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لنینیستی توفان با مسرت بسیار تاریخ حزب کار آلبانی را  –سازمان مارکسیستی 

 در دسترس انقلابیون و همۀ خلق ایران میگذارد.

لنینیستی است،  –حزب کار آلبانی تاریخ یک حزب بزرگ مارکسیستی  تاریخ

لنینیسم با انواع جریانات ضد انقلابی، پافشاری  –نموداری است از مبارزۀ مارکسیسم 

لنینیسم و انطباق آن بر شرایط خاص زمانی و کشوری،  –در مواضع مارکسیسم 

نۀ رویزیونیست های مقاومت قهرمانانه در برابر تحریکات و مداخلات گستاخا

یوگوسلاوی و خروشچفی، در آمیختگی حزب طبقۀ کارگر با توده های وسیع و 

رهبری آنها، جنگ توده ای بر ضد اشغالگران فاشیست و ارتجاع داخلی، تشکیل و 

رهبری ارتش توده ای، وفاداری به انترناسیونالیسم پرلتری، تکیه بر نیروی خود در 

 و رویزیونیستی و ساختمان ظفرمند سوسیالیسم.شرایط محاصرۀ امپریالیستی 

تاریخ حزب کار آلبانی حماسۀ درخشان خلق آلبانی است. نظر به نقش مهمی که 

حزب کار آلبانی در سال های پس از جنگ جهانی دوم ایفاء کرده است تاریخ حزب 

ظ کار آلبانی با تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری جهانی پیوند نزدیک دارد و از لحا

 کمی، تاریخ این نهضت نیز هست.

ما یقین داریم که بررسی این تاربخ که سرشار از تجارب گرانبهاست در ارتقاء 

 سطح آموزش تئوریک و سیاسی مبارزان ایران تأثیر بسیار خواهد داشت.

 سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان
 9191ژوئیه  – 9539تیر 
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 دیباچه

ز می شود تابناک ترین دوران تاریخ دیرینۀ خلق آلبانی است. در این دوران دورانی که با تأسیس حزب کار آلبانی آغا

در زندگی کشور ما دگرگونی های عمیق انقلابی در زمینۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی داد و پیروزی های 

آلبانی را در شاهراه سوسیالیسم عظیمی با اهمیت حیاتی بدست آمد که ستم و استثمار را بر انداخت و پیشرفت سریع و مداوم 

 تأمین کرد.

به طور عمده در اثر رهبری صحیح حزب کار آلبانی بدست آورد. با تأسیس حزب  پیروزی های مذکور را خلق آلبانی

از درون طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش و در آتش مبارزه با اشغالگران فاشیست و خائنان کشور آنچنان رهبری ملی 

ظهور رسید که مصمم بود از منافع خلق تا پایان به دفاع پردازد و قادر بود که رهائی ملی و اجتماعی وی را تأمین انقلابی به 

 کند.

حزب کار آلبانی، پیوسته مارکسیسم لنینیسم را یگانه قطب نمای مطمئن خویش دانسته و همیشه پرچم مبارزۀ اندیشه 

سر بلند نگه داشته است. نیروی زوال ناپذیر حزب کار آلبانی، خردمندی و  های جاودانی مارکس، انگلس، لنین و استالین را

بصارت، دلیری و عزم جزم او در غلبه بر مشکلات و موانع، ایمان خلل ناپذیر وی در راه اجرای کامل وظائف و نیل به 

 لنینیسم سرچشمه می گیرد. –ها، همه از وفاداری به مارکسیسم  هدف

انست وظائفی را که در برابر خود داشت پیروزمندانه به انجام برساند بدان سبب بود که محکم اگر حزب کار آلبانی تو

بر خلق تکیه کرد و سنن والای میهن پرستانه و انقلابی را از او فرا گرفت. خلق آلبانی در طی مبارزه بر ضد یوغ خارجی و 

بی پایان می ورزد، از اسارت و ظلم عمیقاً متنفر ستم اجتماعی با قوت کامل ثابت کرده است که به میهن خویش عشقی 

است، از شوقی سوزان و اراده ای پولادین برای نیل به ترقی برخوردار است، ایمان مطلق به پیروزی دارد، شجاعتی بی نظری 

فتار می کند ولی در نبرد نابرابر با دشمن نشان میدهد، صمیمانه دلبستۀ دوستان و همرزمان خویش است و با آنها جوانمردانه ر

نسبت به دشمنان و خائنان گذشت ندارد. خلق آلبانی ناچار بود که برای دفاع از موجودیت و از آیندۀ خویش، برای اینکه به 

مثابۀ خلق و ملت نابود نگردد با دشمنانی کثیر و نیرومند برزمد. مقاومت آلبانی ها و پیکار های آنان در برابر دشمنان پیوسته 

ای داشته است. جنگ های آنان جنگ های عادلانه بوده است. سنت های میهن پرستانه و ترقیخواهانه و تجارب خصلت توده 

در فعالیت حزب کار آلبانی به مثابۀ بنیادی استوار مورد استفاده قرار گرفت. حزب کار آلبانی که تاریخی سرشار خلق آلبانی، 

تو تعالیم مارکسیسم لنینیسم روبراه و پرداخته کرد و آنها را در فعالیت چنین میراثی در دست داشت تجارب دیرینه را در پر

انقلابی خویش متبلور ساخت. فضائل عالی اخلاقی خلق ما تحت رهبری حزب کار آلبانی با تمام نیرو تجلی کرد، استعداد 

وی در مبارزه به خاطر رهائی میهن و خلق ما برای اینکه به مثابۀ ملت، زنده بماند شکوفان شد، سنن میهن پرستانه و انقلابی 

 ساختمان سوسیالیسم به صورت نیروی محرک عظیمی در آمد.

حزب کار آلبانی مبارزه برله آزادی و استقلال را با مبارزه بر علیه طبقات استثمارگر و بخاطر استقرار دیکتاتوری 

وسیالیسم بهم پیوند داد. میهن پرستی توده ها در اثر پرولتاریا، به خاطر بر انداختن هر گونه استثمار و به خاطر ساختمان س

رهبری حزب کار آلبانی نضج یافت و بصورت میهن پرستی سوسیالیستی در آمد. عشق به میهن به طور ارگانیک مهر به 

 قدرت توده ای و سوسیالیسم، با وفاداری به آنها در هم آمیخت.

، بر اساس تجارب مبارزۀ انقلابی توده های خالق، با تکیۀ مجدانه بر لنینیسم-حزب کار آلبانی در پرتو تعالیم مارکسیسم

خلق که آفریننده و پروردگار است، با پیروی از آرمان والای خدمت به خلق و سوسیالیسم و وفاداری به آنها، توانست پیوسته 
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سید که قادر است در هر خط مشی عمومی صحیحی را تدوین کند و به موقع اجراء در آورد و به آن درجه از پختگی ر

شرایطی راه خویش را بیابد. حزب کار آلبانی پیوسته وظائف خویش را در قبال طبقۀ کارگر و خلق خویش و همچنین در 

 قبال جنبش بین المللی کمونیستی و کارگری به شایستگی ایفاء کرده است.

خاطر استقلال ملی و آزادی، به خاطر حزب کار آلبانی به صورت یگانه نیروی رهبر خلق آلبانی در مبارزه به 

دموکراسی و سوسیالیسم در آمده است. حزب کار آلبانی مبارزۀ ضد فاشیستی نجاب بخش ملی را که پر افتخارترین مبارزۀ 

پیروزمند خلق آلبانی در طول حیات خویش است، سازمان داد و رهبری کرد. نوسازی کشور را که در اثر جنگ منهدم شده 

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آلبانی را در راه سوسیالیسم سازمان داد و رهبری کرد.بود و رشد 

لنینیست انقلابی است که مسائل اساسی زیرین را با موفقیت حل  -تاریخ حزب کار آلبانی تاریخ حزب مارکسیست

 کرده است و حل می کند:

 الیستی خارجی و نیل به استقلال ملی کامل.بر انداختن هرگونه وابستگی سیاسی و اقتصادی به دولت های امپری

 فرارویاندن مداوم انقلاب توده ای از مرحله ضد امپریالیستی و دموکراتیک به مرحلۀ سوسیالیستی.

کارگر با دهقانان زحمتکش و سایر توده های خلق، وحدت دادن این توده ها در جبهه ای ایجاد و تحکیم اتحاد طبقۀ 

 بری واحد آن.مشترک برگرد حزب و تحت ره

 استقرار و تقویت و تکمیل مداوم دولت دموکراسی توده ای به مثابۀ شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا.

بر انداختن عقب ماندگی دیرینۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی کشور و گذار آن از حالت عقب ماندۀ 

 پیش افتاده. فئودالی به سوسیالیسم، با طفره زدن از مرحلۀ سرمایه داری  نیمه

 اقتصاد توده ای. ی کنندۀبر پا کردن و تکامل دادن صنعت سوسیالیستی به مثابۀ نیروی رهبر

 اشتراکی کردن کشاورزی، تکامل دادن آن، مکانیزه کردن آن.

الیسم از بین بردن مالکان ارضی و بورژوازی به مثابۀ طبقه، امحاء استثمار انسان از انسان، ساختمان بنیاد اقتصادی سوسی

 در شهر ها و روستا ها.

 تربیت کادر های تازه برای رشته های گوناگون اقتصاد و فرهنگ، بوجود آوردن روشنفکران سوسیالیستی.

 لنینیستی.-آموزش انقلابی زحمتکشان و پرورش آنها با جهان بینی علمیِ مارکسیست

 رشد دادن مداوم انقلاب در زمینۀ ایدئولوژیک و فرهنگ.

 ن سوسیالیستی در برابر مطامع و دسائس خصمانۀ امپریالیست ها، رویزیونیست ها و ایادی آنها.دفاع از میه

استقرار روابط جدید میان دولت آلبانی و سایر کشور ها بر اساس برابری، بر اساس احترام به استقلال ملی و تمامیت 

 بل.ارضی یکدیگر، بر اساس عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و بهرۀ متقا

 حفظ وحدت یک پارچۀ ایدئولوژیک و سازمانی صفوف حزب.

برقراری و حفظ روابط برادرانه میان حزب کار آلبانی و سایر احزاب برادر کمونیستی و کارگری به طور پیگیر بر پایۀ 

رویزیونیست  اصول انترناسیونالیسم پرولتری. پاسداری از استقلال حزب در برابر اغراض و دسائس شوینیستی عظمت طلبانۀ

 های یوگوسلاوی و خروشچفی.

حزب کار آلبانی خلق آلبانی را با عزمی راسخ و اطمینانی خلل ناپذیر در راه ساختمان کامل جامعۀ سوسیالیستی رهبری 

می کند و به حل مسائل مهم و بغرنجی که به مناسبت تکامل انقلاب سوسیالیستی و اجرای آن در کلیۀ زمینه های سیاسی، 
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لنینیسم بر رویزیونیسم و -اجتماعی، ایدئولوژیک و فرهنگی پیش میاید و به امر مبارزه برای غلبۀ کامل مارکسیسم-دیاقتصا

 پیروزی سوسیالیسم بر سرمایه داری در مقیاس جهانی مربوط است، می پردازد.

در اوضاع مشخص بین لنینیسم بر شرایط آلبانی و -تاریخ حزب کار آلبانی مکتبی است در انطباق خلاق مارکسیسم

 المللی.

تاریخ به کارگران، دهقانان و روشنفکران سوسیالیستی یاری میدهد که شناخت خویش را از تکامل بررسی این 

اجتماعی و مبارزۀ سیاسی افزون گردانند، تجربۀ خویش را در مبارزه به خاطر ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم غنی سازند، 

رستی انجام دهند و سمت تکامل آینده را دریابند. بررسی این تاریخ به خلق یاری میدهد که وظائف امروزی خویش را به د

هوشیاری سیاسی خویش را در مبارزه با امپریالیسم و رویزیونیسم معاصر ارتقاء بخشد. بررسی این تاریخ ایمان خلق را به 

 وسیالیسم در مقیاس جهانی تحکیم میکند.لنینیسم بر رویزیونیسم معاصر و به پیروزی س-پیروزی نهائی مارکسیسم

با انتشار تاریخ خویش، سلاح سیاسی و ایدئولوژیک نیرومند و برنُده ای در دسترس کمونیست ها و  حزب کار آلبانی»
زحمتکشان کشور ما می گذارد. آنها به حق بدین تاریخ مباهات خواهند کرد. تاریخ حزب کار آلبانی دورنمای درخشان و 

لنینیستی حزب ما را باز هم بیشتر در آنان  –ازه ای در برابر آنان خواهد گشود. اندیشه های سترگ مارکسیستی افق های ت

لنینیسم، به خاطر  –رسوخ خواهد داد، آنان را باز هم آبدیده تر خواهد ساخت، به آنان در مبارزه به خاطر دفاع از مارکسیسم 
ید و عظیم در ساختمان کامل جامعۀ سوسیالیستی و کمونیسم الهام خواهد تسخیر کلیۀ حصار ها و نیل به پیروز های جد

 9«بخشید.

این کتاب نخستین کوششی است برای اینکه جریان تکامل نهضت کمونیستی در آلبانی، زندگی و مبارزۀ حزب کار 

و فعالیت انقلابی وی را  آلبانی، نقش قاطع وی در پیروزی و در اعتلاء مداوم انقلاب سوسیالیستی، ثمرات درخشان سیاست

  همه جانبه، موجز و منظم عرضه بدارد.

 تاریخ حزب کار آلبانی مشتمل بر سه دوره اساسی است:

دورۀ اول با ظهور نهضت کارگری و پیدایش نهضت کمونیستیِ متشکل آغاز می شود و به تأسیس حزب کمونیست 

 ( می انجامد.9199آلبانی )نوامبر 

فعالیت حزب کار آلبانی به منظور سازمان دادن و رهبری مبارزۀ نجات بخش ملی خلق آلبانی دورۀ دوم شامل است بر 

 (9199نوامبر  – 9199بر ضد اشغالگران فاشیست و خائنان و به منظور تأمین پیروزی انقلاب توده ای )نوامبر 

رهبر تمام زندگی کشور، به  دورۀ سوم دوره ای است که حزب کار آلبانی به مثابۀ حزب رهبر دولت توده ای و حزب

 خاطر ساختمان جامعۀ سوسیالیستی مبارزه می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . بایگانی مرکزی حزب9199ژوئن  53ر جلسۀ هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی در سخنرانی انور خوجه د -9 
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 فصل اول

 مبارزه برای تـأسیس

 حزب کمونیست آلبانی

(9191- 9199) 

 

 ظهور نهضت کارگری. رشد نهضت دموکراتیک و ضد امپریالیستی در ربع اول قرن بیستم: -9
نظامی، دورۀ ظلم وحشیانۀ ملی،  –قرن به طول انجامید. این دوره، دورۀ رژیم فئودالیاستیلای عثمانی ها بر آلبانی قریب پنج 

ولی در عین حال دورۀ مبارزۀ و رکود عظیم آموزش و فرهنگ بود.  فئودالی، جنگ های ویرانگر متوالیاستثمار بیرحمانه 

نوی خویش، به خاطر عدالت اجتماعی سرکش خلق آلبانی به خاطر آزادی و استقلال ملی خویش، به خاطر رشد مادی و مع

 به اعلام استقلال آلبانی منجر شد. 9191نوامبر  12بود. مبارزۀ مذکور همانا عامل قطعی است که در 

 

اعلام استقلال و تأسیس دولت جدید، حوادثی بود که برای آلبانی ها اهمیت عظیم تاریخی داشت. اما در واقع مالکان 

س دولت قرار گرفتند و خلق که مبارزه و جانبازی کرده بود همچنان در زیر ستم و استثمار بزرگ ارضی و بورژوازی در رأ

طبقات فرمانروا باقی ماند. به علاوه، آلبانی مستقل در محاصرۀ دولت های بورژوائی به سر می برد که نسبت به او سیاست 

نیمی از سر زمین های آلبانی را از وی  9195د با اینکه در شوینیستی داشتند. دول امپریالیستی نیز که از آنها پشتیبانی می کردن

جدا ساختند قناعت نمی ورزیدند و از اینکه آلبانی را از نقشۀ سیاسی بالکان به کلی محو کنند و یا آن را به زیر یوغ خویش 

 در آورند روی بر نمیتافتند.

 

 آلبانی، کشور کشاورزی نیمه فئودال

ل، کشور کشاورزی عقب مانده ای بشمار می آمد. اگرچه رشد روابط سرمایه داری تولید آلبانی در موقع اعلام استقلا

در شهر ها و کمتر از آن در روستا ها آغاز شده بود روابط مذکور عموماً در مرحله کئوپراسیون سرمایه داری بدوی بود. 

ارکال هنوز در زندگی اجتماعی و به ویژه در سیستم مالکیت های بزرگ به ویژه در جلگه ها رواج داشت. بقایای رژیم پاتری

 زندگی نواحی مرتفع شمال حفظ شده بود.

مکیدند. وضع دهقانان تهیدست که اکثریت سکنۀ روستائی را  مالکان بزرگ ارضی رمق دهقانان مزارعه کار را می

توانستند معاش خود را تأمین قطعات کوچک زمین به زحمت میاز این نبود. این مالکان  ترتشکیل میدادند به هیچ وجه به

کنند. فقر آنها باعث میشد که همواره به چنگ مالکان ارضی، دهقانان مرفه، کسبه و رباخواران بیفتند و کسانی از آنها که 

خانه خراب میشدند به صورت کارگران مزدور کشاورزی در میآمدند و بخشی از آنان که نمی توانستند در شهر ها کار پیدا 

مهاجرت، در پیش میگرفتند. سرچشمۀ این فقر عظیم توده ها و بلای خشکسالی که پس از هر چند سال بر آلبانی کنند راه 

نازل میشد عبارت بود از تقسیم غیر عادلانه زمین، استثمار بیرحمانه دهقانان به وسیلۀ مالکان بزرگ ارضی، موسسات مذهبی و 

 شاورزی.دولت، به کار بردن شیوه ها و افزار های بدوی ک
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شهر ها عموماً کوچک بودند و رشد آنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی کم بود. در شیوۀ زندگی آنها هنوز بقایای قرون 

وسطائی وجود داشت. تولید آنها غالباً بزرگ و به ویژه در اشکودرا، برات، الباسان و کورچا مانوفاکتور های سرمایه داری به 

کارگر مزدور داشتند. افزایش تولید کالائی و توسعۀ بازار به بورژوازی  93تا  93طور متوسط ظهور رسیده بود که هر یک به 

تجاری که به استثمار کار مزدوری پیشه وران خانگی مشغول بود امکان داد که به تراکم سرمایه بپردازد و از این راه عده ای 

سرمایۀ خود را در صنعت به کار نمی انداخت و بالنتیجه  مالک ارضی از میان خود بیرون بدهد. اما عموماً این بورژوازی

کارخانه داشت که غالباً به تبدیل برخی از محصولات کشاورزی می پرداختند افزار های این  13دولت جوان آلبانی فقط 

 نفر بود. 933کارخانه ها بدوی و تعداد کارگرانشان اندک و مجموعاً 

بنگاه، کارخانه و  33آهنگ رشد صنعتی بسیار کنُد بود. مجموعاً در حدود اول پس از اعلام استقلال، در ده سال 

کارگر نداشت. اکثریت کارگران در صنایع نمک، چوب بری و  53کارگاه جدید ساخته شد ولی مهمترین آنها بیش از 

وسیلۀ امتیاز داران خارجی ساختمان کار میکردند. چند ده تن کارگر نیز در معادن بیتوم سلنیسا )ولورا( که در آن هنگام به 

 اداره میشد مشغول کار بودند.

اکثریت کارگران بنگاه های سرمایه داری کارگران فصلی بودند و پس از آنکه کارشان در شهر خاتمه می یافت به 

تند و هنوز روستا باز میگشتند و به کشاورزی میپرداختند. کارگران کارخانه ها و معادن همگی منشاء پیشه وری یا دهقانی داش

 طبقه ای با وجدان سیاسی طبقاتی تشکیل نمیدادند.

ساعت  99ساعت و اکثراً به  93در استثمار وحشیانۀ سرمایه داران بسر میبردند. روزِ کار بسیار طولانی بود و به کارگران 

اد. همین دستمزد ها نیز میرسید ولی مزد کارگران بسیار اندک بود و به زحمت کفاف معاش کارگران و خانوادۀ آنان را مید

هیچ گونه تامینی نداشت و کارفرمایان در اثر افزایش دائمی جویندگان کار میتوانستند دستمزد ها را تقلیل دهند و یا پرداخت 

آنها را خودسرانه ماه ها به عقب اندازند. هیچ قانونی در حمایت از کار وجود نداشت و کار فرمایان هیچ اقدامی برای بیمۀ 

 ان نمیدادند.کارگر

شاگردان و کارکنان بنگاه های پیشه وری و شاگردان کسبه از کارگران کارخانه ها نیز شدیدتر استثمار میشدند زیرا که 

استثمارشان با شکل ها و شیوه های قرون وسطائی همراه بود. اکثریت تودۀ شاگردان را کودکان و یا جوانان نو خاسته تشکیل 

در کارگاه و یا دکان میبایست خدمات بسیار دیگری برای صاحبکار خود انجام دهند و با کمترین  میدادند که علاوه بر کار

 خطائی شدیداً تنبیه میشدند.

از نخستین سالهای قرن بیستم، شاگرد ها بر ضد استثماری که از طرف صاحبان کارگاههای پیشه وری و کسبه بر آنها 

ارزه بر خاستند. اما این نهضت که به طور عمده در اشکودرا گسترش یافت تحمیل میشد به طریق کم و بیش متشکل به مب

خصلت محلی و خودجوش داشت. اندیشه های سوسیالیستی که در این شرایط اشاعه یافت عموماً آمیخته به تحریف بود و 

ی تعاونی داشت در میآمد. نخستین سازمان های کارگری خصلت جمعیت ها« سوسیالیسم خرده بورژوائی»گاهی به صورت 

و بیش از آنکه مبارزه بر ضد استثمار را بسط دهد روحیۀ هم بستگی کارگران را با یکدیگر تقویت میکرد. پیشه ورانی که به 

حساب خود کار می کردند ولی برای حفظ تولید کوچک در مبارزه با بورژوازی تجاری و صاحبان مانوفاکتور ها به 

 نیز در این سازمان ها شرکت می جستند. اما این سازمان ها هیچگاه دوام نمی یافتند.پیشتیبانی شاگردان نیاز داشتند 

 نهضت کارگری در اثر اینکه بیگانگان بر آلبانی استیلا داشتند، خصلت میهن پرستانۀ بارزی پیدا کرد. در عین حال
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کان رشد عادی نداد. جنگ های ( اتفاق افتاد به دولت آلبانی ام9191حوادثی که چندی پس از اعلام استقلال )در 

برای دول امپریالیستی و  9199و بر افروختن جنگ جهانی اول در اوت  9199 – 9195سیاسی در درون کشور در سال های 

به صورت دول شوینیست همسایۀ آلبانی فرصت مناسبی بود که اغراض خویش را در مورد وی به عمل در آورند. آلبانی 

آنجا منافع سیاسی و نظامی دولت های متخاصم با یکدیگر در بر خورد بود. قدرت های امپریالیستی صحنۀ نبرد در آمد که در 

به موجب قرارداد محرمانه ای توافق کردند که آلبانی را به مثابۀ دولت مستقل از میان بردارند و سر  9193آنتانت در آوریل 

 جنگ در اشغال نگهداشت.زمین وی را تقسیم کنند و ارتش آنها کشور ما را تا پایان 

بیگانگان و تصادماتی که در خاک آلبانی روی داد مصائب عظیم برای خلق ما به بار آورد. اقتصاد کشور مهاجمت های 

رو به ویرانی نهاد. بسا دهکده ها که یکباره منهدم و سوزانده شد. سراسر کشور به قحطی دچار آمد. مردم از بیماری های همه 

 میر گشتند. گیر گرفتار مرگ و

 

 انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و تأثیر آن در آلبانی

از ظلم و ذلت رنج میبرد و امپریالیست ها حقوق او را بیرحمانه پامال میکردند حادثۀ عظیمی لرزه هنگامیکه خلق آلبانی 

 بر جهان افکند: انقلاب کبیر سوسیالیستی در روسیه پیروز شد. 

( طبقۀ کارگر و دهقانان تهیدست روسیه به رهبری حزب بلشویک، و در 1بر از تقویم ژولیاکت 13) 9199نوامبر  9روز 

راس آن لنین، قدرت سرمایه داران و مالکان ارضی را سرنگون ساختند و دیکتاتوری پرولتاریا را بر پای داشتند. درفش 

 سوسیالیسم بر یک ششم کرۀ زمین افراشته شد.

هرگونه استثمار انسان از انسان، هرگونه ستم اجتماعی و ملی، برای برای بر انداختن  انقلاب کبیر اکتبر شرایط ضروری

 پیروزی نظام سوسیالیستی در روسیه فراهم آورد.

انقلاب سوسیالیستی در روسیه، دوران نوینی در تاریخ جهان گشود، دوران سرنگونی سرمایه داری و پیروزی نظام 

ر کشور های سرمایه داری و انقلابات نجات بخش ملی در کشور های مستعمره و وابسته سوسیالیستی، دوران انقلاب پرلتری د

 به دوران ایجاد جبهۀ واحد انقلابی پرلتر ها و خلق های ستمدیدۀ کلیه کشور ها بر علیه امپریالیسم.

یسم بود. ایدئولوژی لنینیسم بر سوسیال دموکراسی بر اپورتونیسم و بر رویزیون-اکتبر کبیر پیروزی مارکسیسمپیروزی 

 لنینیستی با آهنگ جدیدی در نهضت کارگری بین المللی رو به پیشروی پیروزمندانه نهاد. –مارکسیستی 

انقلاب اکتبر و جمهوری شورا ها در نهضت انقلابی ممالک گوناگونی تاثیر بسیار گذاشتند، به توده های زحمتکش 

خویش به آنها الهام بخشیدند، به جنبش کارگری و جنبش نجات بخش ملی  ، با سرمشقسراسر جهان راه آینده را نشان دادند

 در جهان نیروئی بی سابقه دمیدند.

طنین انقلاب اکتبر به آلبانی نیز رسید. افکار این انقلاب و سیاست دولت شوروی در رشد نهضت نجات بخش ملی به 

 ک تاثیر گذاشت.خاطر حفظ تمامیت ارضی کشور و در گسترش جنبش انقلابی دموکراتی

در این مورد اقدام دولت شوروی مبنی بر افشاء قرارداد های محرمانه ای که بین دول امپریالیستی منعقد شده بود دارای 

اهمیت خاصی است. یکی از این اسناد که به موجب تصمیم دومین کنگرۀ شورا ها انتشار یافت قرارداد محرمانۀ لندن مورخ 

                                                 
 «مترجم»قبل از میلاد به دستور ژول سزار امپراتور روم تنظیم شد.  99اشاره است به تقویمی که در سال  -1 
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صربی، مونتگرو و یونان تقسیم شود. مضمون این قرارداد به زودی آن میبایست آلبانی بین ایتالیا،  بر طبقبود که  9193آوریل 

در نزد خلق آلبانی بر انگیخت. نهضت نجات بخش ضد امپریالیستی به خاطر در آلبانی نیز انتشار یافت و موج عظیمی از خشم 

لیه قرارداد لندن بر پا شد، دامنۀ پهناوری یافت. کنگره ملی کشور، نهضتی که بر عتامین آزادی، استقلال و تمامیت ارضی 

تشکیل شد، پیکار قهرمانانه ای که در تابستان همان سال بر علیه اشغالگران  9113ضد امپریالیستی لوشینا که در ژانویه 

ستی پر شور خلق آلبانی و امپریالیستی ایتالیایی در گرفت و پس از نبرد پیرومند ولورا به طرد آنها انجامید گواه میهن پر

 همچنین حاکی از نفوذ سیاست ضد امپریالیستی لنینی بود.

ب در همۀ اروپا رو به اعتلاء بود. اخبار پیروزی های بلشویک های اکتبر، در شرایطی که انقلاپیروزی انقلاب از فردای 

تشر میشد و مهر روز افزون آن ها را نسبت روس بتدریج در صفوف کارگران، پیشه وران و روشنفکران آلبانی به طور وسیع من

، مظهر جامعۀ نوین، جامعه ای خالی از «اصول والای انسانیت»به روسیۀ شوروی می انگیخت. نام لنین به صورت مظهر 

استثمارگر و استثمار زده در آمد. نخستین رسالاتی که از اتحاد شوروی و کمونیسم سخن میگفت از خارجه به آلبانی میرسید 

در محافل محدود روشنفکران و کارگران خواند میشد. اندیشه های اکتبر در میان توده های محروم شهر ها که در اثر و 

خرابی های جنگ اول جهانی و سیاست ضد خلقی دولت های مالکان بزرگ ارضی و بورژوا ها در شرایط اقتصادی بسیار 

 دشوار بسر میبردند شیوع میافت.

 

 9199انقلاب ژوئن 

از آنکه نیرو های امپریالیستی بیگانه و نیرو های شوینیستی کشور های همسایه از آلبانی رانده شدند مبارزه برای پس 

استقرار نظام دموکراتیک و به ویژه برای حل مسئله ارضی در خط مقدم زندگی سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. توده  های 

 گران در این مبارزه شرکت داشتند.دهقان و مردم خرده پای شهر ها و از آن جمله کار

طبقۀ کارگر هنوز به آن درجه از پختگی ایدئولوژیک و سیاسی نرسیده بود که بتواند حزب خود و یا لااقل سازمان 

های حرفه ای خود را تاسیس کند. از این جهت جنبش کارگری در مجموع خود نتوانست بر این ضعف های بدوی فائق 

ایجاد شدند خصلت جمعیت های کمک به پیشه وران و کارگران  9115 – 9113در سال های  آید. جمعیت های جدیدی که

را داشتند و هرگز به فعالیتی ممتد نائل نیامدند. کارگران برخی از کارخانه ها و معادن نیز در کنار شاگردان کارگا های پیشه 

بود و فقط مطالبات صرفاً اقتصادی را مطرح  وری و کسبه به جنبش مبادرت جستند ولی اعتصابات آنها همیشه خودجوش

میساخت. علاوه بر علل عینی که مانع تکامل این جنبش میشد فعالیت ضد سوسیالیستیِ مداومِ طبقات حاکمه که پس از 

 انقلاب اکتبر باز هم توسعه بیشتر یافت راه جنبش را سد میکرد.

سراسر کشور را فراگرفت. دهقانان و توده های فقیر  نهضت کارگری با نهضت وسیع توده ای در آمیخت و این نهضت

کشور ها که بار سنگین ستمگری و استثمار وحشیانۀ مالکان ارضی و بورژوا ها را بر دوش داشتند نیروی عمده این نهضت 

وق گزاف بودند. از سراسر آلبانی اعتراض نامه هائی به عنوان دولت و مجالس ارسال میگشت و مطالبه میشد که عشریه و حق

هزاران تن از شهریان و روستائیان در کورچا نمایش دادند و خواستار شدند که  9115گمرکی غلات ملغی گردد. در مارچ 

نان مردم تأمین شود و انبار های محتکران غلات را بگشایند. در منطقه ولورا قریب سه هزار تن شهری و روستائی با اعتراض 

 د، انبار های محتکران را گشودند، غلات را برداشتند و بین مردم رایگان تقسیم کردند.به سیاست ضد خلقی دولت، برخاستن



 11 

دهقانان تهیدست و ستم دیده خواستار زمین بودند. دیگر مبارزه به خاطر زمین حدت بسیار یافته بود و چه بسا که 

ت شدید دست میزدند. حل مسئله ارضی در دهقانان برای اینکه زمین را بزور از مالکان بزرگ ارضی و دولت بستانند به حملا

روسیه شوروی نیز در گسترش مبارزۀ ضد فئودالی تأثیر داشت. در کشوری عقب مانده مانند آلبانیِ آن روز بلشویسم در 

درجه اول به معنی الغاء بدون غرامت مالکیت بزرگ ارضی و واگذاری رایگان ارضی وسیع به دهقانان بود. ولی خواست 

دهقانان مورد پشتیبانی گروه های سیاسی بورژوا که در آن موقع در راس جنبش دموکراتیک بودند قرار نگرفت.  های اساسی

این گروه ها تصور تنگنظرانه ای از رفرم داشتند و یگانه هدفشان این بود که منافع دهقانان زحمتکشی را که بر روی زمین کار 

د و بدون آنکه به این طبقه زیانی برسانند وضع آن دهقانان را بهبود بخشند. میکردند با منافع مالکان بزرگ ارضی آشتی دهن

بورژوازی آلبانی که به طور عمده از بازرگانان و صنعتگران کوچک تشکیل میشد نیز قسماً مالک ارضی بود. وی به مثابۀ 

بود که با اغراض دیکتاتور  طبقه خواستار دگرگونی های اساسی نبود. اگر در جنبش دموکراتیک شرکت میجست برای آن

 منشانۀ دار و دستۀ زوغو و یا سلطۀ مالکان بزرگ ارضی در زندگی سیاسی کشور دشمنی داشت.

کسانیکه بیش از همه جنبش دموکراتیک را ترغیب و تقویت کردند و سازمان دادند دموکرات های انقلابی بودند که 

راً از صفوف روشنفکران خرده بورژوازی برخاسته بودند. )وحدت( جمع شده و اکث« باشکیمی»به ویژه در جمعیت 

جوانان و به طور عمده جوانان دانشجو را که به ویژه در جنبش دموکراتیک انقلابی نقش نمایانی بازی کردند « باشکیمی»

تقسیم  گرد می آورد و سازمان میداد. سازمان باشکیمی و سایر عناصر دموکرات از خواست های اساسی دهقانان در امر

 اراضی مجدانه پشتیبانی کردند و با طرح مبرم ترین مسائل سیاسی و اجتماعی به زندگی سیاسی کشور جانی تازه بخشیدند.

به ایجاد وضع انقلابی منجر گردید و کشته شدن عونی رستمی، یکی از رهبران جنبش  9119اعتلاء نهضت در بهار 

 ه منزله ندای قیام بود.دموکراتیک، بدست زمین داران بزرگ ارتجاعی، ب

برنامه ای که این دولت مطرح کرد شامل یک سلسله وظائف و رفرم هائی بود به منظور اینکه کشور به راه تکامل 

دموکراتیک و بورژوائی بیافتد. پیش بینی برنامه در زمینۀ سیاسی عبارت بود از استقرار دموکراسی از طریق انتخابات آزاد و 

دستگاه دولتی اعم از کشوری و لشکری، هدف برنامه در زمینه اقتصادی و اجتماعی، عبارت بود از مستقیم، تحول اساسی 

ریشه کن ساختن فئودالیسم، آزاد کردن دهقانان از استثمار مالکان بزرگ ارضی، اصلاح سیستم مالی به سود خلق، تسهیل 

در مورد آموزش همگانی معطوف بر آن بود که سیستم  ورود سرمایۀ خارجی، تشویق سرمایۀ مالی و دفاع از آن. توجه برنامه

آموزشی مبتنی بر پایه های ملی و متجدد ایجاد گردد. دولت در سیاست خارجی در نظر داشت که با کلیۀ کشور ها و به ویژه 

 با کشور های همسایه مناسبات دوستانه بر قرار کند.

اجرای تام و تمام آن را خواستار شدند. اما در عین حال با  این برنامه مورد پشتیبانی توده های وسیع قرار گرفت که

گردید. روسای بورژوازی نیز که از شور و شوق انقلابی مخالفت خشمناک مالکان بزرگ ارضی و ارتجاع امپریالیستی روبرو 

ر علیه اجرای برنامه توده ها به هراس افتاده بودند به مالکان بزرگ ارضی و امپریالست ها نزدیک شدند تا به معیت آنها ب

 مبارزه کنند و دولت جدید را تحت فشار شدید قرار دهند.

در چنین اوضاعی، دولت دموکراتیک بورژوا که سخت متزلزل شده بود نشان داد که نمی تواند انقلاب را به پایان 

نامۀ خویش مبارزه نکرد و این برساند، سیاست آشتی طبقاتی در پیش گرفت، از تکیه بر توده ها سر باز زد و برای اجرای بر

امر موجب انفراد او از توده های مردم که او را سرکار آورده بودند گردید. در اثر رخوت دولت و روش متردد او این فکر 

در محافل دموکراتیک رادیکال به ظهور رسید و قوت گرفت که توده های مردم خودشان باید با مالکان بزرگ ارضی و 



 11 

رژوازی تصفیه حساب کنند و مجلس جدیدی بر سرکار آورند که مرکب از کارگران و دهقانان باشد، ولی رهبران متزلزل بو

 این فکر به عمل در نیامد.

دولت که ناشی از خصلت دموکراتیک برنامۀ آن بود نتایج مثبتی ببار آورد. وی کشور را از روش ضد امپریالیستی 

، ادعاهای شونیست های یوگسلاوی و یونانی را در مورد خاک آلبانی رد کرد فرمانبری اسارت آور ایتالوی فاشیست رهانید

و با اتحاد شوروی روابط دیپلماتیک بر قرار ساخت. معذالک حتی در سیاست خارجی هم دولت فان نولی در برابر فشار های 

 امپریالیسم انگلستان و امریکا دچار تزلزل بود.

ی مجاور به اقدامات وسیعی بر علیه جنبش دموکراتیک در آلبانی دست زدند و و دول ارتجاعی کشور هاامپریالیست ها 

 مالکان بزرگ ارضی و سایر مرتجعان کشور بیاری آنها در صدد خفه کردن انقلاب بر آمدند.

نیرو های ضد آلبانی که اکثراً با کمک مستقیم امپریالیست ها و قشون ارتجاعی صربی و گارد سفید  9119دسمبر  19در 

از یوگوسلاوی آمده بودند به رهبری احمد زوغو وارد تیرانا شدند و دولت فان نولی را سرنگون ساختند. به این طریق رژیم 

 زوغو سر کار آمد.

انقلاب ژوئن بخش فعالی از نهضت انقلابی نیرومند خلق ها بود که در فردای پیروزی انقلاب اکتوبر بر پا شد. اما این 

وزی رسید که ارتجاع و فاشیسم در اروپا کاملاً به تعرض پرداخته و نهضت انقلابی رو به فروکش نهاده انقلاب هنگامی به پیر

بود. در چنین هنگامی آلبانی به صورت کانون انقلاب در بالکان در آمد. اهمیت انقلاب ژوئن از مرز های کشور آلبانی در 

قرار گرفت که خصلت انقلابی ضد فئودالی و ضد گذشت و مورد توجه خاص محافل کمونیست و دموکراتیک اروپا 

امپریالیستی آن را به درستی ارزیابی کردند. ژرژ دیمیترف نظر داد که سرکوب انقلاب ژوئن باعث شد که یکی از پایگاه 

 های نهضت انقلابی در بالکان از میان برود و جبهۀ ارتجاع بالکان توسعه یابد.

 

 پیدایش نهضت کمونیستی -9

دار و دستۀ زوغو اعلام جمهوری کرد و احمد زوغو را به ریاست جمهور برداشت. سپس در سپتامبر  9113ه در ژانوی

 جمهوری به مونارشی بدل شد و زوغو خود را پادشاه آلبانی ها خواند. 9112

 

 وضع فلاکت بار اقتصادی و اجتماعی در رژیم زوغو

مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی ارتجاعی بود. پشتیبانان  رژیم زوغو در همه حال دیکتاتوری درندۀ ضد دموکراتیک

داخلی رژیم زوغو عبارت بودند از مرتجعان کشور: مالکان ارضی بزرگ، بورژوازی بزرگ تجاری، بورژوازی روستائی و 

ا تشکیل سالی که رژیم زوغو بر سرکار بود این نیرو ها پایگاه اجتماعی او ر 93بیرقداران در مناطق کوهستانی. در مدت 

 میدادند. 

زوغو هیچگاه از اجرای سیاست داخلی و خارجی ضد خلقی و ضد ملی باز نایستاد. دیکتاتوری زوغو، مناسبات فئودالی 

موجود را دست نخورده نگهداشت، استثمارگری مالکان بزرگ ارضی و سرمایه داران را تقویت کرد، و سیستم کاملی برای 

دیکتاتوری زوغو تکامل اقتصادی و فرهنگی را جلو گرفت و کشور را در عقب ماندگی غارت توده های خلق بوجود آورد. 

 و بی فرهنگی نگهداشت.
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هر دستگاه دموکراتیک و هر آزادی دموکراتیک را بر انداخت، ایجاد احزاب و سازمان های سیاسی را ممنوع  زوغو

ا شیوه های ارعاب حکومت کرد و به نام ضد کرد، هرگونه کوشش در راه آزادی عقیده و سازمان را در هم شکست، ب

 کمونیست ها با هر اندیشۀ مترقی به مبارزه برخاست.

دستگاه ستمگری رژیم از سر تا پا پوسیده بود. به ویژه بر نیرو های مسلح مزدور، بر ژاندارمری و پلیس تکیه داشت. 

که از قدرت سیاسی مالکان بزرگ ارضی و ارتش با خصلت عمیقاً ضد توده ایش فقط به این منظور ساخته شده بود 

بورژوازی در برابر طغیان توده های زحمتکش پاسداری کند. تمام نیرو های مسلح به وسیلۀ بیگانگان، به وسیلۀ عمال 

 امپریالیسم سازمان می یافت و رهبری میشد.

مپریالیستی دراز کرد. نخست خویش آگاه بود دست استعانت به سوی دول ا زوغو که از بی ثباتی حکومتدار و دستۀ 

یوگوسلاوی را که به او در نیل به قدرت کمک کرده بود با واگذاری بخشی از سرزمین آلبانی پاداش داد و سپس با ایتالیا و 

انگلستان، دو دولت بزرگ امپریالیستی که به طور عام در بالکان و به طور خاص در بهره برداری از ثروت های زیر زمینی 

 یش از همه ذینفع بودند، نزدیک شد.آلبانی، ب

اجرا میکرد. این سیاست به تدریج متبلور شد در « در های باز»زوغو در قبال دولت های سرمایه داری خارجی سیاست 

استقرار روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با ایتالیای فاشیست که از هیچ کوششی در راه تحمیل نفوذ مطلق خویش بر آلبانی 

و سِوِا « بانک ملی آلبانی»روابط مذکور راه را بر استمعار فاشیستی گشود و گروه های مالی ایتالیا ورزید. خودداری نمی

را به منزلۀ افزار اسارت اقتصادی و سیاسی آلبانی تاسیس کردند و بر معادن عمده، قسمت   )شرکت احیاء و عمران آلبانی(

مام تجارت خارجی کشور دست انداختند. سرمایۀ ایتالیایی در صنایع اعظم امور ساختمانی دولتی، گمرکات، و عملاً بر ت

ملیون فرانک طلا بالغ میشد و حال  123مجموع سرمایه گذاری های ایتالیایی در آلبانی بر  9152سبک نیز رخنه کرد. در 

سنگین به دار و ا بهرۀ ملیون فرانک طلا در میگذشت. وام هائی که دولت روم ب 12آنکه بودجۀ سالیانۀ کشور به زحمت از 

دستۀ زوغو میداد و قبل از هر چیز در راه افزایش ثروت خصوصی شاه و اطرافیانش به کار میرفت همین هدف های غارتگرانه 

را داشت. سرمایۀ ایتالیایی که به این طریق فرمانروای واقعی اقتصاد ملی آلبانی شده بود کشور آلبانی را به صورت بازار کالا 

 ی خویش و منبع مواد خام برای اقتصاد خویش در آورد.های صنعت

موافقتنامه اقتصادی که راه را بر رخنۀ سرمایۀ ایتالیایی میگشود پیمان های سیاسی در پی داشت، از آن جمله پیمان هائی 

زوغو در برابر حملات در تیرانا منعقد شد و این حق را به ایتالیا میداد که حتی به سویلۀ اسلحه از رژیم  9119 – 9119که در 

داخلی و خارجی دفاع کند. این پیمان ها دار و دستۀ زوغو را گوش به فرمان ایتالیای فاشیست گردانید و آلبانی به این طریق 

 به صورت نیمه مستعمرۀ امپریالیسم ایتالیا در آمد.

است مستعمراتی ایتالیا، بقایای نفوذ سرمایۀ خارجی در آلبانی باعث شد که اقتصاد کشور خصلت یک جانبه بگیرد. سی

زنندۀ فئودالی و فقدان سیاست اقتصاد ملی که محرک اقتصاد باشد، همۀ این علت ها باعث شد که آلبانی در واقع عاری از 

کارخانه کوچک و کارگاه وجود داشت که غالباً آرد سازی و روغن کشی و  533در آلبانی قریب  9152صنعت بماند. در 

کارگر  93کمتر از نیات بودند و کارشان به طور عمده تبدیل محصولات کشاورزی بود. قریب نیمی از آنها مانوفاکتور دخا

کارگر کار می کردند. طبقۀ کارگر رشد یافته و در این زمان  9333داشتند. در این کارخانه ها و کارگاه ها و در معادن قریب 

سر میبرد و به شکل های ابتدائی تولید وابستگی داشت. بخش مهمی از نفر رسیده بود ولی در پراکندگی ب 93333تقریباً به 

پردامنه و فقدان هرگونه قانون کار، به شرکت ها کارگران را شاگردان پیشه ور ها و شاگردان کسبه تشکیل میدادند. بیکاری 
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ازند. در بنگاه هائی که هم و سرمایه داران امکان میداد که به کمک دستگاه دولتی به استثمار بیرحمانه کارگران بپرد

کارگران آلبانی و هم کارگران خارجی را استخدام میکردند آلبانی ها دچار تبعیضات فاحش میشدند. دستمزد کارگر 

 ایتالیائی در مقابل کار مساوی چندین برابر کارگر آلبانی بود.

شدن مالکیت بزرگ ارضی و فقیر شدن مناسبات سرمایه داری در کشاورزی نیز تا حدی توسعه یافت. رواج قطعه قطعه 

مداوم دهقانان کوچک باعث تقویت مداوم دهقانان مرفه گردید. معذلک این دهقانان نتوانستند به صورت بورژوازی پیش 

افتادۀ روستا در آیند. مناسبات سرمایه داری به ویژه در فرم های کشاورزیِ متعلق به دولت و همچنین در فرِم هائی که شرکت 

رمایه داری ایتالیائی با سلب مالکیت از ده ها خانوادۀ دهقان تشکیل میدادند بسط یافت. فرِم های مذکور چندین هزار های س

 کارگر روزمزد داشتند.

درصد  29قریب  9152در زمان حکومت زوغو همچنان عقب مانده ترین کشور کشاورزی اروپا باقی ماند. در  آلبانی

درصد از آن در صنعت و سایر شاخه های اقتصاد ملی  95شت به کشاورزی می پرداخت و فقط جمعیتی که به تولید اشتغال دا

درصد درآمد ملی بود.  3/9درصد تولید کل را تشکیل میداد و درآمد صنعتی  2/1کار میکرد. تولید صنعتی و پیشه وری فقط 

میتوانست به صورت شکل مسلط در اقتصاد شکل سرمایه داری اقتصاد که بنیادش به ویژه در بخش بازرگانی قرار داشت ن

ملی آلبانی در آید. مالیات ها سنگین و ورشکست کنندۀ توده های وسیع مردم بوند. فقر و بینوائی در سراسر کشور 

 حکمروائی داشت.

ر درصد مردم بی سواد بودند. تعداد مدارس بسیا 23با خمودگی عمیق فرهنگی همراه بود. بیش از عقب ماندگی اقتصادی

کم بود. آموزش عالی و موسسات فرهنگی و علمی به هیچ وجه وجود نداشت. هیچ توجهی به تندرستی مردم که پیوسته 

 دستخوش بیماری های خانمان بر انداز بودند، نمیشد.

 

 تشکیل گروه کمونیست کورچا

زه برای تحقق وظایف زوغو ناخشنودی عمومی توده های مردم را برانگیخت. مبارسیاست ضد خلقی و ضد ملی رژیم 

دموکراتیک ضد امپریالیستی مجدداً در دستور روز قرار گرفت. البته تروری که زوغو در سراسر کشور گسترده بود هر اعتلاء 

مجدد جنبش دموکراتیک را بسیار مشکل میساخت. ولی معذالک مبارزه بر ضد زوغو تعطیل نشد و نیرو های دموکراتیک 

 های گوناگون ادامه دادند. ضد زوغو مبارزه را به شکل

مقاومت نیرو های دموکراتیک به ویژه به صورت عملیات انقلابی دهقانان و کارگران ظهور کرد. در چندین منطقه 

دهقانان بر ضد مالکان بزرگ ارضی که میخواستند آنان را به زور از املاک خویش برانند و یا زمین های آنان را تصاحب 

لیات های بسیار سنگین قد علم کردند. این مبارزه در بعضی موارد جنبۀ برخورد خونین با ژاندارمری کنند و همچنین بر ضد ما

 زوغو به خود گرفت.

دهقانانی که بناچار زمین های خود را ترک گفتند و پیشه ورانی که ورشکست نقش طبقۀ کارگر پیوسته مهم تر میشد. 

ای از آنها در کار های ساختمانی دولتی که با سرمایه های خارجی  میشدند صفوف طبقۀ کارگر را تقویت میکردند. عده

)ایتالیائی( انجام میگرفت استخدام میشدند. کارگران که در زیر استثمار وحشیانۀ شرکت های ساختمانی بسر میبردند از سالها 

هی برای دریافت مرتب دستمزد بر ضد بیعدالتی ها به اعتراض برمیخاستند. آنها اعتراض میکردند و گا 9113پیش، از سال 

کارگران شرکت انگلیسی صاحب امتیاز  9119خویش که غالباً یک یا چند ماه به تعویق میافتاد دست به اعتصاب میزدند. در 
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نفت و کارگران معادن سلنسیا که خواستار ترقی دستمزد خویش بودند به کارگران ساختمان پیوستند و کار را تعطیل کردند. 

 و های ژاندارمری زوغو غالباً کارگران را مجبور میکرد که بدون نیل به حقوق خویش دوباره سر کار بروند.مداخلۀ نیر

(، اتحادیه 9113در ژیرکاسترو )« وحدت کارگری»در این سال ها بود که چندین سازمان کارگری بوجود آمد مانند: 

(. هدف این سازمان ها که 9119در کورچا )« گران خیاطوحدت کار»(، 9119))ترقی( در تیرانا « پرپاریمی»کارگران خیاط 

اتحادیه های شاگردان پیشه وران و کسبه بودند این بود که همبستگی ایجاد کنند و کمک متقابل بین کارگران را سازمان 

وحدت »دهند و از تاثیر آثار کوپراسیون ها بکاهند و تصادمات میان شاگردان و صاحبکاران را فیصله بخشند وغیره. 

خیاط در کورچا استادان پیشه ور را نیز در صفوف خود میپذیرفت و به این امر گرایش داشت که منافع آنها را با « کارگران

منافع شاگردان آشتی دهد. اینگونه جمعیت ها نمیتوانستند در سازمان دادن نهضت کارگران نقش مهمی ایفاء کنند، و در واقع 

 ایفاء نکردند.

و کارگران از لحاظ مضمون خود از همان آغاز بر ضد زوغو بود زیرا که رژیم زوغو کلیۀ دستگاه  مبارزۀ دهقانان

نظامی و پلیسی خود را به کار انداخت تا هر نهضتی را که خواهان اندک بهبودی در وضع رنجبار توده ها باشد به زور مختنق 

 نبود و وقفه های متوالی در آن روی میداد.گرداند. اما این مبارزه در اثر فقدان رهبری انقلابی، متشکل 

دموکراتیک، جاندار شدن نهضت کارگری و ناخشنودی همگانی از رژیم، زمینۀ مساعدی برای جنبش نیرو های 

نهضت کمونیستی متشکل بوجود آورده بود. نوشته های مارکسیستی که در محافل کارگری، پیشه وری و روشنفکری رواج 

امر ایفاء کرد. این مطبوعات را آلبانی هائی که در خارجه به تحصیل و یا کار اشتغال داشتند و  میافت نقش مهمی در این

 افکار کمونیتسی را پذیرفته و در صدد تبلیغ بودند به آلبانی میآوردند.

وزه عناصر پیشرو از کارگر و پیشه ور در شهر کورچا نخستین حوزۀ کمونیستی را ایجاد کردند. اعضای این ح 9112در 

اگرچه مایۀ تئوریک و سیاسی به اندازۀ لازم نداشتند این نکته را در یافته بودند که سازمان دادن نهضت کمونیستی شرط 

 ضروری توسعۀ نهضت کارگری و مبارزۀ توده های مردم بر علیه رژیم مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی است.

ع ایجاب کرد که تجدید سازمانی در کار حاصل شود. به به زودی حوزه های دیگری در کورچا بوجود آمد و این وض

جلسه ای از نمایندگان حوزه های کمونیستی تشکیل شد و در این جلسه بود که کمیته رهبری  9111این منظور در ماه ژوئن 

مذکور  به ریاست میهال لاکو )پیشه ور( تاسیس گردید و نیز تصمیم گرفته شد که حوزه های جدید بوجود آید. حوزه های

سیاسی به تبلیغ افکار کمونیستی بپردازند. همچنین  –موظف بودند که به وسیلۀ گروه هائی به نام گروه های آموزش فکری 

جلسۀ نمایندگان حوزه های کمونیستی مقرر داشت که این حوزه ها باید از طریق اتحادیه های کارگری علنی با توده ها و با 

س به این منظور وظیفه داده شد که به تشکیل جمعیت های کارگری انقلابی که برای نهضت کارگری در پیوند باشند. پ

 ارضاء مطالبات اقتصادی و سیاسی مبارزه کنند پرداخته شود.

پایه گذار گروه کمونیست کورچا و آغاز نهضت کمونیستی متشکل بود. نهضت کمونیستی کورچا  9111جلسۀ ژوئن 

عضو داشتند در شهر به فعالیت پرداختند و هر یک از آنها  93حوزه که مجموعاً  2ودی تحت رهبری کمیته رونق یافت. به ز

 سیاسی را اداره میکرد. –گروه آموزش فکری  9یا  5

گروه کمونیست کورچا نخستین سازمان سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر آلبانی بود ولی هنوز ضعیف بود، به اندازه کافی 

نوشته هائی که اعضای حوزه ها و هواداران راجع به کمونیسم ین قدم ها را بر می داشت. متشکل نبود، تجربه نداشت، اول

در میان آنها آثار ترتسکیستی و آنارشیستی نیز دیده میشد که آشفتگی ایدئولوژیک مطالعه میکردند همه مارکسیستی نبود. 
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به یک سازمان روشنفکری ترتسکیستی یونانی. بود متعلق  5«مارکسیست –آرشیو »ببار میآورد. شایع ترین آنها مطبوعات 

را پذیرفتند و یکی از آنها به نام نیکو جوجی، عضو کمیته رهبری « آرشیو مارکسیست»بعضی از افراد گروه کورچا نظریات 

یه وسائل بود. این افراد مارکسیسم را به زبان قبول داشتند و در واقع احکام اساسی آن را تحریف میکردند و از تحقق آن با کل

 جلو میگرفتند.

درست در دوره ای بوجود آمد که بحران اقتصادی سرمایه داری بوقوع می پیوست، بحرانیکه عواقب  گروه کورچا

فلاکتباری در آلبانی نیز به ظهور رسید. مالکان ارضی و سرمایه داران در صدد بر آمدند که همه سنگینی بحران را بر دوش 

د. وضع دهقانان بخودی خود تأثیر انگیز بود در اثر تقلیل بهای محصولات کشاورزی وخیم تر شد دهقانان و کارگران بیافکنن

و این امر بسیاری از دهقانان را واداشت که زمین خویش را رها کنند و در جستجوی وسائل معاش روانه شهر ها گردند. 

عده کثیری از پیشه وران و کسبه خرده پا شد. اشکالات روز افزون که در امر فروش کالا پیش آمد باعث ورشکستگی عده 

ای از کارخانه ها و کارگاه ها از کار باز ایستادند و یا از تولید خویش کاستند. و همه این اوضاع موجب افزایش بی حد 

بیکاری و کاهش دستمزد ها گردید. از این جهت جنبش اعتصابی کارگران به منظور دفاع از حقوق خویش وسعتی عظیم 

یک سلسله اعتصابات و از آنجمله اعتصابات کارگران ساختمانی لیبرازد، کارگران شنگزین و کارگران  9111ت. در یاف

کارگران ساختمانی در تیرانا با کار فرمایان سرمایه دار درگیر شدند.  9153بورل روی داد. در ژانویه  –ساختمانی جاده کروژا 

وای د ژاس در اشکودرا به اعتصاب دست زدند و کارگران اکتشاف مس در در تابستان همان سال کارگران ساختمانی و 

پوکا، کارگران ساختمان کانال آبیاری کاوایا، کارگران ساختمانی پل های روبیک و سینانای در نزدیکی تپلنا، طوانان کشتی 

 های ماهیگیری و ناو های دولتی وغیره به آنها پیوستند.

که قشر های فقیر مردم را فراگرفت بیش از پیش موجب ناخشنودی از رژیم کلی وضع اقتصادی و قحطی وخامت 

 گردید. 

اعتلاء نهضت کارگری برای گروه کمونیست کورچا فرصت مناسبی بود که فعالیت خویش را گسترش دهد و با توده 

کنار ماند. بعداً در اثر ها پیوند یابد. ولی گروه مذکور به علت ضعف های فاحش ایدئولوژیک و سازمانی خویش از نهضت بر

 اقدامات مبارز برجستۀ کمونیست، علی کلمندی، به این نتیجه رسید که تغییرات مهمی در فعالیت خویش وارد آورد.

 

 نهضت کمونیستی آلبانی و کمینترن

هائی به منظور سازمان دادن نهضت کمونیستی آلبانی به عمل می آمد. انترناسیونال سوم در خارجه نیز کوشش 

مونیستی )کمینترن( از طریق فدراسیون کمونیستی بالکان به دموکرات های انقلابی آلبانی که پس از سرکوب انقلاب ژوئن ک

 و استقرار دیکتاتوری زوغو مجبور به مهاجرت شده بودند کمک های گرانبهائی رسانید.

ر عرصۀ بین المللی که دو نیروی جهانی توانستند د 9119آلبانی با تجربه اندوزی از حوادث سال دموکرات های انقلابی 

آنتاگونیستی در آنجا با یکدیگر در تصادم بودند سمت سیاسی خویش را علی الاصول بدرستی تعیین کنند. آنها به اتحاد 

میشمردند و به نهضت کمونیستی جهانی چشم دوختند و در مارچ « مدافع طبیعی کلیۀ خلق های ستمدیده»شوروی که وی را 

بوجود آوردند. در همین اثناء گروهی از جوانان « کمیتۀ ملی انقلابی»وین )اطریش( سازمان دموکراتیکی به نام در  9113

                                                 
 یگانی مارکسیسم( اتخاذ شده است.)به معنی با« مارکسیسمو –آرشیو »نام سازمان ضد مارکسیستی یونانی که از کلمۀ  -5 
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)وحدت( رهسپار اتحاد شوروی شدند و برخی از آنان که افکار کمونیستی را « باشکیمی»انقلابی، اعضای سابق جمعیت 

لنینیسم شرکت جستند و در اوت  –نظور فراگرفتن مارکسیسم پذیرفته بودند در مدارس و کلاس های سیاسی کمینترن به م

کنفرانس کمونیستی »را تشکیل دادند که مرکزش در مسکو بود. هشتمین « گروه کمونیست آلبانی در اتحاد شوروی» 9112

ظور ایجاد که در همین سال تشکیل شد به کمونیست های آلبانی رهنمود داد که به کار تدارکی دقیق و ممتد به من« بالکان

سازمان دادن و وحدت پیش »گروه های کمونیست در کشور خویش دست بزنند و وظیفه گروه های مذکور عبارت باشد از 

 9تا آنکه این امر بعداً به تأسیس حزب کمونیست آلبانی منجر گردد.»افتاده ترین عناصر کارگر و دهقان 

را تنظیم کرد که مورد تأئید کمینترن قرار گرفت. بر حسب اساسنامه خود « گروه کمونیست آلبانی در اتحاد شوروی»

این اساسنامه، وظیفه اساسی گروه کمونیست آلبانی در اتحاد شوروی عبارت بود از تأسیس حزب کمونیست آلبانی به مثابه 

 شعبه آلبانی کمینترن. 

)از « کمیته رهائی ملی»رون بیدرنگ فراکسیون کمونیستی خود را در د« گروه کمونیست آلبانی در اتحاد شوروی»

به این نام خوانده می شد( تشکیل داد و فراکسیون کوشید که روحیه انقلابی را در سازمان « کمیتۀ ملی انقلابی» 9119آوریل 

 مذکور و در ارگان آن موسوم به لیریاکمیتار )آزادی ملی( حفظ کند.

اء اساسنامه خود عبارت از آن بود که به فعالیت در اجر« گروه کمونیست آلبانی در اتحاد شوروی» وظیفه اساسی

 9153مشخص انقلابی در درون آلبانی بپردازد و به این طریق به نهضت کمونیستی یاری برساند و میان کمونیست هائیکه در 

 به این منظور به آلبانی بازگشتند علی کلمندی نقش برجسته ای ایفاء کرد.

رای ایجاد گروه های مخفی کمونیست جدید دست به کار شد، یک حوزه علی کلمندی پس از اینکه به آلبانی ب

کمونیست در تیرانا بوجود آورد، فراکسیون کمونیستی را در درون اتحادیه کارگران خیاط موسوم به پریاریمی سازمان داد. 

موماً ضعیف و ناثابت بودند. منشاء به ابتکار او در ولورا و کرورا و الباسان نیز حوزه های کمونیستی برپا شدند. این حوزه ها ع

اکثر اعضای آنها از خرده بورژوازی بود مانند معلمان، کارمندان کوچک، نظامیان، پیشه وران که مایۀ ایدئولوژیک و سیاسی 

 نداشتند. 

علی کلمندی با گروه کمونیست کورچا که وضع نامطلوبی داشت نیز تماس گرفت. این گروه در خود فرو رفته بود. 

 اصر ضد مارکسیستی که در صفوف وی جا داشتند وی را از درون میجویدند و فعالیت او را فلج می کردند.عن

علی کلمندی به گروه کورچا در بیرون آمدن از این وضع یاری داد و وی را بر آن داشت که کار غیر علنی را با کار 

دانه شرکت جوید و آنها را به صورت سازمان های علنی تلفیق دهد، در جمع بندی های علنی کارگران و پیشه وران مج

انقلابی در آورد، فعالیت خود را در شهر های دیگر و به ویژه در مراکز کارگری بگسترد، آثار مارکسیستی را به منظور ارتقاء 

در دولت زوغو  آموزش ایدئولوژیک کمونیست ها به زبان آلبانی ترجمه کند. علی کلمندی با آنکه متوالیاً به وسیله مقامات

چندین شهر بازداشت شد کوشید که ارتباط خود را با سازمان های کمونیستی حفظ کند و به آنها یاری برساند. بازداشت او 

در شهر کورچا به او امکان داد که مستقیماً با گروه کمونیست محل همکاری کند. سخنرانی علی کلمندی در  9151در سال 

دور نما های روشنتری در برابر گروه کورچا گشود. از آن به بعد گروه کورچا  9151وئیه جلسه وسیع کمیته رهبری در ژ

 برنامه سیاسی و سازمانی استوارتری برای خود تنظیم کرد و بالنتیجه فعالیتش به مرحله جدیدی از تکامل رسید.

                                                 
 . بایگانی مرکزی حزب.9111سپتامبر  95نامۀ ژرژ دیمیتروف به کمیتۀ اجرائیۀ کمینترن،  -9 
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 نخستین سازمان های کارگری به رهبری کمونیست ها

عالیتی هرچه ثمر بخش تر در میان توده ها دست بزنند و ادامه بحران اقتصادی شرایط کمونیست ها بر آن شدند که به ف

مناسبی برای چنین فعالیتی بوجود می آورد، اعتصابات کارگری متوالیاً روی میداد. کارگران ساختمان همچنان در پیشاپیش 

به این نوع کارگران توجه کند. در سپتامبر  جنبش اعتصابی قرار داشتند و طبیعی بود که گروه کمونیست کورچا قبل از همه

کارگران بلکه استادان رشته های مختلف ساختمان )کار( در کورچا تشکیل شد. نه فقط « یونا»به ابتکار وی جمعیت  9155

به رهبری « یونا»جمعیت که آنها نیز به وسیله کارفرمایان سرمایه دار استثمار میشدند در این جمعیت شرکت داشتند. 

« یونا»اکسیون کمونیست عمل میکرد و صدر آن پیلویریستری عضو کمیته گروه کورچا بود. چیزی نگذشت که جمعیت فر

عضو در صفوف خویش گرد آورد و چون اعضاء مذکور فصلی نبود سازمان آن ها بنیاد ثابتی پیدا کرد. جمعیت  333تقریباً 

اسنامه اش که به تصویب دولت رسیده بود ظاهراً جمعیت کمک و برای مصئون ماندن از پیگرد ژاندارمری، طبق اس« یونا»

امداد بود و هدف سیاسی نداشت. ولی برنامه حقیقی اش در طی جلسه ای نیمه مخفی که به وسیله کمونیست ها سازمان داده 

ز حقوق کارگران و در در واقع سازمانی انقلابی بود با هدفِ دفاع ا« یونا»شد به تصویب رسید. به موجب این برنامه جمعیت 

 م زوغو به خاطر آزادی و دموکراسی.عین حال مبارزه بر علیه رژی

به ابتکار  9159این موفقیت نخستین، کمونیست های گروه کورچا را به بسط فعالیت ترغیب کرد. در طی سال 

 وغیره تـأسیس شد. سازمان های حرفه ای کارگران کفاش، خیاط، راننده« یونا»کمونیست ها از روی نمونه جمعیت 

همچنین گروه کمونیست کورچا نفوذ خویش را در میان دانش آموزان دبیرستان آن شهر که به داشتن احساسات میهن 

 پرستانه مترقی بودند گسترش داد تا حدی که از انقلابی ترین عناصر آنها یک حوزه کمونیستی تشکیل شد.

رد و با سایر سازمان های کمونیستی یا اصلاً رابطه نداشت و یا رابطۀ معذالک گروه کورچا از دائرۀ آن شهر تجاوز نمیک

تصمیم گرفته شد که فعالیت کمونیستی را بر سایر شهر ها کشور گسترش دهند ولی هیچ  9159ضعیفی داشت. در جلسۀ اوت 

 پیشرفت قابل ذکری در این زمینه بدست نیامد.

ۀ ایدئولوژیک در درون صفوف وی همراه بود. عناصر ترتسکیست با بسط فعالیت انقلابی گروه کورچا با تشدید مبارز

به کلیۀ وسائل  خشم و کین برخاستند و با تشبث مشی که علی کلمندی و بخش سالم گروه در پیش داشتند به مخالفتی پر

 کوشیدند که از توسعۀ نفوذ کمونیست ها در توده ها جلوگیرند.

ی در صدد بود که رهبری گروه را در دست گیرد و آن را به قول نظریات مهمترین نمایندۀ آنها به نام نیکو جوج

که از « تئوری کادرها»ترتسکیستی خویش وا دارد. نیکوجوجی برای توجیه فعالیت خصمانۀ خویش به تبلیغ پردامنۀ 

نمی بائیست کمونیست ها « تئوری»یونانی اقتباس شده بود مبادرت جست. به موجب این « مارکسیست های –آنارشیست »

دست به عمل زنند و در توده ها نفوذ کرده آنها را متشکل سازند بلکه میبایست در حوزه های خویش محصور بمانند و فقط 

 به پرورش تئوریک بپردازند.

گروه کورچا نمیتوانست در فعالیت خویش موفق گردد مگر آنکه نیکوجوجی ترتسکیست را بگوید. از این جهت 

هبری تصمیم گرفت که او را از ترکیب خویش اخراج کند ولی او را در عضویت گروه باقی گذاشت. جلسۀ وسیع کمیتۀ ر

امکان داد که فعالیت انشعابگرانه و خصمانۀ خویش « مارکسیست –آنارشیست »این تصمیم نیم بند نیکوجوجی و سایر عناصر 
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بزرگ توضیحیِ سالم ترین کمونیست ها را در درون گروه و در صفوف جمعیت های کارگری گسترش دهند. فقط کار 

 توانست نیکوجوجی را تقریباً به طور کامل منفرد گرداند.

 

 شرکت کمونیست ها در جنبش دموکراتیک ضد زوغو

سازمان های جدید  9153 – 9159دیگر نهضت کمونیستی در آلبانی در چندین شهر گسترده شده بود. در سال های 

دند. اما این سازمان ها علی الاصول از کارگزاران «فبر، ولورا، آلباسان و ژیروکاسترو بوجود آکمونیستی در تیرانا، اشکودرا، 

تشکیل نمیشدند و از لحاظ تعداد ضعیف بودند و عموماً بدون هماهنگی با یکدیگر عمل میکردند. به تبلیغ افکار کمونیستی 

ل سیاسی و اقتصاد کشور بود. سازمان های جدید، به ویژه در می پرداختند ولی تبلیغ آنها محدود و غیر مداوم و جدا از مسائ

 تیرانا چند افسر ارتش با افکار کمونیستی نیز داشتند. 

در این دوره آلبانی زمینۀ بسیار مساعدی برای بسط نهضت کمونیستی داشت و این امر، همانطور که علی کلمندی 

انی بر ضد رژیم و قوت نیرومندی آن، و از طرف دیگر به خیانت، از یک طرف به آشتی ناپذیری مبارزه خلق آلب»مینگاشت: 

  3«بی تصمیمی و بی حرکتی سیاستمداران جریانات دیگر مربوط بود.

در چنین شرایطی، تقویت نهضت کمونیستی از راه استقرار روابط استوار بین سازمان های مختلف کمونیستی و از راه 

و ضد امپریالیسم در میان کارگران، دهقانان، نظامیان و جوانان که اکثریت عظیم ایجاد جنبش وسیع دموکراتیک، ضد زوغو 

 اهالی را تشکیل میدادند و عواقب سیاست ضد خلقی و ضد ملی زوغو را عمیقاً احساس میکردند میسر بود.

خش روزنامه کمیتۀ رهائی ملی که هدف خود را سازمان دادن جنبش ضد فئودالی و ضد فاشیستی میدانست اگرچه با پ

ها و تراکت ها کار تبلیغاتی ثمر بخشی انجام میداد سازمان دهندگان سیاسی بود و در خود آلبانی ریشه ندوانده بود. کار 

مخفی در رژیم ستمکار زوغو مستلزم فداکاری بود و رهبران سازمان مذکور شوق زیادی به این فداکاری نشان نمیدادند. از 

اخل آلبانی به علت آنکه عموماً گرفتار تنگی افق سیاسی بودند و بر ضرورت مبرم ایجاد سوی دیگر، کمونیست ها در د

جنبش وسیع دموکراتیک و ضد امپریالیستی وقوف نداشتند. آنچه کمونیست ها و به ویژه سازمان های تیرانا را در سال های 

 از میهن پرستی و کینه نسبت به رژیم.به شرکت فعال در جنبش ضد زوغو داشت علی الاصول عبارت بود  9153 – 9159

روابط آلبانی با ایتالیا سخت تیره شد. دولت روم که میخواست آلبانی را هر چه زودتر به صورت نیمه  9159در سال 

. انقیاد زوغو در برابر فشار مستعمره در آورد به منظور آنکه زوغو را به تسلیم وادارد ناو های جنگی به آبهای دوررس فرستاد

گروهی از افسران سابق و روشنفکران بورژوا سازمانی  9159یتالیا جنبش ضد زوغو را تا حدی به جلو راند. از ماه آوریل ا

مخفی بوجود آوردند که هدفش سرنگونی سلطنت زوغو، استقرار رژیم جمهوری و بر انداختن مداخلات ایتالیا در آلبانی 

ظامی و روشنفکران بورژوا محدود میساخت. عوامل ایتالیا که میخواستند از این بود. سازمان مذکور فعالیت خود را به محافل ن

جنبش به سود فاشیسم بهره بردارند در صفوف آن رخنه کردند. سازمان کمونیستی تیرانا و چند تن از افسران کمونیستی که به 

 عنوان فعالان ضد زوغو شناخته میشدند به این سازمان مخفی پیوستند.

مسئله شرکت احتمالی در این سازمان مخفی را مورد بررسی قرار داده  9159کورچا در جلسه اوت  یستگروه کمون

تصمیم گرفت که از این فرصت به سود جنبش دموکراتیک ضد زوغو استفاده کند و اگر قیام بر پا شود به عنوان نیروئی 

                                                 
 . بایگانی مرکزی حزب9159دسامبر  99علی کلمندی، گزارش به کمینترن  -3 
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مقرر میداشت: اعلام جمهوری دموکراتیک توده مستقل و با برنامۀ خاص خویش در آن شرکت جوید. برنامه مذکور چنین 

ای، الغاء کلیه قرارداد های اسارت آور که آلبانی را به ایتالیای فاشیست وابسته میگرداند، الغاء انحصارات و امتیازات عفو 

گروه عمومی برای زندانیان سیاسی. اما گروه کورچا برای توسعۀ این جنبش ضد زوغو و اعمال نفوذ در آن مجهز نشد. 

کورچا به نظاره نشست تا موقعی که قیام پیروز شود وی در شهر کورچا که بیشتر از همه در آنجا در توده ها نفوذ داشت 

 حکومت را در دست گیرد و برنامه خویش را به عمل در آورد.

کت از اتحاد شوروی برگشته بود در تقویت صفوف جنبش ضد زوغو شر 9153کمونیست رضا سرووا که در مارچ 

 جست و به ویژه کوشید که دهقانان اسکرایا رومالاکاسترو را به آن ملحق گرداند.

یعنی  9153اوت  99اقداماتی بر آمد. سران قیام مجبور شدند که روز حکومت زوغو به وجود جنبش پی برد و در صدد 

زود به دست نیرو های دولتی سرکوب شد. قبل از تاریخی که پیش بینی کرده بودند قیام را در فیر آغاز کنند. اما قیام خیلی 

فقدان سازمان و شروع بی موقع قیام لطمه بسیار بر موفقیت نقشه عملیات وارد آورد. قیام کنندگانیکه تحت رهبری رضا 

سرووا بودند نیز به هدف خود نائل نیامدند. رضا سرووا در نبرد با ژاندارم های زوغو کشته شد ولی همانطور که به نزدیکان 

 گردد مگر آنگاه که طبقات استثمارگر را سرنگون سازد.خود نوشت تا آخرین نفس ایمان داشت که خلق نمیتواند آزاد 

قیام فیر شکست خورد و محکوم به چنین شکستی بود زیرا که رهبری انقلابی سالمی نداشت و فاقد سازمان صحیح بود، 

ه نشده بودند جدا مانده بود. نشان داده شد که اپوزیسیون بورژوائی به زیرا که از توده های شهر و روستا که برای قیام آماد

کلی از سازمان دادن و رهبری جنبش توده ای وسیع ناتوان است. به علاوه، عناصر مرتجع فاشیست با جنبش در آمیختند و 

. کمونیست هائی که در جنبش کوشیدند که آن را در راه تحقق مطامع ایتالیای فاشیست در آلبانی مورد استفاده قرار دهند

شرکت داشتند اگرچه عزم جزم داشتند که آن را تا آخر به پیش ببرند موفق نشدند در راس قرار گیرند و جنبش را در کلیه 

زمینه ها تدارک ببینند و برنامه سیاسی کاملاً مشخصی به آن بدهند. همه این شرایط باعث شد که قیام به صورت عملیات 

محدود در آمد معذالک قیام مذکور مظهر خشم و ناخشنودی همگانی از رژیم بیدادگر مالکان بزرگ ارضی مسلحانه گروه 

و بورژوازی بود. قیام مذکور اهمیت سیاسی داشت و طنینش از مرز های آلبانی در گذشت. افکار عمومی دموکراتیک در 

به  –داخت بر انگیخته شد. از سوی دیگر قیام مذکور داخل و خارج کشور بر علیه تروری که زوغو برای سرکوب قیام راه ان

کمونیست های آلبانی از »وی چنین نوشت: «. کوره آزمایش و سنگ محل بو»برای کمونیست ها آلبانی  –قول علی کلمندی 

  9«این آزمایش سر بلند بیرون آمدند و خود را شایسته برادران کمونیست خویش در سایر کشور ها نشان دادند.

 

  9131 – 9131بسط نهضت کمونیستی و مبارزه با خطر فاشیسم در سال های  -3

تحولات عظیمی در زندگی اقتصادی و سیاسی اتحاد شوروی و جهان سرمایه داری به  9193 – 9153در سال های 

هبری حزب ظهور رسید. این دوره در اتحاد شوروی دوره مبارزه برای ساختمان جامعۀ سوسیالیستی بود. خلق شوروی به ر

کمونیست و در راس آن استالین کشور خویش را به صورت قدرت صنعتی عظیمی با کشاورزی اشتراکی پیشرفته در آورد. 

 پیروزی سیستم اجتماعی سوسیالیستی در اتحاد شوروی دارای اهمیت تاریخی جهانی بود. 

                                                 
 همانجا -9 
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یه داری را لرزاند و موجب تشدید تضاد بنیاد جهان سرما 9155 – 9111از سوی دیگر، بحران وخیم اقتصادی سال های 

هائی گردید که آن را از درون میجوید. بورژوازی امپریالیستی در عده ای از کشور ها برای بیرون آمدن از این وضع دشوار 

 به پشتیبانی از شیوع فاشیسم و استقرار رژیم فاشیستی و به عبارت دیگر استقرار ارتجاع ترین، تروریست ترین و شوینیست

به قدرت رسیدند کانون بسیار خطرناک جنگ در آلمان نازی ها  9155ترین دیکتاتور سرمایه انحصاری دست زد. وقتیکه در 

برپا شد. فاشیست ها دیوانه وار بر نهضت کارگری، کمونیستی و دموکراتیک حمله بردند و شتابان به تدارک جنگ تهاجمی 

ایتالیای فاشیست بر حبشه تاخت خطر جنگ  9153یست بر چین حمله برد و در ژاپن میلیتار 9151در پرداختند. پس از آنکه 

 جهانی جدید باز هم بیشتر شد.

« دموکراتیک»خطر فاشیسم، خطر جنگ دوم بین المللی جهان را تهدید میکرد. دولت های غربی که به ادعای خود 

خطر به اقدامات موثر دست بزنند به پشتیبانی از میلیتاریسم  بودند، مانند انگلستان، فرانسه و امریکا به جای آنکه در برابر این

به ترغیب تهاجم فاشیستی پرداختند به این خیال « عدم مداخله»از طریق سیاست شوم کشور های فاشیستی مبادرت جستند و 

 که آن را بر علیه اتحاد شوروی توجیه کند.

 مام زدن به تجاوز کاران مبارزه کردند...فقط دولت شوروی و احزاب کمونیست با تمام نیرو و برای ز

 

 هفتمین کنگرۀ انترناسیونال کمونیستی

که در اثر خطر فاشیسم ایجاد شده بود در سراسر جهان وظائف جدیدی در برابر احزاب کمونیست وضع جدیدی 

جبهه مبارزه با  در مسکو تشکیل شد ضرورت توسعه 9153میگذاشت. کنگره هفتم انترناسیونال کمونیستی که در ژوئیه 

تعرض سرمایه و فاشیسم را تائید کرد. کنگره در این زمینه وظیفه داد که جبهۀ واحد طبقۀ کارگر بر ضد فاشیسم از طریق 

تحقق وحدت عمل کارگران ایجاد شود و جبهۀ وسیع توده ای ضد فاشیستی بر این اساس بوجود آید. احزاب کمونیست 

توده های وسیع کارگر میبایست بر یک سلسله از نقائص خویش مانند بقایای سنن برای ایفاء این وظائف و نفوذ در 

سکتاریستی فائق آیند، شیوه های تبلیغ و تهییج را که در بسیاری از موارد جنبۀ تجریدی داشت اصلاح کنند و آنها را با 

کنگره به همه خلق ها ندا داد که نیرو های  نیازمندی های مستقیم و منافع روزانه توده ها پیوند داده هرچه مشخص تر گردانند.

 خویش را برای کمک به کشور هائیکه به خاطر استقلال خود با یوغ امپریالیستی در پیکارند تجهیز کنند.

ستی و کارگری بین المللی بود. به تصمیمات کنگره هفتم کمینترن نشانه مرحله جدیدی در رشد بعدی نهضت کمونی

که در رأس توده های وسیع خلق قرار گیرند و به شرایط خاص هر کشور به کمونیست ها راه میداد کار بردن خلاق آنها در 

 صورت نیروی عمده و رهبری نهضت کارگری، دموکرات ها و ضد امپریالیستی در آیند.

 تصمیمات مذکور توجه خلق ها را به خطر فاشسیم معطوف میداشت و راه جلوگیری از به قدرت رسیدن فاشیسم را

نشان میداد. این تصمیمات برای کلیه کشور ها و به ویژه کشور هائی که مانند آلبانی مورد تهدید مستقیم فاشیسم بودند 

 اهمیت عظیمی داشت.

 

 کمونیست ها در رأس جنبش انقلابی اوجگیر

منجر شد که  9159خ مارچ فشار ایتالیای فاشیست بر آلبانی و منقاد شدن زوغو، به عقد قرار داد های ایتالیا و آلبانی مور

 گام بزرگی در راه تبعیت باز هم بیشتر آلبانی از ایتالیای فاشیست بود.
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شرایطی به موازات مبارزه با استثمار سرمایه داری و رژیم زوغو مبارزه با اسارتگران فاشیست پیوسته اهمیت در چنین 

با وجود تضاد های اقتصادی که بین او و سرمایه انحاصری  بیشتری میافت. بورژوازی آلبانی به رژیم زوغو سخت وابسته بود و

ایتالیائی وجود داشت نمی توانست مبارزه در راه حفظ آزادی و استقلال کشور را رهبری کند. حتی آن نیرو های 

ثر ناپایداری دموکراتیک بورژوائی که پس از شکست قیام فیر به ادامه مبارزه با رژیم زوغو و تبعیت از ایتالیا دست زدند در ا

 و فقدان سازمان قادر به رهبری جنبش ضد زوغو و ضد فاشیست نبودند.

اینک یگانه نیروی انقلابی که میتوانست در مبارزه به خاطر تحصیل حقوق دموکراتیک و دفاع از آزادی و استقلال 

 میهن در رأس توده های خلق قرار گیرد همان نیروئی بود که کمونیست ها تشکیل میدادند.

به »را لرزانده و سیاستش را از اعتبار انداخته بود. همانطور که علی کلمندی نوشت شاه مجبرو شد  قیام فیر رژیم زوغو

مانور عوام فریبانه متوسل شود تا آنکه دفع الوقت کند، پس از ضربه ای که خورده بود مهلتی بیابد و بتدارک تعرض جدید بر 

 « ضد خلق بپردازد.

بود و جنجال بسیار بر سر وعده های اصلاحات « لیبرال»دولت جدیدی بر سر کار آورد که  9153اکتبر  به این منظور در

 به راه انداخت.

در واقع سیاست دولت جدید دائر بر تقویت رژیم زوغو بود. معذالک کمونیست ها آزادی های دموکراتیکی را که 

ده قرار دادند تا به ابتکارات تازه ای برای سازمان دادن بیشتر طبقۀ دولت اعلام میداشت، اگرچه بسیار محدود بود، مورد استفا

 کارگر، توسعه نفوذ خویش در توده های وسیع خلق دست بزنند.

مهمترین مرکز کارگری کشور یعنی کوسووو )امروز کیتتی استالین( که در آن موقع در ادارۀ شرکت  9153در پائیز 

کارگر آلبانی در استخراج نفت و  9933ئی نفت آلبانی( بود به جنبش در آمد. قریب صاحب امتیاز آ.ای.پ. آ )شرکت ایتالیا

هسته ای مخفی برای سازمان دادن اتحادیه کارگران نفت در کوسووو تشکیل  9159شعب فرعی آن کار میکردند. در اواسط 

ارگر در صفوف خود داشت ولی یک ک 933)کار( را بنیاد نهاد. این جمعیت در آغاز قریب « پونا»جمعیت  9153شد که در 

 کارگر را متشکل ساخته بود و در نوامبر آن سال از طرف دولت به رسمیت شناختند.  9333سال بعد بیش از 

با آنکه به منظور گریز از موانعیکه از طرف دولت در برابر وی کشیده شده بود در اساسنامه خویش اعلام داشت که به 

بوجود آمده است. این جمعیت به زودی به « فع اعضاء خود و کمک معنوی و مادی به آنهادفاع از شخصیت و منا»منظور 

 سازمان کارگری انقلابی ضد زوغو و ضد فاشیست مبدل گشت.

ی کوسووو همچنان پیش از آنکه به رسمیت شناخته شود بیان نامه ای به دولت و مجلس فرستاد مطالبه «پونا»جمعیت 

بر قرار شود و مقرراتی به منظور بهبود شرایط مسکن، تغذیه و بهداشت و همچنین مقرراتی کرد که روز هشت ساعت کار 

مربوط به بیمه اجتماعی وضع گردد. کارگران همچنین خواستار بودند که کارفرمایان خارجی، آنها را به دادن سلام فاشیستی 

ان را نپذیرفت و کارگران از طریق اعتصاب کوتاه و مجبور نگردانند. نماینده دولت که به کوسووو اعزام شد مطالبات کارگر

را اخراج کرد و با تعقیب « پونا»نمایش به اعتراض برخاستند. آی. ای .پ. آ. با پشتیبانی دولت رهبران و سایر فعالان جمعیت 

« پونا». ولی جمعیت نوامبر را که روز جشن استقلال آلبانی است روز کار اعلام داشت 12نیات دشمنانه نسبت به آلبانی، روز 

 در روز مذکور نمایش نیرومندی راه انداخت که علی الاصول بر ضد فاشیست های ایتالیائی بود.

صفوف سازمان هائیکه به ابتکار کمونیست ها بوجود آمده و تحت رهبری آنها بودند با تشکیل  9153در دسامبر 

ان بازرگانی، رستوران ها، نانوانی ها، بانک ها وغیره را در که کارگران و کارمند« اتحادیه کارمندان بخش خصوصی کورچا»
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بر می گیرفت گسترش یافت. این اتحادیه چون از طرف دولت به رسمیت شناخته نمیشد، در حالت نیمه مخفی به فعالیت 

 پرداخت.

ام میگذاشتند به مرحله نوینی از تکامل گ 9159کمونیست ها در رأس جنبش کارگری توده ای ضد زوغو که در دو در 

 قرار گرفته بودند.

تصمیم گرفت که برای بر آورده ساختن مطالبات خویش به اعتصاب توسل جوید.  9159در ژانویه « پونا»جمعیت 

کارگر بودند که در ساختن لوله نفت در اوژوت افتونو در نزدیکی ولورا کار  933نخستین کارگرانیکه دست از کار کشیدند، 

فوریه جنبه همگانی یافت. دولت نیروی کثیری از  99کز برق کوسووو به آنها پیوستند و اعتصاب در میکردند. کارگران مر

تن از پیشرو ترین  93ژاندارم ها به سرکوب اعتصاب فرستاد و آنها که تحت فرماندهی شخص وزیر کشور قرار داشتند 

هر های مختلف پراکنده گشتند. اعتصاب همگانی نفر دیگر از کوسوو تبعید شدند و در ش 533کارگران را دستگیر کردند، 

 به این طریق عملاً از میان رفت.« پونا»پس از سه روز به دست ژاندارمری سرکوب شد و جمعیت 

اعتصاب همگانی با آنکه شکست خورد اهمیت بسیار داشت م مکتب انقلابی کارگران بود. از طرف دیگر اعتصاب 

شیوۀ کاملاً صوری از کارفرمایان بخواهد که شرایط مناسبتری برای کارگران خویش  مذکور دولت را واداشت که، اگرچه به

 فراهم آورند.

مقارن جنبش اعتصابی نامبرده، جنبش نیرومند توده ای بر ضد گرسنگی و بر ضد رژیم زوغو در کشور گسترش یافت. 

گی قرار داشتند. ارتش بیکاران فزونی گرفت. بحبوحۀ بینوائی بود. هزاران تن از مردم در معرض مرگ از گرسن 9153پائیز 

غلات متوجه ناخشنودی و خشم قشر های مختلف جامعه به ویژه توده های تهیدست شهر و ده در درجه اول بر علیه محتکران 

 بود که با کارمندان عالیرتبه رژیم همدستی داشتند. پیشه وران که در اثر رقابت تولید صنعتی در معرض ورشکستگی بودند

نقش فعالیت در این جنبش ایفاء میکردند. مبارزه آنها از این حیث که میپنداشتند تولید کوچک را میتوان نگهداشت و از 

رشد تولید صنعتی میتوان جلو گرفت مهر و نشان تخیلات خرده بورژوازی داشت. اما جنبش پیشه وران با وجود جنبه خیال 

 بود بر ضد بینوائی و فقریکه بر سراسر کشور دامن گسترده بود.اندیشانه مطالبات آنها علی الاصول جنبشی 

از این وضع استفاده کند، در رأس توده های خلق قرار گیرد و به مبارزه آنان خصلت  گروه کمونیست کورچا توانست

ه به توسعه ، کارگران ساختمان، جمعیت های کفاشان، خیاطان وغیر«پونا»سیاسی دهد. فراکسیون های کمونیستی در جمعیت 

 19فعالیت دست زدند تا جنبش را متشکل سازند، آن را انبوه تر و منسجم تر گردانند و بر علیه رژیم زوغو توجیه کند. روز 

معروف است. بر خورد های « نمایش برای نان»نمایش عظیم ضد زوغو در کورچا روی داد که در تاریخ به نام  9159فوریه 

مانع نشد که کارگران و پیشه وران با دانشجویان دبیرستان ها که به آنان پیوسته بودند بعد از  خونین با نیرو های ژاندارمری

 ظهر همان روز نمایش دیگری ترتیب دهند که با درگیری های باز هم شدیدتری برگزار گشت.

فت و رهبری عمل توده ای ضد زوغو بود که به دست کمونیست ها سازمان یادر کورچا نخستین « نمایش برای نان»

شد. این نمایش با آنکه سرکوب گردید در سراسر کشور انعکاس عظیمی یافت و در مقامات و طبقات حاکمه هراس افکند. 

این نمایش، سر مشق و منبع الهام توده های خلق در سایر نواحی شد. نمایش های ضد گرسنگی در ژیروکاسترو، ساراندا، 

برپا گردید. ناخشنودی توده های خلق از رژیم زوغو همچنین در نمایش های لسکوویک، بیلیشت، پاگرارس، برات نیز 

 در ولورا و در اکتبر همان سال در آلباسان روی داد به ظهور رسید. 9159بزرگی که در ژوئیه 
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علی کلمندی به وسیله حکومت زوغو از آلبانی تبعید شد ولی پیش از آنکه کشور را ترک گوید در  9159در سپتامبر 

 روکاسترو با انورخوجه که به تازگی به آلبانی باز گشته و به مثابه مبارز کمونیست فعال شناخته شده بود ملاقات کرد.ژی

 

 مطبوعات تحت رهبری کمونیست ها

گواهی میداد که نفوذ کمونیست ها در توده ها بسط یافته است ولی این پیشرفت ها هنوز در مقیاس  9159حوادث 

م بود. کمونیست ها کار سیاسیِ افشاء رژیم زوغو و سیاست ضد خلقی و ضد ملی او را هنوز فقط از سراسر کشور بسیار ک

طریق تبلیغ انفرادی انجام میدادند. سانسور شدید حکومت زوغو نمیگذاشت که آنها نظریات خود را صریحاً در مطبوعات 

اتیک مترقی در مطبوعات بورژوائی به چاپ برسانند. بیان کنند. ولی معذالک موفق میشدند که نوشته هائی با روحیۀ دموکر

دو رساله منتشر ساخت که پوسیدگی رژیم زوغو را کاملاً برملا  9153و  9159فراکسیون کمونیستِ کمیتۀ رهایی ملی در 

انی میگردانید و خصلت ارتجاعی آن را افشاء میکرد. رسالات دوگانه مذکور برنامه تازه ای برای جنبش توده ای در آلب

عرضه میداشت و پیش بینی میکرد که قیام مسلح توده ای خلق تحت رهبری طبقه کارگر سازمان یابد تا رژیم زوغو را 

سرنگون کند و جمهوری توده ای برقرار سازد. گروه کمونیست های آلبانی در لیون در فرانسه نیز به انتشار روزنامۀ مبارز ضد 

جای آن را گرفت. ولی انتشار این « زازانی»)خلق( دست زده بود که بعد از روزنامه « پوپولی»زوغو و ضد فاشیست موسوم به 

 مطبوعات در آلبانی بسیار کم بود و بیشتر در محافل محدود روشنفکر خوانده میشد.

ضرورت تبلیغ وسیع افکار دموکراتیک ضد فئودالی و ضد امپریالیستی در داخل کشور قطعاً ایجاب میکرد که 

به شکل های جدید کار دست بزنند. نفوذ آنها در جمعیت های فرهنگی و هنری با موفقیت آغاز شد. دو  کمونیست ها

به وسیله دانش آموزان دبیرستان اشکودرا تشکیل شده  9111)وفا و صفای آلبانی( که در« بزااشکیپتار»سازمان: یکی جمعیت 

ائی با روحیه میهن پرستانه، دموکراتیک و ضد امپریالیستی ی کورچا که نمایش ه« پونا»بود و دیگری گروه تاترال جمعیت 

نشان میدادند. به این مناسبت شهرت و محبوبیت یافتند. به علاوه سازمان های مختلف کمونیستی در صدد انتشار ارگان های 

بیدرنگ شرایطی را  علنی به منزله تریبون خویش و عناصر پیشرو کشور بر آمدند. کمونیست های سازمان های تیرانا و کورچا

ایجاد شده بود مورد استفاده قرار داده به انتشار ارگان هائی دست زدند که انعکاس « لیبرال»که در اثر روی کار آمدن دولت 

 وسیع در سراسر کشور یافت.

با آنکه  در کورچا رو به انتشار نهاد. 9159)جهان نوین( بود که در آوریل « بوتااره»پایدارترین این مطبوعات، مجلۀ 

در اثر سانسور زبان اشاره بود این مجله در دست کمونیست ها به صورت سلاح نیرومند انتقاد از رژیم حاکم و « بوتااره»زبان 

به مبارزه ای سخت بر ضد ایدئولوژی ارتجاعی فاشیستی دست زد و مسائل « بوتااره»از مصائب جامعه آلبانی در آمد. مجلۀ 

انقلابی مورد بررسی قرار داده محافل دموکراتیک آلبانی را به مبارزه ق را با روحیه دموکراتیک اجتماعی و سیاسی اساسی خل

در نزد جوانان و روشنفکران دموکراتیکی که آنها را با مهر خلق زحمتکش و « بوتاراه»در راه حل و فصل آنها دعوت کرد. 

 بود.کین طبقات استثمارگر بار میاورد از محبوبیت فراوان برخوردار 

 

 بسط سازمان های کمونیستی، گروه کمونیستی اشکودرا

موفقیت بزرگ نهضت کمونیستی به شمار میامد. ولی در عین حال نشان میداد  9159 – 9153حوادث انقلاب سال های 

که در سازماندهی جنبش کارگری و ضد زوغو یک سلسله نقائص وجود دارد. نخستین وظیفه ای که در چنین شرایطی پیش 
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یامد عبارت بود از گسترش نهضت کمونیستی بر سراسر کشور، استقرار روابط محکمتر میان سازمان ها و هماهنگ ساختن م

 فعالیت آنها.

گروه کمونیست کورچا کمیته رهبری جدیدی به این منظور انتخاب کرد و به او وظیفه داد که فعالیت  9159در دسامبر 

کمیتۀ مذکور میخواست به صورت مرکز رهبری نهضت کمونیستی آلبانی در آید خویش را بر کلیه نواحی کشور بگسترد. 

ولی نتوانست به این هدف نائل شود. سازمان های جدید گروه کورچا فقط در برات و تیرانا تشکیل شد و در شهر اخیر 

نجام میداد جنبه جمعیت کارگران چاپخانه نیز بوجود آمد. کاری که گروه کمونیست کورچا در نواحی مختلف کشور ا

سطحی داشت وغیر مداوم بود. قبول عناصر جدید بر اساس شناسائی عمیق نامزد ها صورت نمی گرفت و بالنتیجه عناصری 

 در این سازمان راه یافتند که به نهضت کمونیستی زیان رسانیدند.

شدن بود. نخستین سازمان  یک کانون جدید و مهم نهضت کمونیستی آلبانی در اشکودرا در حال ایجاد در این دوره

در ابین شهر تأسیس شد فعالیت خویش را گسترش میداد. حوزه های جدید و گروه های  9159کمونیستی که از همان سال 

هواداران بوجود آمدند. گروه کمونیست اشکودرا شعب خویش را در تیرانا، الباسان، ژیروکاسترو، کورچا وغیره بگسترد. 

در اشکودرا و تیرانا بنیادگذاری شدند. رهبر گروه  9159عهده دار رهبری سازمان ها بودند در کمیته های منطقه ای که 

 کمونیست اشکودرا، رف مالا روشنفکری بود با نظریات تئوریک اشتباه آمیز و روحیۀ سیاسی بسیار آشفته.

ارگری صورت میگرفت. ایجاد فعالیت توده ای این گروه در دائره محافل دبیرستانی، پیشه وری و برخی از مراکز ک

سازمان های جوانان در اشکودرا، تیرانا و تشکیل جمعیت کارگران نجار در پایتخت از موفقیت های مهم این گروه به شمار 

 میاید.

گروه اشکودرا از مشی سیاسی روشن و دقیق، از شکل سازمانی کاملاً معین از انضباط استوار، از پنهان داشتن اسرار 

ان برخوردار نبود. حوزه ها که عموماً از سه نفر تشکیل میشدند علی الاصول به پرورش تئوریک خویش زندگی سازم

-میپرداختند. مطبوعاتی که به این منظور مورد استفاده قرار میگرفت و شامل یک سلسله از آثار کلاسیک های مارکسیسم

ی گروه اشکودرا مانند سایر گروه ها مطبوعات ترتسکیستی و لنینیسم بود افکار کمونیستی را اشاعه میداد. ولی در سازمان ها

 آنارشیستی نیز رواج داشت.

 9159نهضت کمونیستی آلبانی در راه رشد خویش با موانع مهمی روبرو شد که ترتسکیست ها برپا کرده بود. در اوایل 

خوانده مدعی « حزب کمونیست آلبانی»بر یک )آتش( از آتن به آلبانی آمد و خود را ره« زژاری»آندره بازیری با نام مستعار 

در آتن تشکیل گردیده و از طرف کمینترن به رسمیت شناخته شده است. ولی در واقع وی رهبر یک « حزب»شد که این 

شناخته میشد. هدف ا. زیزی آن بود که « زژاری»در آتن بوجود آمده بود و به نام گروه  9159گروه ترتسکیستی بود که در 

خویش ادغام کند و آنها را به پذیرش مشی ضد مارکسیستی خود وا دارد. گروه « حزب»ونیست های آلبانی را در گروه کم

زژاری را به رسمیت نشناخت و اعلام داشت که حاضر به همکاری به او نیست مگر آنکه او برنامه سیاسی « حزب»کورچا 

یونیست ارتباط گرفت و به زودی با او زبان مشترک یافت. آن گروه را قبول کند. در همین اثناء زیزی با نیکوجوجی فراکس

 دو تن در مبارزه بر علیه گروه کمونیست کورچا با یکدیگر همداستان شدند.

در تیرانا نیز آریستیت کندرو به فعالیت خصمانه بر علیه نهضت کمونیستی دست زده بود. وابستگی او به گروه کورچا به 

از طرف رهبران وجود نداشت او میتوانست مشغول کار خود باشد بدون آنکه افشاء شود. او  کلی صوری بود و چون نظارتی
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به  9159در تیرانا به نام گروه کورچا عده ای عضو گرد آورد و تحت نفوذ افکار ضد مارکسیستی خویش قرار داد که در 

 کلی به صورت گروه ترتسکیستی در آمدند.

 9159به نخستین کوشش برای تماس با گروه کورچا دست زد و در نامه ای در  در این موقع گروه کمونیست اشکودرا

خطاب به کمونیست های کورچا از آنها خواست که به عنوان کمونیست های آزموده تا به او در مسائل سازمانی یاری دهند 

ا نماینده گروه کمونیست گروه کورچا حاضر به کمک بود ولی مانور های خرابکارانه نیکوجوجی مانع شد. وی که خود ر

در یونان تشکیل شده است و « حزب کمونیست آلبانی»کورچا معرفی میکرد به گروه اشکودرا اطلاع داد که آن به اصطلاح 

آن به زودی به آلبانی خواهد آمد. وی گروه کورچا و علی کلمندی را متهم ساخت به اینکه ناسیونالیستند و « کمیته مرکزی»

ونیستی را منشعب گردانند. نظریات نیکوجوجی در نزد سران گروه اشکودرا که گرفتار آشفتگی میخواهند نهضت کم

ایدئولوژیک بودند زمینه مساعدی یافت. در واقع زف مسالا و نیکوجوجی به صورت رهبران اصلی گروه اشکودرا در آمدند 

 م زده شد.و به این طریق نزدیکی و همکاری دو گروه مهم کمونیست ها با یکدیگر به ه

مخصوصاً به مجموعه نهضت دموکراتیک انقلابی وارد آورد. و در این انشعاب صدمه بزرگی بر نهضت کمونیستی و 

سر کار آمد به نبرد شدید ضد کمونیستی دست زد و  9159چنین شرایطی بود که دولت ارتجاعی جدیدی که در نوامبر 

ر داد، جمعیت های کارگری را منحل ساخت. تشکیل جمعیت های کمونیست ها و کلیه عناصر مترقی را مورد پیگرد قرا

جدید را قدغن کرد و فقط به کورپوراسیون های کارگری از نوع فاشیستی و تحت نظارت مستقیم مقامات دولتی اجازه 

چاپ  تشکیل شدن میداد. مطبوعات مترقی قدغن شد و سانسور شدیدی بر کلیه کتب، روزنامه ها و مجلاتی که در کشور به

 زوغو اکثر افسران کمونیست را دستگیر کرد. 9159میرسید و یا از خارج میآمد بر قرار گردید. در 

از سوی دیگر حکومت زوغو برای ترویج وسیع فاشیسم در آلبانی تسهیلات فراهم آورد. فرستادگان مخصوص 

مرکب از عناصر « کمیتۀ عمل»ند. در کورچا موسولینی دست به کار شدند تا جوانان آلبانی را به شیوه فاشیستی بار بیاور

فاشیست آلبانی بوجود آوردند و در سراسر کشور شبکه وسیعی از عمال خود بر پا کرد که وظیفه شان تدارک زمینه برای 

اسارت کامل کشور به دست ایتالیا بود. روحانیان مرتجع کاتولیک در عملی ساختن این منظور رسالت خاصی بر عهده 

 داشتند.

در اسپانیا روی داد یکباره پشتیبانی کرد و دولت فاشیستی فرانکو را به  9159وغو از شورش ضد انقلابی که در ز

 رسمیت شناخت.

سیاست هواداری از فاشیسم و عمیقاً ارتجاعی که زوغو در پیش گرفته بود کمونیست ها و میهن پرستان آلبانی را از 

ا روز به روز متوجه خطری شدند که فاشیسم برای آلبانی و کلیه خلق ها در سرنوشت استقلال کشور سخت نگران ساخت آنه

برداشت و تصمیمات کنگرۀ هفتم کمینترن مستقیماً به آنها در تحصیل این آگاهی یاری داد. کمونیست های آلبانی مبارزۀ 

ت ها و ضد فاشیست های آلبانی به عنوان عادلانۀ خلق اسپانیا را مبارزه ای میدانستند که مدافع منافع آلبانی نیز هست. کمونیس

داوطلب به اسپانیا شتافتند و به این طریق کینه خویش را به فاشیسم و انترناسیونالیسم پرولتری خود را قویاً نشان دادند. در 

آلبانی و  گروه های کمونیست برخی از اعضاء خود را به اسپانیا فرستادند تا در کنار خلق اسپانیا برزمند. داوطلبان 9159

منجمله محمد شیخو، عظیم وکشی، تیمژوگوگوزوتو، رامیزواوِاریکا، زف هوتی، موسی فراتاری وغیره در صفوف بریگاد 

های بین المللی دلیرانه بر علیه فاشیسم جنگیدند و عده ای از آنها در میدان افتخار، شهید شدند. تنی کونومی عضو رهبری 

 به اسپانیا برسد به دست فاشیست ها از پای در آمد.گروه کمونیست کورچا پیش از آنکه 
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 مشی جدید نهضت کمونیستی آلبانی

خطر فاشیسم ایجاد شده بود کاملاً ایجاب می کرد که در آلبانی نه فقط همکاری نزدیک بین  شرایطی که در اثر تشدید

فتم انترناسیونال کمونیستی تجدید سازمان گروه های کمونیست به عمل آید بلکه تمام فعالیت آنها با روح تصمیمات کنگرۀ ه

 یابد.

به  9159نخستین کوشش در اجرای مشی کمینترن از طرف کمونیست های آلبانی مقیم خارج به عمل آمد. در مارس 

سازمان های سیاسی آلبانی در مهاجرت « جبهۀ دموکراتیک»ابتکار فراکسیون کمونیستِ کمیته رهائی ملی مقیم پاریس، 

بود از « باشکیمی کمبتار»ولی بخش محافظه کار بورژوازی ضد زوغو در مهاجرت، که نماینده اش در این جبهه تشکیل شد. 

به « جبهۀ دموکراتیک»لحاظ سیاسی منحط شده بود و نمی توانست به عملیات مهین پرستانه و انقلابی دست بزند. بالنتیجه 

 زودی منحل گردید.

رسماً به عنوان شعبۀ کمینترن شناخته شده باشد گروه های کمونیست داخل چون در آلبانی حزبی وجود نداشت که 

کشور هنوز ارتباط منظمی با کمینترن نداشتند. معذالک کمینترن هر چند گاه به وسیلۀ علی کلمندی و کمونیست های آلبانی 

 مقیم فرانسه از فعالیت گروه های کمونیست آلبانی مطلع میشد.

دی گزارشی به جلسۀ مبارزان کمونیست که در خارج فعالیت میکردند، داد. جلسۀ مذکور علی کلمن 9159 در دسامبر

وظائفی را که نهضت کمونیستی آلبانی بپردازد و به ابتکار شعبۀ کمینترن در بالکان در مسکو تشکیل شد تا به تحلیل وضع 

ی کلمندی خواستار آن بود که کار برای های کنگرۀ هفتم کمینترن بر عهده او گذاشته میشد معین کند. علطبق رهنمود 

سازمان دادن و ایجاد حزب کمونیست بسط یابد و اقدام مهم در این زمینه عبارت باشد از ایجاد یک مرکز سازمانی در آلبانی 

تقویت »که بر گروه های موجود و در درجه اول بر گروه کورچا متکی گردد. وظیفۀ مرکز مذکور میبایست عبارت باشد از 

وه های کمونیست و رهبری آنها، سازمان دادن نهضت کمونیستی در سراسر آلبانی و همچنین دعوت کنگرۀ موسسان گر

. علی کلمندی ضروری میدانست که یک سازمان کمونیستی مستقل وجود داشته بادش و جنبش 9«حزب کمونیست آلبانی

ت ها و رهبری آنها سازمانی مخفی و متمرکز با سندیکائی و ضد فاشیست را رهبری کند. می بایست به ابتکار کمونیس

خصلت دموکراتیک و ضد فاشیست بوجود آید تا به خاطر استقرار جمهوری دموکراتیک و الغاء قرارداد های اسارت آور 

ده ای تحمیلی ایتالیای فاشیست بر علیه رژیم زوغو و امپریالیسم ایتالیا مبارزه کند. و بر اساس این سازمان میبایست جبهۀ تو

 تشکیل شود.

جلسه پس از بررسی گزارش، تصمیماتی گرفت که مورد تائید کمینترن واقع شد. به موجب تصمیمات مذکور میبایست 

سازمانی مخفی با خصلت دموکراتیک و ضد فاشیستی در آلبانی بر پا گردد که به وسیلۀ کمیتۀ مرکزی مرکب از کمونیست 

ی شود. هستۀ کمونیست این کمیته میبایست مرکب از پنج نفری باشد که در درون ها و ناسیونالیست های میهن پرست رهبر

کشور فعالیت دارند و سازمان مذکور میبایست پایه ای برای تشکیل جبهۀ توده ای باشد. کمینترن در مورد سازمان های 

ر خود فرو رفته اند و بالنتیجه قادر بر کمونیستی بر این واقعیت تکیه میکرد که حوزه های سابق از توده ها جدا افتاده اند، د

اجرای مشی جدید نیستند. پس این حوزه ها و ارگان های رهبری آنها باید موقتاً منحل گردند و پس از آنکه پایه های 

محکمی در میان توده ها در اثر فعالیت در جمعیت های قانوناً به رسمیت شناخته شده، ایجاد شد. بر اساس موازین حزب 
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سازمان یابند. کمونیست ها میبایست بین خودشان تماس های انفرادی داشته باشند. هسته کمونیست کمیتۀ مرکزی تا  تجدید

موقع تشکیل حزب، وظیفه مرکز سازماندۀ کمونیستی را بر عهده خواهد داشت. برنامه حداقل کمونیست ها که می بایست در 

مبارزه برای دفاع از حقوق ملی،  –وظیفه اساسی خلاصه میشد: الف  عین حال برنامه سیاسی سازمان جدید هم باشد در دو

از حقوق دموکراتیک با تکیه بر بدوی ترین مطالبات توده های خلق. سازمان جدید در دفاع از استقلال مبارزه برای دفاع  -ب

ی بودند همکاری کند. ترویج ملی میبایست با کلیه طبقات، قشر های اجتماعی و عناصریکه هوادار مبارزه با اسارت فاشیست

 مشی جدید میبایست به وسیله یک ارگان مخفی صورت گیرد که کمونیست ها انتشار دهند.

و کوسوتاشکو ماموریت یافتند که این رهنموده ها را به آلبانی برسانند. علی کلمندی به فرانسه رفت تا علی کلمندی 

ر صفوف کمونیست ها و مهاجران آلبانی به فعالیت پردامنه ای برای اجرای شاید اجازه ورود به آلبانی بگیرد. او در فرانسه د

مشی جدید دست زد و به ویژه کوشید تا از فعالیت للازار فوندو، عضو فراکسیون کمونیست کمیته رهائی ملی که به 

امر که داوطلبان آلبانی برای خرابکاری در کار کمونیست های آلبانی در فرانسه مشغول بود پرده بگیرد. للازار فوندو در این 

نبرد با فاشیسم به اسپانیا اعزام شوند اخلال میکرد و به طرفداری از پیروان بوخارین، ترتسکی و سایر دشمنانیکه از طرف 

حزب کمونیست )بلشویک( اتحاد شوروی محکوم شده بودند برخاسته بود و سر انجام صریحاً خود را مخالف اتحاد شوروی 

عنوان مرتد کمونیست، فتنه انگیز و عامل امپریالیسم افشاء گردید و از صفوف نهضت کمونیستی آلبانی اخراج  خواند: او به

 شد.

در پاریس  9151فوریۀ  99علی کلمندی در اثر بیماری نتوانست برای اجرای رسالت خویش به آلبانی باز گردد و در 

 درگذشت.

 

 کوشش در اجرای مشی جدید در آلبانی

گروه کورچا نخستین گروهی بود که از رهنمود های جدید کمینترن آگاه شد. رهبران گروه پس از  9159در پائیز 

بررسی مشی جدید با آنکه رهنمود مربوط به انحلال حوزه های کمونیستی و کمیته ها را با تأمل و تردید تلقی کردند و با 

را به مثابه پلاتفرم فعالیت بعدی خویش پذیرفتند. گروه  آنکه در آغاز در اجرای آن دچار تزلزل شدند معذالک مشی جدید

کورچا نماینده خویش را برای شرکت در هسته کمونیستی کمیته مرکزیتعیین کرد و تصمیم به اجرای رهنمود های جدید 

ی، انجمن گرفته کار در میان توده ها و در سازمان های قانونی مانند جمعیت های پیشه وران، انجمن برزن، انجمن شهردار

 اطاق بازرگانی، گروه های شبه نظامی، اتحادیۀ جوانان غیر محصل و همچنین در مطبوعات قانونی وغیره را توسعه داد.

تبلیغ مشی جدید در سایر سازمان های کمونیستی کشور از همان آغاز با مخالفت سران گروه اشکودرا روبرو شد. 

ه این عنوان که آنها علی الاصول هوادار انقلاب اجتماعی اند و نه هوادار مالا و نیکوجوجی مشی جدید را نپذیرفتند ب زف

انقلاب ملی، مخالف امپریالیسم هستند ولی حاضر نیستند با ناسیونالیست ها همکاری کنند، طرفدار اقدامات مستقیم در موقع 

 متناسب اند و نه طرفدار اقدامات متمادی و غیر مستقیم.

ترتسکیستی تیرانا به رهبری آریستیت کندرو را نیز بر انگیخت. وی مانند زفمالا همکاری  مشی جدید، مخالفت سازمان

 با ناسیونالیست های میهن پرست و ایجاد جبهۀ توده ای را خیانت به طبقۀ کارگر میشمرد.

ر حزب ولوژیک کمونیست ها، افشاء ترتسکیست ها، و وحدت نیرو های کمونیستیِ سالم دروشن ساختن سیاسی و ایدئ

واحد کمونیست آلبانی، مستلزم فعالیتی مصممانه و سرسختانه بود. ولی کسانیکه این وظیفه را بر عهده داشتند در برابر 
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مشکلات عقب نشستند. هستۀ کمونیستی در داخل کمیتۀ مرکزیِ سازمانیکه میبایست تشکیل شود هیچگاه به این عنوان عمل 

د. کوچوتاشکو که خودش آورندۀ رهنمود های جدید بود و مسئولیت عمدۀ اجرای نکرد. اعضاء اش روحیۀ فداکاری نداشتن

 آنها را بر عهده داشت از لحاظ سیاسی و سازمانی به کلی عاجز از این کار بود.

تصمیم گرفت حوزه ها را منحل کند و این  9152از طرف دیگر گروه کورچا در شهر خویش محصور ماند. در مارس 

ایدئولوژی تزلزل در صفوف کمونیست ها گردید که حوزه ها را مناسبترین شکل برای آموزش  امر موجب آشفتگی و

مارکسیستی و بررسی جمعی مسائل نهضت کارگری میدانستند. معذالک کمونیست های گروه کورچا پس از انحلال حوزه 

زمینه موفقیت های بزرگ بدست ها مانند گذشته در شهر خویش برای اجرای مشی نوین به مبارزه پرداختند و در این 

آوردند. آنها در شهر کورچا در رأس جنبش دموکراتیک قرار گرفتند و نفوذ خویش را در توده های خلق که به کمونیست 

 ها مانند استوارترین مدافعان منافع خلق مینگریستند توسعه دادند.

وغیره، و به ویژه در « رینیاکورچا»زمان غیر محصلی در انتخابات انجمن برزن ها و انجمن اطاق بازرگانی، در سااین امر 

انتخابات انجمن جدید شهر تجلی کرد. کمونیست ها در انتخابات انجمن جدید شهر لیست نامزد های گروه دموکراتیک 

آمدند: یعینی لیستی را که شامل عناصر بورژوازی مترقی نیز بود اعلام داشتند و در انتخابات ژوئن به پیروزی درخشان نائل 

در پشت سر آن ایستاده « شرکت عام برق»درصد آراء را برد و لیستی را که گروه سرمایه دار  29لیست گروه دموکراتیک 

بود عقب زد، با آنکه شرکت مذکور مبالغ مهمی در مبارزه انتخاباتی به کار انداخته بود و قویاً از طرف ارگان های دولتی 

های انتخاب کننده را با فعالیت خود از رخوت و بی مبالاتی کشیده و به شرکت فعال در  پشتیبانی می شد. کمونیست ها توده

زندگی سیاسی جلب کردند: انجمن جدید شهر کورچا که به وسیله کمونیست ها رهبری میشد به یک سلسله اقدامات 

که جلسات خود را در دموکراتیک دست زد که در عمل انجمن های شهر در آلبانی سابقه نداشت. وی تصمیم گرفت 

معرض انظار عمومی یعنی طوری تشکیل دهد که انتخاب کنندگان بتوانند بر فعالیتش نظارت کنند، دستگاه اداری شهرداری 

را از کارمندان مرتجع تصفیه کرد و کمونیست ها و دموکرات ها را به جای آنان نشانید، بخشی از بودجۀ شهرداری را به 

شرکت »اختمان خیابان، به کشیدن جوی آب در محله های فقیر آن شهر اختصاص داد. وی بر علیه کمک به نیازمندان، به س

 بدست آورده بود، اقامه دعوا کرد وغیره...به منظور الغاء امتیاز برق که آن شرکت در اثر رشوه « عام برق

یز در انتخابات شهرداری که لیست گروه دموکراتیک که به وسیله شعبه گروه کمونیست کورچا در دورس اعلام شد ن

 در ژوئیه همان سال روی داد برنده شد. لیست های دموکراتیک در ژیروکاسترو و پکین نیز  به موفقیت انجامید.

 

 تشدید اختلافات بین گروه کورچا و گروه اشکودرا

د. مبارزه مذکور وظیفه گروه کورچا به مبارزه با فاشیسم که آزادی و استقلال کشور را تهدید میکرد اهمیت خاص میدا

به منظور  9159)به پیش( که گروه کورچا از پائیز « پریارا»استراتیژیک اصلی کمونیست ها بود. ارگان مخفی موسوم به 

مشی جدید انتشار داد فاشیسم را به مثابه رژیم استثمار، رژیم ستمگر و جنگ افشاء میکرد و از آموزش اعضاء خود و تبلیغ 

جنبانان فاشیسم در آلبانی و مدافعان آنها یعنی مالکان بزرگ ارضی، بازرگانان ثروتمند و ربا خواران به  چهره حقیقی سلسله

کمونیست ها را از خطر فاشیسم که کشور را تهدید میکرد بر حذر « پرپارا»مثابه چهره دشمنان خلق نقاب بر میگرفت. مجلۀ 

ا این خطر بسیج کنند. گروه کمونیست کورچا علاوه بر اینکه به خاطر میداشت و به آنها ندا میداد که خلق را در مبارزه ب

کمونیست ها در خیابان  9152ایجاد نهضت وسیع ضد فاشیستی تبلیغ می کرد و به اقدامات مستقیم نیز مبادرت جست. در 
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ا که برای سازمان دادن که در آلبانی دست به کار بود درگیر شدند. آنها تشبثاتی ر« کمیتۀ فاشیست»های کورچا با اعضاء 

 جوانان به شیوه فاشیستی ایتالیائی به عمل میامد با شکست روبرو ساختند.

گروه کورچا در مسائل داخلی کشور مشی در پیش گرفت که به طور کلی درست بود. وی با تکیه بر تصمیمات کنگره 

که ضرورتاً باید بیند کمونیست ها و توده های با استدلالات تئوریک نشان میداد « پرپارا»هفتم کمینترن در صفحات مجله 

وسیع خلق ارتباط نزدیک برقرار شود، باید این توده ها در مبارزه روزانه برای ارضاء بدوی ترین مطالبات سیاسی و اقتصادی 

د بوجود آید. به وسیله کمونیست ها رهبری گردند و باید جبهه ای توده ای که توده ها را در مبارزه با خطر فاشیسم بسیج کن

به خاطر حقوق ملی خلق بر علیه  -بر این اساس بود که گروه کورچا برنامه حداقلی پیشنهاد کرد مشتمل بر مبارزه الف

به خاطر حقوق دموکراتیک خلق بر علیه نقض قانون اساسی و بر علیه تشبثاتی که برای تبلیغ فاشیسم در  -امپریالیسم. ب

 به خاطر حقوق اقتصادی بدوی خلق. -طر صلح بر علیه جنگ. دبه خا -آلبانی به عمل میآید. ج

بلکه مسئله ملی را نیز باید  اجتماعیخاطر نشان میساخت که کشور نیمه مستعمره ای مانند آلبانی نه فقط مسئله « پرپارا»

جنبش اجتماعی طبقه  حل کند و مسئله اخیر مقدم است. جنبش ملی که توده های وسیع خلق در آن ذینفع اند میتواند باید به

تنها طبقه ای است که میتواند توده ها را رهبری کند و از منافع آنها وفادارانه دفاع کند. کارگر یاری برساند و طبقه کارگر 

تاکید میکرد که به مبارزه طبقه کارگر اکتفا کردن و فقط با نیرو های او و بدون بسیج نیرو های ملی به پیکار رفتن « پرپارا»

 جوئی خطرناکی است.ماجرا

ناچاریم در هر جا که انسان ها گرد آمده اند، در سازمان های دولتی، در مدارس، »ارگان گروه کورچا چنین مینوشت: 

در کلوپ ها، در سازمان های مذهبی، در سازمان های زنان وغیره کار کنیم... برنامه و تاکتیک علنی ما کار در سازمان های 

ت مجاز شناخته شده و یا از طرف دولت بوجود آمده است بر ما آسان میگرداند. ما ناچاریم به طور علنی را که از طرف دول

غیر مستقیم عمل کنیم فقط به این علت که میخواهیم برای عمل مستقیم به جمع نیرو بپردازیم. نیرو در خلق است. ما بدون 

 2«توده های خلق به جز مشتی از افراد چیز دیگری نیستیم...

وه کمونیست کورچا به جنبشی که هدفش امپریالیسم ایتالیا بود و قشر های گوناگون جامعه را در بر میگرفت اهمیت گر

 بسیار میگذاشت و آن را به منزله بنیادی استوار برای ایجاد جبهۀ توده ای تلقی میکرد.

ر شهرها. گروه کمونیست اجرای این مشی موجب یک سلسله کامیابی برای گروه کمونیست کورچا شد ولی فقط د

کورچا در بارۀ بنیاد جبهۀ توده ای در کشور کشاورزی عقب مانده ای مانند آلبانیِ آن روز که اکثریت عظیم جمعیتش را 

دهقانان تشکیل میدادند درک بسیار نارسائی داشت. البته نظر وی این بود که باید فعالیتش از حدود کارگران بگذرد و سایر 

ا در بر گیرد ولی تقریباً هیچ کاری برای استقرار در روستا و برای وحدت طبقه کارگر با دهقانان انجام نداد، قشر های مردم ر

 وحدتی که جبهۀ توده ای نمیتوانست بدون آن تشکیل گردد.

اشکودرا از موفقیت هائیکه کمونیست ها در انتخابات انجمن های مختلف شهر های اشکودرا، دورس وغیره  اما گروه

دست آوردند درس مفیدی نگرفت. رهبران اصلی این گروه به جای اینکه در راه وحدت کمونیست های کشور و توسعه ب

 روابط آنها با توده های وسیع مبارزه کنند به راه انشعاب و مبارزه با گروهی که مشی جدید را پذیرفته بود، رفتند.

انتشاف یافت نقش منفی خاصی بازی کرد. ارگان  9152یمه دوم که در ن« بولتن سبز»ارگان مخفی گروه اشکودرا به نام 

لنینیسم و از نوشته هائی که بر موفقیت های  اتحاد شوروی در ساختمان  –مذکور مستخرجاتی از آثار آموزگاران مارکسیسم 
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شیسم و سیاست سوسیالیسم، بر برتری سیستم سوسیالیستی شوروی بر سیستم سرمایه داری حکایت داشت و رژیم زوغو و فا

اسارت آور ایتالیا را در آلبانی افشاء میکرد درج کرده بود، و این مآخذ تأثیر مثبت فراوانی در نهضت کمونیستی آلبانی بر 

خود کوشید از مبانی تئوریک مشیی که دنبال « بولتن سبز»جای گذاشت ولی در عین حال گروه کمونیست اشکودرا به وسیلۀ 

نادرستی را مطرح گردانید و در مسئله عمده یعنی تشکیل جبهه توده ای ضد فاشیستی، روش ضد میکرد دفاع کند، احکام 

 مارکسیستی زفمالا و نیکوجوجی را برگزیند.

رهبران اشکودرا از اینجا ناشی میشد که از نقش طبقات و قشر های اجتماعی در جنبش نظریات ضد مارکسیستی 

است اسارت آور فاشیسم ایتالیا در آلبانی پیش آمده بود درک نادرستی داشتند. آنها انقلابی آلبانی و از وضعی که در اثر سی

میگفتند که در آلبانی نه پرولتاریا و نه بورژوازی به معنای حقیقی این کلمات وجود ندارد. انقلابی ترین بخش اهالی را پیشه 

پرولتاریا به موازات تکامل بعدی سرمایه داری کشور وران تشکیل میدهند و دهقانان آنگاه متحد پرولتاریا خواهند بود که 

بوجود آید و بتواند پرچم انقلاب سوسیالیستی را بر دست گیرد. پس حالا نه پرولتاریا وجود دارد نه بورژوازی، مبارزه طبقاتی 

نها تا آنجا پیش میرفتند حقیقی هم نمی تواند وجود داشته باشد و بالنتجیه شرایط لازم برای انقلاب هنوز بوجود نیامده است آ

که میگفتند نهضت کمونیستی در آلبانی به منزله ضرورت مبرم مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داران پدید نیامده بلکه نتیجه 

نفوذ از خارج بوده است. و در چنین شرایطی اکنون که نهضت کمونیستی وجود دارد کمونیست ها باید به آموزش و پرورش 

بزنند که فردا در میان توده ها به فعالیت وسیع تهیجی بپردازند، پرولتاریا را به دنبال خود بکشانند و رهبری کادر هائی دست 

انقلاب کمونیستی را در دست بگیرند. آنگاه کمونیست ها با چنین کادر هائی که از لحاظ تئوریک آموزش و پرورش یافته 

 رد.اند به تأسیس حزب کمونیست آلبانی اقدام خواهند ک

نداشتند تا بتوانند مشی  ،رهبران گروه اشکودرا درک صحیحی از تغییرات سیاسی که در آلبانی و جهان روی داده بود

انقلابی صحیحی متناسب با شرائط اتخاذ کنند. آنها رهنمود کمینترن را در مورد ایجاد جبهه واحد رد کردند، به این عنوان که 

قد طبقات متمایز از یکدیگر است، بدون پرولتاریا است، بدون حزب کمونیست است، آلبانی کشوری نیمه مستعمره است، فا

استقرار نظام بدون احزاب سیاسی دیگر است، دستخوش بی فرهنگی همگانی است وغیره... رهبران گروه اشکودرا مخالف 

را به استقرار دموکراسی  دموکراتیک، ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی نبودند ولی میخواستند قسمت اعظم مساعی خویش

پرولتری سوسیالیستی معطوف دارند و از این جهت بر این عقیده بودند که باید در راه ایجاد فدراسیون سوسیالیستی بالکان 

 قدم گذاشت. نظریات آنها باعث ازدیاد آشفتگی ایدئولوژیک در صفوف اعضاء گروه اشکودرا گردید.

روه کورچا و گروه اشکودرا مورد انطباق مارکسیسم بر شرایط تاریخی اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک میان گ

 مشخص کشور بالا گرفت و به قلمرو سازمانی نیز کشیده شد و جنبه دعوای غیر اصولی یافت.

 

 مبارزه بر ضد تجاوز فاشیسم

کتاتور فاشیست ایتالیا بنیتو دی 9151پیوسته شدیدتر میشد. در ژانویه در این هنگام خطر تجاوز فاشیستی ایتالیا بر آلبانی 

موسولینی نقشه تجاوز نظامی بر آلبانی را امضاء کرد. رهبری گروه کمونیست کورچا چنین تشخیص داد که شرایط مساعد 

برای تشکیل جبهه ای وسیع بر ضد امپریالیسم ایتالیا فرا رسیده است و کوشید تا ضرورت اتحاد و همکاری در مبارزه بر ضد 

را به کمونیست های سایر گروه ها و به ناسیونالیست های میهن پرست بقبولاند. ولی این کوشش ها که زیاد  تجاوز فاشیسم

 پیگیر نبود، با شکست روبرو شد.
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از سوی دیگر، زوغو هرگز در صدد نبود که مقاومت بر ضد تجاوز ایتالیا را سازمان دهد، تا چه رسد به اینکه با 

ا آخرین لحظه امید داشت که با دادن امتیازات جدید به فاشیست های ایتالیا با آنها بر سر کمونیست ها همکاری کند. او ت

حفظ تخت سلطنت خویش کنار بیاید. و در عین حال به تعقیب وحشیانه کمونیست ها میپرداخت. ژاندارمری زوغو بسیاری از 

و نیکوجوجی در بازپرسی و در طی محاکمه ای که اعضاء گروه اشکودرا را یافت و دستگیر کرد. رهبران این گروه، زفمالا 

بر پا گردید، ضعف نشان دادند و فعالیت گروه و اسامی رفقای خویش و عده ای از  9151به وسیله حکومت زوغو در ژانویه 

جلب شدند. خرابکارانه بر ضد رژیم زوغو به محاکمه اعضاء گروه کورچا را بروز دادند. هفتاد و پنج نفر به اتهام فعالیت های 

کمال استافا کمونیست هجده ساله مانند بسیاری از رفقای خود در اردوگاه روش شجاعانه ای داشت و اعلام کرد که 

کمونیست مومنی است و کمونیست مومنی باقی خواهد ماند و کمونیسم رهائی بخش توده های ستمدیده کارگر است. 

 د.نفر را به مجازت های گوناگون محکوم کر 31دادگاه 

بسیار سنگینی بر نهضت کمونیستی آلبانی وارد آمد و این امر به ویژه به علت مسامحه در مراعات قواعد ضربه 

خویش را در برابر پولیس و دادگاه خطای پنهانکاری و خیانت رهبران گروه اشکودرا روی داد که افشاء اسامی رفقای 

 بود برای آزمایش مبارزان در زیر شکنجه دشمن.بزرگی نمی شمردند و به عقیده آنها این کار وسیله ای 

وضع بین المللی رو به وخامت میرفت. دولت های فاشیستی تدارکات جنگی خویش را کاملاً توسعه داده بودند. آلمان 

به اشغال  9151اطریش را اشغال کرده و چند ماه پس از تسلیم دولت های غربی در مونیخ، در مارس  9152در سال 

 مبادرت جسته بود. در اسپانیا سپاهیان فاشیست بر نیرو های جمهوریخواه غلبه کرده بودند.چکوسلواکی 

ایتالیای فاشیست به یورش مسلحانه بر آلبانی تصمیم قطعی گرفت. زوغو اهتمام بسیار ورزید که وضع  9151مارس  15

ک نقشه های غدارانه فاشیست ها از همان ایام متشنجی را که در روابط آلبانی و ایتالیا پیش آمده بود پنهان بدارد. معذال

آوریل به اطلاع خلق آلبانی رسید و موجی از خشم در سراسر کشور بر انگیخت. کمونیست های آلبانی اگرچه اندک بودند 

نالیست تظاهرات نیرومند ضد فاشیستیِ سراسر کشور را سازمان دادند. در تیرانا و سایر شهر ها به ابتکار کمونیست ها و ناسیو

های مهین پرست مراکز نامنویسی داوطلبان برای نبرد بر ضد فاشیسم بوجود آمد. کمونیست های زندانی یا تبعیدی از دولت 

خواستند که به خطوط مقدم جبهه بر ضد تجاوز فرستاده شوند. ولی زوغو دار و دسته اش به خرابکاری در سازماندهی 

ه یک تنه برای دفاع از آزادی و استقلال خویش به پا خاسته بود بدون اسلحه ماند، مقاومت توده ای پرداختند. خلق آلبانی ک

از طبقات فرمانروا، از دولت و از پادشاه خیانت دید، هیچ پشتیبانی و هیچ کمکی از خارج به او نرسید. در چنین لحظاتی که 

ارزه با یکدیگر، نتوانستند رهبری واحدی و در مببرای سرنوشت میهن قطعی بود گروه های کمونیست، متفرق از یکدیگر 

 برای بسیج خلق به منظور عملیات مسلح بر ضد تجاوزکاران بوجود آورند.

سپاهیان فاشیست ایتالیا بر آلبانی حمله آوردند. زوغو و دار و دسته اش کشور را ترک گفته آن را  9151آوریل  9

کارشناسان نظامی ایتالیائی و افسران هوادار فاشیست قادر به بدست سرنوشت رها کردند. ارتش آلبانی که به علت وجود 

واکنشی نبود بدون کمترین مقاومتی در برابر دشمن از هم پاشید. معذلک دسته هائی مرکز از میهن پرستان در دورس، 

فراوان دشمن این  ساراندا، سنگ ژین، اشکودرا و ولورا قهرمانانه اسلحه بر دست بر ضد تجاوزکاران جنگیدند. ولی نیرو های

مقاومت را در هم شکستند. فاشیست ها در عرض چند روز کشور را اشغال کردند. معذلک خلق آلبانی سر فرود نیاورد. او 

 کینۀ عمیق خویش را نسبت به ستمگران ایتالیائی آشکارا نشان داد و هرگز رژیم اشغال بیگانه را به رسمیت نشناخت.
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ست تجاوزکارانه فاشیسم ایتالیا، سیاست تسلیم طلبانه ضد ملی و ضد خلقی رژیم زوغو و اشغال آلبانی نتیجه منطقی سیا

دول سرمایه داری غرب بود که این اشغال را به رسمیت شناختند. فقط اتحاد شوروی بر اساس « عدم مداخله»سیاست 

د صدای خود را بر ضد این تجاوز وفاداری به سیاست خویش مبنی بر دفاع از کشور هائی که در معرض تهدید فاشیسم بودن

بلند کرد. موجی از خشم و اعتراض، آلبانی های مهاجر را فراگرفت. افکار عمومی مترقی سراسر جهان نیز تجاوز ایتالیا بر 

 آلبانی را محکوم ساخت.

 

 تأسیس حزب کمونیست، در شرایط مبارزه برای رهائی ملی، ضرورتی تاریخی بود. -9

ز نقشه عمومی بود که دول فاشیستی به منظور استقرار سلطه خویش بر سراسر جهان اجرای آن را اشغال آلبانی بخشی ا

آغاز کرده بودند. سیاست گذشت های پی در پی که انگلستان، فرانسه و امریکا اعمال میکردند بیشتر موجب ترغیب مطامع 

با اتحاد  9151لستان در اثر فشار افکار عمومی در تجاوز کارانه فاشیسم میشدند. دول غربی مذاکراتی را که فرانسه و انگ

شوروی شروع کرده بودند به منزله پوششی برای تشبثات خویش در مواضعه با هیتلر مورد استفاده قرار میدادند. از این جهت 

هه، در عین حال گ در دو جباتحاد شوروی به منظور دفع الوقت، به منظور تقویت دفاع خود و به منظور اینکه به تنهائی به جن

با آلمان قرارداد عدم تعرض منعقد ساخت و چون هیتلری ها در روز  9151بر ضد آلمان و بر ضد ژاپن، گرفتار نیاید در اوت 

های اول سپتامبر بر لهستان حمله بردند و تجاوز فاشیسم متوجه فرانسه و انگلستان نیز میگشت دول اخیر به آلمان نازی اعلان 

 جنگ دادند.

ین طریق جنگ دوم جهانی، در آغاز جنگی بود بین دو بلوک عمده امپریالیستی. جنگ مذکور نتیجه تضاد های به ا

اجتناب ناپذیر سیستم سرمایه داری در دوره بحران عمومی وی بود. اما از سوی دیگر، خلق ها بر ضد تجاوز و اسارتگری 

و استقلال خویش و به منظور رهائی از یوغ بیگانه، مبارزۀ عادلانه  فاشیسم به پا خاسته بودند. مبارزه آنها در دفاع از آزادی

 ضد فاشیستی به شمار میآمد. 

 

 برقراری رژیم فاشیستی اشغالگرانه

نظام مبتنی بر  آلبانی به دست ایتالیاآغاز دوران دشوار رقیت فاشیستی برای خلق آلبانی بود. مهاجمان ایتالیائیاشغال 

بورژوازی را دست نخورده نگهداشتند و علاوه بر آن بیدرنگ به طرح نقشه وسیعی از اقدامات  سلطه مالکان بزرگ ارضی و

سیاسی، اقتصادی و اداری پرداختند که هدف آنها عبارت بود از قانونی کردن و تقویت رژیم اشغالی، ایتالیائی کردن کشور، 

 ن و بسوی شرق.غارت منابع آن و تبدیل آن به پایگاهی برای توسعه تجاوز بر بالکا

فاشیست های ایتالیائی برای نیل به این هدف ها به عوام فریبی و زور گوئی متوسل شدند. آنها به منظور اینکه الحاق 

آلبانی و ایتالیا را اعلام داشت، سلطنت « وحدت وجودی»جمع کردند که « مجلس مؤسسان»آلبانی را روپوشی کنند در تیرانا 

ئل دوم پادشاه ایتالیا هدیه داد و حکومتی پوشالی به ریاست یکی از مالکان بزرگ ارضی به نام آلبانی را به ویکتور امانو

به صورت استانی از ایتالیا در آمد و دیکتاتوری فاشیستی در آن برقرار شفقت ورلاسی برای آلبانی تعیین کرد. در واقع آلبانی 

اجراء میگذاشت و تمام قدرت دولتی را به نام مو به مو به موقع ایتالیائی فرمان های دولت رم را « نایب الحکومه کل»شد. 

« نایب الحکومه»پادشاه در دست داشت. دولت پوشالی آلبانی چیز دیگری جز مجری اراده موسولینی، دیکتاتور فاشیست، و 

زارتخانه ها در واقع به او نبود. وزارت خارجه آلبانی حذف شد و اختیاراتش به وزارت خارجه ایتالیا واگذار گردید. سایر و



 33 

ایتالیائی اداره میشدند. نیرو های مسلح آلبانی که در ارتش امپراتوری ادغام شده بودند دیگر از فرماندهی « رایزنان»وسیله 

با آلبانی ها باعث شد « اتباع ایتالیا در آلبانی« تساوی حقوق مدنی و سیاسی»ایتالیائی تبعیت میکردند. موافقت نامه مربوط به 

که سیلی از ده ها هزار ایتالیائی )کارگر، زارع، تکنیسین، معلم، کارفرما، بازرگان، کارمند وغیره( برای اقامت به سوی آلبانی 

در حرکت آید. این ها و سپاهیان اشغالگر ایتالیا نیروئی را تشکیل میدادند که هدفش منجمله عبارت بود از مستعمره ساختن و 

 .فاشیستی کردن کامل آلبانی

که موجودیت دولت آلبانی را ظاهراً حفظ کنند، و از سوی دیگر رسماً  اشغالگران ایتالیائی از یک سو در صدد بودند

را تشکیل میدهند. سرمایه ایتالیائی که هجومش تسهیل شد به صورت « سرزمین واحدی»اعلام داشتند که ایتالیا و آلبانی 

 سر کشور را به منبع مواد خام و بازار محصولات خویش تبدیل کرد.فرمانروای مطلق اقتصاد آلبانی در آمد و سرا

دولت ایتالیا نیز سراسیمه دست به کار شد تا آلبانی را به صورت پایگاهی نظامی و مبدأ تجاوز بر کشور های همسایۀ 

ه با همین هدف انجام بالکان در آورد. ساختمان راه های استراتیژیک جدید، سرباز خانه ها، فرودگاه ها، استحکامات وغیر

 میگرفت.

دولت موسولینی در سیاست اشغالگران خویش و در تبدیل آلبانی به استانی از ایتالیا از پشتیبانی کامل طبقات حاکمه 

ایتالیای فاشیست در بین طبقات مذکور و در صفوف مهاجران سیاسیِ  9151پیش از مرتجع آلبانی برخوردار بود. همچنان 

همدستان نیرومندی یافته بود که در اسیر ساختن خلق آلبانی به او و وفادارانه خدمت کردند. روشی که بورژوازی آلبانی 

در پیش گرفتند عموماً بر همین منوال بود. حقیقت این است که مالکان بزرگ ارضی که حاضر مالکان بزرگ ارضی آلبانی 

نیرو های استیلاجوی بیگانه که مزایای طبقاتی آنها را تأمین بودند منافع ملت را تابع منافع مادی خویش گردانند همیشه با 

ایتالیا را مدافع منافع میکردند وابستگی داشتند. مالکان بزرگ ارضی که حامل سنتیِ فساد سیاسی بودند وقتیکه فاشیسم 

انی بدون چون و چرا طبقاتی خویش یافتند بیدرنگ از زوغو بریدند و سخت به اشغالگران پیوستند و از سیاست آنها در آلب

نیز در پیروی از همین منافع به آغوش فاشیسم افتادند. اشغالگران ایتالیائی از بی فرهنگی و از  1پشتیبانی کردند. بیرقداران

بقایای پاتریارکال در نزد این سرکردگان استفاده کردند. به داعیه های آنها میدان دادند و آنها را به صورت افزار های نابینای 

 شیسم در آلبانی در آوردند.فا

اعظمش از بورژوازی بزرگ تجاری تشکیل میشد به منافع میهن خیانت ورزید. بورژوازی ارتجاعی آلبانی نیز که بخش 

وی که از مدت ها پیش مبارزه برای دفاع از آزادی و استقلال کشور را ترک گفته بود به صورت نیروئی ضد انقلابی و ضد 

ال کشور به دست فاشیسم موجب اعتلاء بازرگانی گردید. بازرگانان بزرگ آلبانی در کنار مالکان ملی در آمده بود. اشغ

بزرگ ارضی و کارمندان عالیرتبه فاشیست، به صورت واسطه و همکار انحصار های ایتالیائی در استثمار بازار آلبانی در 

ایع ایتالیا عاجز بودند به ناچار کارخانه های خود را تعطیل آمدند. عده بسیاری از کارخانه داران کشور نیز که از رقابت با صن

کردند و به سوی تجارت روی آورده سرمایه های بزرگی اندوختند. به این طریق بورژوازی بزرگ، همدست اشغالگران شد. 

تشکیل دهنده  روحانیت مرتجع نیز افزار فاشیسم بود. مقامات اشغالگر، نمایندگان آن طبقات و قشر های اجتماعی را که

ارتجاع آلبانی بودند به پست های مهم اداری و دستگاه فاشیستی دعوت کردند. به این امید که سلطه خویش را بر آلبانی به 

 وسیلۀ آنها قرین آرامش گردانند.

                                                 
 روسای قوم در نواحی کوهستانی آلبانی شمالی. -9 
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را  به زودی نتایج استقرار رژیم فاشیست را احساس کرد. در واقع خلق آلبانی آزادی و استقلال ملی خودخلق آلبانی 

کاملاً از دست داد. از همان آغاز، صد ها میهن پرست به زندان ها و یا به اردوگاه های تبعیدیان در ایتالیا گسیل شدند. 

را مراقبت کنند دستگاه نیرومند پولیس بوجود آوردند. کارمندان اگر « مظنون در نظر رژیم»فاشیست ها برای اینکه اشخاص 

ردند منفصل میشدند. قوانین فاشیستی موجب پیدایش محیط ترور و نا امنی در سراسر کشور سوگند وفاداری به شاه یاد نمی ک

 گردید.

از طرف دیگر، امید های بیهوده به بهبود وضع اقتصادی که در اثر توسعه کار های ساختمانی و به ویژه ساختمان های 

آمده بود به زودی بر باد رفت. کارگاه های پیشه  نظامی و بالنتیجه کاهش موقت بیکاری و فراوانی محصولات ارزانش بوجود

وری که رقابت نیرومند صنایع ایتالیائی آنها را خورد میکرد یکی پس از دیگری تعطیل میشدند. ورشکستگی پیشه وران 

 عمومیت یافت. کارگران مجبور بودند در برابر دستمزدی که در شرایط افزایش مداوم قیمت ها دست مزد فقیرانه ای بود

روازنه ده ساعت کار کنند. تبعیض بین کارگران آلبانی و ایتالیائی که قبلاً نیز وجود داشت پس از اشغال باز هم بیشتر شد. 

هیچگونه حمایت کار و بیمه کار برای کارگر آلبانی موجود نبود. کارخانه های ایتالیائی حق داشتند هر موقع نفع عمومی را 

 ه استثنائی برای کاری قائل باشند روز کار را تمدید کند.در کار های تشخیص بدهند یا جنب

کشور به وسیله اشغالگران، بدهقانان نیز زیان فراوان رسانید. تحویل اجباری محصولات کشاورزی به بنگاه  غارت مداوم

غصب هزاران هکتار  های سرمایه داری به قیمت بسیار نازل، سلب مالکیت از دهقانان خرده پا به وسیله بانک های ایتالیائی و

 زمین برای احتیاجات نظامی، موجب تسریع فقیر شدن توده های دهقان گردید.

 

 آغاز جنبش رهائی بخش ملی. مسئلۀ اساسی: وحدت کمونیست ها

از دست رفتن آزادی و استقلال ملی، خلق آلبانی را تکان داد، احساسات سنتی او را در میهن پرستیِ پر شور و غرور 

بر انگیخت. کین توزی نسبت به اشغالگران روز به روز شدیدتر میشد و به شکل های گوناگون تظاهر میکرد: به  ملیش عمیقاً

هم زدن نقشه های ایتالیائی کردن و فاشیستی کردن خلق آلبانی، امتناع از عصویت در حزب و سازمان های فاشیسیت، 

 جوانان محصل، پیشاهنگان این مقاومت ضد فاشیستی بودند.مقاومت در برابر قوانین رژیم اشغالی، وغیره. کارگران و 

نهضت کارگری در شرایط اشغال کشور خصلت سیاسی و ضد فاشیستی برجسته ای یافت. کارخانه ها و میدان های 

در اعتصابات متعددی بزرگ ساختمانی به صورت کانون های مبارزه با استثمارگران سرمایه دار و اشغالگران در آمدند. 

ین شهر به ظهور رسید. کارگران به این وسیله نه فقط برای مطالبات اقتصادی خود دست به مبارزه میزدند بلکه خشم چند

 خویش را نسبت به اشغالگر نشان میدادند و در تولید به زیان وی خرابکاری میکردند.

موز پیش از اشغال هم به دبیرستان ها به صورت کانون های سوزان جنبش ضد فاشیستی در آمدند. جوانان دانش آ

داشتن احساسات میهن پرستانه و دموکراتیک مشهود بودند و تحت تأثیر رهبری گروه های کمونیست مصممانه بر علیه رژیم 

زوغو، بر علیه جهالت گستری و فاشیسم مبارزه میکردند. به علاوه حامل افکار کمونیستی و دموکراتیک انقلابی در میان توده 

از اشغال آلبانی، جوانان مدارس از نخستین گروه هائی بودند که کینه خویش را بر علیه اشغالگران فاشیست با ها بودند. پس 

قوت تمام ظاهر ساختند. آنها اشاعه فرهنگ فاشیستی را نمی پذیرفتند و در آن اخلال می کردند. در رأس نمایش ها و جنبش 

ار میهن پرستی و مبارزه جویانه، کمونیسم را رواج میدادند. به این طریق های اعتراض بر ضد فاشیسم قرار می گرفتند. با افک

جوانان دانشجو تکیه گاه محکم نهضت کمونیستی و ضد فاشیستی در مجموعه خود بودند. در وضع جدیدی که پس از 
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ن نقشه فاشیستی ایتالیائی اشغال پیش آمده بود وظفیه عمده عبارتز بود از بر انگیختن قاطبۀ خلق به مبارزه برای در هم ریخت

 کردن و تارج کشور، برای آزاد ساختن آلبانی و تحصیل استقلال ملی.

مستلزم وجود رهبری انقلابی بود که پلاتفرم سیاسی مبارزه ضد فاشیستی را تنظیم و خلق را در این و ایفاء شایسته این 

 مبارزه بسیج کند و سازمان دهد. 

ای کمونیست یگانه سازمان های سیاسی بودند که وظیفه خود دانستند که در چنین چنین رهبری وجود نداشت. گروه ه

ها در مخالفت با رژیم اشغالی، روش استواری در پیش گرفتند. اما »لحظات خطیر به سرنوشت خلق و میهن بیاندیشند. آ

توده های خلق در پیوند باشند و در پراکندگی آنها مانع بود که برای رهبری مبارزه نجات بخش مشی مشترکی تنظیم کنند، با 

 رأس توده های خلق قرار گیرند.

وحدت گروه ها و ایجاد حزب کمونیست واحد به صورت ضرورت مبرم و عاجلی نمایان بود. اما تحقق بخشیدن به این 

ه ای که علی رغم وظیفه به هیچ وجه کار آسانی به شمار نمی آمد. میبایست بر موانع بزرگی غلبه کرد تا اختلافات و تفرق

 احساس شدید اکثر کمونیست ها به ضرورت وحدت، به ویژه به وسیله رهبران حفظ میشد از میان بر خیزد.

اما برای تأمین وحدت نیرو های کمونیستی و سازمان دادن مبارزه ضد فاشیستی، باز هم به شیوۀ کهن یعنی به مباحثات 

در مورد اینکه خصلت مبارزه جدید چه باید باشد دو مشی مخالف در برابر میان روسا توسل شد و دوباره در این مذاکرات 

هم قرار گرفت. رهبران گروه کورچا همچنان هوادار آن بودند که مبارزه رهائی بخش ملی با شرکت کلیه طبقات و قشر های 

سایر سازمان ها که از روش  اجتماعی که حاضر به مبارزه با اشغالگران اند سازمان داده شود. رهبرانی گروه اشکودرا و

سکتاریستی خود دست نکشیده بودند نظریات سابق خویش را بر وضع جدید انطباق می دادند و می گفتند که آلبانی در اثر 

اشغال ایتالیائی ها به سرعت در راه تکامل سرمایه داری به پیش خواهد رفت و رشد طبقه کارگر پایه های انقلاب سوسیالیستی 

 واهد آورد.را بوجود خ

مشترک نامیدند « کمیتۀ مرکزی»منتهی شد به آنچه آنها  9151بین سران گروه کورچا و اشکودرا در پائیز  مذاکرات

سازش سوسیال »مرکب از دو تعداد مساوی از اعضاء هر گروه، یعنی دو نفر از هر گروه. توافق مذکور چیز دیگری جز 

روه ها در سازمان واحدی در هم آمیزند. گروه ها همچنان با حفظ نظریات نبود و پیش بینی نمی کرد که گ 93«دموکراتیک

خویش از یکدیگر جدا می ماندند، بدون آنکه هیچیک از آنها صفوف خود را از عناصر ضد مارکسیست تصفیه کند. رهبران 

عملی شده و بر پایه های  که از بالا« وحدتی»گروه اشکودرا فقط پذیرفتند که نیکوجوجی ترتسکیست را اخراج کنند. چنین 

 پوسیده قرار گرفته بود به کلی جنبه صوری داشت.

در حالیکه مذاکرات بین رهبران گروه های کمونیست ماه های طولانی بدرازا میکشید جنبش توده ای ضد فاشیست در 

بوجود آورده بود.  سراسر کشور رشد میافت و کمونیست ها پیشاهنگ آن بودند. اشغال کشور نقطه عطفی در آگاهی آنها

مبارزان سادۀ گروه ها روز به روز بیشتر پی می بردند به اینکه وحدت را نمی توان با مباحثات بی ثمر رهبران عملی ساخت. 

این کار در مبارزه مشترک بر ضد اشغالگران فاشیست صورت پذیر خواهد گشت. بالنتیجه اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک 

به افول رفت. کمونیست ها به ابتکار  قرار گرفت. نفوذ و تأثیر رهبران بر مبارزان ساده گروه ها روبه تدریج در درجه دوم 

 12خودشان به نبرد بر ضد اشغالگران دست زدند و برای مبارزه رهائی بخش به کار تهیجی پرداختند. به مناسبت جشن ملی 

با شعار های زیرین در شهر های عمده کشور بر پا شد: تحت رهبری آنها نمایش های توده ای ضد فاشیستی  9151نوامبر 

                                                 
 . بایگانی مرکزی حزب.1941قطعنامۀ کنفرانس گروه های کمونیست، نوامبر  -11 
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کمونیست ها الهام بخش و رهبر جنبش ضد فاشیستی کارگران و جوانان محصل «. یا آزادی یا مرگ!»، «زنده باد آلبانی!»

 بودند.

 سادۀ گروه های مختلف که نظریات سالمی داشتند در ضمن مبارزه و نبرد بر ضد اشغالگران و یکمونیست ها»

که آزادی کشور از اشغالگران بود با یکدیگر متحد میشدند برخورد ها و رنجیدگی ها کسلینگها، در پیروی از هدف واحدی 

را از یاد می بردند و با یکدیگر پیوند خون برقرار می کردند. مشی صحیح کمونیست ها در وجود آنها تبلور میافت آنها 

شرط ضروری سازماندهی و تأمین رهبری مبارزه رهائی بخش بشمار  خواستار وحدت در حزب واحد بودند، حزبی که

 99«میامد.

فاشیستی نصیب کمونیست ها موفقیت هائیکه در طی نخستین ماه های پس از اشغال کشور در سازماندهی جنبش ضد 

بر روحیۀ تعلل  شدگروه کمونیست کورچا را تشویق کرد که فعالیت خویش را تقویبت کند و بر سایر مناطق کشور بگسترد و

شعبه سازمان خود  9193و مسامحه جوئی که تا آنموقع پیوسته موجب کنُدی کار او میشد خاتمه دهد. گروه مذکور در آغاز 

 را در تیرانا تشکیل داد و رهبری آن به انور خوجه تفویض گردید.

 

 انورخوجه

کی او کشور آلبانی دوران بسیار سختی را در ژیروکاسترو متولد شد در دوران کود 9132اکتوبر  99انور خوجه در 

میگذرانید. اشغالگرانیکه از پس یکدیگر فرامیرسیدند مناطقی از کشور را سر به سر آتش میزدند و منهدم میساختند، مردم را 

او در  کشتار میکردند و همه جا مصیبت به بار می آوردند. زندگی به انور خوجه آموخت که به دشمنان میهن کینه توز باشد و

 به جنبش دموکراتیک پیوست. 9119همان جوانی در 

به پایان رسانید برای نخستین بار به مناسبت اینکه با همکاری  9153انور خوجه در دبیرستان کورچا که آن را در 

ندان آشنا رفقایش اعتراضی را بر علیه اجحاف نسبت به دانش آموزان سازمان داده بود با زورگوئی مقامات دولت زوغو و با ز

 شد.

سپس برای ادامه تحصیلات عالی به فرانسه رفت. گرایش های عمیق دموکراتیک وی باعث شد که در زمره هواداران 

تماس ارگان مرکزی حزب کمونیست فرانسه « هومانیه»حزب کمونیست فرانسه در آید. وی در پاریس به هیئت تحریره 

 غو در آلبانی بود با آن روزنامه همکاری کرد.گرفت و با تنظیم نوشته هائیکه افشاگر رژیم زو

انورخوجه چون بورس تحصیلیش قطع شد بناچار به بلژیک رفت و در آنجا در حین ادامه تحصیل چندی کارمند 

چون عمال زوغو در خارجه از فعالیت انور خوجه بر ضد زوغو آگاهی یافتند  9159کنسولگری آلبانی در بروکسل بود. در 

 صل و به بازگشت به آلبانی مجبور گردید.وی از کار منف

انور خوجه دیگر کمونیست بود و به این عنوان تمام همِ خویش را به مبارزه برای رهائی خلق مصروف داشت. 

در راه »بر گور میهن پرست معروف باژوتوپولی در ژیروکاسترو یاد کرد و گفت با قاطبه جوانان  9159سوگندی که در 

مبارزه خواهد کرد برای او در واقع برنامه پیکار « در راه وحدت حقیقی ملت»، «راه شکفتگی و عمران میهندر »، «آلبانی بهتر

 بود.

                                                 
چاپ  59، صفحۀ 1951انورخوجه. گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست آلبانی به نخستین کنگرۀ حزب کمونیست آلبانی. تیرانا،  -11 

 آلبانی.



 37 

انور خوجه پس از بازگشت به کشور فعالیت انقلابی خویش را به عنوان دبیر دبیرستان تیرانا و سپس دبیرستان کورچا 

شد. از تربیونی که دبیرستان در اختیار وی » ل ترین اعضاء آآغاز کرد. به گروه کمونیست کورچا پیوست و یکی از فعا

گذاشته بود استادانه استفاده کرد تا افکار دموکراتیک و کمونیستی در شاگردان بدمد. وی همچنین به صورت یکی از مربیان 

 ر آمد. و مبارز خستگی ناپذیر وحدت نهضت کمونیستی آلبانی د« جوانان )غیر دانشجوی( کورچا»عمده سازمان 

پیش از اشغال فاشیستی کشور انورخوجه با رفقای گروه کمونیست کورچا به منظور سازمان دادن مقاومت توده ای از 

ادامه داد. اشغالگران فاشیست متوجه فعالیت انقلابی او شدند و او را جان و دل به کار پرداخت و مساعی خود را پس از اشغال 

ل ساختند. بنابر تصمیم رهبری گروه کمونیست کورچا انور خوجه به تیرانا فرستاده شد منفص« عنصر مخالف رژیم»به عنوان 

 تا فعالیت گروه را بر پایه های استوار توسعه دهد و جنبش ضد فاشیستی را در پایتخت و در سایر شهر ها سازمان بخشد.

نهضت کمونیستی و ضد فاشیستی در شعبه تیرانا که انور خوجه در رأس آن قرار داشت به زودی به صورت مرکز مهم 

 آمد.

انور خوجه چون عزم راسخ مبارزان سادۀ گروه کمونیست را در مبارزه با فاشیسم مشاهده کرد و دید که چه آرزوی 

سوزانی در تحقق وحدت نهضت کمونیستی و تأسیس حزب کمونیست دارند در میان آنها با شکیبائی و خردمندی و با همتی 

کار توضیحی و سازماندهی پرداخت. در عین حال با ناسیونالیست های میهن پرست که از اشغالگران خستگی ناپذیر به 

 فاشیست نفرت داشتند و حاضر به نبرد با آنها بودند، ارتباط گرفت.

 

 «جوانان»دشواری های تازه در راه وحدت. گروه 

مبرم در آمده بود دشواری های  درست در هنگامیکه وحدت گروه ها و تأسیس حزب کمونیست به صورت ضرورت

تازه ای در راه تحقق این هدف به ظهور رسید. فراکسیونی که قبل از اشغال کشور در درون گروه کمونیست کورچا به 

گرفت. تفرقه « گروه جوانان»به عنوان گروه خاص عرض وجود کرد و سپس نام  9193تشکل آغاز کرده بود از ماه فوریه 

نقائص آن که زمینه مساعدی برای فعالیت عناصر ضد مارکسیست فراهم میاورد موجب تسهیل  نهضت کمونیستی و سایر

 پیدایش این گروه شد.

لولا و صدیق پرمت که گرایش های ترتسکیستی و آنارشیستی نمایان داشتند در رأس این گروه قرار گرفته آناستاس 

طه محکمی وجود نداشت آناستاس لولا و صدیق پرمت موفق بودند. و چون بین گروه کورچا و سازمان هایش در تیرانا راب

شدند به عناصری که خود گرد آورده بودند، به قبولاند که رهبری گروه کورچا از رهبری نهضت کمونیستی ناتوان است و 

کر از نظریات ایدئولوژیک و مشی سیاسی نادرست است. آنها خیلی زود توانستند صفوف فراکسیون خود را با عناصر روشنف

منشاء بورژوائی و خرده بورژوائی توسعه دهند، عناصری که نظریات ضد مارکسیستی و منجمله نظریاتی که از سران گروه 

شعبه هائی در شهر های مهم کشور و حتی در « جوانان»اشکودرا اقتباس شده بود، در نزد آنها به سرعت ریشه دوانید. گروه 

م رضات و آشفتگی که در اثر انحلال حوزه ها در بین بخشی از کمونیست ها پدید کورچا تشکیل داد و در این شهر از عد

 آمده بود، استفاده کرد.

مشترک دست زد رهبران گروه اشکودرا به تصور اینکه این « کمیتۀ مرکزی»صریحاً به نقض تصمیمات « جوانان»گروۀ 

یکننند گروه کورچا را به دو روئی و نادرستی متهم فراکسیونیست ها بر طبق دستور گروه کورچا که جزء آن بودند عمل م

 مرکزی را ترک گفته باعث انحلال آن شدند.« کمیتۀ»ساختند و به این بهانه 
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شکاف بین گروه ها که میبایست به هم نزدیک شوند و از هم پاشید.  9151به این طریق بود که موافقت نامه پائیز 

به تصادم آشکار با گروه کورچا برخاست و با گروه اشکودرا « جوانان»گروه وحدت خویش را عملی گردانند عمیق تر شد. 

 رابطه گرفت. سایر سازمان های کوچک کمونیستی به تدریج به یکی از این گروه های سه گانه کمونیستی پیوستند.

آلبانی پرولتاریا پلات فرم ایدئولوژیک و سیاسی ضد مارکسیستی مطرح کرد و بر آن بود که در « جوانان»رهبری گروه 

وجود ندارد و بالنتیجه مبارزه طبقاتی وجود ندارد، پس پایه ای برای تشکیل حزب کمونیست وجود ندارد و دهقانان که 

محافظه کار و ارتجاعی هم هستند نمی توانند متحد طبقه کارگر باشند. رهبری مذکور تئوری ترتسکیستی مربوط به تربیت و 

ود، رابطه با توده ها و کارگران در میان آنها را به این عنوان که موجب خطری برای کادر ها می حفظ کادر ها را پذیرفته ب

 شود، زیانمند میدانست!

این گروه نیز عمیقاً غلط و برای نهضت کمونیستی و ضد فاشیستی مضر بود. آنها مانند زفمالا و  نظریات سیاسی رهبران

مجوب تسریع جریان تکامل سرمایه داری، رشد پرولتاریا، تقویت رابطه میان  نیکوجوجی عقیده داشتند که اشغال فاشیستی

کارگران آلبانی و کارگران ایتالیائی خواهد شد، و این امر به رشد مبارزۀ طبقاتی و ایجاد شرایط مساعد برای تأسیس حزب 

نگیزه های اتحاد شوروی را در انعقاد کمونیست خواهد انجامید که مبارزه به خاطر سوسیالیسم را رهبری خواهد کرد. آنها ا

قرار داد عدم تعرض با آلمان و هدف قرارداد را نفهمیدند و از این جهت آن را مضر به مبارزه ضد فاشیستی خلق ها 

 میدانستند.

 و بخشی از هواداران آنها به صورت گروه سربسته آنارشیست در آمدند.« جوانان»سران گروه 

مقارن همان « زژاری»بوجود آمده بود به علت اینکه سازمان های گروه « جوانان»گروه  آن آشفتگی که در اثر تشکل

در آلبانی قدم به عرصه گذاشتند بیشتر شد. آندره ازی زی ترتسکیست پس از آنکه جوانان ضد فاشیست آلبانی مقیم زمان 

از بازگشت « حزب کمونیست آلبانی»مام قوا به نام آتن را که میخواستند اسلحه به دست با اشغالگران ایتالیائی پیکار کنند با ت

در « کمیته مرکزی»به آلبانی مانع شد خودش رهسپار آلبانی گردید تا در نهضت کمونیستی و ضد فاشیستی اخلال کند و یک 

 حصر بود.اعضاء خویش من« آموزش»در تیرانا و ولورا تشکیل داد. تمام فعالیت این گروه به « کمیته منطقه ای»کورچا و یک 

آن میبایست دژ فاشیستی را از داخل تسخیر کرد، و از اینجا  جدیدی آورده بود که به موجب« تئوری»آندره آزی زی 

نتیجه میگرفت که کمونیست ها به جای اینکه آشکارا با اشغالگران به مبارزه بر خیزند باید وارد دستگاه سیاسی و اداری آنها 

 ت در اثر تلقینات بدوی اسپاهیو این نظریات را پذیرفتند.شوند. چند تن از افسران کمونیس

 

 روش کمونیست ها و خلق آلبانی در برابر تجاوز فاشیسم بر خلق های همسایه

هنگامیکه کمونیست های آلبانی از گروه های مختلف آنهائیکه نظریات سالمی داشتند، بر علیه فاشیسم  9193در ژوئن 

ر وحدت نهضت کمونیستی مبارزه میکردند ایتالیا در کنار آلمان هیتلری وارد جنگ شد. و بر علیه ترتسکیست ها به منظو

اکتبر  12فاشیست های ایتالیائی خواستند که آلبانی ها را با خود بکشانند و از آنها به مثابه گوشت دم توپ استفاده کنند. در 

چند موفقیت، در زیر ضربات ارتش یونان مجبور به عقب سپاهیان ایتالیائی از آلبانی بر یونان حمله بردند و پس از  9193

 ژیروکاسترو را. 9193نشینی شدند. در نوامبر کورچا را تخلیه کردند و در آغاز دسامبر 

جنگ ایتالیا و یونان برای خلق آلبانی آلام و انهدام های تازه ای به بار آورد. خلق آلبانی نه فقط با تهاجم فاشیستی بر 

نشد بلکه به جان کوشید تا به خلق برادر خود خلق یونان در مبارزه رهائی بخش وی یار برساند. کمونیست ها  یونان همداستان
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به منظور افشاء نقشه های امپریالیستی و فاشیستی و ارائه پوسیدگی رژیم فاشیستی به نبرد تبلیغاتی پردامنه ای دست زدند. از 

مت برده میشدند دعوت به فرار کردند. به جوانان ندا دادند که از حضور در سربازان و گارد های آلبانی که به زور به خد

مراکز سربازگیری امتناع ورزند و به کوه بزنند. حمل کمونیست ها و میهن پرستان ضد فاشیست، نقشه های فاشیستی مبنی بر 

که به وسیلۀ فاشیست ها به زور به جبهه تجهیز نظامی و غیر نظامی آلبانی ها را با شکست کامل روبرو ساخت. سربازان آلبانی 

ماشین نظامی  بر ضد یونان فرستاده میشدند از نبرد خودداری کردند و گروه گروه گریختند. در پشت جبهه نیز خرابکاری

ک فراوان بود. مردم مناطقی که موقتاً به وسیله نیرو های یونانی اشغال شده بود چون فاشیسم ایتالیا را دشمن مشترفاشیستی 

خود و آنها میدانستند تا میتوانستند به آنها کمک میکردند. ولی دولت یونان عامداً نسبت به خلق آلبانی روشی شوینیستی 

داشت و مانع شد که بین یونانی ها و آلبانی ها وحدت مبارزه جویانه ای بر علیه اشغالگران فاشیست بوجود آید. دولت یونان 

را مبنی بر الحاق کورچا و ژیروکاسترو به موقع اجراء « یونان بزرگ»هن بورژوائی در صدد آن بر آمد که نقشه های ک

 بگذارد.

همینکه ارتش ایتالیا به تخلیه  کمونیست های کورچا نیز با این روش دشمنانۀ مقامات اشغالی یونان برخورد پیدا کردند.

مسلح کوچکی مرکب از کمونیست ها و هوادران تشکیل دادند و نیروی « کمیتۀ دفاع از شهر»کورچا پرداخت کمونیست ها 

نظامی یونان گرفت با مقامات « کمیتۀ دفاع»گروه کمونیست به منظور تأمین نظم عمومی بوجود آوردند. نخستین تماسی که 

ی رهای»بر سر ماهیت اشغال کورچا به وسیله ارتش یونان اختلاف حاصل شد. آتن میخواست که ورود سپاهیان یونان به مثابۀ 

تلقی شود، و کمیته این نظر را رد کرد. کمیته میخواست که چند گردان از آلبانی ها تشکیل شود تا در زیر « کورچای یونانو

پرچم ملی خود با شاغالگران ایتالیائی به نبرد بپردازند. و یونانی ها این نظر را رد کردند. یونانی ها کمیته را مجبور ساختند که 

که سالگرد استقلال بود کمونیست ها در کورچا نمایش بزرگی ترتیب دادند تا روحیه اهالی  9193مبر نوا 12منحل شود. روز 

را در سطح عالی نگهدارند و به دولت یونان نشان بدهند که اگر کورچا مانند قاطبه خلق آلبانی از فاشیست های ایتالیائی 

 نسبت به خاک آلبانی میپذیرد. نفرت دارد به آن معنی نیست که ادعای شوینیست های یونان را

به کلی وضع  9199مدتی که یونانی ها نواحی جنوبی آلبانی را در اشغال داشتند کوتاه بود. گذشت حوادث در بهار 

بالکان را عوض کرد. آلمان هیتلری پس از اشغال دانمارک، نروژ، هالند، بلژیک و فرانسه به فنلاند، رومانی و بلغارستان سپاه 

به یوگسلاوی و یونان حمله ور شد. ارتش آلمان در عرض چند روز این کشور را اشغال کرد و به  9199در آوریل فرستاد و 

 نیرو های ایتالیا امکان داد که مجدداً آلبانی جنوبی را اشغال کنند و وارد یونان شوند.

شور عواقب مهمی داشت. تلفات ایتالیا و یونان که آلبانی را به صورت عرصه نبرد در آورده بود برای این ک جنگ

جانی، صدمات مادی و تشدید سیاست مستعمراتی چپاول که از طرف اشغالگران اعمال میشد وضع توده های مردم را بی 

اندازه وخیم گردانید. شکست هائیکه در این جنگ بر ایتالیا وارد شد پوسیدگی فاشیسم ایتالیا را به روشنی نشان داد و او را در 

 لبانی از اعتبار انداخت.چشم خلق آ

که قسمتی از سر زمین های آلبانی را که به موجب کنفرانس سفرای دول امپریالیستی در « آلبانی بزرگ»ایتالیا با ایجاد 

به صربی واگذار شده بود نیز در بر میگرفت، منطقه اشغالی خویش را توسعه داد. اشغالگران فاشیست آلمانی و  9195لندن در 

رای تحکیم مواضع خویش در بالکان منازعات ملی دیرینه و شوینیسم طبقات ارتجاعی کشور های بالکان را دامن ایتالیائی ب

مبارزه بر ضد « آلبانی بزرگ»زدند. ولی کمونیست ها و خلق بدام عوام فریبی فاشیسم نیفتادند و با افشاء سیاست فتنه انگیزانه 
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یه در مبارزه نجات بخش بر علیه دشمن مشترک را بر اساس حق ملت ها در اشغالگران فاشیست و همکاری با خلق های همسا

 تعیین سرنوشت بسط دادند.

 

 وحدت کمونیست ها در مبارزه بر ضد فاشیسم

رژیم فاشیست در آلبانی دستخوش تزلزل بسیار گشته بود و وارد دورانی میشد که بحران سیاسی روز به روز وخیم تری 

 9199ئم بحران مذکور عجز رژیم از خاموش کردن جنبش توده ای ضد فاشیستی بود. در بهار با خود داشت. یکی از علا

پارتیزان ها که مسلم پزای میهن پرست در رأس آنها قرار داشت به عملیات مسلح بر علیه اشغالگران فاشیست دست زدند. در 

د اشغالگران به نخستین عملیات تنبیهی دریزه متوسل برابر دستبرد هائیکه پارتیزان های مذکور در ماه مارس و مه ترتیب دادن

شدند. فرار گروه گروه سربازان آلبانی از واحد های نظامی که از آلبانی ها تشکیل میشد صفوف واحد های مذکور را تنگتر 

للاجی در وسط نسبت به ستمگران بیگانه در اقدام پر آوازه ای تجلی یافت: جوانی به نام وازین کرد. در ماه مه کینۀ خلق 

 تیرانا به ترور پادشاه ایتالیا ویکتور امنائول سوم که به دیدار رسمی از آلبانی آمده بود، مبادرت جست.

وضع انقلابی در آلبانی روز به روز بیشتر نضج می یافت. اشغالگران فاشیست بر اعمال فشار می افزودند. هزاران میهن 

میهن پرستان برای گریز از تعقیبات پلیسی و یا از سربازگیری اجباری رهسپار پرست دستگیر و زندانی شدند. بخش از این 

 کوهستان ها می گشتند و از آنجا به طور انفرادی و یا به صورت گروه های کوچک مسلح به دستبرد دشمن می پرداختند. 

عده ای از کمونیست ها را  انور خوجه و رفقایش با توجه به اهمیت جنگ پارتیزانی میهن پرستانۀ پزا تصمیم گرفتند

بفرستند تا جنبه متشکل به آن کار بدهند و آگاهی سیاسی جنگجویان را بالا ببرند. پس از ملاقات هائیکه بین انور خوجه و 

مسلم پزا  روی داد شخص اخیر با شور و شوق پذیرفت که کمونیست ها برای تقویت واحد های پارتیزانی او بروند. تصمیم 

بنی بر اینکه عازم کوهستان شوند و جنبش رهائی بخش ملی را در آنجا سازمان داده گسترش بخشند آغاز کمونیست ها م

مرحله جدیدی در فعالیت آنان بود. در اینجا نیز کمونیست ها ابتکار را در دست گرفته به سازمان دادن جنبش ضد فاشیستی 

 مسلح در سایر نواحی کشور پرداختند.

ها در توده های مردم وسعت بسیار یافت. علاوه بر تهییج انفرادی، انتشار تراکت ها و اعلامه ها  کار تبلیغاتی کمونیست

که نختست به شهر ها و سپس در روستا ها آغاز شد به مثابۀ شکلی از ارتباط کمونیست ها با توده ها نقش مهمی بازی کرد. 

، «برای آلبانی شوروی!»ظ سیاسی نادرست بود از این قبیل: ابرخی از این نوشته ها شعار هائی را اعلام میداشت که از لح

 و ارزیابی نادرست وضع موجود در آلبانی سرچشمه می گرفت.« برای تشکیل ارتش سرخ آلبانی!»، «برای آلبانی کمونیستی!»

یگر در اعتلاء جنبش و اصرار کمونیست ها در مطالبۀ وحدت، گروه کورچا و گروه اشکودرا را بر انگیخت که بار د

صدد برقراری همکاری بین یکدیگر بر آیند. طرفین به خاطر صلح داخلی به منظور اینکه فعالیت ضد فاشیستی خویش را با 

به عنوان نخستین قدم در راه وحدت کامل بوجود آوردند. ولی این « کمیسیون حکمیت»یکدیگر هماهنگ سازند یک 

 تشبثت هم به نتیجه رضایت بخشی نرسید.

یگر شعبه گروه کورچا در تیرانا به فعالیت وسیعی در صفوف کمونیست ها و محافل ناسیونالیست میهن از طرف د

پرست دست زد و با آنها روابط محکمی بر قرار ساخت. انور خوجه که آرزوی سوزانی به تحقق هر چه زودتر وحدت 

)اعضای « زژاریست ها»و « جوانان»ونیستی کمونیست ها در حزب واحد داشت در برابر مشکلات تازه ای که دسائس فراکسی

پیش آورده بود عقب ننشست و در ضمن کوشش خویش با دو تن از مبارزان برجسته گروه اشکودرا، وازیل «( زژاری»گروه 
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شانتو و کمال استافا، زبان مشترک پیدا کرد. شعبه تیرانا که انور خوجه در رأس آن قرار داشت به تدریج به صورت مرکز 

نده واقعی تمام جنبش کمونیستی و ضد فاشیستی آلبانی در آمد و کمونیست های ثابت قدم گروه های مختلف را به سازما

 دور خویش گرد آورد. این افراد پایه حزب کمونیستی را که در حال ایجاد بود تشکیل میدادند.

یرومند رهائی بخش ملی به رهبری در موقعی که مقاومت ضد فاشیستی خلق آلبانی روز به روز بیشتر میشد و جنبش ن

کمونیست ها در سایر کشور های تحت اشغال فاشیسم رو به توسعه نهاده بود حادثه بسیار مهمی به وقوع پیوست که وضع 

آلمان هیتلری که قدرت نظامی خود را با استثمار منابع اقتصادی  9199ژوئن  19سیاسی بین المللی را به کلی عوض کرد. روز 

حمله ور گردید. کشور های اسیر و متحدان و دست نشاندگان خود افزایش بسیار داده بود خائنانه بر اتحاد شوروی و انسانی 

امپریالیسم آلمان تصمیم داشت نخستین کشور سوسیالیستی را از پای در آورد. هیتلر، سرمست از کامیابی های آسانی که در 

 ید داشت که به سرعت بر اتحاد شوروی پیروز شود. اروپای غربی و در بالکان به دست آورده بود، ام

خلق شوروی به رهبری حزب کمونیست، و در رأس آن استالین، مانند تن واحد به جنگ کبیر میهنی برخاست تا از 

آزادی و استقلال میهن سوسیالیستی دفاع کند. این جنگ عادلانه مرحله تازه ای در جنگ دوم جهانی گشود، خصلت ضد 

بارزه رهائی بخش خلق ها را بر علیه بلوک فاشیستی تقویت کرد و مبانی وحدت کلیه نیرو های ضد فاشیستی فاشیستی م

 جهان را در جبهه واحد بوجود آورد.

اتحاد شوروی و آلمان هیتلری جنگ مرگ و زندگی بین سوسیالیسم و فاشیسم بود. توده های استثمار زده جنگ میان 

یروزی اتحاد شوروی بر ارتجاع فاشیستی بین المللی ذینفع بودند. خلق های کشور های اسیر، به در سراسر جهان مستقیماً در پ

حق، اتحاد شوروی را تضمین این امر میدانستند که جنگ ضد فاشیستی به پیروزی نهائی برسد و به رهائی انها از اشغالگران 

در برابر دشمنی به خطرناکی آلمان  -ان و امریکاانگلست –فاشیست بیانجامد. دولت های دو کشور سرمایه داری بزرگ 

هیتلری و تحت فشار روز افزوزن خلق های خویش که خواستار تشکیل اتئلاف نیرومند ضد فاشیستی بودند با اتحاد شوروی 

حاد متحد شدند. به این طریق نقشه هیتلری دائر بر منفرد ساختن کشور شورا ها با شکست روبرو گردید. نیروی عمده در ات

 بزرگ ضد فاشیستی، اتحاد شوروی بود که بدون او پیروزی بر دشمن غیر ممکن میشد.

کبیر میهنی، انعکاس عمیقی در آلبانی یافت. در همان حال حمله عهد شکنانه فاشیستی بر خلق شوروی و آغاز جنگ 

خلی، هر دو سرمست از پیروز های که اشغالگران ایتالیائی که خود به اتحاد شوروی اعلان جنگ داده بودند و ارتجاع دا

بدوی نازی ها، به نبرد تبلیغاتی دیوانه وار ضد شوروی و ضد کمونیستی میپرداختند توده های وسیع میهن پرست آلبانی 

 تهاجم فاشیستی را با نفر تلقی کردند.

نه خویش بر ضد عشق میهن پرستان آلبانی به اتحاد شوروی دارای علل تاریخی است. خلق آلبانی در نبرد دیری

ستمگران خارجی تقریباً همیشه تنها و بدون متحد بوده است. دول سرمایه داری نسبت به خلق آلبانی یا روش آشکارا 

وی خوانده اند که از پشت خنجر بزنند و وی را به انقیاد خود در آورند. « دوست»ای داشته و یا خود را بدان منظور  دشمنانه

ه دفاع از حقوق آلبانی بر خاسته و صدای خود را بر ضد اجحافات نسبت به وی بلند کرده بود. فقط اتحاد شوروی بود که ب

اتحاد شوروی که بر علیه فاشیسم وارد جنگ شد خلق آلبانی برای نخستین بار در تاریخ خویش دوست و همرزم نیرومند و 

مسلماً بلوک فاشیستی در هم خواهد صدیقی داشت و مانند سایر خلق های ستمدید تضمین محکمی بدست آورده که 

 شکست.
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مبارزه ما پس از ورود اتحاد شوروی به جنگ آغاز نشد. اما خلق ما پس از ورود اتحاد شوروی »انور خوجه گفته است: 

 91«به جنگ دریافت که خونی که نثار میکند بیهوده نخواهد بود.

ه پیشاهنگی اتحاد شوروی، حاصل شد ه بود جدیدیکه در اثر تشکیل ائتلاف ضد فاشیستی خلق ها بدر شرایط 

کمونیست های آلبانی مسئولیت بزرگ تاریخی بر دوش خویش احساس کردند، و آن اینکه هر چه زودتر با تشکیل حزب 

کمونیست که شرط اساسی سازماندهی، رهبری و گسترش مبارزه ضد فاشیستیِ رهائی بخش ملی است خلق آلبانی را از 

ار گردانند. راه دیگری وجود نداشت و هیچکس جزء کمونیست ها در آن شرایط تاریخی مشخص رهبری سیاسی برخورد

نمیتوانست از عهده ایفاء این وظیفه بر آید. در گروه های مختلف، کمونیست هائیکه افکار انترناسیونالیستی سالمی داشتند 

ختلافات ایدئولوژیک که میان شان وجود داشت، همگی کاملاً به این امر پی برده بودند. کمونیست های آلبانی، صرفنظر از ا

در عشق بی پایان به میهن خویش و به اتحاد شوروی وحدت داشتند. این احساسات مشترک به صورت عامل بسیار مهمی در 

د. نزدیکی آنها به یکدیگر و همکاری جدی با یکدیگر در آمد. به اینطریق در نهضت کمونیستی نیز مرحله تازه ای آغاز ش

 آنگاه:

بیش از هر موقع و به ویژه در سطح پائین سازمان احساس شد که مبارزۀ بیشتر بین گروه ها صدمه عظیمی به نهضت »... 

کمونیستی وارد ساخته است و خاتمه دادن به این مبارزه و ایجاد شرایط ضروری برای وحدت نهضت در آلبانی، نیاز مبرمی 

 95«است.

ایست تأمین کنندۀ وحدت کمونیست ها باشد به زودی دامنه وسیعی یافت. بهترین اعضاء مبارزه برضد فاشیسم که میب

ئنان به میهن به یکدیگر پیوستند. پس از تهاجم هیتلری بر اتحاد شوروی، حتی کلیه گروه ها در پیکار بر ضد اشغالگران و خا

حاد شوروی در جنگ دوم جهانی درگیر شود کمونیست ها فقط وقتیکه ات»رهبران گروه اشکودرا که مدعی شده بودند که 

، نمیتوانستند جلوی اراده مبارزه جویانۀ کمونیست های پائین سازمان را بگیرند. کمال استافاو و «باید به مبارزه دست بزنند

د و ازیل شانتو که در مبارزه به انور خوجه پیوسته بودند اینک نقش درجه اول در گروه کمونیست اشکودرا بازی می کردن

» مشی مبارزه ضد فاشیستی رهائی بخش ملی به صورت مشی مسلط در گروه مذکور در آمده بود. در رهنمود هائی که در آ

شمای که کشور خود را دوست دارید، به میان توده ها »دوره به امضاء این گروه داده میشد این جمله به چشم می خورد: 

 99«ا را برای جنبش ملی مسلح آماده سازید.بروید، علاقه و مهر آنها را جلب کنید و آنه

 9199که گروه کمونیست اشکودرا به گروه کورچا نزدیک شود و در اوت اتخاذ مشی سیاسی مشترک باعث شد 

انعقاد موافقتنامه همکاری در امر سازماندهی مشترک یک سلسله عملیات ضد فاشیستی امکان پذیر گردد. بعداً گروه 

 بدعوت همکاری پاسخ نداد.« زژاری»افقتنامه پیوست. ولی گروه نیز به این مو« جوانان»

 12مشترک که به وسیلۀ گروه ها به عمل آمد عبارت بود از نمایش بزرگ ضد فاشیستی مهمترین اقدام ضد فاشیستی 

خوجه بود این نمایش که سازمان دهندۀ عمده اش انور  «مارش به سوی رم»در تیرانا به مناسبت جشن فاشیستی  9199اکتبر 

با شرکت توده های وسیع خلق صورت گرفت. فاشیست ها واکنش وحشیانه به خرج دادند. انور خوجه مورد تعقیب واقع شد 

و مجبور گردید مخفی شود. مقامات فاشیستیف او را غیاباً محکوم به مرگ کردند. تظاهرات تیرانا محک وحدت کمونیست 

                                                 
. نقل از صورت جلسه. بایگانی مرکزی 1944آوریل  5انورخوجه. سخنرانی در جلسۀ هیئت رئیسه شورای عمومی رهائی ملی. در  -12 

 حزب.

 15و  14قطعنامۀ کنفرانس گروه های کمونیست. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی. جلد اول صفحۀ 13 

 .رهنمود گروه اشکودرا به اعضای خویش. بایگانی مرکزی حزب 14 
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تش مبارزه بر ضد فاشیسم آشکار ساخت و نشان داد که این وحدت چه اهمیت های آلبانی بود، نیروی این وحدت را در آ

 بزرگی در تجهیز توده های خلق در جنبش رهائی بخش ملی دارد. 

جنبش بزرگی نظیر آن به وسیله گروه های کمونیست در کورچا ترتیب داده شد  9191نوامبر  2پس از نمایش تیرانا در 

معی در پایتخت بود و به درگیری خونین با سربازان و پلیس فاشیست انجامید. در که هدفش اعتراض بر توقیف های ج

 کوچی باکو یکی از نخستین اعضای گروه کورچا به قتل رسید.همینجا بود که 

موفقیت سیاسی تظاهرات فوق تاثیر بسیار در افکار عمومی کشور گذاشت. اعتبار کمونیست ها در بین مردم باز هم 

رف دیگر این موفقیت باعث وحشت عمیق مقامات فاشیستی اشغالگر گردید که میفهمیدند سر و کار شان با بیشتر شد. از ط

 دشمنی است که روز به روز نیرو می گیرد و خطرناکتر می شود.

مبارزۀ کمونیست های آلبانی، سر انجام شرایط مساعدی برای تشکیل حزب آنها فراهم آورد. در درون گروه های 

در های انقلابی حرفه ای رشد یافته بودند که میتوانستند برتر از اختلافات گروه ها قرار بگیرند و مصممانه مشی کمونیست کا

مبارزۀ بی امان بر ضد اشغالگران فاشیست و خائنان به کشور را بر گزیده و بر این اساس برای وحدت نهضت کمونیستی 

کمونیست آلبانی را با کار مداوم خود در زمینۀ ایدئولوژیک و سازمانی  آلبانی مبارزه کرده بودند. این کادر ها تشکیل حزب

 تدارک دیدند.

مبارزۀ ضد فاشیستی کمونیست های گروهای مختلف، پایه های سکتاریسم و روحیۀ گروهی را که تا آنزمان بر جا بود 

به  9199ی مهم کمونیست را در اوت تکان داد. این مبارزه و ایدئولوژی مشترک کمونیست ها عامل قاطعی بود که گروه ها

توافق بر سر تشکل جلسه ای از نمایندگان خویش رسانید که وظیفه اش عبارت باشد از حل مسئلۀ ادغام گروه ها در یکدیگر 

 و بنیاد گذاری حزب کمونیست آلبانی.

 

 تأسیس حزب کمونیست آلبانی -1

در تیرانا در حالت مخفی تشکیل شد.  9199سپتامبر  99تا  2کمونیست به منظور تأسیس حزب از کنفرانس گروه های 

 پانزده نفر در آن شرکت جستند، از آنجمله: کمال استافا، وازیل شانتو و پیلوپریستری.

نوامبر تصمیم تاریخی  2وظیفۀ اصلی که باعث تشکیل کنفرانس شده بود از همان آغاز علی الاصول انجام گرفت ودر 

 اسیس حزب کمونیست آلبانی اتخاذ گردید.مبنی بر ادغام گروه ها و ت

کنفرانس گزارش های فعالیت هر گروه را شنید، پیشرفت ها و نقایص نهضت کمونیستی را در آلبانی روشن ساخت و 

 مسائل حیاتی مطروحه در برابر حزب را مورد بحث قرار داد.

لنینیست واحد که  –گذاری حزب مارکسیست اکثریت نمایندگان تصمیم خود را بر خاتمه دادن به پراکندگی و بر پایه 

 از وحدت استوار سازمانی و ایدئولوژیک و مشی سیاسی مبارزه جویانه برخودار باشد اظهار داشتند.

کوشیدند که از عملی شدن این منظور « جوانان»فقط آناستاس لولا و صدیق پرست، رهبران اصلی و نمایندگان گروه 

شکارا بر علیه وحدت گروه های کمونیست سخن بگویند زیرا که این امر مورد مطالبۀ جلوگیرند. آنها جرأت نداشتند آ

لنینیسم را  –مصرانۀ کمونیست های ساده بود. آنها همان نظریات معروف ترتسکی گروه خود و سایر خائنان به مارکسیسم 

فقدان »، «ی و محافظه کارانۀ دهقانانخصلت ارتجاع»، «فقدان پرولتاریات»پیش کشیدند و دفاع کردند و به ویژه خواستند 

بیهودگی انتظار کمک و » ،«خطری که تبلیغ و تهییج علنی بر ضد فاشیسم برای کادر ها در بر دارد»، «کادر های آماده
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را ثابت کنند. منظور آنها از استدلالات نامبرده اشاعۀ این نظر بود که تأسیس حزب کمونیست « پشتیبانی از اتحاد شوروی

اقدامی کاملاً صوری خواهد بود و این حزب هرگز نخواهد توانست به صورت رهبر خلق آلبانی در آید و مبارزه برای  واحد،

 رهائی ملی را رهبر شود.

لنینیستی وفادار بودند به مبارزۀ  –با پشتیبانی کمال استافا و سایر اعضاء جلسه که به مواضع مارکسیستی  انور خوجه

یات سازمان بر افکن پرداخت. آناستاس لولا و صدیق پرمت که خود را مغلوب دیدند ظاهراً به تعبیت اصولی بر علیه این نظر

 از اکثریت رضایت دادند و متعهد شدند که تصمیمات جلسه را عملی سازند.

 کنفرانس گروه های کمونیست پایه های ایدئولوژیک و سازمانی حزب را معین کرد و مسائل اساسی مشی عمومی او را

 در دوران مبارزه نجات بخش ملی روشن ساخت.

کمیته مرکزی موقت مرکب از هفت نفر انتخاب شد و اگرچه دبیر معین نشد، اما رهبری کمیته به انور خوجه محول 

 گردید.

به موجب ماده ای که که به تصویب رسید هیچیک از روسای عمدۀ سابق گروه ها )صدر یا معاون صدر( به رهبری 

نشد. این امر معلول توافق ساده نبود بلکه اقتضاء تکامل نهضت کمونیستی و انقلابی بود. رؤسای گروه ها با حزب انتخاب 

آلودگی شدید به روحیه گروهی از مدت ها پیش به صورت مانعی در راه وحدت کمونیست های آلبانی در حزب واحد در 

 انقلابی عاجز اند. آمده و نشان داده بودند که از رهبری کمونیست ها و توده های

 

 پایه های ایدئولوژیک و سازمانی حزب

کنفرانس نظریات سوسیال دموکراتیک را در باره حزب طبقه کارگر که به ویژه در اثر کوشش های للازارفوندو در 

مونیست حزب ک»که میخواست خود را « زژاری»آلبانی شایع شده بود افشاء کرد و از مشی و فعالیت عمیقاً ترتسکیستی گروه 

جا بزند پرده برداشت و با عزم جزم تصمیم گرفت که حزب کار آلبانی به مثابۀ حزب طراز نوین بر پا خواهد شد و « آلبانی

 رشد خواهد یافت.

حزب نباید به صورت حزبی از نوع قدیم، حزبی شبیه به احزاب انترناسیونال دوم سوسیال دموکراسی در آید که »

حیه گروهی، فراکسیونیسم و خیانت به منافع طبقۀ کارگر در آن حکم فرما بود. ما خواستار تلاشی درونی، بیحرکتی، رو

 93«حزبی هستیم که بتواند طبقه کارگر را در مبارزه تا پیروزی رهبری کند...

ای لنینیستی را که در صفوف گروه ه –جلسه در عین حال، کلیه نظریات اشتباه آمیز و بیگانه از ایدئولوژی مارکسیستی 

را به عنوان تئوری شکست طلبی « تئوری کادر ها»کمونیست جاگیر شده بود به سختی در معرض نکوهش قرار داد و به ویژه 

و اپورتونیستی که کمونیست ها را از توده های مردم دور می کند و عقب میاندازد، آنها را به صورت گروه سربسته در میاورد 

 می شود، افشاء کرد. و سر انجام به بر انداختن حزب منجر

کرد که تئوری پیشاهنگی که حزب در تنظیم برنامه و در همه فعالیت خویش از آن پیروی خواهد کرد جلسه تصریح 

 لنینیسم خواهد بود. در این مورد جلسه، وظیفه زیرین را مقرر داشت: –مارکسیسم 

در زمینه سیاسی از طریق فراگرفتن تئوری اهتمام کامل در ارتقاء ایدئولوژیک کادر ها در زمینۀ تئوریک و »...

 99«مارکسیستی لنینیستی...

                                                 
 .19قطعنامه های کنفرانس گروه های کمونیست. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی جلد اول صفحۀ  -15 
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گروه های کمونیست را از متون ضد مارکسیستی، کمیتۀ مرکزی موقت موظف گردید که کلیه مطبوعات مورد مطالعه 

اتحاد تاریخ مختصر حزب کمونیست )بلشویک( »ترتسکیستی و آنارشیستی تصفیه کند و ترجمه و طبع، توزیع و مطالعۀ 

 و همچنین یک سلسله از آثار مارکس، انگلس، لنین و استالین را سازمان دهد.« جماهیر شوروی سوسیالیستی

لنینیستی و وجدان کمونیستی افراد  –به این طریق حزب کمونیست آلبانی از روز تأسیس خود برای تئوری مارکسیستی 

به حرکت در میاورد، دورنما به روی او میگشاید، و راه  خویش به منزله نیروئی که به حزب زندگی می بخشد و آن را

 پیروزی نهضت کارگری و جنبش رهائی توده های ستمدیده و استثمار زده را نشان میدهد، اهمیت فراوان قائل شد.

کنفرانس تصمیم گرفت که برای همیشه به پوسیدگی سازمانی گروه های کمونیست، به سستی انضباط، روحیه 

لنینیستی بوجود آورد. سازمان دادن  –گروهی خاتمه دهد و حزبی بر پایه های تشکیلاتیِ استوار مارکسیستی فراکسیونی و 

 غلبه ناپذیر ساختن حزب و تأمین اجرای مشی سیاسی آن ملحوظ گردید.حزب بر پایه های استوار، به مثابۀ وسیلۀ عمدۀ 

ه ارتباطات رهبری های گروه های کمونیست با اعضاء نخستین وظیفه ای که در این زمینه معین شد آن بود که کلی

خودشان به کمیته مرکزی موقت منتقل شود. از این پس کمونیست ها میبایست فقط آن موازین سازمانی را به کار برند که 

کنفرانس و کمیته مرکزی بر پایه اصل مرکزیت دموکراتیک، اصل اساسی سازمانی حزب مارکسیستی لنینیستی، مقرر 

 ارند.مید

رهنمود داده شد که هر چه زودتر به جای حوزه های محدود سابق که از دو یا سه عضو تشکیل میشد حوزه های تازه 

ای بوجود آید مرکب از اعضاء سابق گروه ها پس از تصفیه صفوف آنها از کلیه عناصریکه گرایش های بارز سکتاریستی، 

تشکیل حوزه ها میبایست کمیته های منطقه ای حزب بوجود آید و بین  اپورتونیستی و گروهی نشان داده اند. به موازات

حوزه ها و این کمیته ها ارتباط محکم برقرار گردد. کنفرانس میطلبید که حوزه ها حداکثر ابتکار را به کار برند و در توده 

 حت نظارت مداوم قرار دهند.های وسیع شهر و روستا نفوذ کند، و کمیته ها به آنها کمک برسانند و فعالیت آنها را ت

در عین حال، به منظور تقویت حزب لازم تشخیص داده شد که خون تازه به وی تزریق شود، صفوف وی با اعضاء 

جدید از مبارزان ثابت قدم، کارگران و دهقانان تهیدست گسترش پذیرد و هرگونه احتیاط بیجا و سکتاریسم در پذیریش آنها 

 کنار گذاشته شود.

 عضویت حزب، فورمول معروف لنینی پذیرفته شد که جلسه آن را چنین بیان کرد: در مورد

فقط کسی میتواند عضو حزب باشد که برنامه آن را بپذیرد، در یکی از سازمان های آن )حوزه( شرکت جوید و حق »

 99«العضویت بپردازد.

 توجه خاصی به وحدت و انضباط حزب معطوف شد.

 92« دارد، بدون انضباط آهنین وحدت نمی تواند به مبارزۀ ظفر بخش بپردازد.حزب ما که دشمنان بسیاری »

کنفرانس به منظور تأمین وحدت محکم و انضباط سخت از کمونیست ها میخواست که چشم های خود را بگشاید تا 

زمینه مساعد برای توطئه عناصر فرصت طلب، فتنه انگیز و کسانیکه قویاً روحیه خرده بورژوائی دارند و انضباط نمی پذیرند و 

های ضد حزب فراهم میاورند به صفوف حزب راه نیابند. همچنین به سازمان ها وظیفه داده شد که هر کس را که گرایش 
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ضد مارکسیستی، گرایش اپورتونیستی و سازمان بر افکنی دارد بیدرنگ اخراج کنند. تاکید شد که برای روحیه گروهی و 

 نضباطی جائی در حزب نیست.فراکسیونیستی و برای بی ا

یکی از مسائل اساسی که در طی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت و به مثابه وظیفه مبرم معین گردید مسئله تماس 

حزب با توده ها بود. مصرانه خواسته شد که در این زمینه، شیوه معمولِ بد فرجامِ گروه سازی به هر قیمتی شده متروک 

 گردد. 

 ت های آلبانی توصیه کرد که هرگز این سخن استالین را از یاد نبرندکنفرانس به کمونیس

 «اگر کمونیست ها با مادر خود یعنی خلق که آنها را بوجود آورده است، در پیوند بمانند غلبه ناپذیر خواهند بود.»

یوند باشند و آنها را به برای اینکه کمونیست ها بتوانند با توده های وسیع شهر و ده، با توده های جوانان و زنان در پ

صحت مشی سیاسی حزب معتقد گردانند کنفرانس چنین راه نشان میداد: کار تبلیغی و تهییجیِ مبارزه جویانه و پر توان در 

 میان کلیه قشر های خلق، مبادرت به اقدامات سیاسی و رزمیِ با سازماندهی توده ها به وسیلۀ حزب.

با توده ها میطلبید که در کار بین جوانان و زنان نقطه عطفی بوجود آید و آن جلسه به منظور برقراری روابط محکم 

سستی و سکتاریسم و اشتباهات دیگری که در کار گروه ها در این زمینه وجود داشت رفع گردد. به کمیته مرکزی موقت 

ود آید و کلیه جوانان آلبانی به وظیفه داده شد که تصمیمات لازم اتخاذ کند تا سازمان جوانان کمونیست هر چه زودتر بوج

وسیله آن برای مبارزه ضد فاشیستی بسیج شوند. وظیفه ای که در مورد زنان مقرر شد این بود که در میان آنها به کار دقیق 

 بپردازد، زنان رحمتکش را به حزب بپذیرند و تودۀ زنان را برای مبارزه رهائی بخش بسیج کنند.

در انهدام آن که تمام امکانات خویش را ضروری برای پاسداری حزب از ضربات دشمن همچنین کنفرانس به اقدامات 

به کار خواهد انداخت توجه خاص معطوف داشت. اشغالگران فاشیست ایتالیائی و چاکران آلبانی آنها میکوشیدند تا ضرباتی 

در این کار از طرف ترتسکیست های شدیدتر از آنچه بر گروه های کمونیست زده بودند بر حزب کمونیست وارد آورند و 

و مرتدان کمونیسم مساعدت می دیدند. از این جهت جلسه به اعضای حزب وظیفه داد که هشیاری بسیار « زژاری»گروه 

داشته باشند، اسرار حزب را به هر قیمت شده نگهدارند، مخفی کاری را به طور مطلق مراعات کنند، اعضاء حزب را به عمل 

کاملاً مخفی عادت دهند. در این مورد نظریات برخی از اپورتونیست ها و خائنانیکه در صفوف گروه ها کردن در شرایط 

جای داشتند و میگفتند که کمونیست ها میتوانند در زیر شکنجه، اگر چاره دیگری نباشد، در برابر پلیس و ارتش اعترافاتی 

محکوم گردید. تاکید شد که این نظریات رابطه ای با حزب بکنند و از این جهت منتسب به خیانت نخواهند شد، شدیداً 

 پرولتاریا ندارد و باید به سختی بدور افکنده شود.

جلسه در عین توصیه به کمونیست ها در مراعات اکید مخفی کاری تاکید میکرد که این مطلب باید به درستی فهمیده 

 شود و موجب محدودیت فعالیت در میان توده ها نگردد.

ر حالت مخفی کار میکنیم برای اینکه سازمان خویش را از دشمن محفوظ نگهداریم و نه برای اینکه خود را در ما د»

 91«پس پرده پنهان سازیم در خود فرو رویم

 

 مشی سیاسی در مبارزۀ رهائیبخش ملی
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اتیژیک مشی سیاسی حزب در وظائف سیاسی که کنفرانس گروه های کمونیست تنظیم کرد تجسم یافت. هدف استر

 حزب برای آن دورۀ تاریخی که کشور از سر میگذارنید چنین تعیین شد:

 13«پیکار برای استقلال ملی خلق آلبانی و برای دولت دموکراتیک توده ای در آلبانی آزاد از فاشیسم»

ش لازمۀ تعیین این هدف استراتیژیک بر اساس تضاد اصلی آنتاگونیستی جامعه آن روز آلبانی قرار داشت که حل شدن

بر افتادن موانع تکامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملت بود یعنی تضاد میان خلق و اشغالگران فاشیست. البته تضاد دیگری 

نیز وجود داشت: تضاد میان توده های خلق و طبقات استثمارگر. ولی تضاد اخیر در آن دوران به صورت تضاد فرعی در آمده 

حل تضاد اخیر امکان پذیر نبود مگر آنکه تضاد اصلی آنتاگونیستی حل شود زیرا که مالکان بود. در شرایط مشخص آن زمان 

بزرگ ارضی، بیرق داران و بورژوازی ارتجاعی، پایگاه اجتماعی اشغالگران را در کشور آلبانی تشکیل میدادند. منافع طبقات 

و عملی ساختن هدف استراتیژیک حزب ممکن نبود  عمدۀ استثمارگر کشور با منافع اشغالگران فاشیست پیوند نزدیک داشت

 با منافع این طبقات که ایادی ستمگران بیگانه بودند برخورد نداشته باشد.

فاشیست های ایتالیائی در آن دوران استیلاگران مطلق آلبانی بودند و بالنتیجه دشمنان عمدۀ خلق آلبانی به شمار میامدند. 

یوسته و در سرکوب خلق آلبانی به خدمت آنان در آمده بودند خائن و عامل فاشیسم خوانده اما کلیه کسانیکه به اشغالگران پ

 می شدند و به آنها به همان عنوان اعلان جنگ داده شد که به مهاجمان

کارگران و دهقانان که سنگین ترین بار رقیت فاشیسم را بر دوش داشتند نیروی عمده ای را تشکیل میدادند که 

عملی ساختن هدف استراتیژیک حزب مبارزه کند و بیشتر از هر کس در عملی ساختن آن ذینفع بود. از این  میبایست برای

 جهت حزب یکی از مهترین وظائفی را که باید انجام گیرد، عبارت دانست از:

 19«ایجاد و تقویت وحدت توده های زحمتکش شهری و روستائی در مبارزه»

رست نیز آرزومند نیل به استقلال ملی بودند. از این جهت حزب نمی توانست آنها را اما سایر قشر های اجتماعی میهن پ

کنار بگذارند و به عنوان وظیفه مقرر داشت که باید به طور خستگی ناپذیر در بسیج آنها کوشید و آنها را در جنبش رهائی 

 بخش ملی وارد کرد.

آزادند، با کلیه آلبانی های شرافتمندیکه میخواهند با فاشیسم پیکار  که واقعاً خواستار آلبانی 11با کلیه ناسیونالیست هائی»

 15«.کنند، متحد شویم

به این طریق طرح جبهه رهائی بخش ملی به میان آمد که میبایست عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد و در طی مبارزه 

 شکل معین تر و مشخص تری پیدا کند.

و ارتجاع داخلی، کلیه وسائل خود را برای جلوگیری از وحدت مبارزه  چون پیش بینی میشد که اشغالگران فاشیست

جویاناۀ خلق آلبانی به کار خواهد انداخت کنفرانسِ گروه های کمونیست توصیه کرد که کلیه مانور های فاشیسم ایتالیا و 

 دولت کیسلینگ در تفرقه افکنی در جبهۀ رهائی بخش ملی خلق آلبانی افشاء و بهم زده شود.
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دوست میداشتند و میخواستند آن را از قید اشغالگران برهانند عموماً ناسیونالیست به میهن پرستانی گفته می شود که میهن خویش را  -22 
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نگام تأسیس حزب کمونیست هیچ حزب سیاسی ضد فاشیستی که بتواند نماینده منافع بورژوازی و یا طبقه یا قشر ه

دیگری باشد در آلبانی وجود نداشت. معذلک کنفرانس از لحاظ اصولی اعلام کرد که هر گاه احزاب سیاسی ضد فاشیستی 

 ائل سازماندهی مبارزه بر ضد اشغالگران موافقت دارد.بوجود آیند کنفرانس با همکاری حزب کمونیست با آنها در مس

کنفرانسِ گروه های کمونیست در مورد رهائی کشور و برقراری دموکراسی توده ای در آلبانی بدین نتیجه رسید که 

. یگانه راه صحیحی که نیل به این هدف ها را در شرایط مشخص کشور امکان پذیر میگرداند قیام مسلح بر ضد فاشیسم است

 کنفرانس چنین تصمیم گرفت:

آماده ساختن سیاسی و نظامی خلق برای قیام مسلح عمومی، از طریق گرد آوردن کلیه نیروهای میهن پرست و ضد »...

 19«فاشیست در مبارزه.

حزب در عین حال که قیام مسلح عمومی را به مثابۀ شکل عمدۀ مبارزه انتخاب میکرد از سایر شکل های مبارزه، از 

بات، تظاهرات ضد فاشیستی، خرابکاری ها، افشاء شفاهی و کتبی دشمنان وغیره غافل نبود. ولی هدف همۀ این اشکال اعتصا

 مبارزه آن بود که خلق را برای قیام مسلح عمومی آماده کند.

هائی بخش مبارزۀ مسلح مستلزم آن نیز بود که به هر قیمتی شده به فراهم ساختن نیرو های مسلح، ارتش رسازمان دادن 

ملی مبادرت شود. کنفرانس تاکید کرد که بدون ایجاد ارتش توده ای واقعی که بتواند پیوسته دشمن را بکوبد، دستگاه 

نظامی و سیاسی او را منهدم سازد قیام مسلح قابل تصور هم نیست، از رهائی کشور، از تحصیل استقلال ملی و از استقرار 

 میتوان گفت.دولت دموکراتیک توده ای سخنی هم ن

در شرایط اشغال آلبانی و جنگ دوم جهانی، ممکن نبود که قیام مسلح به صورت همگانی و ناگهانی وقوع یابد، ممکن 

نبود ارتش توده ای انقلابی دفعتاً بوجود آید. رشد قیام مسلح و ایجاد ارتش رهائی بخش ملی میبایست جریانی را طی کند. 

ه میان آمد که کنفرانس یکی از وظائف سیاسی را سازماندهی جنبش پارتیزانی یعنی تشکیل این نکته در آنجا به طور روشن ب

 واحد های نبرد در شهر و ده به عنوان استخوان بندی ارتش توده ای آینده و پایۀ واقعی تدارک قیام عمومی معین کرد.

اثر ورود اتحاد شوروی در  حزب کمونیست آلبانی با توجه به هدف استراتیژیک خودش و شرائط جدیدی که در

جنگ دوم جهانی در اوضاع بین المللی روی داده بود متحدان خارجی خلق آلبانی را هم مشخص گردانید و معین کرد که 

 چه روشی باید نسبت به آنها اتخاذ شود.

د. خلق آلبانی مبارزۀ رهائی بخش ملی آلبانی در مقیاس بین الملی بخش تفکیک ناپذیر مبارزۀ ضد فاشیستی جهانی بو

 میبایست با مبارزۀ خودش در جرگۀ فعال ترین اعضاء ائتلاف بزرگ ضد فاشیستی در آید.

کنفرانس گروه های کمونیست در این زمینه، اتحاد شوروی، انگلستان و آمریکا و همۀ خلق های اسیری را که بر ضد 

متحدان خلق آلبانی در مبارزۀ رهائی بخش ملی خویش دشمن مشترک یعنی فاشیسم آلمان، ایتالیا و جاپان مبارزه می کردند 

 خواند و چنین وظیفه داد: پیوستن مبارزۀ رهائی بخش ملی آلبانی به مبارزۀ عظیم ضد فاشیستی جهانی.

حزب، ائتلاف اتحاد شوروی را با انگلستان و امریکا کاملاً بدرستی ارزیابی کرد و گفت که این ائتلافی است نظامی که 

حزب در عین حال ارزیابی های شرائط موجود به منظور رهائی جهان از خطر اسارت فاشیستی منعقد شده است.  به مقتضای

گوناگونی از یکایک متحدان بدست داد و روش های گوناگونی نسبت به هر یک از آنها مقرر داشت. کمیته مرکزی موقت 

 گفت:حزب کمونیست آلبانی در اعلامیه ای خطاب به خلق آلبانی چنین 
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ما باید مبارزه رهائی بخش ملی خود را در درجه اول با مبارزۀ قهرمانانۀ اتحاد شوروی که پیشاهنگ مبارزه بر ضد »

 13«فاشیسم است، محکم پیوند دهیم.

اتحاد شوروی را متحد وفادار و صمیمی خلق آلبانی میدانست، متحدی میدانست که خلق  حزب کمونیست آلبانی،

ر و تحکیم دولت توده ای در آلبانی هم یاری خواهد کرد، و حال آنکه انگلستان و امریکا فقط متحدان آلبانی را در استقرا

 موقت بودند در مبارزه بر ضد دول فاشیستی.

را به مثابه وظیفه « اهتمام برای عملی ساختن پیوند با اتحاد شوروی»کنفرانسِ گروه های کمونیست برای ایجاد حزب، 

زمینه مقرر داشت که نقش پیشاهنگ اتحاد شوروی بر ضد فاشیسم و در عین حال پیروزی های بزرگ معین کرد و در این 

 وی در ساختمان سوسیالیسم تبلیغ شودد.

بسط دوستی و همکاری مبارزه جویانه نزدیک خلق آلبانی با کلیۀ خلق های بالکان و به ویژه خلق های صربی، یونانی، »

 رزۀ رهائی بخش ضد فاشیستی بر خاسته بودند نیز از تصمیمات کنفرانس بود.که به مبا« مونتگروئی و مقدونی

کنفرانس اظهار اطمینان کرد که حزب کمونیست جدید، وضع ناسالمی را که در نهضت کمونیستی آلبانی وجود دارد 

عهدۀ ایفاء بیدرنگ مرتفع خواهد ساخت، در صفوف مقدم مبارزۀ رهادی بخش ملی و اجتماعی جای خواهد گرفت و از 

 وظائف بزرگ تاریخی که در این مبارزه به او به مثابۀ رهبر خلق آلبانی محول گردیده است، بر خواهد آمد.

اهمیت تاریخی کنفرانس گروه های کمونیست در آن است که حزب کمونیست آلبانی را به عنوان حزب انقلابی 

 ن بنیاد نهاد.لنینیستی طبقۀ کارگر، به عنوان حزب طراز نوی –مارکسیستی 

حزب را با برنامۀ سیاسی روشن مجهز ساخت که جوابگوی مطالبات و ارادۀ توده های وسیع خلق و کنفرانس مذکور 

کشور و مطابق موازین سوسیالیسم بود. البته این برنامه هنوز کامل نبود و وظائفی که مقرر میداشت در جزئیات تنظیم نشده 

شتر در کار و مبارزۀ انقلابیِ حزب و توده های خلق احتیاج داشت ولی برنامه و بر مبنای بود زیرا که این امر به تجارب بی

 لنینیستی استوار بود. –علمی مارکسیستی 

لنینیسم بر ترتسکیسم و اپورتونیسم در نهضت کارگری و کمونیستی آلبانی  –نتایج کنفرانس از پیروزی مارکسیسم 

 حکایت میکرد.

عین حال که در درجۀ اول نمایندۀ منافع طبقۀ کارگر بود به دفاع از منافع طبقۀ کارگر بود به حزب کمونیست آلبانی در 

دفاع از منافع کلیۀ توده های زحمتکش و خلق اسیر نیز پرداخت. از این جهت تأسیس حزب کمونیست آلبانی پیروزی بزرگ 

 خلق آلبانی بود.

 ، اهمیت کنگره مؤسسان را داشت.بنابر کلیه این دلایل، کنفرانسِ گروه های کمونیست

  

 

 

 

 

 

                                                 
 .27. اسناد عمدۀ حزب کمونیست آلبانی. جلد اول، صفحۀ 1941اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی. نوامبر  نخستین -25 



 51 

 فصل دوم

 سازمانده –حزب کمونیست آلبانی 

 و رهبر مبارزه به خاطر رهائی کشور 

 و برقراری قدرت توده ای 

(9199-9199) 

 پا داشتن سازمان حزب.  بر -9

 کوشش در راه متحد ساختن و بسیج کردن

 توده ها در مبارزۀ رهائی بخش ملی

 ائف تاریخی خود را انجام دهد میبایست بر مشکلات و موانع فراوانی فائق آید.حزب برای آنکه وظ

 حزب که از میان گروه های کمونیست بر خاسته بود ارتباطات بسیار ضعیف آنها را با توده ها به ارث میبرد.

رژیم اشغالی در آلبانی ترور وحشیانه ای بر کشور حکم روائی داشت، تعداد نیرو های مسلح ایتالیائی که به منظور حفظ 

جدیدی به ریاست مصطفی کروژا « کیسلینگ»مقامات اشغالی، دولت  9199( میرسید. در دسامبر 933333مستقر بودند به )

ئی به شمار میامد که میتواند سازمان های کمونیستی را «دست توانا»سرکار آوردند که چاکر و عامل دیرینۀ فاشیسم بود و 

لبانی را به تسلیم وادارد. از طرف دیگر، فعالیت حزب به وسیلۀ ستون پنجم و سران گروه زژاری که به منهدم گرداند و خلق آ

خدمت اشغالگران در آمده بودند، و همچنین به وسیلۀ دشمنان دیگر، فلج میشد. تمام فعالیت حزب فقط به طور مخفی 

 میتوانست صورت گیرد.

 مالی نداشت، کادر نظامی نداشت. نداشت، وسائلحزب برای مبارزۀ مسلح، اسلحه 

چون حزب به تازگی تأسیس شده بود تجربۀ کافی برای ایفاء نقش رهبری سیاسی نداشت و اعضاء وی هنوز از 

 آمادگی تئوریک وسیع و عمیق بر خوردار نبودند.

مانع نشد که حزب اما موانع و مشکلات مذکور که کاملاً مورد وقوف کمیتۀ مرکزی و کلیۀ کمونیست های آلبانی بود 

کمونیست آلبانی دلیرانه به پیشروی ادامه دهد، حزب به این راه خطا نرفت که منتظر شود تا کادر هایش را آماده کند، اسلحه 

و پول لازم به دست آورد، تجربه بیاندوزد، به ارتقاء سطح تئوریک خویش نائل آید و آنگاه به عمل دست بزند و مبارزه را 

بایست همه اینها را در طی مبارزه، با تکیه بر وضع انقلابی که در کشور پدید آمده بود، با تکیه بر میهن پرستی آغاز کند. او می

لنینیسم و آرمان کمونیسم به دست آورد. اعتقاد راسخ حزب  –والای خلق، بر وفاداری کمونیست های آلبانی به مارکسیسم 

اول به پیروزی اتحاد شوروی بر فاشیسم، ایمان وی را در اینکه وظائفی  به پیروزی نیروهای ضد فاشیستی جهانی و در درجه

 خویش را پیروزمندانه انجام خواهد داد باز هم استوارتر میگردانید.

 

 نخستین اقدامات تشکیلاتی

عاجل ترین وظیفه حزب این بود که به سازمان خود بپردازد. اعضاء کمیته مرکزی موقت در مناطق مختلف پخش شدند 

ا حوزه های جدید بوجود آورند، سازمان های حزبی را سازمان دهند و کمیته های منطقه ای را بنیاد گذارند. قریب دوصد ت

کمونیست از میان اعضاء گروه های کمونیست سابق در حوزه ها پذیرفته شدند. هشت کمیتۀ منطقه ای بوجود آمد که اکثراً 

حوزه ها و در طی کنفرانس ها هواداری قاطع خویش را از ادغام گروه ها  منتخب کنفرانس های حزب بود. کمونیست ها در



 51 

و وحدت در حزب کمونیست واحد آلبانی، حزبی که از مدت ها پیش مورد مطالبۀ آنان بود، اعلام میداشتند. کمونیست ها 

را در اینکه بدون قید  به مشی سیاسی حزب که از طرف کنفرانس گروه های کمونیست تعیین شده بود پیوستند و عزم خویش

 و شرط تحت رهبری کمیتۀ مرکزی موقت به مبارزه بپردازند بیان کردند.

تقریباً همگی در شهر ها بود. نخستین اعضاء حزب علی الاصول از کارگران، پیشه وران و روشنفکران  نخستین حوزه ها

آمد مرکب از مبارزاتیکه در راه آرمان خلق  بودند. در جنب هر حوزه ای گروه های آموزش تئوریک و ایدئولوژیک بوجود

و کمونیسم حاضر به فداکاری بودند و شایستۀ عضویت حزب تشخیص داده میشدند. گروه هائی مرکب از سمپاتیزان ها نیز 

 سازمان داده شد.

 به پایان رسید. 9191سازمان دادن حزب عملاً در ژانویه 

ونیست آلبانی به عمل آورد و سازمان رای ایجاد سازمان جوانان کمدر همین اثناء، کمیتۀ مرکزی موقت اقداماتی ب

نوامبر در جلسه ای مرکب از کادر های فعال جوانانِ کمونیست که وابسته به گروه های مختلف کمونیست  15مذکور در 

انتخاب گردید. بودند تشکیل شد. کمال استافا، عضو کمیتۀ مرکزی حزب، به عنوان دبیر سیاسی سازمان جوانان کمونیست 

لنینیستی  –کمیتۀ مرکزی و شخص انور خوجه مستقیماً مراقبت می کردند که سازمان جوانان کمونیست بر مبانی مارکسیستی 

بنیاد گذاری شود. وظیفۀ سازمان جوانان کمونیست آن بود که که در پرورش توده های جوان آلبانی با روح میهن پرستی و بر 

در مبارزۀ رهائی بخش ضد فاشیستی، وفادار ترین و نیرومند ترین دستیار و در تجهیز این توده ها  طبق اندیشه های کمونیستی

حزب باشد. نیرو های انقلابی زوال ناپذیری در جوانان آلبانی نهفته بود و حزب در وجود جوانان ذخیره ای عظیم از فعالترین 

درود نامه ای که سازمان جوانان کمونیست به مناسبت تشکیل  نیرو های انقلابی ضد فاشیستی میدید. انور خوجه در جواب

 خویش به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی فرستاده بود، چنین نوشت:

حزب امید واثق دارد که سازمان جوانان کمونیست آلبانی خود را شایستۀ اعتمادی که حزب جوان ما به او ابراز داشته »

ست وظیفۀ والائی را که به او محول شده است به شیوۀ انقلابی انجام دهد... خواهد است نشان خواهد داد و خواهد توان

توانست جوانان اسارت زدۀ آلبانی را درعین یگانگی و همرائی و وحدت خلل ناپذیری با حزب، به شیوه انقلابی متشکل 

ت فاشیستی و به سوی زندگی نوینیِ سازد و آنها را به سوی آیندۀ روشن، به سوی رهائی از زنجیر های قرون وسطائی رقی

 19«مقرون با پیشرفت فرهنگ و سعادت رهبری کند.

برای آنکه سطح ایدئولوژیک اعضاء حزب و جوانان کمونیست ارتقاء یابد مطالعۀ تاریخ حزب کمونیست )بلشویک( 

آموزش گروه های لنینیسم در حوزه های حزب، در  –اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و مسائل اساسی مارکسیسم 

 ایدئولوژیک و سیاسی، در گروه های سمپاتیزان ها و در جلسات کادر های فعال جوانان کمونیست سازمان داده شد.

 

 نخستین وظیفه: برقراری ارتباط با توده ها

حزب کمونیست در عین حال که به طرح ریزی پایه های سازمانی و ایدئولوژیک خویش و تحکیم آنها مشغول بود با 

تمام نیرو میکوشید تا با توده های مردم ارتباط بگیرد و آنها را به صحت مشی سیاسی خویش معتقد گرداند. وظیفۀ مذکور به 

 عنوان وظیفه مقدم تلقی میشد، به عنوان وظیفۀ کلیدی که میبایست مسئله تحققِ وحدت و بسیج خلق در مبارزه را حل کند.

                                                 
 29اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی. جلد اول صفحۀ  -26 
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سیس حزب اعلامیه ای خطاب به قاطبۀ خلق آلبانی صادر کرد که به مثابۀ فریاد کمیتۀ مرکزی موقت، بلافاصله پس از تأ

 وحدت انعکاس یافت:

آلبانی های شرافتمندیکه واقعاً میهن خویش را دوست میدارند دعوت میکنیم که کلیۀ قوای خود را متحد ما از کلیۀ »

گانه روش صحیحی است که میتوان در برابر سازند و در خدمت مبارزۀ رهائی بخش ملی بگذارند. مبارزۀ بی پروا ی

تجاوزکاران اتخاذ کرد. باید هر فرزند این کشور سرباز مبارزۀ رهائی بخش ملی باشد. برای اینکه بتوانیم بر دشمن فائق آئیم 

 19«ان فاشیست!مبارزه ما باید متشکل، متحد و نیرومند باشد... همه در مبارزه متحد شویم! بخاطر رهائی ملی، بر علیه تجاوزکار

بسیار به تبلیغ و تهییج شفاهی و کتبی معطوف داشت. کمیتۀ مرکزی پیوسته به وسیلۀ حزب کمونیست آلبانی توجه 

اعلامیه ها و تراکت های خودش به خلق آلبانی و یا مستقیماً به دهقانان، نظامیان، زنان و جوانان خطاب میکرد. کمیته های 

سازمان های محلی حزب به  9191تراکت هائی در خطاب به مردم صادر می کردند. از آغاز منطقه ای حزب نیز اعلامیه ها و 

انتشار اعلامیه ها و بولتن های اَدواری دست زدند که به شرح عملیات مهم مبارزۀ ضد فاشیستی در داخل و خارج کشور 

 میپرداخت.

اندازه پردامنه و مبارزه جو از لحاظ مضمون یا سازمان سیاسی در آلبانی تبلیغ و تهییجی به این هرگز هیچ گروه 

ایدئولوژیک به این اندازه متین، روشن و مشخص که حزب کمونیست آلبانی در بین تودۀ کارگران، دهقانان، روشنفکران، 

جوانان، زنان و نظامیان آغاز کرد دست نزده بود. حزب کمونیست آلبانی به این کار بی وقفه خود مشی عمومی خویش را 

ن میساخت، وضع بین المللی و داخلی را تشریح میکرد، اتحاد شوروی و پیکار قهرمانانۀ ارتش سرخ را به خلق روش

 میشناسانید، به افشاء فاشیسم و مهاجمان ایتالیائی و تجاوز کاران آلمانی و خائنان به خلق آلبانی میپرداخت. 

قیم و یا گفتگو با گروه های کوچک، صحبت در مهمترین شکل تبلیغ و تهییج شکل شفاهی بود، مانند تماس مست

جلسات کارگران، دهقانان و یا جوانان. این شکل، نتایج بسیار رضایتبخشی به بار میاورد. همه جا کمونیست ها در توده ها 

د جشن نفوذ میکردند و برای این کار کلیۀ وسائل و کلیۀ شیوه ها، آشنائی های قدیم و یا جدید، فرصت های اخذ تماس مانن

 های عمومی، عروسی، روز های بازار و روابط همسایگی را مورد استفاده قرار میدادند.

با تکیه بر مشی عمومی حزب، به تنظیم شعار های اساسی دست زد  آنها را در مطبوعات خویش،  کمیتۀ مرکزی موقت

از مطالبات و آمال توده های خلق  در طی نمایش های ضد فاشیستی و به وسیله تهییج شفاهی شایع ساخت. این شعار ها

به « مرگ بر فاشیسم! آزادی برای خلق!»سرچشمه میگرفت، برای خلق قابل درک بود و از طرف خلق پذیرفته میشد. شعار 

 صورت شعار اصلی مبارزۀ رهائی بخش ملی در آمد.

یان میساخت و آگاهی بر این حزب ضرورت وحدت و مبارزۀ متشکل بر علیه اشغالگران را به خوبی نما کار تبلیغاتی

ضرورت، شور و شوق انقلابی را به ویژه در بین توده های جوان بر انگیخت. کمونیست های جوان موفق شدند جمعیت های 

ورزشی و فرهنگی جوانان را که به دست فاشیست های ایتالیائی دائر شده بود بر هم زنند و سازمان های جدیدی با رهبری 

 نیست بر پا کند.سازمان جوانان کمو

تبلیغ و تهییج مبارزه جویانه، افزار بسیار موثری در جلب توده ها بود ولی به هیچ وجه کفایت نمیکرد. حزب کمونیست 

آلبانی از نقایص کار گروه های کمونیست درس های بسیار گرانبهائی گرفته و از همان آغاز به خوبی دریافته بود که توده ها 

                                                 
 28و  27نخستین اعلامیۀ مشترک کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی. جلد اول صفحات  -27 
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ها توضیح میدهد جز در پرتو وقایع، جز در پرتو اقدام های متعدد مشخصی که مستقیماً با مطالبات و آنچه را که حزب به آن

 منافع و آمال آنها منطبق باشد درک و هضم نخواهند کرد.

، بخشی از مردم، به ویژه در روستا ها، هدف و معنای عمل سیاسی کمونیست ها را نمی فهمیدند زیرا که حزب در اوایل

را خوب نشناسانده بود و برخی پندار های نادرست در بارۀ کمونیست ها و کمونیسم که به وسیله تبلیغات بورژوائی  هنوز خود

 شایع گشته بود هنوز وجود داشت.

کمیتۀ مرکزی به کمیته های منطقه ای حزب وظیفه میداد که حتی المقدور بر علمیات سیاسی و رزمی خویش، بر 

بات، خرابکاری ها و اقدامات مسلحانه وغیره، به مثابۀ وسائل عمدۀ تقویت حزب و اتصال آن با تظاهرات ضد فاشیستی، اعتصا

توده ها بیافزایند. کمیتۀ مرکزی از کمونیست ها میخواست که سرمشق دلیری، ثبات قدم و فداکاری نسبت به حزب و میهن 

 باشند.

های پارتیزان های شهری تحت رهبری مستقیم کمیته های تقریباً در کلیۀ شهر ها دسته  9191و اوایل  9199در دسامبر 

منطقه ای که حزب بوجود آمد. نخستین واحد های پارتیزانی از کمونیست ها، گروه های کوچک مسلحی بودند مرکب از 

 پنج تا ده نفر. اعضاء آنها به طور کلی هنوز به حالت مخفی در نیامده بودند.

ارتیزانی در تیرانا، کورچا، اشکودرا، ژیروکاسترو، و برخی از شهر های دیگر ده دسته های پ 9191در نخستین ماه های 

ها نفر از افسران و کارمندان عالیرتبۀ حزب فاشیست ایتالیا، از جاسوسان و خائنان آلبانی را به قتل رسانیدند، بر انبار ها و 

ضد فاشیستی تحت رهبری کمیته های منطقه ای در مؤسسات نظامی دشمن حمله بردند و آنها را نابود گردانیدند. تظاهرات 

اشکودرا، تیرانا، ورس، الباسان، ولورا وغیره انجام گرفت و به تصادماتی منجر گردید که نخستین قربانیان آنها اعضاء حزب 

 بودند.

ل از همه بدان عملیات مسلحانۀ دسته های پارتیزانی شهری فقط بدان منظور نبود که ضرباتی بر دشمن وارد کند بلکه قب

 منظور بود که مزایای سیاسی برای نهضت رهائی بخش ملی به دست آورد و آگاهی سیاسی توده ها را ارتقاء بخشند.

و اعتبار حزب عملیات مسلح و تظاهرات ضد فاشیستی، مهر توده های پهناور خلق را نسبت به کمونیست ها بر انگیخت 

آن پختگی که کمونیست ها در نبرد بر ضد فاشیسم نشان میدادند روز به روز بیشتر را به سرعت بالا برد. دلیری بی مانند و 

 توده ها را به آنها نزدیک میساخت و اعتماد به سخنان حزب را به آنها الهام میداد.

 کمیتۀ مرکزی حزب رهنمود داد که همینکه شرایط لازم فراهم آید و به ویژه پایه های جنبش در روستا 9191در اوایل 

استوار گردد سازمان دادن  دسته های پارتیزانی در روستا تدارک شود. دسته های پارتیزانی روستائی میبایست بتوانند به 

 عملیاتی شدید تر و وسیع تر از عملیات دسته های پارتیزانی شهری دست بزنند.

اندهی خلق میپرداخت و اگر در این حزب علاوه بر تبلیغ و تهییج مبارزه جویانه و عملیات سیاسی و نظام به کار سازم

کار به تأسیس سازمان های توده ای دست نزد بدان سبب بود که میبایست زمینۀ سیاسی آنها فراهم شود. شکل بدوی 

سازماندهی خلق، تماس های فردی اعضاء حزب، جوانان کمونیست و سمپارتیزان با کارگران، دهقانا، پیشه وران، 

وزان دبیرستان ها بود. از محافل ورزشی و فرهنگی جوانان، از کلاس های کار های دستی زنان، روشنفکران، زنان، دانش آم

از اجتماعات آموزشی نیز استفاده میشد. این شکل های عمل امکان داد که شرکت توده ها در اجتماعات کنفرانس های 

 ستی تأمین شود.مخفی، نیل آنها به آگاهی سیاسی و پیوستن مشتاقانۀ آنها به جنبش ضد فاشی
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کمیتۀ مرکزی حزب برای نخستین بار رهنمود داد که شورا های رهائی ملی، به مثابۀ ارگان هائی که  9191در فوریه 

« جنین دولت آیندۀ ما»وظیفه دارند خلق را در مبارزۀ ضد فاشیستی سازمان دهند و بسیج کنند، به مثابۀ ارگان هائی که 

  12خواهند بود تشکیل شوند.

شورا های رهائی ملی آن بود که به صورت محور های بسیار مهم ارتباط حزب با توده های وسیع، و همچنین به نقش 

 صورت حلقۀ وحدت توده های وسیع در جبهۀ رهائی بخش ملی، در آیند.

ت روش صحیح حزب کمونیست آلبانی در برابر ناسیونالیست های میهن پرست، در امر ارتباط حزب با خلق حائز اهمی

خاصی بود. بخشی از این ناسیونالیست ها در قشر های مختلف مردم به ویژه در روستا ها تا حدی نفوذ داشتند. همکاری با 

ناسیونالیست صدیق باعث میشد که بتوان توده های تحت نفوذ آنها را به مبارزه کشانید. کمیتۀ مرکزی و کمیته های منطقه ای 

یاط و شکیبائی و مهارت بسیار به خرج دادند. به عقیدۀ آنها این کار یکی از مهمترین کار حزب در کار با ناسیونالیست ها احت

 ها بود و اقتضاء داشت که توجه خاص بدان مبذول شود.

حزب کمونیست آلبانی در عین حال که در راه عملی ساختن وحدت و همکاری صمیمانه با ناسیونالیست ها میکوشید 

ا که در بخشی از آن ها دیده میشد، بی ثباتی آنها را در مبارزۀ انقلابی و دموکراتیزه کردن کشور، پیوسته تزلزل و نوساناتی ر

 و تمایلات سازش با امپریالیست ها را که در برخی از آنها ظهور میکرد در نظر داشت.

ر مبارزۀ رهائی ملی حزب وظیفۀ خود میدانست که نوسانات ناسیونالیست هائی را که به این یا به آن دلیل از شرکت د

 امتناع داشتند ولی در عین حال از همکاری با اشغالگران فاشیست خودداری میورزیدند رفع کند و نفوذ آنها را خنثی کند.

جمع آوری کمک های مالی برای حزب و برای مبارزۀ رهائیبخش ملی نیز به مثابۀ شکلی از اشکال کار در توده ها 

د خلق نمیتوانست به حزب و به رهبری مبارزۀ رهائی بخش ملی در رفع نیازمندی های سازمان داده شد. هیچکس جز خو

مادی و مالی یاری برساند. هر کمک رایگان پولی یا جنسی که از طرف کارگران، دهقانان، پیشه وران، کسبۀ کوچک و 

ن حال به منزلۀ پذیرش حزب متوسط، معلمان و یا هر میهن پرست دیگر به عمل میآمد، هر چه هم که اندک بود، در عی

حمایت میشد و پلُی بود که او را با توده ها متصل میساخت. مبارزۀ سازمان های حزب در جمع آوری کمک برای برای 

حزب و مبارزۀ رهائی بخش ملی همچنین موجب شد که کار پردامنۀ سیاسی در مورد روشنگری خلق صورت گیرد. این 

 نام گرفت سازمان داده شد.« هفتۀ حزب کمونیست»در سراسر آلبانی در طی هفت ای که  9191مبارزه به ویژه در ژانویۀ 

، اعتلاء اعتبار او در توده ها، عملیات متهورانه دسته های پارتیزانی و تظاهرات محبوبیت روز افزون حزب کمونیست

به منظور از هم پاشاندن حزب ضد فاشیستی موجب ترس فاشیست ها و خائنان گردید. مقامات اشغالی و دولت کیسلینگ 

سیاست مقتدر نسبت به »کمونیست به عجله دست به یک سلسله اقدامات استثنائی زدند. فرمان هائی صادر شد مبنی بر اجرای 

 و اعلام حکومت نظامی.« عناصر خرابکار

ناسیونالیست ها و جوانان را از سوی دیگر اسارتگران ایتالیائی به مانور های جدیدی دست زدند تا خلق آلبانی و به ویژه 

 جلوه میداد.« ضد ملی»و « کمونیستی»بفریبند. تبلیغات فاشیست ها جنبش رهائی بخش ملی را به عنوان جنبشی مطلقاً 

و مدافع استقلال ملی « آلبانی بزرگ»مصطفی کروژا میکوشید به افکار عمومی تلقین کند که ایتالیای فاشیست سازندۀ 

اشغالگران «. به آلبانی ها خودمختاری بیشتر بدهد»ولینی به سرلشکر ایتالیائی در تیرانا دستور داد که خلق آلبانی است. موس

                                                 
 39اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی. جلد اول صفحۀ  -28 



 55 

باعث خشم و طغیان »را از پرچم آلبانی بر دارند زیرا که این علامت ها را   53و تاج و ساووا  11تصمیم گرفتند که علامت تبر

 افزودند.« حزب فاشیست آلبانی»را بر نام « لیم»تشخیص داده بودند. و کلمۀ « میهن پرستان آلبانی

اما ترور و عوام فریبی فاشیست ها نمی توانست از رشد جنبش رهائی بخش ملی و افزایش اعتبار حزب کمونیست 

 آلبانی جلو گیرد.

 از همان نخستین ماه های موجودیت حزب، پیشرفت کار ها مشهود بود. معذلک رضایتبخش نبود. در کار کمونیست ها

تظاهراتی از سکتاریسم که باقیماندۀ گذشته به شمار میآمد به چشم میخورد. در سازمان دادن کارگران کار زیادی انجام 

نگرفته بود و نقائص مهمتری در کار با دهقانان مشاهده میشد. نظریات کهنه ای مبنی بر اینکه دهقانان در خارج از دائرۀ تأثیر 

میان گروه ها جاری بود و سخت مانع میشد که اهمیت قطعی ارتباط دهقانان با حزب و کمونیسم قرار دارند از سابق در 

شرکت فعال آنها در مبارزۀ رهائی بخش ملی به خوبی فهمیده شود. بسیاری از اعضاء حزب از اینکه به دهات بروند بدشان 

 بودند که آنان به شهر بیایند.میآمد و برای اینکه فعالیت اقناعی خود را در بین دهقانان انجام دهند منتظر 

کمیتۀ مرکزی متوجه شده بود که آنچه جلوی فعالیت حزب را می گیرد فقط بقایای شیوه های کهنۀ کار نیست بلکه 

روحیۀ گروهی هم هست که به چشم میخورد، کار فراکسیونی ضد حزب هم است که ترتسکیست هائی نظیر آناستاس الولاو 

 انجام میدهند.« جوانان»وه صدیق پرمت و اعضاء سابق گر

 علائمی نشان میداد که یک جریان خطرناک ضد مارکسیستی سازمان بر افکن در درون حزب شکل گرفته است.

روحیۀ گروه های سابق و فعالیت دشمنانۀ ترتسکیست ها در داخل و خارج حزب، مانع بزرگی در کار توسعه و تحکیم 

 تحد ساختن و قیام دادن آنها به مبارزۀ ضد فاشیستی جلو میگرفت.رابطه با توده های وسیع خلق بود و از م

 

 کنفرانس مشورتی کادر های فعال حزب کمونیست آلبانی

موقت برای آنکه بر این مانع فائق آید و اعتلاء تازه ای به کار حزب ببخشد نخستین کنفرانس مشورتی کمیتۀ مرکزی 

 د.کادر های فعال حزب کمونیست آلبانی را دعوت کر

در تیرانا افتتاح یافت و کار های خود را تحت رهبری رفیق انور خوجه انجام  9191آوریل  2این کنفرانس مشورتی روز 

داد. شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودند از اعضاء کمیتۀ مرکزی، دبیران سیاسی و تشکیلاتی کمیته های منطقه 

ی که در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت بر گرِد مسئله ارتباط نزدیک ای و عده ای دیگری از کادر ها. کلیه مسائل

 حزب با توده ها و سازمان دادن و بسیج کردن آنها در مبارزۀ رهائی بخش ملی دور میزد.

نخستین کنفرانس مشورتی کادر های فعال حزب کمونیست آلبانی پیشرفت های کار سیاسی حزب را خاطر نشان 

 شد که در کشور:ساخته متذکره می

فکر قیام عمومی شکل میگیرد و نیرومند می شود و خلق به درک این موضوع آغاز نهاده است که میتواند باید رهائی »

خود را با تکیه بر نیروی خویش و با پیوستن مبارزۀ خویش به مبارزۀ  اتحاد شوروی، آمریکا، انگلستان و چین همچنین سایر 

  59«کشور ها تأمین کند.

                                                 

منظور تبری است که دستۀ آن را در ترکه های نازک می پیچیدند و در تشریفات امپراتوری سابق رم به وسیلۀ افسری در جلوی  -29 

 بزرگان می دادند. )مترجم(

 خانوادۀ سلطنتی ایتالیا )مترجم( -31 
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الک در ارزیابی پیشرفت ها مبالغه به عمل نیامد. اگر از فعالیت حزب در اثر روحیۀ گروه های کمونیست سابق معذ

جلوگیری نشده و انضباط در درون حزب نقش نگردیده بود و عناصر ناسالم و فراکسیونیست به اشاعۀ نظریات غلط نپرداخته 

 بر قرار میساخت.بودند حزب ارتباطات وسیع تر و محکم تری با توده ها 

کنفرانس نظر داد که ارتباطات سازمان های حزبی با توده های کارگر هنوز ضعیف است و این امر قابل قبول نیست. 

 کنفرانس چنین خاطر نشان گردانید:

چگونه ممکن است حزب ما بدون کارگران نیرومند شود، و حال آنکه همانا کارگران اند که باید پایۀ آن را تشکیل »

 51«د.دهن

در این زمینه، کمونیست ها وظیفه یافتند که در میان کارگران به طور مداوم به کار سیاسی توضیحی و سازمانی بپردازند 

تا صفوف آنان را بر گرِد حزب هر چه فشرده تر گردانند و کادر هائی برای رهبری مبارزه رهائی بخش ملی از میان آنها 

 پرورش دهند.

خاصی به کار جلب توده های دهقان و بسیج آنها در مبارزه معطوف داشتند، و به عنوان  کادر های فعال حزب توجه

خواسته شد که با نظریات شکست آور سابق شرط ضروری غلبه بر موانعی که در این زمینه بوجود آمده بود از کمونیست ها 

ئی با زندگی دهقانان را بیاموزند، با رنج های آنان در بارۀ دهقانان به مبارزه بر خیزند، عمیقاً در روستا ها نفوذ کنند، آشنا

 شریک شوند و به مسائل آنان برسند.

کنفرانس مشورتی به سازمان های حزب دستور داد که کلیه آثار روش های سابق را در مورد کار در بین جوانان و زنان 

نان باید به صورت تکیه گاه استوار حزب در بزدایند و فعالیت خویش را در این بخش ها تکمیل و تحکیم کنند. جوانان و ز

 آیند. 

 کادر های فعال حزب عمل کمیتۀ مرکزی را مبنی بر مقدم داشتن اقدامات سیاسی و رزمی، درست دانستند.

حزب کمونیست نمی تواند بدون اقدام وجود داشته باشد... آنچه حزب را رشد میدهد و تقویت می کند اقدام و نبرد »

 55«خلق نشان ندهیم که قادر به رهبری هستیم، نمی توانیم با وی در پیوند باشیم. است. اگر ما به

تکثیر و تقویت واحد های پیکار و ایجاد دسته های پارتیزانی به منظور توسعۀ مبارزه مسلح، امری فوری تشخیص داده 

 شد.

یجاد شورا های رهائی ملی کنفرانس مشورتی باعث شد که طرح وحدت توده ها در جبهۀ رهائی بخش ملی و طرح ا

 مشخص تر گردد.

لنینیستی و  –کنفرانس مشورتی نظر داد که پیوند نزدیک با توده ها بهترین نشانۀ نیرو و توانائی حزب مارکسیستی 

 صحت سیاست اوست، شرط حتمی است برای اینکه حزب بتواند از خود در برابر دشمنان دفاع کند.

این امر معطوف داشتند که لازم است در افشاء نیرنگ فاشیست ها که میخواهند خلق کادر های فعال، توجه حزب را به 

آلبانی را به نام ناسیونالیسم و خودمختاری در دام افکند و جنگ برادر کشی در میان وی بر افروزند و او را با همسایگانش در 

 ضدیت بیاندازند مبارزه شود.

                                                                                                                                                 
. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول 1942آوریل  8کادر های فعال حزب کار آلبانی، قطعنامۀ نخستین کنفرانس مشورتی  -31 

 57و  56صفحات 

 61همانجا، صفحۀ  -32 

 62همانجا، صفحۀ  -33 
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ب را عبارت دانست از بر انداختن روحیه گروهی که هنوز موجود بود و کنفرانس مشورتی عمده ترین مسئله داخلی حز

فعالیت های فراکسیونی. کنفرانس آناستاس لولا و صدیق پرمت را متعهد گردانید که کلیه ارتباط سابق خویش را بگسلند و 

ات های شدیدی دچار خواهند شد. راه ناصواب را فرو گذارند، به آنها اخطار کرد که اگر از این دستور ها سر پیچیند به مجاز

تصفیه حزب از طریق طرد کلیۀ افراد اصلاح ناپذیر و در عین حال استفاده از همۀ امکانات برای بازگرداندن عناصر گمراه به 

 راه راست، از طرف کادر های فعال حزب به عنوان وظیفه مقرر گردید.

هقانان تهیدست برخاسته اند دستور داده شد که در در مورد اعضاء جدید که علی الاصول از صفوف کارگران و د

پذیرش آنها به حزب به علت پائین بودن درجه آگاهی تئوریک و سیاسی شان اشکال تراشی نشود. این عناصر ثابت قدم باید 

 در درون صفوف حزب به مثابۀ مبارزه پر شور آرمان خلق و کمونیسم آموزش و پرورش یابند.

حال که با تمام نیرو به امحاء جریان ترتسکیستی در داخل حزب پرداخت به کمونیست ها  کنفرانس مشورتی در عین

دستور داد که مبارزه بر علیه مرتدان خارج از صفوف خویش و به ویژه گروه ترتسکیستی زژاری را از یاد نبرند. آنها باید 

فتنه انگیزان را در صفوف حزب کمونیست رخنه  نسبت به تشبثات فاشیسم ایتالیا و ارتجاع داخلی که میخواهند جاسوسان و

 دهند نیز هشیار باشند.

 

 در هم شکستن جریان فراکسیونیستی سازمان بر افکن، و استقرار وحدت در حزب -9

پس از کنفرانس مشورتیِ کادر های فعال حزب، آناستاس لولا و صدیق پرمت نه فقط از فعالیت خرابکارنۀ خویش بر 

ند بلکه آن را گسترش دادند. آنها در کنفرانس گروه های کمونیست برای تأسیس حزب، عهد کرده علیه حزب دست نکشید

بودند که تابع ارادۀ اکثریت و رهنمود های کمیتۀ مرکزی باشند. ولی قول آنها دروغ محض بود. آنها از دشواری های بزرگی 

ند و با کلیه وسائل و به هزار شیوه به خرابکاری در که حزب کمونیست جوان آلبانی میبایست از پیش بردارد استفاده کرد

تحکیم سازمانی حزب و اجرای وظائف سیاسی وی دست زدند. آناستاس لولا و صدیق پرمت روابط خود را با عدۀ کثیری از 

های  حفظ کرده بودند، به همراه آنها، با نقض مقررات و موازین حزبی در جلساتی به منظور« جوانان»اعضاء سابق گروه 

شرکت میجستند و رهنمود هائی مخالف رهنمود های کمیته مرکزی به اعضاء آن جلسات میدادند. به « آموزشی»و « سازمانی»

علاوه نوشته های تئوریک و تبلیغاتی را تماماً به حزب تسلیم نکرده بودند، همچنین مصالح چاپ و صندوق مالی گروه خود 

 را.

عمومی حزب قویاً ادامه دادند و به طور مداوم در فعالیت انقلابی کمیتۀ مرکزی،  به مبارزه با مشیفراکسیونیست ها 

 کمیته های منطقه ای و حوزه ها خرابکاری کردند. 

خویش را برخ بکشند و « آمادگی تئوریک کامل تر»و « لیاقت بیشتر»آنها به اعضاء فراکسیون خویش وظیفه میدادند که 

 ر دست بگیرند تا از آنجا برای قبضه کردن رهبری کمیتۀ مرکزی مبارزه کند.به این وسیله مقامات رهبری را د

رهبری مرکزی و رهبران منطقه ای حزب را به عنوان آماج عمدۀ حملات فراکسیونیست ها برای نیل به مقاصد خویش 

بلد اند نه رهبری. فراکسیونیست خود انتخاب کرده بودند و آنها را متهم میساختند که ناشایسته اند، بیفرهنگند، فقط فرماندهی 

که به ادعای آنان در کمیتۀ مرکزی و در کمیته های منطقه ای حزب به نسبتی شایسته « جوانان»ها فریاد میکشیدند که به گروۀ 

 شده است و میطلبیدند که این وضع عوض شود.« ظلم»خویش نماینده نداشت 



 58 

دی عناصر جاه طلب، مقام پرست و پر مدعا، اعضاء سابق سایر آناستاس لولا و صدیق پرمت و همراهانشان به ناخشنو

گروه های کمونیست، عمداً دامن میزدند و در جلب آنها میکوشیدند. آنها را بر این مطالبه بر میانگیختند که چرا در حزب از 

 مقامات مسئولیتداری که در اثر شایستگی و کاردانی به آنها واگذار شده بود بر کنار شده اند!

 گروه فراکسیونیست فعالیت خصمانۀ خود را در سراسر کشور گسترش داده بود ولی در تیرانا فعالتر از همه جا بود.

جای هیچ تردیدی نبود که یک جریان فراکسیونیستی ضد حزب که دارای ارتباطات سازمانی خویش و پلات فرمو 

اسی فراکسیونیست ها تشکیل میشد از نظریات سیاسی خویش می باشد در درون حزب بوجود آمده است. پلات فرم سی

معروف سازمان بر افکن در بارۀ عدم امکان مبارزه مسلح، عدم امکان فعالیت ثمر بخش بین ناسیونالیست ها و دهقانان، عدم 

 اعتماد به ائتلاف ضد فاشیستی و به ویژه به نقش نجاب بخش اتحاد شوروی در این جنگ.

حزب کمونیست جوانان آلبانی که از خارج در زیر ضربات فاشیست های ایتالیائی و وضع واقعاً نگرانی آور بود. 

ترتسکیست های گروه زژاری و از داخل در زیر ضربات فراکسیونیست های سازمان بر افکن قرار داشت در معرض انهدام 

 بود.

شغول کار است. رخنه برخی از قرائن باعث این فکر میشد که یک جاسوس فتنه انگیز فاشیست در صفوف حزب م

دشمن به پلیس امکان داده بود که عده ای از کمونیست ها و میهن پرستان بی حزب را زندانی کند. کمال استافا، دبیر سیاسی 

در تیرانا در محاصره  9195مه  3کمیتۀ مرکزی سازمان جوانان کمونیست قربانی عملیات همین جاسوس ها شده. وی در 

 آمد و قهرمانانه در نبرد بر خاک افتاد.پولیسن و سرباز گرفتار 

 وسائل چاپ و بایگانی کمیته مرکزی و کمیتۀ منطقه ای تیرانا را کشف و تصرف کنند.همچنین فاشیست ها موفق شدند 

وحدت کامل در حزب وجود نداشت، و حزب بدون وحدت استوار ایدئولوژیک و سازمانی، بدون انضباط آهنینی که 

ن اجباری باشد نمی تواند توده ها را به آرمان خود جلب کند و رهبری کند و بالنتیجه وحدت خلق در برای همۀ اعضاء یکسا

پیرامون حزب و پیروزی بر دشمنان غیر ممکن میگردد. حزب بدون وحدت یا به صورت حزب ترتسکیستی و یا سوسیال 

 دموکرات در میاید و یا از هم می پاشد.

 

 کنفرانس فوق العادۀ حزب

مرکزی موقت برای جلوگیری از خطر وخیمی که حزب را تهدید میکرد به دعوت کنفرانس فوق العاده پرداخت  کمیتۀ

در تیرانا به صدارت انورخوجه تشکیل شد. اعضاء کمیتۀ مرکزی، اعضاء کمیته منطقه ای و  9191ژوئن  11تا  12که از 

 یق پرمت هم دعوت به عمل آمد. کمونیست های تیرانا در آن شرکت جستند. از آناستاس لولا و صد

فقط یک مسئله برای بررسی کنفرانس فوق العاده معین شده بود. اقدامات لازم برای امحاء جریان فراکسیونیستی 

 سازمان بر افکن، و برای استقرار وحدت در حزب.

بار نیاورده بود و اینان کوشش های متعدد حزب رای اینکه فراکسیونیست ها به راه صواب در آیند هیچ نتیجۀ مثبتی به 

 «دیگر این کاسه لبریز شده است!»همچنان به دنبال عملیات خرابکارانه و سازمان بر افکنانۀ خود بودند. کنفرانس نظر داد که 

دیگر فعالیت انشعابگرانه و عدم وحدت در حزب قابل اغماض نبود به ویژه در لحظات قاطعی که کشور آلبانی از سر 

میکه جنبش رهائی بخش ملی سریعاً رشد مییافت و میرفت که به صورت قیام همگانی در آید، هنگامیکه میگذرانید، هنگا

 وحدت خلق آلبانی در پیرامون حزب بیش از هر زمان ضرورت داشت.
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 کنفرانس چنین رهنمود داد:

به هر قیمت شده اندیشۀ  برای اینکه بتوانیم از عهده چنین وظائف سنگین و دشواری که در برابر ماست بر آئیم باید»

واحد و نظریات یکسان در کار سیاسی و همچنین در سازمان خویش داشته باشیم )از آنجا که وحدت لازمۀ کلیۀ احزاب 

استالینی است حزب ما نیز باید بر این مبانی بنیاد گذاری شود زیرا که وحدت ضروری است. شرط اساسی پیشرفت  –لنینی 

 59«حزب است.(

مین وحدت و تحکیم حزب تصمیم گرفته شد که حزب از کلیۀ فراکسیونیست های اصلاح ناپذیر تصفیه به منظور تأ

شود و آنان بیدرنگ اخراج گردند. کنفرانس به سازمان های حزب دستور داد که نسبت به کسانیکه خواسته بودند گور 

 حزب را بکنند بی امان باشند.

پرمت و نزدیکترین همراهان آن ها را مورد رسیدگی قرار داد و بر طبق  کمیتۀ مرکزی خطا های آناستاس لولا و صدیق

ارزیابی ها و پیشنهاد هائیکه در طی کنفرانس بیان شده بود تصمیم گرفت که آنها را برای مدتی نامعلومی از حزب اخراج 

 کند. بعضی از فراکسیونیست های دیگر برای سه ماه از حزب اخراج شدند.

ای کنفرانس فوق العاده و تصمیماتی را که بر علیه رهبران عمدۀ جریان فراکسیونیستیِ سازمان بر کار هکمیتۀ مرکزی 

افکن اتخاذ کرده بود به وسیله بخشنامۀ خاصی به اطلاع سراسر حزب رسانید و در عین حال از آنها خواست که در باره کلیۀ 

 اخراج بگیرند. فراکسیونیست هائی که در شهرستان ها مشغول فعالیت اند تصمیم

حاکی از آن بود که معذلک نباید فراکسیونیست های اخراجی از حزب را عاطل و باطل رهنمود کمیتۀ مرکزی 

گذاشت بلکه باید به آنها یاری داد تا خطا های خویش را درک کنند و باید تمام مساعی خود را به کار برد تا کسانی از آنها 

گردند. اما کسانیکه عملیات دشمنانۀ خویش را ادامه دهند باید در معرض شدیدترین  که قابل اصلاح اند به صفوف حزب باز

 مجازات ها قرار گیرند.

بالاخره کمیتۀ مرکزی میطلبید که اقدام به تصفیه به درستی فهمیده شود، به عنوان طرد فراکسیونیست های سازمان بر 

هرگز «. جوانان»نه به عنوان ایراد ضربه بر گروه سابق  افکن به منظور سالم ساختن حزب و استقرار وحدت تلقی شود

نمیبایست فقط به علت اینکه آناستاس لولا و صدیق پرمت و اکثریت فراکسیونیست ها از این گروه برخاسته بودند بر علیه 

ده، در همکار فراکسیونیست ها نش« جوانان»گروه در مجموعه خود رأی داده شود. عدۀ کمتری از کمونیست های گروه 

 ثبات قدم و فداکاری نسبت به حزب آزمایش داده و در کنار سایر رفقا در صفوف مقدم مبارزه جای گرفته بودند.

تصمیمات کنفرانس مشورتی کادر های فعال حزب و تصمیمات کنفرانس فوق العاده و همچنین رهنمود های کمیتۀ 

ار گرفت. حزب در اندک مدتی از فراکسیونیست ها و مرکزی مورد تائید کامل سازمان های حزب در سراسر کشور قر

انشعابگران تصفیه شد و صفوف وی با صد ها عضو جدیدی که در مبارزه آزموده شده و به آرمان خلق و کمونیسم وفادار 

ا بودند تقویت گردید. بسیاری از پیروان جریان فراکسیونیستی خطای خویش را به خوبی دریافتند، از سران ترتسکیست جد

 شدند و از جان و دل با حزب پیمان بستند که با عزم راسخ در راه صحیح وی به پیش روند.

                                                 
بخشنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کار کمونیست آلبانی به مناسبت محکوم ساختن فعالیت خصمانۀ گروه آناس لولا و صدیق پرمت به  -34 

 81. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی جلد اول صفحۀ 1942ان فوق العادۀ حزب. ژوئیۀ وسیلۀ کنفر
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تلاشی جریان فراکسیونیستی سازمان بر افکن موجب حدت هشیاری کمونیست ها شد و به زندگی درونی حزب نیروئی 

را که مانع کار حزب و تقویت وی  ر عین حال نقص ها و ضعف های دیگریتازه بخشید. مبارزه بر علیه فراکسیونیست ها د

 میشدند آشکار ساخت.

در همین دوره، کمیتۀ مرکزی فعالیت انشعابگرانۀ مصطفی کژی نیشی، کوچوتاشکو و چند عضو دیگر را که از انشعاب 

ا و نشدن به کمیته مرکزی و کمیته های منطقه ای حزب ناراضی بودند محکوم ساخت. این افراد در مذاکرات خود با حزبی ه

بی حزب ها هر رهنمود حزب را از اعتبار میانداختند، گاهی میگفتند عجولانه است، گاهی دیر است، گاهی میگفتند 

سکتاریستی است، گاهی میگفتند اپورتونیستی است و ناخشنودی احتمالی بعضی از عناصر را بر میانگیختند. منظور از این 

ادی ایجاد کنند. کمیتۀ مرکزی بار ها به آنان اندرز داد که از این فعالیت تشبثات آن بود که نسبت به رهبری حزب بی اعتم

 ضد حزبی دست بردارند.

در مبارزه برای جریان فراکسیونیستی و استقرار وحدت در حزب، گرایش های انشعابگرانه در درون کمیتۀ منطقه ای 

بارۀ مبارزۀ مسلح و دسته های پارتیزانی، در بارۀ  ژیروکاسترو به ظهور رسید. این کمیته رهنمود های کمیته مرکزی را در

شورا های رهائی ملی، جوانان و غیره یا اجراء نمیکرد و یا تحریف میکرد. از فعالیت خویش به کمیتۀ مرکزی گزارش نمیداد 

ه مشوق این و رهنمود ها و اسناد عمدۀ تبلیغاتی را که خود صادر میکرد به کمیته مرکزی نمی فرستاد. آن مسئول اصلی ک

 گرایش به شمار میامد بدری اسپاهیو بود که در آن موقع دبیری سیاسی کمیتۀ منطقه ای را بر عهده داشت.

برای این پدیده ها قائل شد، گرایش های انشعابگرانه در درون کمیتۀ منطقه ای  کمیتۀ مرکزی اهمیت خاصی

 اب کمیتۀ جدیدی را سازمان داد.ژیروکاسترو را سخت محکوم ساخت، آن را منحل گردانید و انتخ

تصمیمات مجدانه کمیته مرکزی موقت و پشتیبانی کامل کلیۀ سازمان های حزب از تصمیمات مذکور این امکان را 

بوجود آورد که روحیه گروهی و فراکسیونیستی ریشه کن شود و خطری که حزب کمونیست جوان را تهدید میکرد از میان 

 دتی پیکار جویانه، وحدتی بر اساس مارکسیسم، لنینیسم در درون حزب تأمین گردد.برخیزد و وحدتی استوار، وح

 

 تشکیل جبهۀ رهائی بخش ملی. -3

 پیدایش قدرت توده ای     

 و گسترش مبارزۀ مسلحانه     

 و کنفرانس فوق العاده به کار کمونیست ها در میان توده های وسیع به منظور توضیح مشی حزب،کنفرانس مشورتی 

 افشاء تاکتیک جدید دشمن و تجهیز خلق در مبارزه، اعتلاء تازه ای دادند.

نخستین شوراهای رهائی ملی به ابتکار حزب و تحت رهبری وی در بسیاری از دهات بر پا گردید. دسته های پارتیزانی 

غیر حزبی در صفوف این  که قبلاً در شهر ها تشکیل شده بود در چندین منطقه نیز تشکیل شد. میهن پرستان ضد فاشیست

دسته های پارتیزانی در کنار کمونیست ها میرزمیدند. واحد های پارتیزانی رو به تشکیل شدن نهادند، در ژوئیه همین سال 

نخستین دسته های پارتیزانی در پزا، کوروِلِش، گورا، اسکراپار، موکرا، اشکودرا، دوُِل، دیبرا و مات عمل میکردند. آنها برای 

طقه هائی از کشور را از مقامات لشکری و کشوری اشغالگران فاشیست و از خائنان آزاد ساختند. بنابر دستور کمیته بار من

ژوئیه خطوط تلفن و تلگراف در سراسر آلبانی قطع شد و منهدم گردید. هر روز عملیات مسلحانه ای بر علیه  19مرکزی، روز 

زان و پلیس های فاشیست مورد حمله قرار میگرفت، انبار های مهمات حمل و نقل نظامی به عمل میامد، پست های سربا
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دشمن دستخوش حریق می گردید، وغیره. در عین حال که این عملیات تخریب میشد، ادارات فاشیستی و ساختمان های 

 انجام میگرفت، پیوسته تظاهرات، اعتصابات و خرابکاری سازمان داده میشد.

شمن سراسیمگی افکند و مقامات اشغالی و دشمنیاران را پریشان ساخت. اعلامیه ها و در صفوف داین عملیات متوالی 

نفوذ افکار »، «وضع بن بست»، «وضع نگرانی آور در آلبانی»گزارش های فراوانی از ارگان های لشکری و کشوری در باره 

دستگیر و زندانی گردانید، خانواده های به رم و تیرانا میرسید. دشمن میهن پرستان جدیدی را « کمونیستی در روحیۀ مردم

پارتیزان ها و اشخاص را که مخفی شده بودند، به تبعید فرستاد، دستور های تازه ای مبنی بر مجازات اعدام برای کلیۀ 

کسانیکه به فعالیت های ضد فاشیستی بپردازد صادر کرد. باز هم کمونیست های دیگری در برخورد مسلحانه با دشمن، در 

 ها، در زیر شکنجه، در برابر جوخۀ اعدام و یا در پای چوبۀ دار با ابراز نهایت قهرمانی شهید شدند. زندان

عملیاتی که پشت سر هم بر علیه اشغالگران و خائنان به عمل میامد به خلق کمک کرد که مشی سیاسی حزب را روز به 

 روز بهتر درک کند و به یاری و پشتیبانی او بیاید.

 

 ولیتزری ای پوپ

انتشار  9191اوت  13)صدای مردم(، ارگان حزب کمونیست آلبانی، که نخستین شماره اش در « زری ای پوپولیت»

یافت سلاح نیرومند سیاسی در دست کمونیست ها بود. این روزنامه که بنابر تصمیم کمیتۀ مرکزی موقت تأسیس گردید به 

 وسیلۀ انور خوجه رهبری میشد.

 بانی در سرمقالۀ نخستین شماره اش هدف خویش را چنین تعیین میکرد:ارگان حزب کمونیست آل

گرد آوردن قاطبۀ خلق آلبانی به دور این ارگان، جمع کردن کلیۀ افراد شرافتمند و ضد فاشیستی که در کشور یافت »

  53«و دمکراتیکمی شوند، بدون توجه به اختلافات مذهبی، گروهی و جریانات سیاسی... به خاطر آلبانی مستقل، آزاد 

مشی سیاسی حزب، مبارزه ضد فاشیستی خلق آلبانی و سایر خلق ها را ترویج میکرد، راهی را که « ی ای پوپولیتزر»

برای نیل به رهائی ملی میبایست پیمود توضیح میداد و از سیاست و فعالیت اشغالگران فاشیست و خائنان آلبانی پرده بر 

اعلامیه های حزب، تفسیر هائی در باره وضع داخلی و بین المللی، اخبار حوادث مهم و مقالات و « زوی پوپولیت»میگرفت. 

 مکاتبات مناطق مختلف کشور را درج میکرد.

این زبان حزب، به وسیلۀ « زری ای پوپولیت»، با استقبال شایان توده های خلق روبرو شد. «زری ای پوپولیت»انتشار 

« زری ای پوپولیت»زان میهن پرست غیر حزبی در سراسر کشور پخش میگردید. اعضای حزب، کمونیست های جوان و مبار

 با علاقه تمام خوانده میشد و به زودی به صورت گرامی ترین روزنامه خلق آلبانی در آمد.

 

 کنفرانس پزا

ارزه بر کاری که حزب در نخستین ماه های موجودیت خود در زمینۀ روشنگری و تجهیز و سازمان دادن توده ها در مب

ضد اشغالگران به انجام رسانید به وی امکان داد که مبانی وحدت پیکار جویانۀ خلق آلبانی را طرح کند. کمیتۀ مرکزی حزب 

کمونیست آلبانی برای آنکه مبانی مذکور را استوار گرداند و وحدت خلق در مقیاس ملی بر پایه های محکم سیاسی و 

 آلبانی را سازمان داد و دعوت کرد. سازمانی تکیه کند کنفرانس رهائی ملی
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در پزا تشکیل شد. علاوه بر کمونیست ها، ناسیونالیست هائی از جریانات مختلف در آن  9191سپتامبر  99کنفرانس در 

ونیست نزدیک بودند و مشی سیاسی او را پذیرفته فعالانه بر علیه اشغالگران شرکت داشتند. بعضی از آنها خیلی به حزب کم

و وحدت خلق در مبارزه با اسارتگران خارجی سخن میگفتند دست به کار ند. بعضی دیگر اگرچه از رهائی کشور میرزمید

 می بردند. هواداران زوغو و نمایندۀ مهم آنها عباس کویی از آن جمله بودند.نزده بودند و در حالت نظارگی به سر 

جمله از مدحت فراشری که هنوز آشکارا موضع نگرفته حزب کمونیست از دسته ای دیگر از ناسیونالیست ها و از آن 

 بودند نیز دعوت کرد ولی آنها دعوت را نپذیرفتند و در صدد بایکوت کردن کنفرانس بر آمدند.

فاشیست بحث کرد.  کنفرانس رهائی ملی در بارۀ مسئلۀ وحدت و سازماندهی خلق آلبانی در مبارزه با اشغالگران

تقریباً تمام ناسیونالیست ها فعالیت پرتوان و نقش مهم سازماندهی حزب کمونیست را در  شرکت کنندگان و از آن جمله

مبارزه رهائی بخش ملی خاطر نشان ساختند. این نکته نمایان شد که فاشیست های ایتالیائی و مصطفی کروزا نتوانسته اند 

حبت و اعتماد خلق را به دست آورده اند و ناسیونالیست های میهن پرست را از حزب کمونیست جدا کنند، کمونیست ها م

دیگر کمونیسم در آلبانی در نظر بخش شرافتمند خلق ما، در نظر »افشاء شده است و « در بارۀ خطر کمونیسم»تبلیغات دشمن 

ی ب»دهقان، در نظر مالک متوسط، در نظر روشنفکر لولو نیست، کمونیست ها آن طور که فاشیسم میخواهد آنا را نشان بدهد 

 59«نیستند« وطن

عباس کویی و چند ناسیونالیست دیگر جرئت نکردند بر علیه نقش رهبری که حزب کمونیست آلبانی بتدریج در مبارزه 

بدست میآورد آشکارا به مخالفت برخیزند. آنان در صدد بر آمدند با مخالفت نسبت به برخی از تظاهرات خارجی که نشانی 

که بدسته های رزمنده داده شده بود و ستاره سرخ که جنگجویان به عنوان علامت بر کلاه « نپارتیزا»از حزب داشت مانند نام 

خویش نصب میکردند از افزایش اعتبار حزب جلوگیرند. نمایندگان حزب کمونیست توانستند با توجیه صبورانه مواضع 

جوانان در مبارزه و بر علیه مضمون برخی  خویش بر این خرُده گیری ها و بر بعضی از نظریاتیکه به مخالفت با شرکت وسیع

 از قسمت های قطعنامه ابراز میشد غلبه کنند.

عمومی رهائی ملی )موقت( برگزید و پلاتفرم مبارزۀ رهائی بخش ملی را به آن صورت که کنفرانس یک شورای 

 حزب کمونیست تنظیم کرده بود به تصویب رسانید. مواد اساسی پلاتفرم مذکور چنین بود:

 اید به خاطر آلبانی آزاد، مستقل و دمکراتیک به نبردی بی امان بر ضد اشغالگران فاشیست و خائنان دست زد.ب

نباید هرگز از یاد برد که پایه های حقیقی وحدت خلق آلبانی فقط در مبارزه بر ضد اشغالگران ریخته شده است و فقط 

 در این مبارزه تحکیم خواهد شد.

واقعی را صرفنظر از تعلق طبقاتی، عقاید سیاسی، معتقدات مذهبی و زادگاه آنها در جبهه مشترک باید کلیه آلبانی های 

 رهائیبخش ملی به شیوه ای استوار سازمان داد.

باید در همه جا شورا های رهائی عمومی را به مثابه ارگان های توحید و تجهیز خلق در مبارزه و به مثابه ارگان های 

 کرد.قدرت توده ای برپای 

باید فکر قیام مسلح همگانی خلق را به عنوان مرحله آخر، به عنوان نتیجه منطقی مبارزه پارتیزانی ترویج کرد و این قیام 

 را تدارک دید.
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که به کمک اشغالگران سود های باید بر علیه بانک کشاورزی، شرکت های سهامی ایتالیائی و کلیه استثمارگرانی 

 آورند به مبارزه ای متشکل دست زد.کلانی به زبان خلق بدست می

ملی و قدرت توده ای را پی ریزی کرد. کنفرانس نقش رهبری حزب کمونیست آلبانی کنفرانس پزا جبهه رهائیبخش 

 را در مبارزه رهائیبخش ملی خاطر نشان ساخت و به این طریق نخستین پیروزی بزرگ سیاسی حزب را تثبیت کرد.

یاسی نبود. فقط حزب کمونیست که سازمان دهنده کنفرانس نیز بود به مثابۀ حزب کنفرانس پزا کنفرانس احزاب س

 سیاسی در آن شرکت میجست، حزب سیاسی ضد فاشیستی دیگری وجود نداشت.

پس جبهه رهائیبخش ملی به منزله ائتلاف احزاب سیاسی بوجود نیامد. کنفرانس پزا وحدت داوطلبانه توده های وسیع 

ش در پائین در مبارزه بر ضد اشغالگران ریخته شده بود تسهیل کرد. سازنده این وحدت و رهبر مستقیم و خلق را که پایه های

یگانۀ جبهه، حزب کمونیست بود. اساس جبهه عبارت بود از اتحاد طبقه کارگر با دهقانان، اتحادیکه وسیعترین پایه را برای 

جل ترین خواست های ملی خود را در برنامه حزب یافتند و منفرداً جبهه بوجود میاورد ناسیونالیست های میهن پرست چون عا

 و یا به صورت جریاناتی به جبهه پیوستند.

 

 شورا های رهائی ملی

وحدت شوراهای رهائی ملی به مثابۀ ارگان های »در گزارش خود تحت عنوان کنفرانس پزا احکامی را که انورخوجه 

 منزله بنیاد ساختمان شورا های رهائی ملی پذیرفت. آورده بود نیز به« و مبارزه خلق آلبانی

شورا ها در مناطق آزاد نشده، ارگان نبرد بودند که کلیه نیرو های توده ای ضد فاشیستی را گرد میآوردند، توده ها را 

مبارزه را  برای مبارزه رهبری میکردند و بر می انگیختند و برای قیام مسلح آماده میساختند، کمک های مادی ضروری برای

جمع میکردند، اطلاعات در بارۀ حرکات نیرو های مسلح دشمن و اندازه اهمیت آنها را بدست میآوردند، مبارزه اقتصادی را 

بر علیه شرکت های سرمایه داری ایتالیائی سازمان میدادند و در کار فاشیست ها در انبار کردن محصولات کشاورزی به 

 خرابکاری میپرداختند.

در مناطق آزاد شده، وظائف ارگان های قدرت توده ای را انجام می دادند. نظم عمومی را تأمین میکردند، به شورا ها 

، کشت و برداشت غلات میپرداختند، آموزش و مطبوعات و کار فرهنگی در توده ها توسعۀ اقتصادی، تأمین خواربار، تجارت

ی را که با هم دشمن خونی داشتند آشتی میدادند، آمادگی اهالی را سازمان میبخشیدند، در منازعات حکمیت میکردند، کسان

 را برای نبرد حفظ و تقویت میکردند وغیره... کنفرانس پزا خاطر نشان ساخت که:

اهمیت شورا های رهائی ملی بسیار است. به وسیله آنهائیکه دولت تشکیل میگردد و خلق برای مبارزه و قیام تجهیز »

 59«میشود.

آلبانی در مورد سازمان دادن شورا ها تجربه شورا های اتحاد شوروی را در اختیار داشت. ولی بدیهی حزب کمونیست 

شرایط مشخص رشد قیام توده ای ضد فاشیستی را در آلبانی اساس است که به الگو سازی از آنها نپرداخت و قبل از هر چیز 

خش ملی بود انطباق داده شدند. یکی از رهنمود های کمیته قرار داد. ارگان های این قیام ذاتاً با خصلت آن که رهائی ب

تأکید میکرد که شوراها باید مشتمل باشند بر نمایندگان مبارز کلیه نیرو های ضد فاشیستی، کلیه  9191مرکزی مورخ جون 

ول بود. سنت آلبانی جریان های سیاسی، صرفنظر از تعلق طبقاتی آنها. فکر تشکیل شوراها برای توده های خلق آلبانی قابل قب
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ها از قدیم ترین زمان آن بود که هر وقت میبایست بر ضد مهاجمان خارجی به نبرد برخیزند و یا مسائل داخلی خود را حل 

 ترتیب میدادند.« شورا ها»و یا « مجالس»کنند. 

ان تفاوت داشتند و روزگار گذشته از لحاظ ترکیب و سازم« شورا های»و یا « مجالس»معذلک شوراهای رهائی ملی با 

موسسات کاملاً نوینی بودند. شوراهای رهائی ملی به مثابه ارگان های دمکراتیک انقلابی، مولود مستقیم توده های خلق و 

حزب کمونیست، قدم به عرصه و رشد کردند. وجود آنها نفی کنندۀ کلیه ارگان ها و سازمان های دولتی ضد تحت رهبری 

راهای رهائی ملی به این عنوان به محبوبیت بزرگی در بین توده ها نائل آمدند. تعداد آنها پس از خلقی و استثمارگر بود. شو

کنفرانس پزا، در مناطق آزاد شده و همچنین در مناطقی که هنوز آزاد نشده بودند به سرعت افزایش یافت. مردم آنها را 

ستا ها به مثابه ارگان های قدرت توده ای شروع به عمل مدافع منافع خویش و منافع میهن میشناختند. شوراها نخست در رو

شهر ها هنوز در اشغال فاشیست های ایتالیائی بسر میبردند و فقط تعدادی از مناطق روستائی آزاده  9191کردند. زیرا که در 

 شده بودند. شوراها به صورت حلقه های مهم ارتباط نزدیک حزب کمونیست با دهقانان در آمدند.

 

 ای پارتیزانیواحد ه

خلق در جبهه رهائیبخش ملی متحد میشد و شوراها بر پا میگردیدند مبارزه مسلحانه پارتیزانی وسعت و در ضمن اینکه 

 شدت میافت.

جنگ پارتیزانی، شکلی از نبرد است که در طی قرن ها در آلبانی و سایر کشور ها شناخته شده بوده و آزمایش شده 

یرین و استوار جنگ پارتیزانی بر ضد مهاجمان خارجی را زنده نگهداشته بود. کنفرانس پزا است. خلق آلبانی سنت های د

 آمیز پیشینیان آلبانی با دلیری و سر بلندی دنبال خواهد شد.اظهار اطمینان کرد که راه افتخار 

آلبانی در گذشته  حزب کمونیست آلبانی در عین حال که از تجارب متمادی مبارزه مسلحانۀ پارتیزانی میهن پرستان

 استفاده کرد، به نبرد پارتیزانی بر علیه اشغالگران فاشیست و خائنان مضمونی عمیقاً توده ای و انقلابی بخشید.

اولین مکتب جنگ پارتیزانی، دسته های پارتیزانی شهری بودند. پس از آنکه واحد های پارتیزانی در روستا ها تشکیل 

 ارتیزانی در سراسر کشور توسعه و شدت یافت.شدند و به عمل پرداختند، نبرد پ

راه ایجاد واحد های پارتیزانی در روستا به طور کلی چنین بود: کمیته های منطقه ای حزب، عده ای از اعضاء حزب، از 

ه کوه( جوانان کمونیست و سمپاتیزان هائی را که در دسته های پارتیزانی شهری رزم دیده شده بودند از شهر ها به روستا ها )ب

میفرستاند و وظیفه آنها این بود که دستۀ پارتیزانی روستائی را تشکیل دهند. روستا ها در گرد این هسته ها به صورت پایگاه و 

ذخیره عمده نیروی پارتیزانی در آمدند. ترکیب طبقاتی واحد پارتیزانی، هیچگونه محدودیتی نداشت و هرکس که خواستار 

میشد فقط کسانیکه گذشته تاریک داشتند، جنایتکاران و راهزنان که خلق به چشم تنفر و تحقیر در برد با دشمن بود پذیرفته ن

رزمجو  93تا  33آنها مینگریست در واحد های پارتیزانی راه نمیافتند. همه پارتیزان ها داوطلب بودند. واحد پارتیزانی تقریباً از 

ر سیاسی قرار داشتند که فعالیت آن را مشترکاً رهبری میکردند و تشکیل میشد. در رأس هر واحد یک فرمانده و یک کمیس

مسئول آمادگی سیاسی و رزمی پارتیزان ها بودند. در بسیاری از موارد، فرمانده عضو حزب نبود ولی کمیسر نماینده حزب در 

 واحد پارتیزانی بود.

 هر واحد پارتیزانی یک حوزه حزبی داشت که قلب وی به شمار میآمد.
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های پارتیزانی به فعالیت پر توان رزمی بر علیه اشغالگران فاشیست و خائنان دست میزدند. در عین حال فعالیت  واحد

مداوم سیاسی داشتند، نه فقط در بین پارتیزان ها بلکه همچنین در بین اهالی منطقه های پارتیزانی به کار فرهنگی و آموزشی 

مناطق آزاد شده بود که در آنجا قبلاً دستگاه ستمگر سابق را بر انداخته و به خلق  میپرداختند. پایگاه واحد های پارتیزانی در

در ایجاد شوراهای رهائی ملی یاری داده بودند. واحد های پارتیزانی به دهقانان در کار های کشاورزی مساعدت میکردند و 

 پشتیبان مسلح شوراها در حفظ نظم به شمار میآمدند.

خستین بار در وجود واحد های پارتیزانی، ارتش خویش و مدافع منافع خویش را مشاهده توده های مردم برای ن

میکردند و از همه لحاظ به این ارتش یاری میرسانیدند. واحد های پارتیزانی به دهقانان پناه میبردند و دهقانان به آنها خواربار 

مساعدتی، بدون چنین  رتیزان ها رسانیده میشد. بدون چنینمیدادند. کمک های مادی متنوعی نیز از جانب اهالی شهر ها به پا

پشتیبانی بی دریغی که خلق به اشکال مختلف روا میداشت سازمان دادن نبرد پارتیزانی و ایجاد ارتش توده ای انقلابی غیر 

 ممکن بود

ه دهکدۀ کوچک یک بر واحد های پارتیزانی، برای هر دهکده بزرگ و یا برای دو یا سپس از کنفرانس پزا علاوه 

حد رزمندۀ محلی )از سربازان خلق( بوجود آمد. این ها واحد های نامنظم دفاع از خود بودند که هر بار که واحد های وا

پارتیزانی برای حمله مهم و یا برای مقابله با عملیات دشمن در مناطق آزاد شده از آنها کمک میخواستند اسلحه بر میگرفتند. 

 منظم به شمار میآمدند. از خود در عین حال ذخیره ای برای تکمیل واحد های پارتیزانی این واحد های دفاع

تعداد دسته های پارتیزانی شهری، واحد های پارتیزانی و واحد های دفاع از خود به سرعت افزایش  در اثر کنفرانس پزا

رسید و این رقم غیر از آن چند هزار نفری بود که در می 1333تعداد نفرات واحد های پارتیزانی تقریباً به  9191یافت. در پایان 

 دسته های پارتیزانی شهری و واحد های دفاع از خود شرکت داشتند.

اشغالگران ایتالیائی برای آنکه واحد های پارتیزانی را در هم شکنند، نیرو های نسبتاً بزرگی به کار انداختند و از سپتمبر 

جنوبی، مرکزی و شمالی به عملیات تنبیهی دست زدند، صد ها خانه دهقانان را سوزاندند،  منطقه آلبانی 19در  9191تا دسمبر 

زنان، سالخوردگان و خردسالان را کشتار کردند، بدون آنکه بتوانند به هدف خویش که اختناق جنبش پارتیزانی بود نائل 

شود. در پزا، اسکراپار، دیبر، مات، کورچا،  آیند. بر عکس، ترور فاشیستی باعث شد که اراده مبارزه جوئی خلق سرکش تر

. در نبرد کورلش، ولورا وغیره هزار ها مرد و زن در کنار پارتیزان ها بر پای خاستند تا با دار و دسته های فاشیست بجنگند

های سهمگینی که دشمن در آنجا از لحاظ نفرات و مهمات برتری داشت صد ها سرباز، پلیس و افسر فاشیست به قتل 

 رسیدند.

پوسیدگی اشغالگران فاشیست و نیروی  9191کامیابی نبرد پارتیزانی و شکست کامل عملیات نظامی فاشیست ها در 

غلبه ناپذیر خلق آلبانی را عیان ساخت و صحت سیاست حزب کمونیست را تأیید کرد. در آلبانی انقلاب توده ای واقعی 

 شروع شده بود.

فاشیسم های کشور درگذشت و تحسین و تقدیر خلق ها و کشور هائی را که بر علیه  طنین این نبرد قهرمانانه از مرز

دولت شوروی در اظهاریه رسمی خاص آلبانی هواداری خود را از مبارزه رهائی  9191پیکار میکردند بر انگیخت. در دسمبر 

ن آلبانی مردو دانسته اظهار امید و آرزو بخش خلق آلبانی بیان داشت و هرگونه ادعای امپریالیسم ایتالیا را در مورد سرزمی

کرد که آلبانی آزاد و مستقل گردد. در عین حال دولت های امریکا و انگلستان نیز در اظهاریه های رسمی خویش نبرد ضد 

ظور فاشیستی خلق آلبانی را تائید کردند ولی سخنی بر علیه ادعا های امپریالیستی در مورد آلبانی نگفتند و در این کار من
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خاص داشتند. این اعلامیه ها و به ویژه اعلامیه دولت شوروی، پشتیبانی برای خلق آلبانی بود، اعتماد وی را به پیروزی تقویت 

 کرد و موجب گسترش جدید مبارزه مسلحانه بر علیه ستمگران فاشیست گردید.

 

 «بالی کمبتار»روش حزب کمونیست آلبانی در مورد 

ارزه ضد فاشیستی به رهبری حزب کمونیست، کلیه گروه ها و جریانات سیاسی را در اعتلاء پر جوش و خروش مب

آلبانی به حرکت در آورد. امواج خشم و جنبش ضد فاشیستی توده ها که در نبرد پارتیزانی تجسم میافت باعث بحران سیاسی 

و نمایندگان آنها را که سرنوشت علاج ناپذیری در صفوف دشمن گردید. چنین بحرانی ممکن نبود طبقات ارتجاعی کشور 

خویش را با اشغالگران پیوند داده بودند نیز فرا نگیرد. آنها از اعتلاء انقلابی مبارزه ضد فاشیستی و رشد اعتبار حزب 

کمونیست به ترس مرگ دچار آمدند و مشاهده کردند که این پدیده ها تهدیدی برای امتیازات آنهاست. کنفرانس پزا و 

را کشید و « خطر کمونیسم»رهائی بخش ملی ضربه سختی بر این طبقات بود. ارتجاع پس از این کنفرانس آژیر تشکیل جبهه 

به مبارزه برای جلو گیری از آن دعوت کرد. نمایندگان بورژوازی ارتجاعی و مالکان بزرگ ارضی با پشتیبانی اشغالگران 

که مستقیماً در مقابل جبهه رهائی بخش ملی قرار داشت و نام با عجله به اعلام سازمان سیاسی  9191فاشیست در نوامبر 

 )جبهۀ ملی( یافت دست زدند و مدحت فراشی به اصطلاح میهن پرست را به رأس آن گذاشتند.« کمبتار بالی»

روشنفکران بورژوازی مرتجع، مالکان بزرگ ارضی و بازرگانان، اعضاء روحانیت مرتجع، دهقانان ثروتمند وغیره به 

 پیوستند. گروه ترتسکیست زژاری نیز بدان ملحق شد.« ی کمبتاربال»

بود از جریانات مختلف سیاسی ارتجاعی، با سازمان پوسیده. انور خوجه این مجمع را مجمع ناهمگونی « بالی کمبتار»

 چنین توصیف کرده است:

« ی با کلمه ناسیونالیسم دلخوشند...( است از عناصری با گرایش های مختلف و ناپدار که همه به باز52ملغمه ای)»بالی »

در داخل خود بند و بست چند تن ناسازگار است )... که هر که به هر خویش تیشه میزند(... بعضی طرفدار آنند که برای یک 

خدعه بکار برد. بعضی دیگر طرفدار آن اند که باید طبل بزرگ را به صدا در آورد و بعضی دیگر  11عمل دلیرانه باید 

 51«جملات پر طمطراق، بدون آنکه اقدام مشخصی در میان باشد طرفدار

اشخاص فقط منافع مشترک طبقاتی آنها و کینه آنها نسبت به حزب کمونیست و جنبش انقلابی توده ای  مایه وحدت

 بود.

د منتشر بیدرنگ اعلام کرد که کنفرانس پزا را قبول ندارد و برنامه خویش را که عوام فریبی محض بو« بالی کمبتار»

به خاطر آلبانی مجهز به سیستم اقتصادی و اجتماعی عاری از استثمارگران و »ساخت. روسای بالی با کلمات مطنطن از نبرد 

بوجود آوردند که وظیفه شان نبرد بر ضد « دسته مخفی»لاف میزدند. آنها با عجله در کوهستان ها چند « استثمار شوندگان

را تبلیغ کرده « بالی»ز عملیات رزمی و سیاسی واحد های پارتیزانی جلوگیرند و سیاست اشغالگران نبود بلکه میبایست ا

در ده تشکیل دادند تا جانشین شوراهای رهائی ملی بشوند. « بالی کمبتار« »شورا های»دهقانان را سر جای خود بنشانند. آنها 

شبیه وسائل و شکل های فعالیت حزب کمونیست  همچنین از بسیاری از وسائل و شکل های دیگر فعالیت که« بالی»روسای 

جا میزدند و آنگاه از خلق آلبانی میخواستند « میهن پرستان سوزان»بود و محبوبیت بسیار یافته بود استفاده کردند. آنها خود را 

                                                 
 (Ramassigدر متن نامه به فرانسوی نوشته شده است )این کلمه  -38 

، 1968. آثار انور خوجه، جلد اول، تیرانا 1943انورخوجه. نامه به کمیتۀ منطقه ای حزب کمونیست آلبانی در کورچا، ژانویۀ  -39 

 171و  169صفحات 
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خلق آلبانی منجر  از نبرد مسلحانه با اشغالگران ایتالیائی دست باز دارد زیرا که چنین نبردی، به ادعای آنها، به نابودی

باشیم. بالیست ها به مبارزه دیوانه وار بر علیه جبهه رهائی بخش « منتظر لحظۀ مناسب»چنین بود: « بالی»میگردید! شعار عمده 

 ملی و حزب کمونیست، بر علیه کمونیسم و اتحاد شوروی دست زدند.

ن را از حزب کمونیست جدا سازد، جبهه رهائی این بود که توده های خلق و به ویژه دهقانا« بالی کمبتار»یگانه هدف 

بخش ملی را از میان ببرد و، جنبش رهائی بخش ملی را خاموش گرداند و قدرت سیاسی را در فردای جنگ تماماً در دست 

 گیرد.

ا که به منظور های خود راه همکاری با اشغالگران را در پیش گرفت. کار دیگر نیز نمیتوانست بکند زیر برای نیل« بالی»

اولاً قصد وی در باره حزب کمونیست با قصد اشغالگران یکسان بود و ثانیاً فاشیست های ایتالیائی اجازه نمیدادند بالیست ها 

فعالیت مستقلی داشته باشند. معذلک نفع هر دو طرف اقتضاء میکرد که این همکاری به قیمتی شده مخفی بماند زیرا که در 

 می نائل نمیآمدند.غیر این صورت آنها به فریب ک

پیوسته در »وضع را در داخل کشور بغرنج ساخت. لنین میآموزد که اوضاع بغرنج لازمۀ انقلابند و انقلاب « بالی»ظهور 

 93«طی رشد خویش شرایط فوق العاده بغرنجی را پیش میآورد.

بایست با احتیاط، حاصل شده بود حزب کمونیست آلبانی می« بالی کمتبار»در شرایط بغرنجی که پس از ظهور 

، میتوانست موفقیت های «بالی»در مورد خردمندی و روش بینی بسیار عمل کند. حزب فقط با اتخاذ تاکتیکی کاملاً سنجیده 

بدست آورده را نگهدارد، پیوند های خود را با توده ها نزدیک تر گرداند، و به این طریق خلق آلبانی را در وصول به استقلال 

 مان آلبانی دمکراتیک توده ای رهبری کند.کامل ملی و ساخت

مولود ارتجاع و ابزار اشغالگران فاشیست است. برخی از سازمان « بالی کمبتار»حزب کمونیست به خوبی میدانست که 

های پائینی حزب و حتی بعضی از کمیته های منطقه ای، در برابر خرابکاری بالیست ها مصرانه خواستار آن بودند که بر علیه 

 ها دست به اسلحه برده شود.آن

ولی کمیته مرکزی بر این اصل پافشاری میکرد که برای حزب پرولتاریا خطری بزرگتر از آن نیست که تاکتیک خویش 

را بر امیال ذهنی خود بنا نهد. انور خوجه در جواب کسانیکه میخواستند فوراً به بالی اعلان جنگ داده شود از جانب کمیته 

 د میداد:مرکزی چنین رهنمو

هیئت تحریریه( مانع بزرگی است زیرا بعضی از اعضایش که توانسته اند  -« بالی کمبتار»صحیح است که این )یعنی »... 

این فکر را در خلق پدید آورند که گویا یک سازمان ناسیونالیستی وجود دارد و کمونیست ها باید با آن تماس بگیرند و 

خصی برخوردارند، امری که هرگز نباید از دیده فرو گذاشت... فراموش نکنیم که در بین بتوافق برسند در آلبانی از نفوذ ش

 99«آنها عده زیادی از عناصر خوب ثابت قدم هستند که واقعاً آرزومند وحدت و مبارزه اند.

مواد زیرین تاکتیکی اتخاذ کرد که در « بالی کمبتار»بود که حزب کمونیست آلبانی در آغاز در مورد بدین علت  همانا

افشاء « هنوز وقت اسلحه به دست بر علیه ایتالیائی ها فرا نرسیده است»خلاصه میشد: باید شعار شکست آوری را که می گوید 

علناً خواست که وحدت کلیه نیرو های ضد فاشیستی کشور را بر اساس مبارزۀ بیدرنگ، بی قید و « بالی کمبتار»کرد، باید از 

خواست که تبلیغات خود را بر ضد « بالی کمبتار»علیه اشغالگران فاشیست ایتالیائی بپذیرید، باید از  شرط و عاری از سازش بر

                                                 
 115، صفحۀ 26لنین، کلیات )چاپ فرانسه( جلد  -41 

 171. جلد اول صفحۀ 1943منطقه ای حزب کمونیست آلبانی در کورچا. ژانویۀ انور خوجه. نامه به کمیتۀ  -41 
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تماس گرفت و از آن عده « بالی»حزب کمونیست و کمونیسم فوراً قطع کند، باید در مسائل مربوط به مبارزه با اشغالگران با 

 پرده بر انداخت. از رؤسای بالیست که به فاشیسم و خیانت آلوده شده اند

تفاوت بگذارد و کلیه کسانی را که هوادار مبارزه بر « بالی کمبتار»منظور حزب از این تاکتیک آن بود که در صفوف 

را از پائین مجبور کند که به جنبش رهائی بخش ملی بپیوندد، از « بالی»علیه اشغالگرانند به این مبارزه بکشانند، مجموعه 

سای بالیست که میخواهند دو دوزه بازی کنند پرده بردارد، کلیه کسانی را که جلو وحدت خلق سیاست ضد ملی و روش رؤ

 و مبارزه بر علیه اشغالگران را میگیرند بدست توده ها محکوم و منفرد گرداند.

ایتالیائی بود به ویژه در مسئله مبارزۀ مسلحانۀ بی قید و شرط بر علیه اشغالگران « بالی کمبتار»ضعیف ترین نقط، تاکتیک 

در واقع با این مبارزه مخالفت داشت. از این جهت برای اینکه سران بالیست افشاء شوند حزب کمونیست « بالی»زیرا که 

آلبانی تصمیم گرفت که حمله اصلی خود را همانا بدین نقطه متوجه سازد. میبایست توده های خلق که خواستار پیکار با 

سران بالیست پوچ است و سخن پردازی های « میهن پرستی»ش به این اعتقاد برسند که اشغالگران بودند به تجربه خوی

 آنها چیزی دیگری جزء عوام پرستی محض نیست.« پرستانۀ میهن»

اتخاذ کرد به سازمان های حزب دستور « بالی کمبتار»کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی که چنین تاکتیکی را در مورد 

در پیش گرفته « بالی کمبتار»دقیقاً به موقع اجراء گذارند. به عقیده وی روشی که میبایست در قبال  که رهنمود های وی راداد 

شود مسئله ای بسیار بغرنج و مستلزم وقت فراوان بود. کمیته مرکزی توصیه میکرد که با شکیبائی و روشن بینی عمل شود، در 

 فتنه انگیزی های دشمن پرهیز شود، پیوسته در مدنظر باشد که: همه حال خونسردی کامل به کار رود، از دام گستری ها و 

به تنهائی به نبرد برخیزیم بلکه باید همراه قاطبه خلق باشیم، از این جهت باید مسئله ارتباط خود با  ما نمیتوانیم»

 91«ناسیونالیست ها را بسیار جدی بگیریم.

هی که معین شده است یک قدم به عقب نشست. زیراکه از طرف دیگر، کمیته مرکزی دستور میداد که نباید از را

وحدت کلیه نیرو های کشور را نمیتوان تحقق بخشید مگر بر اساس مبارزه مسلحانۀ بی قید و شرط بر علیه اشغالگران، نه به 

 وسیله چانه زدن با ناسیونالیست ها، و 

باید اجازه داد که چوب لای چرخ مبارزه رهائی نباید گذاشت )حتی یک سر مو( به اعتبار حزب ما لطمه وارد آید و ن»

هیئت تحریریه( را نخست با استدلال و اقناع سپس با  –بخش ملی گذاشته شود... بلکه باید دور خیز آنها )یعنی بالیست ها 

 99«.( در هم شکست95« )زور»توسله به 

ملی متضمن خطرات بسیار بود. در  پیش آمد برای حزب و مبارزه رهائی بخش« بالی کمبتار»وضعی که پس از تشکیل 

قشر های مختلف اهالی، تا حدی آشفتگی سیاسی دیده میشد. بالیست ها با عوام فریبی و ارعاب توانستند بخشی از مردم را به 

پیوستند. در چنین « بالی»ویژه در روستاها بخود جلب کنند. عده ای از دهقانان متزلزل از جبهه رهائی بخش جدا شدند و 

بیرون »از این وضع « اگر ما بتوانیم با موفقیت»به کار برده شود. « دقت بسیار و بسیار»طی انورخوجه توصیه میکرد که شرای

 93«آئیم آرمان ما پیروز شده است؛ و اگر گامی به خطا برداریم نابود خواهیم شد.

 

                                                 
 174همانجا، صفحۀ  -42 

 هیئت تحریریه -  maniere fasteدر متن به فرانسه نوشته شده است:  -43 

 198د اول صفحۀ ، جل1943فوریه  23انور خوجه، نامۀ کمیتۀ مرکزی به کمیتۀ منطقه ای حزب کمونیست آلبانی در ژیروکاسترو،  -44 

 199همانجا صفحۀ  -45 
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 نخستین کنفرانس سراسری حزب کمونیست آلبانی. -9

 ح همگانیجهت گیری برای قیام مسل     

تصمیم دعوت کنفرانس سراسری حزب به منظور انتخاب کمیتۀ مرکزی قطعی و تعیین وظائف آینده، از همان ماه 

در کنفرانس مشورتی کادر های فعال حزب کمونیست آلبانی اتخاذ شد. طبق تصمیم مذکور کنفرانس میبایست  9191آوریل 

ان تصفیه گردید و وحدتی استوار در آن بر قرار شد دعوت شود. و فقط پس از آنکه حزب از فراکسیونیست ها و انشعابگر

 اکنون این منظور حاصل شده بود.

حزب کمونیست آلبانی رهنمود های کمیتۀ اجرائیۀ انترناسیونال کمونیستی را در بارۀ مبارزۀ رهائی  9191دسمبر در 

کرد که باید مبارزۀ رهائی بخش ملی بر علیه بخش ملی دریافت داشت. رهنمود های مذکور ضرورت این امر را تاکید می

اشغالگران ایتالیائی و آلمانی را سازمان داد، باید خلق را در جبهۀ رهائی بخش ملی وحدت بخشید، باید حتی المقدور تعداد 

ور و در رهبری آن شریک ساخت. رهنمود های مذکهرچه بیشتری از میهن پرستان و ناسیونالیست های صدیق را در مبارزه 

 میطلبید که شعار های حزب در چارچوب مبارزۀ رهائی بخش ملی باقی بماند.

دریافت رهنمود های برای حزب کمونیست جوان آلبانی حادثۀ بسیار مهمی به شمار میرفت. رهنمود ها نشان میداد که 

موقت دقیق و  مشی سیاسی حزب که از همان کنفرانس مؤسسان تعیین گردید و سپس در رهنمود های کمیتۀ مرکزی

مشخص شد درست بوده است. به علاوه، حزب کمونیست آلبانی به عنوان گردانی از نهضت کمونیستی بین المللی شناخته 

کمیتۀ مرکزی تصمیم گرفت که نخستین کنفرانس سراسری حزب  9191شده بود. در چنین شرایطی، در اواخر دسمبر 

 کمونیست آلبانی را برای ماه مارچ دعوت کند.

 

 عمیق شدن بحران سیاسی در صفوف دشمن

 حوادث در عرصۀ بین المللی و داخلی به پیش می تاختند. به تدارک کنفرانس مشغول بودهنگامیکه حزب 

نبرد استالینگراد دیدگان آلبانی ها و خلق های سراسر جهان به سوی استالینگراد دوخته شده بود که  9191در نیمۀ دوم 

اشیستی جهانی تعیین میشد. مقاومت قهرمانانۀ مدافعان استالینگراد به پارتیزان ها و میهن پرستان در آنجا سرنوشت جنگ ضد ف

 آلبانی در مبارزۀ رهائی بخش بر علیه اشغالگران الهام می بخشید.

ت نبرد استالینگراد با پیروزی درخشان ارتش سرخ به پایان رسید. تاریخ نظامی هیچگاه به خاطر نداش 9195دوم فوریه 

که فتحی با این عظمت بدست آمده، محاصره ای با این اهمیت روی داده و واحد های استراتژیکی به این میزان نابود شده 

 باشد.

بلکه در سراسر جنگ دوم جهانی نقطۀ عطفی بوجود پیروزی استالینگراد نه فقط در جنگ کبیر میهنی اتحاد شوروی 

 99آغاز شد.« اشیستی آلمانافول ارتش ف»آورد. از استالینگراد بود که 

این واقعه در گسترش جنبش رهائی ملی در کشور هائی که به وسیلۀ دولت های فاشیستی اشغال شده بود، تأثیر فراوان 

 داشت. ایمان کلیۀ خلق ها به در هم شکستن کامل و ناگزیر آلمان هیتلری تحکیم شد.

شت. مبارزۀ رهائی بخش خلق آلبانی در شرایط مساعدی که این پیروزی استالینگراد برای آلبانی ها نیز اهمیتی بزرگ دا

 پیروزی برای کلیۀ نیرو های ضد فاشیستی جهان بوجود آورد وسعت و شدت گرفت.

                                                 
 118، صفحۀ 1946چاپ مسکو، «. بارۀ جنگ کبیر اتحاد شوروی به خاطر نجات میهن»استالین. در  -46 
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مبارزۀ مسلحانه به درجۀ عالیتری ارتقاء یافت و از صورت علمیات رزمی منفرد به صورت عملیات هماهنگِ دو یا چند 

ین طریق بود که عملیات بر ضد فاشیست های ایتالیائی با شرکت چندین واحد پارتیزانی در ژانویه واحد پارتیزانی در آمد. به ا

پوکا نزدیک  –در وسکوپوژا، اسنوسم )گرامش(، و در فوریه در پانوس، سلنیسا )ولورا(، لیبوهوا، و در جادۀ کوکس  9195

 دو برابر گردید.شمری انجام گرفت. مساحت اراضی آزاد شده در عرض سه ماه تقریباً 

در همان حال که جنبش پارتیزانی توسعه و تقویت میافت قدرت شورا های رهائی ملی بیشتر و استوارتر میشد. در 

چندین شهر شوراهای جدید مخفی بوجود آمدند. توده های خلق به شوراها روز به روز بیشتر به مثابۀ یگانه ارگان های قدرت 

 و رهنمود های آنها را میپذیرفتند و اطاعت میکردند. خویش مینگریستند و فقط تصمیمات

کنفرانس سراسری خود، حزب کمونیست آلبانی به موفقیت مهم دیگری در مبارزه بر علیه چندی پیش از نخستین 

ۀ گروه زژاری به کلی از هم پاشید. ضربۀ واپسین را مقال 9195ترتسکیسم و اپورتونیسم در آلبانی نائل آمد. در آغاز مارس 

زری ای »که در ژانویه در « گروه زژاری» -سخنی چند در بارۀ برخی از خدمتگزاران فاشیسم »انورخوجه تحت عنوان 

به چاپ رسید، وارد آورد. این مقاله از تاکتیک ترتسکیستی سران زژاری که گاهی به منظور جلب اعتماد توده « پوپولیت

دیکتاتوری »، «مبارزه بر علیه سرمایه»، «انقلاب پرلتاریائی»ی چپ روانۀ های زحمتکش و سمپاتیزان های کمونیسم با شعار ها

به میدان میآمدند، و گاهی به منظور جدا کردن ناسیونالیست های میهن پرست از مبارزۀ رهائی بخش ملی و از حزب « پرلتاریا

اتکاء به واقعیات نشان میداد که سران  عرض اندام میکردند پرده برداشت. مقالۀ مذکور با« ناسیونالیست»کمونیست به مثابۀ 

 این گروه دشمنان کمونیسم و خلق آلبانی اند، فتنه انگیز و ابزار اشغالگران اند.

تعداد فراوانی از اعضاء این گروه که متوجه خیانت سران خود شدند بدون قید و شرط به حزب کمونیست آلبانی 

 وین یافتند.پیوستند و بسیاری از آنها به وسیلۀ حزب پرورش ن

کمونیست »بود که زژاریست ها در آنجا به عنوان « بالی کمبتار»از هم پاشیدن گروه زژاری در عین حال ضربه ای بر 

 فعالیت داشتند و در واقع به مثابۀ مبلغان و مدافعان آرمان بورژوازی ارتجاعی عمل می کردند.« های بالیست

نوان حزب کمونیست آلبانی و همچنین شکست ارتش های اعتلاء پر جوش و خروش جنبش رهائی ملی تحت ع

فاشیست در جبهه شرق و سایر جبهه های جنگ دوم جهانی باز هم بیشتر موجب تشدید وخامت بحران در صفوف اشغالگران 

ب فاشیست های ایتالیائی، نخست وزیر، مصطفی کروژا را به علت اینکه در سرکو 9195و خائنان آلبانی گردید. در ژانویه 

ند و دولت کیسلینگ جدیدی بر سر کار آوردند، ولی کمتر جنبش رهائی بخش ملی ناشایستگی نشان داده بود بر کنار ساخت

از یک ماه بعد مجبور شدند دسته دیگری را به جای دولت اخیر بنشانند که عمر او نیز کوتاه بود. در همین اثناء فرار گروه ها 

 یرو های مسلح آلبانی خالی شود.باعث شد که صفوف سربازان و سایر ن

 9195خود رؤسای دولت ایتالیا نیز مجبور شدند به شکست سیاست خویش در آلبانی اعتراف کنند. هیتلر هم در فوریه 

کینۀ بی »وی «. به هیچ وجه خود را در خور اعتماد نشان ندادند»به موسولینی نوشت که آلبانی ها مانند سایر خلق های بالکان 

 99«شمرد!« واقعیتی سر سخت»ق آلبانی را نسبت به آلمان و ایتالیا پایان خل

فاشیست های ایتالیا برای نگهداری رژیم اشغالی خویش ضروری دانستند که توسل به قهر را توسعه دهند. در فوریه 

 « ه سخن بگوید.بلد است با زبان اسلح»مونی جای خود را به سرتیپ باریانی داد که میگفتند سر لشکر فاشیست ژاکو 9195

 فرماندهی ایتالیائی به طرح یک سلسله عملیات وسیع در مناطق مختلف کشور مبادرت جست.

                                                 
 151، صفحۀ 1946، پاریس «مکاتبات محرمانۀ هیتلر و موسولینی» -47 
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را خواستار شدند و وی آمادگی خود را اعلام داشت. در مارس « بالی کمبتار»اشغالگران در تلاش خویش پشتیبانی 

پروتوکول »اندهی ایتالیائی امضاء کردند که به نام پروتوکولی محرمانه ای با سر فرم« بالی کمبتار»کمیتۀ مرکزی  9195

خوانده میشود و به موجب آن کمیتۀ مذکور متعهد شد که هیچگونه حمله بر سپاهیان ایتالیا را اجازه  92«راکلسی –دالمازو 

 ندهد و از عملیات تنبیهی سپاهیان مذکور در آلبانی جنوبی پشتیبانی کند.

، «ارتش ملی آلبانی»را در رأس دولت خائن گماشتند، تشکیل  91« بالی کمبتار» فاشیست های ایتالیائی شخصیتی از

به جای « گارد آلبانی بزرگ»، نشاندن «دولت آلبانی»، بر قراری ارتباط دیپلماتیک بین دولت ایتالیا و «رمری آلبانیژاندا»

در « وحدت آلبانی و ایتالیا»ر چهارچوب را اعلام داشتند، وغیره. همه این ها همچنان د« حزب ناسیونال فاشیست آلبانی»

 سلطنت ویکتور آمانوئل سوم صورت میگرفت. 

که تبلیغ میشد هم به سود فاشیست های ایتالیائی بود که میخواستند « تأسیس دولت مستقل آلبانی»این فکر مزورانۀ 

جنبش رهائی بخش ملی بهره کامل اعتقاد تزلزل یافته ناسیونالیست های ارتجاعی را تحکیم کنند و از آن برای سرکوب 

که آرزو داشت تکامل اوضاع به هر صورتی که انجام گیرد قدرت « بالی کمبتار»بردند و هم به سود ارتجاع و در رأس آن 

 سیاسی بدست او بیفتد.

 

 دستور روز: سازماندهی قیام همگانی

دان میهن پرستانۀ انقلابی خلق و شرایط مساعد عمیقی که دشمن را میلرزانید، گسترش مبارزه مسلحانه، ارتقاء وجبحران 

 بین المللی، عواملی بود که سازماندهی قیام همگانی توده ای و ارتش رهائی بخش ملی آلبانی را در دستور روز میگذاشت.

در لابینوت، نزدیک الباسان تشکیل  9195مارچ  11تا  99نخستین کنفرانس سراسری حزب کمونیست آلبانی که از روز 

نقشی تاریخی در ارتقاء این وظیفه بازی کرد. هفتاد نفر نماینده و میهمان در آن شرکت جستند. نمایندگان در کنفرانس  شد

عضو حزب نمایندگی  933های منطقه ای حزب، منعقد در طی ماه مه و اوائل ماه مارچ، انتخاب شده بودند و از جانب تقریباً 

 داشتند.

وقت را کاملاً تصویب کرد و بدین نتیجه رسید که مشی سیاسی حزب همچنان که در کنفرانس فعالیت کمیته مرکزی م

 عمل تائید شده درست بوده است.

 محور کلیه کار های کنفرانس عبارت بود از مسئله آماده ساختن خلق برای قیام همگانی توده ای و سازماندهی آن.

ر مبارزه ضد فاشیستی را خاطر نشان میساخت توجه دنخستین کنفرانس سراسری در عین حال که پیشرفت های بزرگ 

سازمان های حزب را به مشکلاتی که باید بر طرف گردد، به مسائل بغرنجی که باید حل شود تا قیام همگانی سازمان یابد و 

اه معطوف داشت و از این سازمان ها دعوت کرد که از مشکلات و مسائل مذکو کاملاً آگتامین پیروزی کامل حاصل آید 

گردند. توده های خلق در زیر فشار مستقیم تبلیغات دشمنانه قرار داشتند. و بالنتیجه در گوشه و کنار تزلزلاتی دیده میشد، 

موضع نگرفتن و از ماهیت سیاست حزب کمونیست آلبانی درک نادرست داشتن در اینجا و آنجا به چشم میخورد. بخشی از 

 مده بودند.گرفتار آ« بالی کمبتار»مردم به فریب 

                                                 
ۀ نیرو های اشغالگر ایتالیائی، و علی کلسیرا عضو کمیتۀ از آن جهت پروتوکول را به این نام میخوانند که رنزود دالمازو سر فرماند -48 

 آن را امضاء کردند.« بالی کمبتار»مرکزی 

 مالیک بوشاتی -49 
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وظائف جدیدی که میبایست به منظور تحکیم رابطۀ حزب با توده های وسیع و تدارک قیام همگانی انجام گیرد در 

 ضمن انتقادی سالم از مظاهر سکتاریسم و اپورتونیسم تدوین گردید.

شتر به میان توده کنفرانس به کمونیست ها یاد آور شد که کارگران ستون حزب اند، و از کمونیست ها خواست که بی

، کارخانه ها، محوطه های ساختمانی و به خصوص در مراکز عمده صنعتی کوچو وا، سلنیسا، بنادر های کارگر در معادن

 وغیره بروند.

کنفرانس نظریه اشتباه آمیز مبنی بر فقدان پرولتاریا در آلبانی را که توک ژاکووا بیان داشت افشاء کرد. این نظریه بی 

ن کنفرانس گروه های کمونیست رد شده بود. دیگر طبقه کارگر حزب کمونیست خود را داشت و به وسیله او پایه از هما

 نقش رهبری خویش را در مبارزه رهائی ملی بازی میکرد.

کنفرانس موفقیت هائی را که از کار در میان دهقانان بدست آمده و باعث شده بود که اکثریت دهقانان حزب 

د بدانند برجسته ساخت. معذلک در بعضی از مناطق کشور و بخصوص در مناطق شمالی، همه دهقانان کمونیست را حزب خو

بالی »در مبارزه بر ضد اشغالگران و خائنان مجدانه شرکت نمیجستند و نقش رهبری حزب را یکدل و یک زبان قبول نداشتند. 

حزب آن بود که رابطه با دهقانان را حفظ و تحکیم کند و فعالیت خود را در روستا متمرکز ساخته بود. وظیفه عاجل « کمبتار

را از توده های دهقان منفرد گرداند. تدارک و شروع قیام همگانی تا اندازۀ زیادی به این امر وابستگی داشت « بالی کمبتار»

 که وظیفه مذکور با کامیابی به انجام برسد.

از آنجا که دهقانان »بخش ملی تاکید کرد و چنین رهنمود داد: کنفرانس نقش بسیار مهم دهقانان را در مبارزه رهائی 

اکثریت عظیم ملت ما را تشکیل میدهند و بنابر این باید ذخیره عمده نیرو های ما در مبارزه کنونی باشند باید به کار در روستا 

 33«اهمیت خاص داده شود.

به رزه رهائی بخش ملی دانست. کنفرانس کنفرانس وحدت طبقۀ کارگر و دهقانان را مطمئن ترین سلاح در مبا

وسعت و تکامل بخشند. در درجه اول میبایست کمونیست ها دستور داد که کار سیاسی توضیحی و سازمانی را در روستاها 

شورا های رهائی ملی به کار انداخته شوند و تعداد هر چه بیشتری از دهقانان در واحد های پارتیزانی و دفاع از خود شرکت 

حائز اهمیت بود که دهقانان را به مبارزه بر علیه هر گونه مالیات و غرامت، هرگونه احتکار، ند. در عین حال این امر جوی

هرگونه غارت و ستم و استثمار که از طرف فاشیست ها و ایادی آنان در آلبانی صورت گیرد بر انگیزند، مبارزه بر علیه 

 فرهنگ بپردازند.بیسوادی را در ده سازمان دهند و به رواج 

پیوسته بودند و میپویستند کنفرانس « بالی کمبتار»اگرچه اکثریت دهقانان ثروتمند بر علیه مبارزه رهائی بخش ملی به 

 نظر داد که شرکت دادن توده های دهقان در مبارزه، صرف نظر از تعلق طبقاتی آنها، همچنان ادامه یابد.

 در بین جوانان و توده زنان اختصاص داد. کنفرانس بخش مهمی از مذاکرات را به کار

انقلابی جوانان آلبانی، استقبال آنها از هرگونه فداکاری، کار مداوم سازمان های حزب و سازمان جوانان شور و روحیه 

لاً کمونیست در توده های وسیع جوانان به وجه برجسته ای خاطر نشان گردید. از بعضی از نقائص در این زمینه انتقاد شد. مث

انتقاد شد از سکتاریسم، از اینکه کار در بین جوانان بیش از اندازه به سوی جوانان محصل معطوف شده است، از اینکه کار 

در بین جوانان دهقان کافی نیست، و در رهبری سازمان جوانان کمونیست گرایش هائی وجود دارد حاکی از اینکه وظائفی 

کنند. کنفرانس تاکید کرد که جوانان سرچشمه بیزوال نیرو های تازه برای حزب در  قرینه وظایف حزبی در آن سازمان ایجاد
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مبارزه رهائی بخش ملی هستند، و از این جهت خواستار گردید که مشی حزب در مورد جوانان عمیقتر درک شود، فعالیت 

 ک بیشتری برساند.راسختری در بین جوانان شهری و روستائی به عمل آید، حزب به این شعبه بسیار مهم کم

موضوع زنان به عنوان مسئلۀ درجه اول شناخته شد و از دو لحاظ عمده مورد بررسی قرار گرفت: شرکت توده های 

زنان در جنبش رهائی بخش ملی، و رهائی اجتماعی زنان. زنان میتوانستند و میبایست نقش عمده ای در مبارزه ضد فاشیستی و 

ر این مورد مهمتر از همه این بود که زن آلبانی از رقیت دیرینۀ خویش و از ستم طاقت در زندگی اجتماعی بازی کنند. د

فرسائی که اشغالگران بر خلق آلبانی روا میداشتند عمیقاً آگاه گردد، بر ضد این ستم بپاخیزد و در راه رهائی ملی و تأمین 

ه توصیه شد که فعالیت خود را به زنان روشنفکر آینده روشن به صورت مبارزی ثابت قدم در آید. به کمونیست ها به ویژ

 منحصر نگردانند بلکه در توده های زنان دهقان نفوذ کنند و همچنین در بین زنان کارگر و خانه دار شهر به فعالیت بپردازند.

مود داد که و زنان، کنفرانس نظر داد که سازمان دادن آنها امری مقدم است. کنفرانس رهندر مورد کار در میان جوانان 

 سازمان جوانان ضد فاشیست آلبانی و سازمان جبهۀ ضد فاشیست زنان بوجود آید.

 به روشی که بایست در برابر ناسیونالیست ها اتخاذ شود و به همکاری احتمالی با آنها توجه بسیار به عمل آمد. 

شود. بخش بزرگی از آنها، و به طور اعتلاء جنبش رهائی ملی باعث میگردید که صفوف ناسیونالیست ها دائماً غربال 

نمایندگان بورژوازی متوسط، به جبهه رهائی بخش ملی پیوسته بودند و باز هم میپیوستند. عده دیگری روش بیطرف عمده 

اتخاذ کرده بودند و به نیرو های خلق اعتماد نداشتند، خصلت مبارزه رهائی بخش ملی را عمیقاً درک نمیکردند و در مورد 

شیسم دچار تردید بودند. گروه های ناسیونالیستی که نماینده منافع بورژوازی ارتجاعی و مالکان بزرگ ارضی به شکست فا

گرد آمدند و یا در انتظار موقع مناسبی نشستند تا نسبت به مبارزه رهائی بخش ملی روش « بالی کمبتار»شمار میآمدند یا در 

 روشنی اتخاذ کنند.

ین ناسیونالیست ها متضمن خطر اشتباهات و تظاهرات بارز سکتاریستی و اپورتونیستی بود. در بکار دقیقی مانند کار 

نخستین کنفرانس حزب کار آلبانی از ناشکیبائی و ناکاردانی برخی از کمونیست ها و برخی از سازمان ها در مورد 

د کرد. کنفرانس دستور داد که شکیبائی بسیار انتقا« بالی کمبتار»ناسیونالیست های متزلزل و یا بیطرفان و شرکت کنندگان در 

نشان داده شود و با ناسیونالیست ها وحدت صمیمی و یا همکاری به عمل آید. کمونیست ها موظف بودند با کلیه کسانیکه از 

را قانع  اشغالگران نفرت دارند و خواهان نبرد هستند حتی با آنان که لجوجند به طور خستگی ناپذیر کار کنند تا آنکه آنان

 گردانند و از آنها متحدانی، اگرچه ناپایدار بسازند.

کمونیست هائیکه میخواستند در برابر فشار بورژوازی ارتجاعی سست بیایند سخت مورد انتقاد قرار گرفتند. این گونه 

شود. کنفرانس  عناصر متزلزل اظهار نظر کرده بودند که حزب باید هویت خود را رها کند و در جنبش رهائی بخش ملی حل

 39«این نظریات مستقیماً به انحلال حزب میانجامد.»متذکر شد که: 

هویت و نقش رهبری حزب در جنبش رهائی بخش ملی تحکیم شود و رساتل حزب کمونیست کنفرانس وظیفه داد که 

 بر توده ها روشن گردد.به مثابه پرچمدار مبارزۀ رهائی بخش خلق از فاشیسم و به خار احراز قشر های محروم بیش از پیش 

سیاستی « بالی»اتخاذ کرد دقت روا داشت. « بالی کمبتار»کنفرانس به ویژه در مورد روشی که میبایست نسبت به 

ارتجاعی و ضد ملی و دو رویانه بازی میکرد. رؤسایش نشان داده بودند که عمیقاً محافظه کار و ارتجاعی اند و به هرگونه 
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در میدهند. آنان با مبارزه رهائی بخش ملی به مخالفت برخاسته بودند زیرا که این مبارزه چشم خلق همکاری با اشغالگران تن 

 را میگشود، او را بر خویشتن آگاهی میداد و از کلیه فریبکاران، ستمگران و استثمارپیشگان جدا میساخت.

دند که خواهان نبرد بر ضد اشغالگران یافت میش« بالی کمبتار»معذلک بسیاری کسان، به ویژه در روستاها، در صفوف 

 31«با این اشخاص میتوان جبهه پیکارجویانۀ مشترکِ رهائی بخش ملی تشکیل داد.»بودند. کنفرانس مقرر میداشت که: 

با جبهۀ رهائی بخش ملی فقط در صورتی میسر میگردید که وی در مبارزه مسلحانه بر ضد « بالی کمبتار»وحدت 

بالی »جوید و بای نیل به این منظور میبایست از کلیه وسائل و از آنجمله از بحث با نمایندگان  اشغالگران فاشیست شرکت

و به طور کلی با ناسیونالیست ها میبایست « بالی»استفاده میکرد. ولی کنفرانس از نظریاتی حاکی از اینکه کار با « کمبتار

را تظاهرات اپورتونیسم خواند. بار دیگر تاکید شد که مهمترین منحصر به مذاکره و سازش باشد انتقاد به عمل آورد و آنها 

اند تا آنکه روابط پیکار جویانه ای با آنها بر قرار شود و به عمل بر « بالی»کار باید متوجه افراد ساده و صدیقی باشد که جزء 

خواهد شد و « بالی کمبتار»ر درون ضد فاشیسم جلب گردند. فشار افراد ساده و مبارزه بر علیۀ اشغالگران موجب قشر بندی د

 توده ها را از سران ارتجاعی جدا خواهد ساخت.

، با شدت بیشتر «هنوز موقع فرا نرسیده است»و به خصوص شعار « بالی کمبتار»حزب میبایست از تبلیغات شکت آور 

ی فاشیسم ساخته بودند و یا بر پرده بر گیرد، با کلیه دستیاران فاشیسم و منجمله رؤسای بالیست ها که صریحاً بدستیار

تحت حمایت ایتالیای فاشیست سخن می گوید فاش « دولت مستقل آلبانی»میخاستند مبارزه کند، تاکتیک ارتجاع را که از 

 گرداند.

کنفرانس به منظور توسعه و تقویت جبهۀ رهائی بخش ملی و به منظور پیشروی مطمئن به سوی قیام همگانی، قبل از هر 

زمان های حزب خواست که خصلت رهائی بخش ملی ضد فاشیستی مبارزه را پیوسته در نظر داشته باشند و هرگز چیز از سا

 نگذارند که سیاست حزب در هیچ زمینه ای تحریف شود. انورخوجه تاکید می کرد:

ین مرحله باید وظیفه ما اپورتونیست نیستیم و هیچگاه وظائف دیر پای خود را از یاد نبرده ایم. ولی پیش از وصول به ا»

 35«عاجل خویش یعنی مبارزه رهائی بخش ملی را به انجام برسانیم.

کنفرانس سازماندهی ارتش رهائی بخش ملی را به عنوان حلقه اساسیِ قیام همگانی توصیف کرد. این ارتش در اثر 

 د که:اعتلاء پر توانِ نبرد پارتیزانی در حال تشکیل بود. در چنان شرایطی تصمیم گرفته ش

و داوطلبان، ارتش منظم رهائی بخش ملی بوجود آید که نیروی سهمناکی بر علیۀ اشغالگران و از واحد های پارتیزانی »

 39«ضمانت نیرومند و مطمئنی برای رهائی خلق خواهد بود.

ی و ستاد به این منظور کوشش شد که مسائل مربوط به سازماندهی ارتش، قسمت ها و واحد نظامی، ستاد های منطقه ا

کل، مسائل مربوط به تامین اسلحه، مهمات، پوشاک و خواربار، مسائل مربوط به تاکتیک نبرد و آماده سازی سیاسی 

 جنگجویان وغیره فیصله یابد.
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کنفرانس با تاکید ضرورت مبرم تاسیس ارتش رهائی بخش ملی و اهمیت قطعی آن در فرجام فرخندۀ قیام همگانی و 

، درک عمیق این مطلب را از کمونیست ها خواست که قلمرو عمدۀ کار حزب، اکنون، ارتش حصول پیروزی بر دشمن

 است.

 

 باز هم تقویت وحدت حزب

کنفرانس مسائل سازمانی حزب را در ارتباط نزدیک با مشی سیاسی وی و مسئلۀ اصلی که در برابر وی قرار داشت، 

 یعنی قیام همگانی، بررسی کرد.

پیروزی در زندگی درونی وی شناخته شد. وحدت مذکور در تامین وحدت بۀ بزرگترین تقویت وحدت حزب به مثا

پیکارجویانۀ خلق و تامین رهبری حزب در مبارزۀ رهائی بخش ملی، ضرورت مطلق به شمار می آمد. کنفرانس تصمیمات 

سیونیستی و سازمان بر افکن، و و تدابیر کمیتۀ مرکزی موقت را در امحاء جریان فراک 9191کنفرانس فوق العادۀ ماه ژوئن 

 صحیح دانست.« زژاری»لنینیستی وی را با گروه  –همچنین بر خورد مارکسیستی 

آناستاس لولا و صدیق پرمت نه تنها از فعالیت خصمانه بر ضد حزب کمونیست آلبانی و جنبش رهائی بخش ملی دست 

نسبت به آنان اتخاذ میشود همان باشد که نسبت به همۀ بر نداشتند بلکه آن را شدیدتر کردند. دیگر میبایست روشی که 

خائنان و دشمنان حزب و خلق کمونیسم. کنفرانس به همۀ کمونیست ها سفار میکرد که پیوسته چشم باز داشته باشند، با هر 

ائی بخش فکر بیگانه و ضد مارکسیستی، با هر ترتسکیست و منحرف، با هر گریزپای از مبارزه، در صفوف حزب و جنبش ره

 .ملی بوجهی بی امان به مبارزه بر خیزند و فراموش نکنند که دشمن همچنان میکوشد تا عوامل خویش را در حزب رخنه دهد

کنفرانس، انضباط آهنین را در درون حزب به منزلۀ نخستین شرط حفظ و تقویت بعدی وحدت آن دانست. در عین 

سئلۀ رشد دموکراسی درونی حزب غافل نشد و وظیفه معین کرد که با حال و علی رغم شرایط زائیدۀ جنگ، کنفرانس از م

هر روش خود رایی در حزب مبارزه شود و انتقاد و انتقاد از خود گسترش یابد. کمونیست ها، حوزه ها و ارگان های پائینی 

ها و سازمان های حزب حزب نباید در همه چیز منتظر بالا باشند. تقویت دموکراسی و رشد ابتکار بر کاردانی کمونیست 

خواهد افزود، نقش رهبری آنها را تحکیم خواهد کرد، حس مسئولیت را در نزد کادر ها بیش از پیش پرورش خواهد داد و 

 موجب پیوند های نزدیک تری با توده ها خواهد شد.

ا که بدون اینها حزب و زیر»حزب به ویژه وظیفه داشت که سازمان های خود را در روستا ها به مقیا وسیع برپا کنند، 

 33«مبارزۀ رهائی بخش ملی نمیتواند قرین موفقیت گردد.

کنفرانس رهنمود داد که ترکیب کادر ها بهبود یابد و به این منظور کمونیست های جوانی که گذشت های کم نظیر 

 داده شوند. نشان داده و از دل و جان فدائی آرمان خلق و کمونیسم اند بیمحابا به مقامات رهبری ارتقاء

کنفرانس اهمیت زیادی برای آمادگی ایدئولوژیک و سیاسی کمونیست ها قائل شد و تاکید کرد که کمونیست های 

جوان آلبانی نمیتوانند وظائف سنگینی را که در شرایط بغرنج کنونی در برابر آنهاست با سربلندی انجام دهند مگر آنکه تعالیم 

نظریات برخی از کمونیست ها که میگفتند در روزگار جنگ آنچه مهم است فقط تفنگ  لنینیسم را فراگیرند. –مارکسیسم 

و وظیفه داد که باید « کتاب به همان اندازۀ تفنگ لازم است»است نه کتاب، مورد انتقاد قرار گرفت. کنفرانس تاکید کرد که 

 لنینیسم برداشت. –هر مشکل و هر مانعی را از سر راه آموزش مارکسیسم 

                                                 
 117ا، صفحۀ همانج -55 
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نامزد انتخاب کرد.  3عضو و  93ین کنفرانس در پایان کار های خود کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی را از نخست

از آنجمله بودند: انور خوجه، ناکو اسپیرو، حسنی کاپو، گوگونوشی، محمد شیخو، وازیل شانتو، رمضان چیتاکو، کریستو 

یاسی کمیت، مرکزی را انتخاب کرد و انور خوجه را به عنوان پیترو پاپی، صدیق بخشی. کنفرانس همچنین هیئت ستملکو، 

 دبیر کل حزب کمونیست آلبانی برگزید. کلیۀ تصمیمات کنفرانس به اتفاق آراء اتخاذ شد.

نخستین کنفرانس سراسری در پایان کار های خود اظهار اطمینان کرد که حزب کمونیست آلبانی با گام های راسخ در 

لنینیسم به پیش خواهد رفت و از عهدۀ وظائف سنگینی که دارد به شایستگی بر خواهد آمد و  –زیر درفش مارکسیسم 

 پیروزی کامل خلق آلبانی را تامین خواهد کرد. نمایندگان کنفرانس به کمیتۀ اجرائیۀ کمینترن چنین نوشتند:

لس، لنین و استالین، از آرمان های ما به هیچ نیروی اجازه نخواهیم داد حزب ما را از آرمان های والای مارکس، انگ»

 39«انترناسیونال کمونیستی منحرف گرداند.

تصمیمات نخستین کنفرانس نقش تاریخی بزرگی در تقویت کلی حزب کمونیست آلبانی به مثابۀ حزب انقلابی 

مومی حزب لنینیستی ایفاء کرد. کنفرانس بر اساس تجارب حاصله به تدوین عمیق تر و وسیع تر مشی ع –مارکسیستی 

 پرداخت.

 

 سازماندهی ارتش رهائی بخش ملی -1

 و قیام همگانی توده ای     

کنفرانس سراسری، کار سیاسی و سازمانی حزب به طور عمده متوجه آماده ساختن خلق برای قیام پس از نخستین 

 همگانی و در درجه اول متوجه سازماندهی ارتش رهائی بخش ملی گردید.

به کارگران، دهقانا، شهریان، زنان، جوانان، دختران، ناسیونالیست ها و روشنفکران میهن پرست حزب به خلق آلبانی، 

ندا داد که همۀ نیرو های خود را برای مبارزه بر ضد اشغالگران فاشیست و خائنان گرد آورند، هر روز به تعدادی بیشتر به 

ارزۀ مسلحانه را تقویت کرده به سوی قیام همگانی رهسپار پارتیزان ها بپیوندند تا واحد های تازه ای بوجود آورند و مب

 گردند. حزب به خلق می آموخت که:

سرنوشت کشور وابسته به مبارزه ای است که ما انجام میدهیم، و این مبارزه بر ضد اشغالگران هرچه پردامنه دار تر و »

 39«توفانی تر باشد روز رهائی نزدیک تر خواهد بود.

هر سو جار میزدند که آلبانی ها نمیتوانند و نباید بر ضد ایتالیا به نبرد بر خیزند و ایتالیا باید بدست در « بالی»مبلغان 

زری ای »متفقین مغلوب شود که در عین حال برای آلبانی، آزادی و استقلال خواهند آورد. انور خوجه در افشاء آنها در 

 چنین نوشت:« پوپولیت

استدلال میکردند؟... خیلی ساده است... آلبانی کوچک برای همیشه « ستمداران بزرگسیا»چه میشد اگر همه مثل این »

 به صورت خادم موسولینی در می آمد...

                                                 
 صورت مجلس نخستین کنفرانس سراسری حزب کمونیست آلبانی. بایگانی مرکزی حزب. -56 

. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول صفحۀ 1943آوریل  7اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی خطاب به خلق آلبانی،  -57 
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یکی برای همه، همه برای یکی. روسیه، انگلستان و امریکا با ارتش های بزرگ، با تانک و هواپیما میجنگند. ولی این 

نه سلاح ماست نجنگیم... جنگ نه با نثار گل از پیش میرود و نه با تاخت و تاز امر دلیل بر آن نیست که ما با تفنگ که یگا

 32«قلم... و آزادی نه با سخن پردازی بدست می آید و نه با سازش بلکه به بهای رنج ها و خونی که نثار میشود.

بین سربازان، ژاندارم ها و کمونیست ها به موازات فعالیت پردامنه ای که در بین خلق انجام میدادند به کار مخفی در 

پاسبانان آلبای، در بین کلیۀ کسان فریب خورده ای که به خدمت اشغالگران در آمده بودند، و همچنین در بین سربازان و 

 کارگران ایتالیائی مقیم آلبانی توسعه بخشیدند. برای اینها تراکت هائی به زبان ایتالیائی پخش شد.

الیت نیرومند کمونیست ها صد ها جنگجوی جوان به صفوف واحد های پارتیزانی در پاسخ ندای حزب و در اثر فع

به کوهستان رفتند و به جنگجویان راه آزادی ملحق شدند. میهن پرستانی که از از دانش آموزان دبیرستان ها پیوستند. بسیاری 

داد پارتیزان در عرض مدتی کمتر از سه قسمت های نظامی دشمن گریخته بودند صفوف پارتیزان ها را گسترده تر ساختند. تع

گردان و  13نخستین گردان ها و همچنین نخستین ستاد های منطقه ای بوجود آمدند. در ژوئیه،  9195ماه دو برابر شد. در مه 

 واحد پارتیزانی در سراسر کشور عمل میکردند. 53

 

 در هم شکستن فراکسیونی که در منطقۀ ولورا پدید آمد

در اجرای وظائف محوله از طرف نخستین کنفرانس سراسری به آماده سازی قیام همگانی مشغول  حزبدر هنگامی که 

بود و دشمنان خلق و کمونیسم، صدیق پرمت، پال ترووا مخفیانه در منطقۀ ولورا به تشکیل فراکسیونی دشمن حزب 

حزب برای شرکت در نخستین کنفرانس  کمونیست آلبانی دست زدند. در واقع آنها در زمانی که رهبران عمدۀ منطقه ای

سراسری حزب کمونیست آلبانی از محل دور شده بودند به تشکیل این فراکسیون مبادرت جستند. آنها با استفاده از این وضع 

لنینیستی که در صفوف کمونیست ها دیده میشد توانستند عده ای از  –و از فقدان هشیاری، انضباط و آمادگی مارکسیستی 

را بفریبند و به خود جلب کنند.   31«پلاکا»حزب و همچنین فرماندهی واحد پارتیزانی ولورا، واحد موسوم به اعضاء 

فراکسیونیست ها در آوریل اعلام داشتند که کمیته منطقه ای حزب را قبول ندارند و شعار دادند که به زودی از به اصطلاح 

را سرنگون گرداند و کمیته جدیدی با شرکت صدیق پرمت و  عمل آید تا کمیته منطقه ایدعوت به « کنفرانس حزب»

 هواداران نزدیکش انتخاب کند.

آن بود که زمام سازمان حزب و همچنین فرماندهی واحد های پارتیزانی را در ولورا بدست هدف فراکسیون متخاصم 

، مبارزۀ رهائی بخش را در آن ناحیه و در درجه اول کادر های رهبری را از میان بر دارد« کمونیست های ثابت قدم»گیرد، 

خاموش کند، سپس خرابکاری خود را به سایر نواحی کشور گسترش داده کمیتۀ مرکزی را سرنگون سازد و حزب 

فوق به هماهنگی توافق کرده بودند که به منظور نیل به هدف « بالی کمبتار»کمونیست را نابود گرداند. خائنان با سران 

نند. آنها با توسل به فریب و افتراء، با تکیه بر بالیست ها در صدد بر آمدند که دهقانان را به حملات یکدیگر دست به عمل ز

پارتیزانی بر انگیزند. در عین حال به عدۀ زیادی از کمونیست ها در مناطق مختلف و مسلحانه بر ارگان های حزب و واحد 

غیر »شدند که انگیزۀ شورش فراکسیونیست ها تصمیمات  همچنین به کمیتۀ منطقه ای ژیروکاسترو نامه نوشته مدعی

                                                 
 247 - 246. جلد اول آثار. چاپ آلبانی. صفحات 1943، مارس «میخائیلویچ عملیات وحشیانۀ فاشیسم و گماشتۀ وی»انورخوجه.  -58 
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ای است که حزب بر علیه آناستاس لولا، صدیق پرمت و فراکسیونیست های دیگر اتخاذ کرده است، و پشتیبانی آنان «عادلانه

 را خواستار شدند.

گی برای سراسر حزب کمیتۀ مرکزی، وضع وخیمی را که در سازمان حزبی منطقۀ ولورا پیش آمده بود به حق خر بزر

 تلقی کرد و دبیر کل حزب انور خوجه شخصاً به محل رفت تا مبارزه بر علیه فراکسیون را رهبری کند.

سازمان داده شد. رفیق انور خوجه و « حزب مقدم بر همه چیز»این فراکسیون در زیر شعار مبارزه برای از هم پاشاندان 

منطقه ای، در جلسات و در تماس های فردی، هدف واقعی فراکسیون و خطر  رفقا حسنی کاپو و محمد شیخو، دبیران کیمتۀ

بزرگ فعالیت دشمنانۀ آن را برای حزب، به اعضای حزب توضیح دادند. تقریباً همه کمونیست هائیکه فریب خائنان را 

را و مالاکاسترو نیز به خیانت خورده بودند خطای خویش را دریافتند و هرگونه ارتباط خود را با آنها بریدند. مردم منطقه ولو

صدیق پرمت پی بردند و در کنار حزب فعالانه در امحاء فراکسیون شرکت جستند. در ماه مه کار تمام بود. صدیق پرمت که 

 به عنوان دشمن خلق و حزب افشاء شده بود توانست بگریزد و به ولورا که در اشغال فاشیست های ایتالیائی بود، برود.

 9195حزب پس از بر انداختن فراکسیون متخاصم در ناحیه ولورا، در بخش نامه خاصی در ماه ژوئن کمیته مرکزی 

 مبداء و هدف فراکسیون مذکور را تشریح کرد و به همه کمونیست ها چنین خاطر نشان ساخت:

دیدترین وجهی با این این تجربه باید درسی باشد برای همه سازمان های حزب و به ویژه سازمان ولورا... ما باید به ش»

دشمنان پست مبارزه کنیم... ما باید از این عناصر نفرت داشته باشیم و در هر جا که به آنها بر بخوریم و هر بار که سر بردارند 

 93«آنها را بی امان بکوبیم...

دریابند  قضیۀ ولورا برای سراسر حزب درس بزرگی بود و به کمونیست ها کمک کرد که خطر دشمنان حزب را بهتر

و، انضباط خویش را تحکیم کنند، هوشیاری و پیکارجوئی خود را در فعالیت انقلابی بالا ببرند. دیگر نظیر این پدیده ها تا 

 پایان مبارزه روی ننمود.

 

 ایجاد ستاد کل

سر کشور که حزب برای امحاء فراکسیون صدیق پرمت مبارزه می کرد، پارتیزان ها و داوطلبان در سرا در همان اثناء

ضربات پیاپی بر اشغالگران فاشیست میزدند. نیرومندترین این حملات بر سپاهیان ایتالیائی در نزدیک معادن سلنیسا )آوریل 

کیچوکوت )اوایل  -گریکارا مزگورانیترا –کوکار –دیبر )ژوئن(، در پرمت  –(، لسکو ویک )مه(، در جاده استروگا 9195

کشته بر جای گذاشت. روز شش ژوئیه،  333ائیکه در پرمت روی داد دشمن بیش از ژوئیه( صورت گرفت. فقط در نبرده

ژانینا  –پارتیزان های آلبانی به نخستین عملیات خویش بر علیه سپاهیان آلمانی در بارماش، محلی که مشرف بر جاده کورچا 

 است، دست زدند.

فاشیست های ایتالیائی که در کورولش و مزِاپلیک  در عی حال، واحد های پارتیزانی به کمک اهالی روستا، در برابر

)آوریل(، در پزا، در مالاکاسترو، در تپِلنِاو اشپیراگ )ژوئن( عمل میکردند به مقاومت مشغول بودند. اشغالگران چند لشکر 

ا کشتار، صدها دهکده ز زنان، پیران و کودکان رکامل در این عملیات بر ضد پارتیزان ها و مردم به کار انداختند، هزاران نفر ا

را آتش زدند، گله هائی را تماماً با خود بردند ولی هیچ سود سیاسی و نظامی بدست نیاوردند. بر عکس باعث شدند که آتش 

 کین و خشم خلق بیش از پیش فروزان شود.

                                                 
 146. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول صفحۀ 1943ژوئن  17بخشنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی،  -61 
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یست در وضعی که صفت مشخصه اش اعتلاء خارق العاده انقلابی در سراسر کشور بود کمیته مرکزی حزب کمون

آلبانی به شورای عمومی رهائی ملی پیشنهاد کرد که آن مسائلی از مبارزه بر علیه فاشیسم که حل فوری لازم دارد مورد 

 بررسی قرار گیرد. مسئله مقدم عبارت بود از سازماندهی ارتش رهائی بخش ملی آلبانی.

اء تصمیم گرفت که ستاد کل ارتش رهائی در لابینوت تشکیل شد و به اتفاق آر 9195ژوئیه  9جلسه شورای عمومی در 

 93بخش ملی را تشکیل دهد. دبیر کل حزب کمونیست آلبانی، انور خوجه به عنوان کمیسر ستاد کل انتخاب گردید. روز 

 ژوئیه شورای عمومی و ستاد کل در طی اعلامیه خاصی این حادثه مهم را به اطلاع خلق رساندند. 

بخش ملی پرداخت و رهبری استراتیژیک و رزمیِ مبارزه مسلحانه بر علیه اشغالگران و ستاد به سازماندهی ارتش رهائی 

خائنان را در دست خود متمرکز ساخت. در عین حال تاکتیک این مبارزه را تنظیم کرد. ستاد های منطقه ای و ستاد منطقه ای 

ها متمرکز گرداند. گروه های پارتیزانی تابع این عملیات نیز ایجاد شد تا آنکه فرماندهی واحد های پارتیزانی را در منطقه 

نخستین تیپ ضربه تشکیل شد و محمد شیخو به فرماندهی آن  9195اوت  93ستاد ها در برخی از مناطق بوجود آمدند. روز 

 منصوب گردید.

قسمت  ستاد کل ایجاد شد ارتش رهائی بخش ملی آلبانی در حدود ده هزار نفر جنجگو داشت که دردر موقعی که 

های پارتیزانی ثابت متشکل بودند. به علاوه تعداد واحد های دفاع از خود در دهات آزاد شده، و دسته های پارتیزانی در 

 شهرها و مناطق اشغالی دو برابر تعداد جنجگویان بود.

مناطق آزاد تصمیم بسیار مهم دیگری که ستاد کل اتخاذ کرد عبارت بود از سازماندهی قدرت نظامی پارتیزانی در 

به عنوان ارگان های این قدرت به وجود آمدند. این فرماندهی ها در « و فرماندهی های محلی« فرماندهی های منطقه ای»شده. 

مناطق آزاد شده، وظائبه پلیس توده ای را انجام میدادند و به مثابه پشتیبانی و دستیار ارزشمند شورا های رهائی ملی و قسمت 

 میکردند. های پارتیزانی عمل

با ایجاد ستاد کل وارد مرحله جدیدی شد: مرحله سازماندهی کاملتر و گسترش توفانی، مرحله قیام  مبارزه مسلحانه

همگانی توده ای. واحد های ارتش رهائی بخش ملی و واحد های دفاع از خود به همراهی توده های مردم، در سراسر کشور 

گران ایتالیائی و نیرو های آلمانی که نفوذ در خاک آلبانی و عملیات خود را در آنجا به مبارزه بر علیه نیرو های مسلخ اشغال

 آغاز کرده بودند دست زدند. در یکی از حکم های ستاد کل گفته میشد که تا آنگاه که ارتش های اشغالی ایتالیائی و آلمانی

 

سلح در میهن عزیز ما اقامت دارد مبارزه ما به بدون قید و شر تسلیم نشده اند، و تا آنگاه که حتی یک نفر فاشیست م»

 99«شدیدترین وجهی ادامه خواهد یافت.

نبرد های پارتیزان ها و مردم محل در ماه ژوئیه در مالاکاسترو، تپلنا، بر ضد لشکر های ایتالیائی و آلمانی که در صدد 

به قیمت تقریباً هزار کشته تمام شد. فاشیست ها تخریب پایگاه های مبارزه رهائی بخش ملی در این مناطق بودند برای دشمن 

پوگرادس بر آنها وارد آمد تلفات سنگینی دادند.  –همچنین در طی ضربه ای که در پژسکا در کنار جاده کافارا تانش 

 5333قریب نبردهای خونینی بر علیه  سپاهیان ایتالیائی در گرفت، منجمله در بورل کافارا اشتاس و کافارا بوئلیت که در آنجا 

تن از اهالی ناحیه مات در کنار پارتیزان ها به حملات هماهنگ دست زدند، در زرکِان و زفراچان در منطقه دیبر، در 

کاردیک ماشکولورا )ژیروکاسترو(، در ویتکوک )کورچا( در ماه اوت، در رچ )اشکودرا( در اوت و سپتامبر. در این 

                                                 
 32، صفحۀ 1965ول تیرانا . اسناد ستاد کل سر فرماندهی ارتش رهائی بخش ملی آلبانی. جلد ا1943ژوئیه  31حکم،  -61 



 81 

ذاشت. در همین دوره، پارتیزان ها بر سپاهیان آلمانی نیز در کنیس پل در ماه کشته بر جای گ 9333برخورد ها دشمن قریب 

 تیرانا در آغاز سپتامبر ضربه زدند. –اوت و در جاده الباسان 

اشغالگران فاشیست از قیام که در سراسر کشور بر پا شده بود به وحشت افتادند و در ماه ژوئیه سراسر خاک آلبانی را 

خلق آلبانی در اکثریت عظیم خود صرف نظر از »کردند. سر فرماندۀ ایتالیائی مجبور به اعتراف شد که منطقه عملیات اعلام 

و برای مقابله با چنین وضعی از رُم  91«تعلقات طبقاتی بر علیه ایتالیا و بر علیه حضور سپاهیان ما در آلبانی بپا ساخته است

 کمک خواست.

 

 توده ای انقلابیارتش رهائی بخش آلبانی به مثابه ارتش 

لنینیسم را در باره قیام توده ای مسلحانه بوجه  –ایجاد ستاد کل به حزب کمونیست امکان داد که تعالیم مارکسیسم 

 کاملتر بر شرایط آلبانی انطباق دهد و مسائل اساسی نظامی، سیاسی و سازمانی ارتش رهائی بخش ملی را حل کند.

د کل مجبور بود جنگ پارتیزانی را به مثابه شکل عمده نبرد با دشمن ارتش رهائی بخش حتی پس از تشکیل ستا

بشناسد، و این امر معلول برتری نیرو های مسلح اشغالی به ویژه از لحاظ تسلیحات، مهمات، وسائل باربری و ارتباط، خوار و 

 ح رهائی بخش ملی بود.بار و پوشاک بود. در چنین شرایطی تن در دادن به نبرد جبهه ای به معنای مرگ قیام مسل

عملیات رزمی واحد ها و قسمت های پارتیزانی، خصلت تعرضی داشت و به وطور پیاپی صورت میگرفت. خصوصیت 

آنها عبارت بود از مبادرت ماهرانه به مانور های سریع و عملیات غافلگیرانه، ابتکار فراوان فرماندهی های گردان، هنگ، تیپ، 

 .استفاده زیرکانه از سرزمین

ارتش رهائی بخش ملی آلبانی در عین حال که به جنگ پارتیزانی میپرداخت وطائف استراتیژیک نوع خاصی را نیز 

انجام میداد. حزب به او رسالت داده بود که سراسر کشور را با نیروی خود آزاد گرداند و ضمناً استقرار قدرت توده ای را 

 تأمین کند و پشتیبان مسلح این قدرت باشد.

ارتش منظم میتواند چنین وظائفی را انجام دهد. از این جهت حزب کمونیست آلبانی مساعی بسیار به کار برد تا  فقط

 ارتش رهائی بخش ملی را بوجود آورد و آن را به ارتش منظم خلق آلبانی تبدیل کند.

ه منظور ایجاد تدریجی یک در آغاز، مهمترین واحد ارتش منظم عبارت بود از تیپ. ستاد کل برنامه ای تنظیم کرد ب

 عده تیپ که کم کم بخش های عمده واحد های پارتیزانی و گردان ها و هنگ ها را در مناطق مختلف گرد آورند.

ارتش رهائی بخش ملی و رشد مداوم آن موجب میشد که نیاز به کادر های سیاسی و نظامی ورزیده سازماندهی 

ی ملی در شرایط مبارزه رهائی بخش ملی امکان نداشتند که مدارسی برای افزایش گیرد. ستاد کل و شورای عمومی رهائ

آموزش افسری بگشایند. فرماندهان و کمیسر ها در آتش نبرد های پرخشم و کین بر ضد دشمن پرورش میافتند و از صفوف 

خلق و حزب از همه  کارگران، دهقانان، روشنفکران میهن پرست، از صفوف پارتیزان هائیکه از همه دلیرتر و نسبت به

 فداکارتر بودند بر میخاستند.

منبع عمده تدارکات پارتیزان ها از حیث اسلحه و مهمات، حتی پس از تشکیل ستاد کل و تا پایان جنگ، همچنان خود 

 دشمن بود، ارتش اشغالگر و انبار های وی بود که اسلحه و مهمات در طی نبرد های سخت از آنها به دست میآمد.

                                                 
 / الف ارتش. گزارش ماهانه 9کماندوی  -62 
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قسمت ها و واحد های ارتش رهائی بخش آلبانی به طور عمده از طریق کمک های اهالی شهر و خوراک  پوشاک و

ده و بعضاً از طریق غنیمتی که از دشمن گرفته میشد تأمین می گردید. پارتیزان ها از طرف دهقانان و شهریان نواحی آزاد 

 شده پذیرائی میشدند.

وحیه ارتش در سطح عالی نگهداری شود. هر پارتیزانی حاضر بود زندگی حزب اهمیت درجه اول میگذاشت به اینکه ر

خود را برای آزادی، برای میهن، برای حزب کمونیست فدا کند. و سرچشمه این نیروی معنوی در آگاهی عمیق جنگجویان 

 واقف بودند بر بود. آنها خوب میدانستند که برای چه میجنگند، صحت مشی سیاسی حزب را کاملاً درک میکردند، کاملاً

اینکه جنگ چه دشواری ها، محرومیت ها و فداکاریهائی ایجاب میکند، و از اطمینان تزلزل ناپذیر به پیروزی آرمانی که از 

 آن دفاع میکردند نیرو میگرفتند.

درستی  سیمای معنوی پارتیزان ها در اثر انضباط آگاهانه، مهر ورزی وی به خلق، مهر ورزی وی بر رفقایش، راستی و

صدیقانه اش، رفتار نمونه وارش با مردم، مراقبت فراوانش در مراعات عادات و سنن نیکوی کشور باز هم روشنی بیشتری 

 یافت.

خصوصیات عالی اخلاقی، سیاسی و نظامی پارتیزان ها از آنجا ناشی میشد که خصوصیات مذکور بر  اینچنین استحکام

بر خلاف رسوم ارتش های سابق که مدافع منافع طبقات ارتجاعی بودند سربازان  ایمان سیاسی و بر دموکراسی تکیه داشت.

ساده در ارتش رهائی بخش ملی به همان اندازه از تساوی حقوق و آزادی کامل در شرکت در زندگی سیاسی کشور و حل و 

یه عملیات نظامی واحد ها، کار فصل مسائل نظامی، سیاسی و سازمانی ارتش بر خوردار بودند که فرماندهان و کمیسر های کل

سیاسی، فعالیت فرماندهی ها مبین مطالبات رزمندگان و خلق بود و برای آنکه این فرمان ها و همچنین تصمیمات و رهنمود 

 های حزب به بهترین وجه به عمل در آید تبادل نظر و بحث های وسیع صورت میگرفت.

میگرفت که توده ها ه ای وی بود و از این اصل سرچشمه دموکراسی در ارتش رهائی بخش ملی تجلی خصلت تود

 سازنده تاریخ اند و نقش قطعی ایفاء میکنند.

این دموکراسی به هیچ وجه انضباط نظامی را تضعیف نمیکرد بلکه تقویت میکرد، آن را آگاهانه تر میگردانید. به 

 رهبری ممرکز زبان نمی رسانید بلکه به تحقق آن یاری میداد. 

استادانه اصول تاکتیکی پارتیزان و روحیه بسیار عالی ارتش رهائی بخش ملی، امکان میداد که برتری عددی و  اجرای

 فنی دشمن خنثی گردد و حتی بر آن غلبه شود.

 آبدیدگی صفات عالی اخلاق، سیاسی نظامی جنگجویان در ارتش رهائی بخش ملی آلبانی، کار حزب کمونیست بود.

یله کمیسر های تیپ، هنگ، گردان و گروهان )واحد پارتیزانی سابق( رهبری میشد. کمیسر ها کار سیاسی حزب به وس

وظائف دبیر حزب را ایفاء میکردند. برای اینکه کار سیاسی در ارتش در عین حال عضو فرماندهی بودند. معاونان کمیسر ها 

 بسط یابد حزب عده زیادی از بهترین کادر های خود را به آنجا فرستاد.

به موازات سازمان های حزب سازمان جوانان کمونیست نیز به مثابه دستیار ارگان ها و حوزه های حزبی، در ارتش 

 ایجاد شد.

سیاسی در واحد های و معاونان آنها، سازمان های حزب و جوانان کمونیست کار عظیمی در زمینه آموزش کمیسر ها 

ت ها و جوانان کمونیست را در اجرای وظائف رزمی ایفا میکردند. آنها پارتیزانی انجام میدادند و نقش پیشاهنگ کمونیس

جنگجویان را با روحیۀ میهن پرستی و فداکاری در راه کشور، در راه خلق، در راه حزب کمونیست بار میاوردند، جنگجویان 
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حسب اصول انترناسیونالیسم  لنینیستی، بر –را بر حسب سنن پیکارجویانه انقلابی خلق آلبانی، بر حسب افکار مارکسیستی 

پرلتری و با روحیه همکاری با خلق هائیکه بر علیه فاشیسم میجنگیدند، پرورش میدادند و ایمان به پیروزی را در دل پارتیزانها 

 و اهالی میکاشتند و اجرای فرمان های ستاد کل و فرماندهی های پارتیزانی را تأمین میکردند.

جنگجویان و کادر های ارتش رهائی بخش ملی آلبانی و از اعتبار بسیار در نزد آنها حزب کمونیست از اعتماد کامل 

 برخوردار بودند، و این اعتماد و اعتبار از آنجا بدست آمد که کمونیست ها در نبرد و در رفتار خود سرمشق دیگران بودند.

ن بر طبق رهنمود ها و تعالیم کمیته کلیه مسائل مربوط به ساختمان ارتش، استراتیژی، تاکتیک و عملیات نظامی آ

 مرکزی حل و فصل میشد. 

ایجاد ارتش رهائی بخش ملی، پیروزی بزرگ سیاسی و نظامی حزب بود. به این طریق حزب کمونیست آلبانی موفق 

 شد یکی از قطعی ترین و دشوار ترین وظائف خود را انجام دهد.

 

 «بالی کمبتار»افشاء میهن پرستی کاذب 

نه فقط در آتش مبارزه بر علیه اشغالگران و خائنان بلکه همچنین در طی مبارزه سیاسی سخت بر علیه ی این پیروز

 بدست آمد.« بالی کمبتار»ارتجاع داخلی، بر علیه 

برای خرابکاری در مبارزه مسلح ضد اشغالگران، از کلیه وسائل و شیوه هائیکه دشمنان خلق و انقلاب به « بالی کمبتار»

، تهدید، تحریک، دروغ، وعده «لولوی کمونیسم»ند استفاده میکرد: افتراء، عوام فریبی، ارعاب از طریق علم کردنِ کار میبرد

های دروغین، کشتار ناجوانمردانۀ کمونیست ها، پارتیزان ها و اعضای شورا های رهائی ملی، عقد قرارداد های محرمانه با 

 یرو های انقلابی، وغیره.اشغالگران به منظور عملیات هماهنگ بر علیه ن

و « بالی»بالیست ها در برخی از موارد موفق شدند عده ای از دهات را تماماً بفریبند. دهقانانی پیدا میشدند که به اغوای 

در اثر تهدیدات او از پناه دادن به پارتیزان ها در ده خویش، از تیراندازی به سپاهیان ایتالیائی در طی عملیات، امتناع 

 دند و شورا های رهائی ملی را قبول نداشتند.میورزی

اگر چنین مواردی منفرد نبود به خنثی شدن دهقانان یعنی بزرگترین پایگاه نیروی ذخیره مبارزه رهائی بخش ملی 

ن میانجامید و بالنتیجه فرجام پیروزمند جنگ را به خطر میانداخت. از این خطر در اثر موضع گیری ها و اقدامات قاطع و در عی

 حال سنجیده حزب که بر شناسائی عمیق شرایط عینی و اوضاع مشخص داخلی کشور مبتنی بود جلوگیری شد.

اکثریت عظیم دهقانان میخواستند برا رهائی میهن علیه اشغالگران بجنگند و فقط حزب کمونیست با کردار روزانه خود 

فاشیست ها مخالف بود و این روش با تمایلات و مطالبات  با مبارزه بر علیه« بالی کمبتار»آرزوی آنها را اجابت میکرد. 

 دهقانان، و به طور کلی، مردم در تضاد میافتاد.

عده ای از دهقانان، موقعی که سپاهیان ایتالیائی وارد دهات آنها میشدند، به فریب سران بالیست و در دنبال  9195در بهار

واقعاً میپنداشتند که فاشیست ها به آنها دست لحه بر دست گیرند، و آنان در دهات خویش ماندند بدون آنکه اس« شوراهای»

نخواهند زد. ولی عملاً فاشیست ها دهکده ها را بدون هیچ فرقی آتش زدند و زنان، مردان و کودکانی را که مانده بودند 

 ودند.درنده وار کشتار کردند. این درس بزرگی برای همه کسانی بود که به فریب ارتجاع راه داده ب

برای آنکه جبهه رهائی بخش ملی را درهم شکند روز به روز بیشتر به اشغالگران نزدیک شد و در کنار « بالی کمبتار»

آنها در عملیات بر ضد شوراهای رهائی ملی و واحد های پارتیزانی شرکت جست. دار و دسته های بالیست از ارتش ایتالیا در 
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مردم محلی در کورولش، پزا، مالاکاسترو، و تپلنا، در کورچا، رچ )اشکودرا( و سایر عملیات تنبیهی بر ضد پارتیزان ها و 

 نقاط پشتیبانی کردند و این روش بالیست ها نفرت خلق را بر انگیخت.

ببرند و موفقیت بزرگ در این حزب به دهقانان یاری میکرد که نگذارند فاشیست ها غلات، لبنیات و پشم را به غارت 

ورد. ولی بالیست ها نه فقط به دهقانان اندرز میدادند که فراورده های کشاورزی را با اشغالگران و دولت زمینه بدست آ

باعث میشد که توده ها روز « بالی»خیانت پیشه تحویل دهند بلکه به دشمن در غارت روستائیان مساعدت میکردند. این رفتار 

 به روز بیشتر از او روی بگردانند.

کار پردامنه سیاسی خویش مشی خود و برنامه جبهه رهائی بخش ملی را در میان مردم رواج میداد، حزب کمونیست با 

مانور های ستمگران فاشیست و خائنان را افشاء میکرد، از مضمون و هدف واقعی هر اقدام و یا هر روش ضد ملی و ضد توده 

 ای سران و دار و دشنه دسته های بالیست پرده بر میگرفت.

طریق دهقانان به تدریج در اثر تجربۀ خویش ایمان یافتند که پیروزی واقعی بر اشغالگران فاشیست و خائنان جز با به این 

رهبری حزب کمونیست میسر نخواهد شد. دهقانان روز به روز عمیقتر دریافتند که آرزو های دیرینۀ آنان در باره آزادی و 

 خواستار الغاء ستم و استثمار نیست.« بالی»زمین فقط با دست حزب تحقق پذیر است و 

شدیدتر افشاء میشد دهقانان و سایر قشر های خلق به حزب نزدیکتر میشدند. « بالی کمبتار»هرچه عوام فریبی و خیانت 

بالی »، این است صلاحدید «بزک نمیر بهار میاد»را مسخره میکردند و به طنز میگفتند: « بالی»توده های مردم در سراسر آلبانی 

 ، و او را بیشت کمبتار نامیدند )یعنی: دُم ملی(.«کمبتار

 

 افشاء موافقتنامۀ موکژه

که بوجود آمده بود اقتضاء میکرد که برای جلوگیری از جنگ برادرکشی که اشغالگران فاشیست به وسائل  وضعی

کمونیست آلبانی در شورای  مختلف دامن میزدند حداکثر کوشش به کار رود. این مسئله بنابر پیشنهاد کمیته مرکزی حزب

« بالی کمبتار»عمومی رهائی ملی در طی جلسه ماه ژوئیه بررسی شد. شورا تصمیم گرفت که باید آخرین کوشش برای اینکه 

به مثابه سازمان از راه خیانت بازگردد و به مبارزه رهائی بخش ملی کشانده شود به عمل آید. به این منظور یک هیئت 

به مبارزه بر علیه « بالی کمبتار»به مذاکره بپردازد: پیوستن فوری « بالی»یافت که در مسائل زیرین با سران نمایندگی ماموریت 

اشغالگران و قطع مبارزه بر علیه جنبش رهائی بخش ملی و حزب کمونیست، تصفیه صفوف او از فاشیست ها، راهزنان و 

و در آتش نبرد بر ضد یک کنفرانس ملی، در بحبوحۀ مبارزه جنایتکاران، به رسمیت شناختن شورا هائی ملی را، تشکیل 

 نیز در آن کنفرانس شرکت جوید و کلیۀ مسائل مربوط به وحدت در آنجا حل شود.« بالی کمبتار»فاشیست ها، که 

ت در تاپیزا، در نزدیکی تیرانا و دومین در موکژه در حوالی کروژا در یکم و دوم او« بالی»نخستین ملاقات با سران 

 روی داد.

فقط به آن منظور تماس با هیئت نمایندگی شورای عمومی رهائی ملی را پذیرفتند که مواضع خودشان را که  بالیست ها

 13در اثر افشاء خیانت آنان سخت متزلزل شده بود تحکیم کنند و پس از تسلیم شدن ایتالیا که در اثر سقوط موسولینی در 

 یاسی را برای خویش تأمین کنند.ژوئیه حتمی به نظر میرسید قدرت س

در طی این مذاکرات، ایمر دیشنیکا، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی که رهبر هیئت نمایندگی بود در برابر فشار و 

عوام فریبی بورژوازی ارتجاعی و مالکان بزرگ ارضی سر تسلیم فرود آورد. او به جای اینکه از مشی حزب کمونیست و 
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با سرسختی دفاع کند در موکژه در پای موافقتنامه ای امضاء گذاشت که « بالی کمبتار»در قبال  روش صحیح شورای عمومی

مستقیماً با منافع مبارزه رهائی بخش ملی و خلق آلبانی در تضاد بود. عضو دیگر هیئت نمایندگی، مصطفی گژینیشی که با 

 نفی در این امر ایفاء کرد.حرارت به دفاع از مطالبات بورژوازی ارتجاعی برخاست نقش بسیار م

را که در مبارزه رهائی بخش ملی خرابکاری کرده و به انواع مختلف به اشغالگران « بالی کمبتار»موافقتنامه موکژه، 

یاری رسانده بود چنان سازمانی نشان میداد که به اندازه جبهه رهائی بخش ملی با فاشیسم جنگیده است. ایمردیشنیکا و 

مبنی « بالی»بخواهند که به جنگ بر ضد اشغالگران بپردازد به تقاضای عوام فریبانه « بالی»جای آنکه از  مصطفی گژینیشی به

« بالی»رضایت دادند، و این همان مجلسی بود که تقریباً همه سران « آوریل 91مجلس فاشیستی »و انفصال « اعلام استقلال»بر 

را که فاشیسم و ارتجاع علم « آلبانی آلبانی ها»ه بود. آنها شعار دروغین در آن شرکت جسته بودند و خلق هرگز آن را نپذیرفت

قبول کرده بودند تا خلق آلبانی را بفریبند و او را از دشمن عمده آن لحظه غافل ساخته در تضاد با همسایگان قرار دهند 

و جبهۀ « بالی کمبتار»ب از نمایندگان مرک« کمیته برای نجات آلبانی»کردند. آنها به پیشنهاد ارتجاع تن در دادند که یک 

 رهائی بخش ملی به تعداد مساوی، تشکیل گردد و اختیارات دولت موقت را داشته باشد.

بوجود آمده بودند کاملاً به دست شورای عمومی و به طور کلی قدرت شورا های رهائی ملی که از مبارزه انقلابی خلق 

طفی گژینیشی بدون اینکه چنین اختیاری از طرف شورای عمومی و کمیته فراموشی سپرده میشدند. ایمردیشنیکا و مص

مرکزی حزب داشته باشند رضایت داده بودند که اعلامیه کمیته برای نجات آلبانی پخش شود و تصمیمات موکژه را به 

 اطلاع خلق برساند. به این طریق آنها یکباره در دام ارتجاع افتادند.

مخالف نبود. مساعی بسیار به کار برده بود که وی را به مبارزه بر علیه « بالی کمبتار»با حزب کمونیست با هر پیمانی 

اشغالگران بکشاند و بر این اساس به جبهۀ رهائی بخش ملی ملحق گرداند. با وی مذاکراتی به عمل آورد و پذیرفت که 

مبنی بر مذاکره  9195رای عمومی در ماه ژوئیه کمیسیون هماهنگی به منظور مبارزه با فاشیسم تشکیل شود وغیره. تصمیم شو

از راه خیانت و انداختن وی در جاده مبارزه با اشغالگران. این « بالی»با سران بالیست آخرین تشبث بود برای بازگرداندن 

ن کوشش به سود کشور و مبارزه رهائی بخش ملی بود. ولی پیمانی که در موکژه منعقد شد به مصالح خلق  و میهن زیا

میرسانید. مردم را گمراه میساخت، توجه آنها را از مبارزه با اشغالگران منعطف میگردانید و فکرِ وحدت دروغینی را تلقین 

میکرد که بر اساس سوداگری رؤسا با یکدیگر بوجود میآمد. موافقتنامه موکژه پیروزی های بزرگی را که در مبارزه ضد 

مده بود از بین میبرد و از آنهم بدتر، برای انتقال قدرت سیاسی به بوژوازی فاشیستی به رهبری حزب کمونیست بدست آ

که یک گلوله هم شلیک نکرده بود و حاضر نبود بر علیه ستمگران خارجی برزمد بلکه، بر عکس، با آنها همکاری ارتجاعی 

 د.کرده بود و میکرد راه میگشود پس چنین موافقت نامه ای خیانت به خلق و به انقلاب بو

 از این جهت شورای عمومی و سراسر حزب، به ابتکار انورخوجه، موافقتنامۀ موکژه را بیدرنگ و تزلزل رد کرد.

همینکه نخستین اطلاعات در بارۀ موافقتنامه موکژه با عبارات مبهم به دبیر کل حزب واصل شد وی دریافت که در 

 ایمردیشنیکا را به هشیاری فراخواند: است. وی با نگرانی بسیار،« کار در دست بالی»جلسۀ موکژه 

باید همان باقی بماند که بود: یعنی سازمانده و رهبر مبارزه رهائی بخش ملی. مصالح حزب را فراموش نکن. حزب ما »...

 95«باید به این صورت باقی بماند و نه اینکه به فراکسیونی در این مبارزه مبدل شود.

                                                 
 334. جلد اول آثار به آلبانی صفحۀ 1943اوت  6انور خوجه. نامه به ایمردیشینکا،  -63 
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خواند و به ایمردیشنیکا « بالی»تسلیم کامل در برابر »د دبیر کل حزب آن را وقتی که خیانت مذکور به وضوح ظاهر ش

مشی سیاسی ما را پامال میکند از طرف کمیته »این موافقتنامه که « پیوسته ای...« بالی»تو به کلی به مواضع »چنین نوشت: 

 99«مرکزی ملغی تلقی می شود.

مشی سیاسی حزب را به اطلاع کمونیست ها رسانید و عزم کمیته مرکزی این نقض فاحش تصمیمات شورای عمومی و 

و سایر مخالفان مبارزه رهائی بخش خلق آلبانی و « بالی کمبتار»راسخ خود را اعلام داشت که به هیچ وجه حاضر نیست 

 قدرت دمکراتیک توده ای را در پیروی های این مبارزه شرکت دهد.

به وی کمک کرد که موافقتنامه موکژه را در مبارزه با حزب « ی کمبتاربال»تبعیت ایمردیشینکا و مصطفی گزینیشی از 

کمونیست و در اشاعه سرگشتگی در میان توده های خلق مورد استفاده قرار دهد. سازمان های حزب میبایست به کار 

روزی های مبارزه را که میخواست پی« بالی کمبتار»توضیحی بزرگی دست بزنند تا مضمون ارتجاعی این موافقتنامه و هدف 

 رهائی بخش خلق را به کمک اشغالگران از وی برباید فاش سازند.

 

 شورا های رهائی ملی، یگانه قدرت خلق

دومین کنفرانس رهائی ملی در لابینوت تشکیل شد تا وحدت خلق آلبانی را در مبارزه ضد  9195سپتامبر  1تا  9از 

 فاشیستی بیش از پیش تحکیم کند.

سی قدرت دمکراتیک توده ای که آن را مسئله کلیدی میشمرد پرداخت. این مسئله، هرچه جریان کنفرانس به برر

و به طور کلی ارتجاع با تمام قوا میکوشید که « بالی کمبتار»انقلابی مبارزه عمیق تر میشد اهمیت بیشتر میافت، به ویژه که 

 قدرت سیاسی را بدست گیرد. 

 ن را اعلام داشت:کنفرانس در شرایط مذکور شعار زیری

 93«باید شورا های رهائی ملی به مثابه یگانه قدرت خلق در آلبانی شناخته شوند.»

رهائی ملی یک سلسله تصمیمات گرفت تا قدرت توده ای به توسعه و تحکیم پایه دمکراتیک خود به  دومین کنفرانس

همیت با قانون اساسی برابر بودند تنظیم و تصویب تمرکز نائل آید. تعداد اعضاء شورای عمومی رهائی ملی را که از لحاظ ا

 کرد.

تصمیم گرفته شد که ارگان های اجرائی با دستگاه اداری و اقتصادی خویش در جنب شورای عمومی و شوراهای 

 منطقه ای بر پای گردند.

ن ضد فاشیست را کنفرانس، سازمان های اتحادیه جوانان ضد فاشیست، اتحادیه زنان ضد فاشیست، اتحادیه دانشگاهیا

)که چندی قبل تحت سرپرستی حزب کمونیست بوجود آمده بودند( به مثابه اجزاء لاینفک جبهه رهائی بخش ملی شناخت و 

سفارش کرد که مورد بیشترین مساعدت و پشتیبانی قرار گیرند. این سازمان ها مانند خود جبهه، خصلت طبقاتی نداشتند بلکه 

از طبقات و اقشار مختلف کشور در بر میگرفتند و یگانه برنامه آنها برنامه جبهۀ رهائی بخش ملی توده های جوانان و زنان را 

بود. کنفرانس لابینوت موافقتنامه موکژه را صریحاً به مثابه سندی ناقض اصول اساسی کنفرانس پزا و مخالف مصالح مبارزه و 

 وحدت خلق آلبانی افشاء کرد.

                                                 
 341. جلد اول آثار به آلبانی صفحۀ 1943اوت  9انورخوجه. نامه به ایمردیشینکا،  -64 

 58. اسناد ارگان های عالی قدرت رهائی بخش ملی. صفحۀ 1943سپتامبر  8ش ملی. قطعنامۀ دومین کنفرانس رهائی بخ -65 
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خصمانه بر علیه جنبش رهائی بخش ملی و به همکاری با فاشیست های ایتالیائی ادامه  به فعالیت« بالی کمبتار»چون 

میداد تصمیم گرفته شد که روش کاملاً روشنی در باره او اتخاذ شود: سیاست ضد ملی و ضد توده ای او، تبلیغات عوام 

رادر کشی، کاملاً افشاء گردد. در عین حال فریبانه او در مورد وحدت ادعائی، نیات او در تفرقه افکنی و بر انگیختن جنگ ب

و سایر جریانات سیاسی خارج از جنبش رهائی « بالی»رهنمود داده شد که مانند گذشته از کوچکترین امکان همکاری با 

بخش ملی استفاده به عمل آید ولی این همکاری فقط میتواند بر اساس پلاتفرم کنفرانس پزا و قبل از همه بر اساس شرکت 

قبول شورا های رهائی ملی به مثابه یگانه قدرت خلق صورت مبارزه ای بی امان و وقفه ناپذیر بر ضد اشغالگران و بر اساس در 

 گیرد.

 چنین روشی میبایست چشم فریب خوردگان را بگشاید و آنان را از سران مرتجع جدا گرداند.

انت باز گردد. کنفرانس به خلق نشان داد که سران از راه خی« بالی کمبتار»کنفرانس لابینوت هیچ امیدی نداشت که 

 بالیست روز به روز در راه همکاری با اشغالگران و مبارزه آشکار با جنبش رهائی بخش ملی به پیش میروند. 

کنفرانس لابینوت به کمیته های منطقه ای چنین دستور کمیته مرکزی حزب کمونیست آلبانی در پشتیبانی از تصمیمات 

 داد:

را به طور صریح، باعث تفرقه و جنگ برادرکشی به خلق معرفی کنیم، چنان کنیم که خلق به خوبی دریابد که  «الیب» »

ما را به برخورد مسلحانه میکشاند، چنان کنیم که خلق به تمامی بر علیه این دسائس بر خیزد و به این طریق « بالی»سیاست 

آماده شویم و کلیه کسانی را که در جنبش « بالی»بیافتد. برای برخورد با « بالی کمبتار»مسئولیت تاریخی... به حق بر دوش 

در تدارک این برخورد است و نباید که ما را دست بسته « بالی»و همه خلق را آماده گردانیم. رهائی بخش ملی شرکت دارند 

 99«بگیرد...

یست رسید. این حادثه وضع موجود در آلبانی همان روزی که کنفرانس کار خود را تمام میکرد خبر تسلیم ایتالیای فاش

 را تغییر میداد و در شرایط جدید وظائف جدیدی در برابر حزب کمونیست آلبانی قرار میگرفت.

 

 کوشش برای تشدید مبارزه بر ضد مهاجمان جدید، آلمانی ها، و برای درهم شکستن ارتجاع -6

این امر نتیجه شکست های سخت ارتش های آلمان و ایتالیا در  اعلام شد. 9195سپتامبر  2در تسلیم ایتالیای فاشیست 

آلمان و در افریقای شمالی، نتیجه پیاده شدن سپاهیان متفقین در جنوب ایتالیا بود. این امر نتیجه اعتلاء سریع  –جبهه شوروی 

 مقاومت توده های خلق ایتالیا بر علیه جنگ و فاشیسم نیز بود.

ل و نیم برای بر انداختن یوغ اشغالگران ایتالیائی به مبارزه ای بی امان مبادرت جسته بود خلق آلبانی که مدت چهار سا

 مستقیماً در این امر سهم مهمی داشت.

 

 وضع جدید پس از تسلیم ایتالیا و اشغال کشور به وسیله نازی های آلمانی

اخطاری به ارتش اشغالگران  فاشیست بیدرنگستاد کل ارتش رهائی بخش آلبانی، با توجه به موافقتنامۀ تسلیم ایتالیای 

بر زمین گذارد و یا با ارتش رهائی بخش آلبانی بر علیه آلمان هیتلری متحد شود. سر ایتالیائی فرستاد و خواست که یا اسلحه 

 93لیم شوند. اما فرماندهی ایتالیائی به این اخطار پاسخ نگفت و به سپاهیان ایتالیائی در آلبانی دستور داد که به آلمان ها تس

                                                 
 161. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول صفحۀ 1943سپتامبر  11رهنمود های کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی،  -66 
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هزار سرباز و افسر ایتالیائی که به ارتش رهائی بخش ملی تسلیم شدند از این فرمان پیروی نکردند. حزب کمونیست آلبانی 

مراقبت ورزید که علیرغم اقدامات وحشیانه ای که ارتش فاشیست ایتالیا در آلبانی مرتکب شده بود از این سربازان و افسران 

نه استقبال شود. اما مسئولان عمدۀ این اعمالِ سفاکانه میبایست جوابگوی تبهکاری های خود باشند و در همه جا برادرا

 بیدرنگ پس از اسیر شدن، در هر کجا که باشند در روزگار جنگ یا پس از آن، به سختی مجازات ببینند.

تن پذیرفتند که اسلحه به   9333ریب از میان سربازان ایتالیائی که به نیرو های ارتش رهائی بخش ملی تسلیم شدند ق

تشکیل شد و در « آنتونیوگرامشی»دست در صفوف واحد های پارتیزانی آلبانی بر علیه نازی های آلمانی بجنگند. گردان 

جزو نخستین تیپ ضربتی ارتش رهائی بخش ملی در آمد. سایر سربازان که نمیخواستند بجنگند در مناطق آزاد شدۀ کشور 

 و دهقانان علیرغم دشواری های اقتصادی خارق العادۀ خویش با دست و دل باز از آنها پذیرائی کردند. پناه یافتند

آلمان ها، این مهاجمان جدید، در آلبانی بر جای اشغالگران ایتالیائی نشستند. در همه جا با نبرد های سخت روبرو شدند. 

 –سر پل کاردیک نزدیک ژیروکاسترو، در طول جادۀ الباسان لیبراش در اشوویسا نزدیک ولورا، بر  –در جاده استروژا 

لسکوویک و در سایر نقاط، واحد  –کنیسپول، در دلوینا و در ساراندا، در بیلیشت، در طول جادۀ کورچا تیرانا، در کروژا، در 

سراسر آلبانی را های ارتش رهائی بخش ملی ضربات سخت بر این مهاجمان نو رسیده وارد آوردند و مانع شدند که آنها 

 فراگیرند. قسمت اعظم مناطق کشور و برخی از شهر های آزاد شده، آزاد ماندند.

هزار نفر به آلبانی فرستادند. این نیرو ها همین که در آلبانی مستقر شدند به خاموش کردن  93تجاوزکاران آلمانی قریب 

انی خدمتکاری برای آلمان بسازند. نازی ها برای نیل به جنبش رهائی بخش ملی پرداختند و در صدد بر آمدندکه از خلق آلب

استقلال »منظور خویش در آغاز این تاکتیک را به کار بردند که رژیم اشغالی را پرده پوشی کنند و مردم را با طرح تسخیر 

به منظور رهائی »نا بفریبند. آنان جنجال کنان اعلام داشتند که به عنوان دوست و هما« مستقل آلبانیتشکیل دولت »و « ملی

اگر خلق آلبانی به ارتش آلمان در مبارزه با کمونیسم یاری دهد، ارتش »به آلبانی قدم گذاشتند. و « آلبانی از یوغ ایتالیا

آنان از کلیۀ کسانیکه به کوهستان زده بودند دعوت کردند که اسلحه بر زمین »استقلال وی را تضمین خواهد کرد! « آلمان

انه های خویش باز گردند زیرا که اکنون رسالت آنها با مساعدت ارتش آلمان کاملاً انجام گرفته است! بگذارند و به خ

را « کشور مستقل آلبانی»را اعلام کنند و ارگان های « جدائی آلبانی از ایتالیا»هیتلری ها خائنان را بر انگیخته و یاری دادند که 

وغیره بوجود آوردند! و این « ژاندارمری آلبانی»، «ارتش آلبانی»، «لت آلبانیدو»، «شورای سلطنتی»، «کمیته اجرائیه»نظیر 

 مانور با تبلیغات پر سر و صدائی از طرف مرتجعان همراه بود.

هرگز نمیتوانستند تجاوز خویش را بر آلبانی پوشیده بدارند. حزب هر تاکتیکی که به کار میبردند  اما هیتلری ها

خلق آلبانی توضیح داده بود که نازی های آلمانی چه دشمنان درنده ای برای او خواهد بود.  کمونیست از مدت ها پیش به

که برای نخستین بار وارد آلبانی شدند، بورووا را به خاک یکسان کردند و همه مردم  9195نازی ها همان روزی که ماه ژوئیه 

 ده را، و حتی نوزادان را نابود ساختند.

عوام فریبی های نازیان دچار نشد و با شوری بیشتر به نبرد بر ضد حزب کمونیست به فریب خلق آلبانی تحت رهبری 

ای شور»مهاجمان نو رسیده ادامه داد هنوز یک ماه نگذشته بود که هیلتری ها بر خصومت تسکین ناپذیر خلق آلبانی با هر 

 دشمنیار اطمینان حاصل کردند.« دولت آلبانیِ»و با هر « سلطنتی

در سراسر کشور واحد ها و قسمت های ارتش رهائی بخش ملی به حملات سخت بر سپاهیان هیتلری و  9195ز در پائی

اکتوبر توپخانه ارتش رهائی بخش  92نیرو های ارتجاعی دست زدند و چند هزار تن از دشمنان را بر خاک افکندند. در روز 
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مانی گرد آمده بودند بمباران کرد و همان روز حزب کمونیست ملی آلبانی مجلس کیسیلینگ ها را که به ابتکار فرماندهی آل

 99«گشتاپو سخن میگوید؟ با زبان توپخلق با چه زبان به مجلس »آلبانی تراکتی در تیرانا انتشار داد با این عنوان 

شده به نبردهائیکه به وسیله ارتش رهائی بخش ملی صورت میگرفت پارتیزان ها در مناطق و شهر های اشغال بموازات 

 عملیات اغفال گرانۀ گوناگونی دست میزدند و سازماندهی عملیات مذکور روز به روز بهتر میشد.

کمیته مرکزی حزب دقیقاً مراقبت داشت که مبارزه بر علیه اشغالگران نو رسیده با حدت و بدون وقفه در اطراف و 

اد، کمیته مرکزی پس از اطلاع از اینکه ستاد منطقه اکناف آلبانی صورت گیرد، و به این منظور فعالیت شدیدی انجام مید

برات، به فرماندهی گزین مارکو، موقتاً به سربازان آلمانی اجازه داده است که آزادانه وارد براتِ آزاد شده شوند این عمل را 

 جنایت خواند و قویاً محکوم کرد. در آن موقع انور خوجه به ستاد منطقه ای چنین نوشت:

از یک فرماندهی پارتیزان انتظار داشتیم ولی اینکه او حتی، یک لحظه، با شرور ترین دشمن خلق ما و  اخیلی چیز ه»

بشریت راه سازگاری در پیش گیرد، چنین چیزی را هرگز تصور نمیکردیم...اگرچه همۀ سپاهیان خود را از دست میدادید، 

 92«بایست در هیچ حالتی با نازی های درنده کنار بیائیداگرچه تمام موفقیت های بدست آمده را در خطر میانداختید نمی

اشغال کشور به وسیله سپاهیان آلمان وضع جدیدی در آلبانی بوجود آورد. خصوصیت وضع جدید آن بود که کلیه 

 گروه ها، جریانات و نیرو های ارتجاعی بگرد تجاوزکاران نو رسیده جمع شدند و در همه جا به مبارزه مسلحانه آشکار بر

 علیه جنبش رهائی بخش ملی دست زدند.

ارتجاع داخلی روز به روز بیشتر احساس میکرد که تنها با نیروی خود نمیتواند با وضع موجود به مقابله برخیزد. این 

ان آلمانی باعث شد که خیانت کاران آلبانی، آشکارا کمک و ناتوانی ارتجاع و تطبیق هدف های وی با هدف های تجاوزکار

 ازی ها را طلب کنند و کلیه نیرو های خویش را در زیر فرماندهی آنان بگذارند.حمایت ن

 

 در هم شکستن ارتجاع داخلی، شرایط پیروزی مبارزه بر ضد اشغالگران

بیرق داران، روحانیون بزرگ کاتولیک، سیاست مداران فاشیست، همگی به سرعت به آلمان ها پیوستند. « بالی کمبتار»

شخصیت های عالی روحانی و نمایندگان سایر جریانات ارتجاعی به اشغال مقاماتی در شورای « بالی کمبتار»عده ای از سران 

 سلطنت، دولت و سایر ارگان های مهمِ خیانت پرداختند.

در راه خیانت به پیش میتاخت و در کنار نازی های آلمانی به مبارزه مسلحانه آشکار بر ضد « بالی کمبتار»اینک که 

ائی بخش ملی دست میزد حزب کمونیست و شورای عمومی ناچار بودند که به این ابزار اشغالگران با همین شیوه جنبش ره

 یعنی با مبارزه مسلحانه به مقابله برخیزند. در یکی از رهنمود های کمیته مرکزی حزب کمونیست آلبانی چنین گفته میشد:

دیگر چنین مسئله ای وجود ندارد. آنچه اکنون بایسته است درهم امری است مربوط به گذشته. « بالی کمبتار»وحدت با »

 91است.« بالی کمبتار»شکستن 

درست در همین موقع بود که خیانت عباس کوپی و هواداران زوغو به روشنی آشکار شد. عباس کوپی پس از آنکه از 

و با مقاصد معینی به منظور بالا بردن شرکت در کنفرانس لابینوت امتناع ورزید از صفوف جبهۀ رهائی بخش ملی گریخت. ا

اعتبار زوغو و جلوگیری از افزایش حیثیت، نفوذ و نقش رهبری حزب کمونیست به جبهه پیوسته بود. او همیشه طبق تعالیم 

                                                 
 311ۀ . صفح1962. تیرانا 1944 – 1941اعلامیه ها و تراکت های حزب کمونیست آلبانی،  -67 

 ، بایگانی مرکزی حزب.1943نوامبر  5نامه به ستاد منطقۀ برات،  -68 

 177. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول صفحۀ 1943اکتوبر  1نامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی،  -69 
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نظارت خویش را بر جنبش رهائی بخش ملی و امپریالیست های انگلیسی عمل میکرد که میخواستند به وسیله هواداران زوغو 

جنگ بر آلبانی بر قرار سازند. و چون این مقصد بر آوردن نشد در وضعی که پس از تسلیم ایتالیا بوجود آمد عباس  پس از

کوبی موقع را مناسب دانست که جبهۀ رهائی بخش ملی و حزب کمونیست را از میان بردارد. وی در ماه سپتامبر به کمک 

وظیفه « لگا لیتتی»این سازمان گرد آورد. « کنگره»ه نوامبر چیزی به نام را اعلام داشت و در ما« لگالیتتی»نگلیس ها تشکیل 

زوغو به خود ملحق گرداند. اش آن بود که خلق آلبانی را از حزب کمونیست جدا کند و به منظور استقرار مجدد رژیم 

رژیم »ونی جلوه دهند و نمونۀ هواداران زوغو به این منظور به نبرد تبلیغاتی وسیعی دست زدند تا رژیم را یگانه رژیم قان

و « جنبش رهائی بخش ملی»بنمایانند. آنها از احزاب مختلف سیاسی و از آن جمله « آزادی، آرامش، نظم، صلح و عدالت!

گرد آیند و در عین حال عباس کوپی نیرو های خود را به نیرو « لگالیتتی»حزب کمونیست دعوت کردند که در زیر پرچم 

 ملحق ساخته پشتیبانی اشغالگران آلمانی را بدست آورند.« بالی کمبتار»و های دولت کیسلینگ 

نازی ها با آنکه خوب میدانستند که عباس کوپی و لگالیتتی ابزار انگلیس ها هستند خود را آماده کمک و پشتیبانی 

رت بود از درهم شکستن نشان دادند. هیتلری ها و هواداران زوغو در هدف عاجل مشترکی با یکدیگر متحد بودند که عبا

 حزب و خاموش ساختن جنبش رهائی بخش ملی.

حزب کمونیست همه کارکردها و کلیه امکانات خویش را مورد استفاده قرار داد تا عباس کوپی و هوادران زوغو را 

زه مسلحانه بر قانع کند که از دشمنی با نهضت رهائی بخش ملی دست بردارند و با پیوستن به جبهۀ رهائی بخش ملی به مبار

بار دیگر توضیح داد که با تشکیل حزبی هوادار « لگالیتتی»علیه آلمان ها بپردازند. حزب کمونیست در مورد اعلام سازمان 

زوغو و یا هر حزب سیاسی دیگر در کشور مخالف نیست. ولی هر حزبی که محتملاً بوجود آید ضرورتاً باید به پیکار با 

 بهۀ مشترک رهائی ملی شرکت جوید.اشغالگران دست بزند و در ج

بماند. هر در شرایط آن روز، هیچ حزبی و هیچ نیروی مسلحی در خارج از جبهۀ رهائی بخش ملی نمیتوانست بیطرف 

جمعیتی جدا از جبهه رهائی بخش ملی مسلماً به خدمتگزاری به دشمن کشانده میشد. از این جهت هرچه عباس کوپی کوشید 

شواری عمومی ها عمل کند و به مثابه همکار آلمانی ها شناخته نشود از عهده بر نیامد. در آغاز دسامبر که به سفارش انگلیس 

رهائی بخش ملی فعالیت جنایتکارانه ضد ملی عباس کوپی را مورد بررسی قرارداد و رسماً تصمیم گرفت که وی را از 

را به مثابۀ سازمان خائنان « لگالیتتی»بۀ دشمن خلق آلبانی و شورای عمومی و ستاد کل اخراج کند، و در عین حال وی را به مثا

 بشناساند.

و جبهۀ رهائی تمامی ارتجاع در کنار اشغالگران آلمانی به مبارزه صریح و مسلح بر علیۀ ارتش رهائی بخش ملی اینکه 

قات اجتماعی روی داده ملی بر خاسته بود نشان میداد که صف بندی عمیقی در درون نیرو های سیاسی داخلی و طببخش 

است. نهضت انقلابی بین این نیرو ها مرز مشخص کشید و آنها را به دو بلوک تقسیم کرد که دشمن جانی یکدیگر بودند. از 

یکسو اکثریت عظیم خلق آلبانی یعنی طبقه کارگر، دهقانان تهیدست و میانه حال، خرده بورژوازی و قسمت اعظم بورژوازی 

تحت کران میهن پرست و عناصر منفردی از قشر های بالائی جامعه، همگی در جبهه رهائی بخش ملی متوسط شهرها، روشنف

رهبری حزب کمونیست متحد و متشکل شده بودند. نیروی ضربتی عمده این جبهه عبارت بود از ارتش رهائی بخش ملی و 

اتحاد شوروی. از سوی دیگر طبقه مالکان  تکیه گاه خارجیش مبارزه جهانی ضد فاشیستی و در درجه اول جنگ کبیر میهنی

بزرگ ارضی، بیرقداران، بورژوازی ارتجاعی، اکثریت دهقانان ثروتمند، بخش مرتجع روشنفکران و روحانیان، در سازمان ها 

د و گروه های نامتجانسی گرد آمده بودند که رابطه محکم اتحاد بین یکدیگر نداشتند نیروی مسلح ارتجاع عبارت بود از واح
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های ژاندارمری و دار و دسته های بالیست ها، هواداران زوغو و بیرقداران. سازمان ها و نیرو های مسلح ارتجاعی، بلوک 

متمایز و مستقلی تشکیل نمیدادند بلکه در خدمت اشغالگران نازی بودند و موجودیتشان قبل از هر چیز مدیون کمک آنها 

 بود.

داد که بایست سازمان ها و نیرو های مسلح ارتجاعی یعنی نیرو هائی را که  در چنین شرایطی حزب کمونیست رهنمود

در خارج از جبهه رهائی بخش ملی مانده اند با اسلحه از پای در آورد و بایست مبارزه بر علیه ارتجاع را بخش جدای 

رتیزانی فرمانی داد که مرتجعان را ناپذیری از مبارزه عمومی بر علیه اشغالگران دانست. ستاد کل به واحد ها و قسمت های پا

از کلیه مناطق آزاد شده برانند. نبرد پیروزمندانه بر علیه نازی های آلمانی بدون نبرد همزمان بر علیه خدمتگزاران آنها غیر 

 ممکن بود.

سایر و « لگالیتتی»، «بالی کمبتار»توده های وسیع خلق بیدرنگ از موضع گیری حزب کمونیست در مورد قلع و قمع 

خواستار این قلمع و قمع بودند زیراکه خیانت سازمان های مذکور را به نیرو های ارتجاعی پشتیبانی کردند. آنها خودشان 

 تجربه دریافته بودند.

با اسلحه نبرد کند مشی عمومی خود را « لگالیتتی»و « بالی کمبتار»حزب کمونیست آلبانی در عین حال که مجبور بود با 

اسیس حزب و در نخستین کنفرانس سراسری وی تعیین شده بود از یاد نبرد. خصلت رهائی بخش ملی مبارزه و که در جلسه ت

اصل وحدت تمام خلق آلبانی در جبهۀ رهائی بخش ملی صرفنظر از تعلقات طبقاتی، عقاید سیاسی و معتقدات مذهبی و 

تی به روی بالیست ها، هواداران زوغو و ژاندارم هائی تفاوت های محلی، به قوت خود باقی بود. در جبهه رهائی بخش ملی ح

که از سازمان ها و نیرو های مسلح ارتجاعی میگریختند، مشروط بر اینکه دست خویش را به خون خلق نیالوده باشند، همچنان 

 گشوده ماند. رهنمود داده شده که از هیچ کوششی برای جدا کردن عناصر گمراه از سران خائن دریغ نشود.

 زب به ویژه مراقبت داشت که پیکار بر علیه اشغالگران آلمانی که همچنان دشمان عمده بودند هرگز قطع نگردد.ح

 

 هیچ مداخله خارجی در امور مبارزه رهائی بخش ملی مجاز نیست.

و خلق آلبانی در مبارزه رهائی بخش خویش با خطر جدیدی روبرو شد که از جانب متفقین انگلیسی  9195 در پائیز

 امریکایی متوجه او بود. 

نمایندگان فرماندهی امریکا و انگلستان در مدیترانه به آلبانی آمده بودند )بدون آنکه دعوت شده باشد(.  9195از ماه مه 

یک هیئت نظامی انگلیسی در جنب ستاد کل مستقر شد که بعداً یک هیئت نظامی امریکایی بدان پیوست. عده ای از افسران 

در برخی از فرماندهی های پارتیزانی منصوب شدند. آنها چنین جلوه دادند که ورود شان به آلبانی به مقتضای  انگلیسی نیز

مصالح نظامی مبارزه مشترک بر علیه هیتلری ها بوده است و به زبان، متعهد شدند که به ارتش رهائی بخش ملی از لحاظ 

ورود آنها فقط به منظور های سیاسی بود. آنها در دنبال هدف های  اسلحه و سایر مهمات جنگی یاری برسانند. ولی در واقع

خودشان به فعالیت خرابکارانه دست زدند و بر سر راه مبارزه بر علیه اشغالگران و ایادی نازی ها سنگ انداختند. مهمترین 

ید. در جنب این نیرو ها ها به دشمنان جنبش رهائی بخش ملی، به نیرو های ارتجاعی میرسکمک انگلیسی ها و امریکایی 

بالی »دیدند. هنگامیکه هیئت های نظامی خاص گماشتند و اسلحه، مهمات، پوشاک و همچنین طلا برای این نیرو ها تدارک 

با آلمان ها بر علیه جنبش رهائی بخش ملی متحد شدند هیئت های نظامی انگلیس و امریکا تماس « لگالیتتی»و « کمبتار

ها نگهداشتند و کمک خود را به آنها قطع نکردند. فرماندهی سپاهیان انگلیس و امریکا در مدیترانه به مستقیم خویش را با آن
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اعمال فشار شدید بر ستاد کل دست زد تا وی را از سرکوب نیرو های ارتجاعی باز دارد. طلب کرد که افسران انگلیسی و 

 امریکایی در امور داخلی خلق آلبانی نقش حکمیت بازی کنند.

همانطور که واقعیات نشان داد دولت های انگلیس و امریکا هیچگاه قصد آن نداشتند که واقعاً به جنبش های رهائی 

نیرو های توده ای انقلابی جلوگیرند، اعتبار و نفوذ بخش ملی بالکان یاری برسانند. منظور آنها فقط این بود که پیروزی 

 ن و امریکا را بر کشور های بالکان برقرار سازند.احزاب کمونیست را بر اندازد و نظارت انگلستا

حزب کمونیست مداخله انگلستان و امریکا را خطری برای پیروزی انقلاب و استقلال ملی تشخیص داد و بیدرنگ 

ونه روش بسیار روشنی در برابر آنها اتخاذ کرد. به وسیله ستاد کل به هیئت های نظامی متفقین قویاً اخطار شد که باید از هرگ

مداخله در امور سیاسی و نظامی داخلی آلبانی دست بردارند و مانع رشد مبارزه خلق آلبانی بر علیه اشغالگران هیتلری و 

خادمان آنها نشوند. کلیه افسران انگلیسی و امریکایی که وابسته به نیروهای ارتجاعی باقی بمانند همانند دشمن تلقی خواهند 

 زی به کمیته های منطقه ای فرستاد گفته میشد که هیئت های نظامی متفقینشد. در رهنمودی که کمیته مرک

نباید در امور داخلی ما مداخله کنند، هرگز نباید بین ما و ارتجاع به مثابۀ حکَمَ به شمار آیند. اگر مبارزه ما بر علیه »

 93«ارتجاع خوشایند آنهاست چه بهتر، وگرنه میتوانند سر خود گیرند و بروند

ایندۀ از متفقین که اصل عدم مداخله در امور داخلی آلبانی را مراعات نمیکرد میبایست با اسکورت به ستاد کل هر نم

 برده میشد و سپس از خاک آلبانی تبعید میگردید. 

این روش انقلابی، روشن و درست که نسبت به متفقین انگلیسی و امریکایی اتخاذ شده در گسترش بعدی مبارزۀ رهائی 

 ی و سرنوشت انقلاب توده ای اهمیتی عظیم داشت.بخش مل

 

 تحکیم قدرت توده ای و ارتش رهائی بخش ملی به مثابه وظیفۀ مقدم

ز هم بیشتری کسب در شرایط جدیدی که پس از تسلیم ایتالیای فاشیست پیش آمده بود مسئله قدرت سیاسی اهمیت با

منظور تخریب قدرت شوراهای رهائی بخش ملی و بر انداختن کرد. پس از شکست توطئه بسیار خطرناکی که در موکژه به 

نقش رهبری حزب کمونیست صورت گرفت ارتجاع به وسائل جدیدی برای تخریب قدرت مذکور متوسل شد و در صدد 

بر آمد شوراهائی ملی را به زور اسلحه از میان بردارد و با تصویب و مساعدت اشغالگران آلمانی قدرت سابق مالکان بزرگ 

به پیش آورده بود بدون کمترین « لگالیتتی»رژیم زوغو را که  ارضی و بورژوا ها را به جای آنها بنشاند. نازی ها فکر استقرار

 قید و شرطی تائید کردند.

کیسلینگ را تشکیل دادند، هواداران زوغو را در دولت و « شورای سلطنتی»گواه مشهود این امر همان بود که نازی ها 

آزادی بخشیدند که در شهر ها و مناطق تحت اشغال « لگالیتتی»ی دشمن یار به مقامات مهم منصوب ساختند، به در ژاندارمر

سپاهیان آلمان به طبع و نشر ارگان های مطبوعاتی و اعِمال نفوذ خویش بپردازد. ولی استقرار رژیم زوغو به ویژه مورد 

ین دوره چرچیل در لندن با زوغو در باره تشکیل احتمالی دولت پشتیبانی دولت های انگلیس و امریکا قرار گرفت. در ا

 سلطنتی آلبانی در مهاجرت به مذاکره پرداخت.

حزب کمونیست و خلق آلبانی ضربه کاری بر این مانور ها وارد ساختند. کمیته مرکزی در قبال وضع مذکور چنین 

 رهنمود داد:

                                                 
 رهنمود کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی، اول اکتوبر  -71 
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قرار دارد عبارتست از مسئله قدرت...مسئله تاسیس شوراهای رهائی مسئله ای که پیش از هر مسئله دیگر در برابر ما »

یا هر حزب دیگر به عمل آید. در این باره نباید هیچ ابهامی وجود « بالی»ملی در همه جا، تحکیم آنها و دفاع از آنها از  طرف 

دیگر. در این مورد هیچ سازش داشته باشد. فقط یک قدرت باید باشد و آن قدرت شوراهای رهائی ملی است، نه هیچ قدرت 

 99«و هیچ دوگانگی امکان پذیر نیست.

تخریب دستگاه قدرت  کمیته های منطقه ای برات و ژیروکاسترو که پس از تسلیم ایتالیای فاشیست اقدامات فوری برای

در آید و « لی کمبتاربا»عمل نیاورده و بلکه امکان داده بودند که دستگاه مذکور تحت نظارت  سابق در شهرهای آزاد شده به

به وسیلۀ او مورد استفاده قرار گیرد شدیداً انتقاد شدند. خطای مذکور در اثر این انتقاد فوراً طبق دستور کمیته مرکزی جبران 

 شد.

سازمان های حزب به کار تبلیغی و تهییجی پردامنه ای دست زدند تا از قدرت سابق به مثابه رژیم فقر و ستم پرده بر 

تسلیم و یا تقدیم ازمان های حزب به توده های مردم به روشنی توضیح دادند که قدرت سیاسی هرگز به وسیله گیرند. س

آن را به زور تسخیر کرد، خلق آلبانی با اسلحه ای که در دست دارد سرنوشت خویش را تعبیر خواهد کرد  بایدنمیشود بلکه 

انگلیسی ها و امریکایی ها به هیچ وجه حق ندارند، نه در مسئله رژیم و و اجازه نخواهد داد که رژیم زوغو بر او تحمیل شود. 

 نه در سایر امور سیاسی و نظامی خلق آلبانی، مداخله کنند. 

به منظور تحکیم قدرت توده ای، یک سلسله اقدامات بر اساس تصمیمات دومین کنفرانس رهائی ملی و اساسنامه و 

به عمل آمد. انتخابات شوراها در کلیه شهرها و مناطق آزاد شده  ،س مذکور رسیده بودآئین نامه شوراها که به تصویب کنفران

سازمان داده شد و کنفرانس های رهائی ملی در بعضی از مناطق دایر گردید. شوراهای از عناصر بی ثبات تصفیه شد. تعداد 

اه اداری و اقتصادی در جنب شورای اعضای آنها افزایش یافت و ترکیب آنها تحکیم شد. ارگان های اجرائی و دستگ

عمومی، محلی و منطقه یی و شوراهای شهرهای آزاد شده بوجود آمد و به این طریق فعالیت دولتی شوراهای مذکور بهبود 

 پذیرفت و جان گرفت.

 شوراهای رهائی ملی در کلیه فعالیت های خود از پشتیبانی نیرومند توده های خلق برخوردار بودند. 

ه های خلق بر گرد حزب و شوراهای رهائی ملی در اثر تاسیس شوراهای جوانان ضد فاشیست و زنان ضد وحدت تود

 فاشیست در سراسر کشور، بازهم استوارتر شد.

مسئله اساسی مبارزه رهائی بخش ملی که تحصیل استقلال ملی و استقرار قدرت توده ای بدان وابسته میشد همچنان 

طبق رهنمود کمیته مرکزی، اکثریت اعضای حزب و سازمان جوانان کمونیست به  9195در پائیز عبارت بود از تقویت ارتش. 

خدمت ارتش رهائی بخش ملی در آمدند. هزاران نفر از جوانان، کارگران، دهقانان و دانش آموزان به ندای حزب کمونیست 

 پاسخ گفتند و به صفوف  واحد ها و قسمت های پارتیزانی پیوستند.

( 5و  1تعداد نفرات ارتش رهائی بخش ملی دو برابر شد و در پائیز دو تیپ ضربتی جدید )تیپ  9195وئیه ژ 93از 

 تشکیل گردید.

ستاد کل رهبری عملیات نظامی را بر عهده داشت، اجرای نقشه های خود را در ایجاد تیپ ها، هنگ ها و گردان های 

وشاک زمستانی دقیقاً نظارت و رهبری میکرد، فرماندهی های پارتیزانی جدید، در پرورش کادر ها، در تأمین خوار و بار و پ

را که به نقض قواعد جنگ انقلابی پارتیزانی دست میزدند و یا در اجرای آنها نقایصی به بار میآوردند مورد انتقاد قرار میداد و 
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رسید تعالیم گرانبهای استخراج میکرد و به اشتباهاتی که در عمل واحد ها و قسمت ها به ظهور می زدر راه صحیح میانداخت، ا

ها را به کار ببندند. ستاد کل به ویژه از برخی از فرماندهی هائیکه بر دشمن ها و فرماندهی ها میرسانید تا آن کلیۀ ستاداطلاع 

ی های آلمانی در حمله نمیآوردند و در مواضع خود منتظر او میماندند شدیداً انتقاد کرد. ستاد کل از کوشش هائیکه فرمانده

اجرای تاکتیک جنگ ضد پارتیزانی به عمل میاوردند نیز درس های مهمی گرفت. تدابیری که اتخاذ شد نقشه های دشمن را 

با شکست کامل روبرو ساخت. فرماندهی های آلمانی که در صدد بودند واحد های پارتیزانی را به درگیری در جنگ جبهه 

 کام شدند.ای وادارند در این نشست نیز نا

رشد ظفرمند نبرد بر ضد اشغالگران نو رسیده، یعنی آلمانی ها، گسترش و تقویت قدرت توده ای، بازهم بیشتر موجب 

اعتلاء حیثیت حزب کمونیست آلبانی شد. مساعی هیتلری ها و ارتجاع داخلی و ارتجاع امپریالیستیِ انگلیس و امریکایی که 

انند به هدر رفت. توده های خلق بیش از پیش به این حقیقت پی بردند که باید تا میخواستند حزب را از خلق منفرد گرد

 پیروزی نهایی به مبارزه ای بی سازش بر علیه دشمن دست زد.

البته اشغالگران آلمانی و خیانت پیشگان نمی توانستند با چنین وضعی سازگار باشند و همه کار کردند تا آن را با ایراد 

 یست و ارتش رهائی بخش ملی به سود خود عوض کنند.ضربه بر حزب کمون

کمیتۀ مرکزی به سازمان های حزب دستور میداد که هرگز از کامیابی های بدست آمده سرمست نشوند، با دیده ای 

واقع بین به اوضاع بنگرند و آن را درست دریابند، مراقب باشند که غافلگیر نشوند، برای مقابله با مشکلات عظیمی که در 

پیش بود آماده باشند و پارتیزان ها و قاطبۀ خلق را آماده گردانند. آنچه بیش از هر چیز طلب میشد استحکام پولادین حزب 

 بود.

باری که بر دوش حزب ماست بسیار سنگین است و برای اینکه آن را ظفرمندانه به مقصد برسانیم باید ستون فقرات ما »

ومند باشد، باید رفقای ما از لحاظ سیاسی و نظامی هم سطح وظائف خود باشند، تا محکم باشد، باید حزب ما متشکل و نیر

بتوانیم در این ساعات و در این اوضاعِ دشوار و قطعی با هر حادثۀ بیرون از انتظار روبرو شویم و خود را بدون خطرِ گمراهی 

 91«توجیه کنیم

 

 لبانیحزب کمونیست آلبانی، سازماندۀ مبارزۀ قهرمانانۀ خلق آ-7

 9199 – 9193برای نابود کردن نقشه های دشمن در زمستان    

آلمانی ها به یاری خیانت پیشگان آلبانی به پیکاری پردامنه بر علیه ارتش رهائی بخش  9199 – 9195 در طی زمستان

ری و چند هزار ملی دست زدند تا آن را از پای در آورند و جنبش رهائی بخش ملی را نابود گردانند. چهار لشکر هیتل

ارتش رهائی  جنگجویانهزار نفر، مستقیماً در این عملیات شرکت جستند.  93ژاندارم، بالیست و هوادار زوغو، مجموعاً 

 هزار نفر بالغ میشدند که در سراسر آلبانی پراکنده بودند. 13بخش ملی در آن موقع تقریباً بر 

 

 شکست عملیات زمستانی دشمن

 در دو مرحلۀ عمده به انجام رسید.این عملیات بزرگ دشمن 

                                                 
 199. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول صفحۀ 1943نوامبر  3بخشنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی، -72 
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( نیرو های هیتلری و ارتجاعی به یک سلسله عملیات در آلبانی مرکزی 9199ژانویه  – 9195در طی مرحلۀ اول )نوامبر 

ها را به آنها نشان میدادند متفقاً از چند جهت به حمله  و شمالی دست زدند. نازی ها به کمک جنایتکاران آلبانی که گذرگاه

داشت نفوذ کرده وضع  ارتش رهائی بخش ملی قرارکه تحت نظارت واحد ها و قسمت های تند و توانستند در مناطقی پرداخ

و هنجاری هم برای اهالی و هم برای پارتیزان ها بوجود آورند. دشمن ضربات سختی بر گردان های نواحی الباسان بسیار نا 

سوم زد. بسیاری از جنگجویان در نبرد های سهمگین کشته شدند و برخی از دیر، مناطق کروژا، مات و تیرانا و بر تیپ دوم و 

آنها ارتباط خود را با واحد ها از دست دادند. معذلک پارتیزان های آلبانی مرکزی و شمالی از بین نرفتند و پس از این تعرض 

عمل کنند. هنگ پزا با وجود مجبور شدند به صورت واحد های کم شمارتری در نواحی اشغالی و یا در محاصرۀ دشمن 

 تلفاتی که داد توانست نیروی عمدۀ خود، قدرت نبرد و چالاکی خود را حفظ کند.

مارتانش به  –شنِگ ژِرگ  –در رأس آن قرارداشت در ناحیۀ چرمنِیکا رهبری کمیتۀ مرکزی و ستاد کل که انور خوجه 

که ممکن بود  یها، بالیست ها و هواداران زوغو هرکار وسیلۀ دشمن محاصره شد و در وضع بسیار خطرناکی افتاد. نازی

کردند تا مگر رهبری مبارزۀ رهائی بخش ملی را بیابند و نابود گردانند ولی به مقصود نرسیدند. چه بسیار بودند دهقانانی که 

د کل خیانت نکرد. محل این رهبری را میدانستند ولی هیچیک از آنها از تهدیدات دشمن نهراسید و به حزب کمونیست و ستا

 رهبران حزب و خلق با دلیری و خونسردی بر دشواری های گران فائق شدند و به یاری دهقانان از محاصره بدر آمدند.

در همین ایام در جنوب آلبانی هیتلری ها به اقدامات تهاجمی به مقیاس محلی دست زدند که مهمترین آنها در نواحی 

 مزِاپلیک روی داد.مالاکاسترو و 

هدف آلمانی ها از این عملیات آن بودکه نیرو های پارتیزانی را که در جنوب عمل میکردند میخکوب کنند و نگذارند 

به کمک پارتیزان ها در آلبانی مرکزی و شمالی بشتابند. ضمناً آلمانی ها میخواستند به این وسیله، تعرض قطعی بر علیه ارتش 

یدوار بود که پارتیزان ها را با نبرد های هر روزه فرسوده گرداند، کاری کند که دشمن امرهائی بخش ملی را تدارک بینند. 

یابد، ابتکار را از آنها بگیرد، روحیۀ آنها را تنزل دهد، دهقانان را از مجازات مهمات آنها ته بکشد، قدرت نبرد آزمائی آنها را ب

در نواحی هرچه محدودتر وادارد، تا بتواند آنها را آسان تر های شدید بترساند، و بالاخره نیروهای پارتیزانی را بگرد آمدن 

 محاصره و نابود کند.

در حمله بر نیرو های عمدۀ ارتش رهائی بخش  9199مرحلۀ دوم پیکارِ بزرگِ زمستانیِ دشمن در ماه ژانویه و فوریۀ 

پیاپی دست زدند که در همه جا با  ملی در آلبانی جنوبی طی شد. در این مرحله، اشغالگران و خیانت پیشگان به سه تعرض

و ضربات شدیدی که به ویژه در اپُار، تنِدااکِیپیت )اسِکراپار( در نزدیکی پرمت،  برو گردیدمقاومت قهرمانانۀ پارتیزان ها رو

را  )ولورا( بر دشمن زده شد تلفات سنگین جانی بر او وارد آورد و نقشه هایش در کاردیک، )ژیروکاسترو(، واژزا و ترِباخ

باطل ساخت. موقعی که هیتلری ها می پنداشتند که پارتیزان ها را کاملاً در محاصره انداخته اند و منتظر تسلیم شدن آنها 

فرماندهی های واحد ها و قسمت های ارتش رهائی بخش ملی، با مانور های چابکانه و ماهرانۀ خویش، نیرو های خود  ،بودند

 تند، دشمن را غافلگیر میکردند و ناگهان از دو پهلو یا از عقب به او حمله می آوردند.را میگستردند، محاصره را می شکاف

و با وجود  تیپ ها و هنگ هائی که در آلبانی جنوبی عمل می کردند، به استثنای چند گروهان محلی، از هم نپاشیدند

ادگی خویش را برای نبرد از دست شرایط طاقت فرسای جنگ و در برابر دشمنی با برتری تعداد و تکنیک، قدرت و آم

 ندادند.
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در عین حال هیتلری ها به عملیات در برخی از نواحی آلبانی مرکزی و شمالی و به ویژه در پزا، منطقۀ مونت داژت، و 

 در تروپوزا، ادامه میدادند.

ختند که نظیر آن را اشغالگران آلمانی تعرض بزرگ خود را بر ارتش رهائی بخش ملی با چنان موجی از ترور همراه سا

 مرد، زن، پیر وآلبانی هرگز ندیده بود. چه دهکده ها که یک سره به باد غارت رفتند و با خاک یکسان گردیدند. هزاران 

های اعدام اعزام شدند. کلیۀ  کودک تیرباران شدند، کشتار شدند، زنده زنده سوزانده شدند، زندانی شدند و یا به اردوگاه

های اسیران در آمد. نازی های آلمانی، ژاندارم ها، بالیست ها، در هر لحظۀ روز و  عاً به صورت اردوگاهشهرهای آلبانی واق

شب، به خانه ها میریختند، همه چیز را زیر و رو میکردند، دست به تاراج میزدند، دختران و پسران، زنان، پیران و کودکان را 

کشتند و نعش آنها را در وسط خیابان و یا در گودال ها می انداختند. می ربودند، میزدند، بدون هیچ شکلی از محاکمه می

ر شده بودند و یا جنازه هائی را که از گور بیرون میکشیدند روی دام ها میگذاشتند و یهائی را که کشته و یا اسپارتیزان جنازۀ 

در تیرانا  9199فوریه  9روز کشتار بزرگ در کوچه های شهرها میگرداندند و یا در بازار ها در معرض نمایش قرار میدادند. 

خون داروی اصلی فاسد شدگان است. اگر ما میخواهیم آرامش بر قرار گردد باید جوی »در مطبوعات دشمن می نوشتند: 

اما تروری که آنان بر علیه خلق آلبانی براه انداختند « در تیرانا روان شود. یک روز ترور ده سال امنیت تامین میکند.خون 

 تی یک دقیقه آرامش برای دژخمیان هیتلری و مرتجعان خیانت پیشه تأمین نکرد.ح

و مرتجعان علاوه بر اینکه به ترور و غارت متوسل شدند کوشیدند که خلق آلبانی را دچار قحطی  نازی های آلمانی

بودند محاصره کردند تا یک دانه  به زمین گذارد. شهرها و روستاهائی را که تولید کنندۀ غلاتگردانند تا شاید ناچار اسلحه 

 گندم و ذرت به نواحی کوهستانی، به پایگاه های پارتیزانی نرسد، ولی این تشبث آنها هم مانند تشبثات دیگر بی ثمر ماند.

اشغالگران و ایادی آنها به منظور گمراه ساختن مردم بر سر کوچه و بازار اعلام کردند که پارتیزان ها در هم شکسته 

د و حزب کمونیست نابود شده است. ولی این درست در موقعی بود که ارتش رهائی بخش ملی ابتکار عملیات را در شده ان

دست میگرفت و رو به تعرض مینهاد. واحد ها و قسمت های پارتیزانی در طی ماه فوریه و مارس تقریباً همۀ مناطقی را که 

لبانی بدست آورده بودند پاک کرد. حتی در آلبانی مرکزی و نیرو های آلمانی و ارتجاعی در تعرض خویش در جنوب آ

شمالی که باز هم یک چند تحت نظارت اشغالگران هیتلری و خیانتکاران باقی ماند نهضت پارتیزانی در هم شکسته نشد. راه 

شنگ ژرگ، پزا و مارس( که از طریق چرمینکا، گولوبرُدا، مات،  –پیمائی قهرمانانۀ بخشی از نیرو های تیپ اول )فوریه 

دوُمرا عمیقاً در پشت جبهۀ دشمن نفوذ کرد اعتماد مردم را به ارتش رهائی بخش ملی آلبانی استوار گردانید و به جنبش 

 رهائی بخش در شمال نیرو بخشید.

 9333که آلمان ها و خیانت پیشگان انجام دادند به ناکامی منجر شد. بیش از  9199 – 9195عملیات وسیع زمستانی 

پارتیزان در میدان نبرد جان باختند یا از سرما و بیماری زخم های گران مردند ولی صفوف ارتش رهائی بخش ملی نه فقط 

کم و ناتوان نشد بلکه افزایش یافت و نیرو گرفت. نقشۀ ستاد کل مبنی بر ایجاد تیپ های جدید بدون اجراء نماند. در طی 

د. نبرد های ارتش رهائی بخش ملی با دشمن و دشواری ها و رنج هائی که این بوجود آمدن 9و  9، 3، 9زمستان، تیپ های 

ارتش از سر گذرانید وی را بیش از هر زمان آبدیده ساخت. فرماندهان، کمیسر ها و جنگجویان تجارب گرانبهای نظامی و 

ت گرفته شد تسلیحات واحد سیاسی بدست آوردند. از طرف دیگر در اثر سلاح های فراوان آلمانی که در جنگ هابه غنیم

 ها و قسمت های پارتیزانی بهبود یافت.
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اشغالگران و خیانت پیشگان اگرچه در تعرض بودند بیش از سه برابر پارتیزان ها تلفات جانی دادند. ولی زیان آنها در 

نهادند که مبارزۀ آنها بر ضد درجۀ اول سیاسی بود. به ویژه نیرو های ارتجاعی غالباً بدرک عمیق تر و روشن تر این امر آغاز 

 جبهۀ رهائی بخش ملی بیفایده است و ایمان به پیروزی این مبارزه را از دست دادند.

دشمنان نه بر امحاء اکثریت عظیم شوراهای رهائی نائل آمدند ونه بر تعطیل فعالیت آنها. این شوراها به ارتش رهائی 

او خواربار، پوشاک، وسائل نقلیه رساندند و به ویژه از این طریق که صفوف بخش ملی یاری بسیار دادند، از این طریق که به 

او را با داوطلبان جدید تقویت کردند. شوراها به فعالیت عظیمی دست زدند تا روحیۀ خلق و پیکار جوئی وی را در سطح 

 گی بمیرند.عالی نگهدارند، به آسیب دیدگان جنگ کمک برسانند و نگذارند توده های دهقانان از گرسن

 – 9195حزب کمونیست، ارتش رهائی بخش ملی و همۀ خلق آلبانی با ایستادگی در برابر عملیات زمستانی دشمن در 

 ، بزرگترین و سنگین ترین آزمایش تمام دوران جنگ رهائی بخش ملی را از سر گذرانید.9199

د که ارتشی است متشکل، با انضباط، ارتش رهائی بخش ملی با شیوۀ خود در برخورد با این آزمایش، نشان دا

ارتش رهائی بخش ملی با آنکه روز و شب نسبت به میهن و خلق. جنگجویان برخوردار از روحیۀ ای عالی، و پیوسته فداکار

در نبرد و راهپیمایی بسر میبردند، با آنکه لباسشان بد بود، کفش شان بد بود، گرسنه بودند، با هوای نامساعد کوهستان های 

شیده از برف سروکار داشتند هیچگاه از دشواری ها و محرومیت ها ننالیدند و هرگز ایمان به پیروزی و صحت آرمانی را پو

که از آن دفاع میکردند از دست ندادند. پارتیزان های منفرد و یا گروه های پارتیزانی که از هر سو در محاصره می افتادند 

یدان نبرد را هزار بار بر تسلیم شدن به دشمن ترجیح میدادند. هیچ چیز در دل مرگ از سرما و گرسنگی و کشته شدن در م

آنها گرامی تر از آن نبود که نام و افتخار خویش را به مثابۀ جنگجویان ارتش رهائی بخش ملی بلند و منزه نگاه دارند. 

یار دارند، در ارزیابی وضعیت و اتخاذ فرماندهان و کمیسر ها نشان میدادند که در بکار بردن تاکتیک پارتیزانی تسلط بس

 تصمیمات از بصارت و پختگی سیاسی بر خورداراند، و در مبادرت به اقدام دارای ابتکار اند.

که به نواحی مختلف کشور فرستاده بود اجرای رهنمود ها و فرمان های خود را دنبال ستاد کل به وسیلۀ اعضاء خودش 

تازه میداد. با وجود پراکندگی عظیم  و ، و رهنمود های لازمسیاسی تراز بندی میکردمیکرد، وضعیت را از لحاظ نظامی و 

نیرو ها در هیچ حالی نظارت، پشتیبانی و رهنمود ستاد کل برای ارتش قطع نشد. در آن موقع، بزرگترین خطر عبارت بود از 

هور تمایل به استراحت پس از کار زار سخت. تنزل روحیۀ پیکار جویانه و تعرض جویانۀ واحد ها و قسمت های پارتیزانی، ظ

ستاد کل با دعوت از ارتش رهائی بخش ملی به اینکه بیدرنگ به تعرض متقابل بپردازد این خطر را مرتفع ساخت. وی 

آموزش میداد که حمله، روحیۀ ارتش را بالا نگهمیدارد، موجب صرفه جویی نیرو و وقت میشود، روحیۀ دشمن را خراب 

ری عددی و تکنیکی او را خنثی میکند. حمله یگانه شکل نبرد است که برای ارتش انقلابی مناسب است. روحیۀ میکند، برت

تعرض جویانۀ افراد از این طریق تقویت میشود که به نبرد مداوم با اشغالگران و مرتجعان بپردازند و در جستجوی کارزار 

 باشند نه اینکه به انتظار درگیری با دشمن بنشینند.

نشان داد که خلق آلبانی دارای وجدان بلند پایه ای است و از فداکاری های کثیری  1999 – 9195دورۀ سخت زمستان 

که لازمۀ مبارزۀ رهائی بخش است استقبال میکند. کمک و پشتیبانی توده های خلق بود که ارتش رهائی بخش ملی را از 

د برابر ساخت و او را از نبرد نابرابر پیروز بیرون آورد. دهقانان هیچگاه در نابودی نجات داد، به او دل داد، نیرو های او را چن

های خانه های خود را بر روی پارتیزان های که قوایشان در نبرد تحلیل میرفت نبستند و آخرین تکه نانی را که برای فرزندان 

وان، زنان و کودکان بدون هراس از خطر ها به خویش نگهداشته بودند با آنها تقسیم میکردند. در شهر ها دختران و پسران ج
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توزیع اوراق تبلیغاتی حزب میپرداختند و به حفظ رابطه میان ارگان های حزبی و ارتش رهائی بخش ملی یاری میرساندند. 

ت آنها را شدند ولی ترور دشمن نتوانس این کار نهادند و زندانی و تبعیدبسیاری از جوانان، زنان و کودکان جان خود را بر سر 

 به زانو در آورد.

خیانت پیشگان و نازی ها به ویژه کوشیدند که جوانان را از حزب کمونیست جدا گردانند و آنها را مجبور کنند که 

 اسلحه به زمین گذارند، اینست جوابی که جوانان به دعوت ها و تهدید های دشمن دادند:

رند: مبارزه تا پیروزی... جوانان آلبانی در کنار چوبۀ دار رنگ جوانان ضد فاشیست آلبانی فقط یک راه و یک عزم دا»

نمیبازند. از لوله های تفنگ که به سوی آنها بلند می شود بیمی به دل راه نمیدهند، از یورش دشمنان و خیانت پیشگانه سست 

ی مصمم اند که به هر قیمتی باشد نمی گردند. جوانان آلبانی به پیروزی آرمان خویش و آرمان خلق ایمان دارند. جوانان آلبان

 95«پیروز شوند، و پیروز خواهند شد

 

 گواهی درخشان بر صحت مشی سیاسی حزب کمونیست آلبانی

در دشوارترین دوره یعنی بخش و سازماندۀ مقاومت و نبرد قهرمانانۀ ارتش رهائی بخش ملی و قاطبۀ خلق آلبانی الهام 

  بانی بود.حزب کمونیست آل، 9199 – 9195در زمستان 

در طی این دوره باز هم روشن تر معلوم شد که پیوند میان حزب و توده ها تا چه حد استوار و خلل ناپذیر است و مشی 

صحیح است. جنگجویان ارتش رهائی بخش ملی و توده های مردم در هیچ لحظه ای ایمان به حزب  حد سیاسی حزب تا چه

لبانی که در میدان نبرد، بر بالای دار و یا در زیر شکنجه جان می سپردند نام حزب را از دست ندادند. پسران و دختران خلق آ

کمونیست را بر لب داشتند. برای آنکه حزب را از ضربات دشمن محفوظ بدارند هزاران نفر حاضر به هر گونه فداکاری 

 بودند.

نی بهتر دید و عمیق تر فهمید که حزب پیوند حزب با توده ها بازهم محکمتر شده خلق آلبا 9199 – 9195در زمستان 

کمونیست یگانه نیروی رهبری است که میتواند استیلای خارجی را بر اندازد، آزادی و استقلال ملی را به دست آورد و از 

 مصالح خلق آلبانی دفاع کند.

ی، جنگجویان ارتش در دشوارترین و حساس ترین لحظات، در روستا و در شهر، در مناطق آزاد شده و در مناطق اشغال

رهائی بخش ملی و توده های مردم در همه جا احساس میکردند که حزب دوش به دوش آنهاست، میدیدند که حزب هرگز 

 آنها را رها نکرده است و هر روز از سخنان حیات بخش او نیرو و نشاط میگرفتند.

یسرها، شعبه های سیاسی و سازمان های کمنبردها، حتی در طی دشوارترین راهپیمایی ها حتی در دوران سخت ترین 

حزب به کار سیاسی پردامنه و پر شوری مشغول بودند و به این طریق روحیۀ پارتیزان ها و پیکارجوئی آنها را در سطح بالا 

هر اندازه سخت،  ی در هر شرایطی وسازماننگهمیداشتند، مانع میشدند که ایمان به پیروزی در آنها متزلزل گردد. جلسات 

نقش پیشاهنگ کمونیست ها خواه در  تأمینمین موفقیت عملیات نظامی، شکیل میشد. در این جلسات تصامیم جمعی برای تأت

حزب در ارتش با کمونسیت  تعداد اعضای 9199- 9195طی زمستان نبرد و خواه در رنج و محرومیت اتخاذ میگردید. در 

 افزایش یافت. ،شده بودندآزموده هائی که در نبرد های ضد دشمن در خطرناکترین شرایط 

                                                 
 بایگانی حزب. 1944ژانویۀ  17پاسخ. تراکتِ اتحادیۀ جوانان ضد فاشیست آلبانی،  -73 
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در شهر ها و مناطق اشغال شده، اگرچه فقط عدۀ قلیلی از کمونیست ها در آنجا ماندند، کار حزب وقفه نپذیرفت. کمیته 

های منطقه ای حزب کار حوزه ها و جلسات کادر های فعال جوانان کمونیست را تجدید سازمان دادند تا مناسب شرایط 

وحشیانه ای باشد که دشمن به منظور درهم شکستن حزب کمونیست ایجاد کرده بود. سازمان های حزب در ترور و تعقیبات 

شهر های اشغال شده هیچگاه نگذاشتند طبع و نشر بولتن ها، اعلامیه ها، تراکت ها و خطابیه ها دچار تعطیل شود. دشمن از 

ان های حزب را در هم بکوبد بسیار در خشم بود. شرایط اینکه نمی توانست وسائل چاپ  این اوراق را کشف کند و سازم

حکومت نظامی نتوانست شوراهای رهائی ملی، سازمان های ضد فاشیست جوانان و زنان، و واحد های پارتیزانی  شدیدترین

لحظه ای به کمیته های منطقه ای صورت میگرفت  نقشۀشهری را ا فعالیت باز دارد. عملیات متهورانۀ پارتیزان ها که بر طبق 

دشمن آرامش نمیداد و روحیۀ مردم شهر را در سطح بالا نگهمیداشت. کمیته های منطقه ای حزب فعالیت هر کمونیست را 

پیوسته با دقت کامل تحت نظر داشتند، اعضای حزب را پیوسته در جریان حوادث قرار میدادند، نمیگذاشتند که گرفتار رکود 

وظائف مشخص برای آنها معین میکردند. کمونیست ها به ویژه به عناصر ناثابت توجه بسیار  شوند، رهنمود به آنها میدادند و

روا میداشتند، به آنها دل و جرات میدادند و نمیگذاشتند که به فشار دشمن تسلیم شوند. کمونیست ها با زندانیان سیاسی و 

تماس بر قرار میکردند. حوزه های حزب در زندان ها و پارتیزان های منفرد، بیمار و یا مجروحی که به شهر ها بر میگشتند 

را برای ارتش رهائی بخش  دوااردوگاه ها نیز فعالیت داشتند. کمیته های منطقه ای جمع آوری کمک های مادی، پوشاک و 

 .ملی سازمان میدادند، از وضع دشمن و نقشه های او اطلاعات کسب میکردند و به ستاد های پارتیزانی میفرستادند

ی، فداکاری آنها را نسبت به نو از خود گذشتگی کمونیست های آلبا تشجاع 9199 – 9195تعرض دشمن در زمستنان 

که نامزد کمیته مرکزی هم بود، در طی مصاف های  ه ای، یک کمیسر تیپ، وازیل شانتوعضو کمیته های منطق 1حزب، 

آنها به  یانان واقعی نثار کردند. سرمشق کمونیست ها و قهرمانخونین بر ضد هیتلری ها و مرتجعان، جان خود را مانند قهرم

 توده های مردم در مقاومت و مبارزه بر علیه اشغالگران و خیانت پیشگان الهام می بخشید.

این امر که نهضت به طور مداوم از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست و شخص انورجوجه رهبری میشد در چنان 

رنج حائز اهمیت بسیاری بود. کمیتۀ مرکزی و انورخوجه با کمیته های منطقه ای و ارگان های ساعات دشوار و شرایط بغ

سیاسی ارتش رهائی بخش ملی تماس دائم داشتند. دبیر کل حزب هیچگاه تماس های خویش را با اعضاء کمیتۀ مرکزی که 

اری این ارتباطات مستلزم گذار از هزاران مانع برای رهبری در عرصۀ نبرد در سراسر کشور پراکنده بودند از دست نداد. برقر

و هزاران خطر بود ولی ارتباطات مذکور حتی در موقعی که رهبران عمدۀ حزب در کوهستان چرمینکا و شنگ ژرگ در 

 جمحاصره بودند قطع نشد. رهبری کمیتۀ مرکزی گزارش ها و اطلاعات دریافتی را با دقت کامل بررسی و نتایج لازم استخرا

در هر منطقه و در هر واحد نظامی، ارزیابی کلی بدست  حزبرد و در بارۀ وضعیت به طور کلی و وضعیت و فعالیت میک

میداد. رهبری کمیتۀ مرکزی بر اساس این اسناد، دستور های سودمندی میداد، از خطاها و نقایص انتقاد میکرد و بهترین شیوۀ 

حزب همۀ مسائل مهمی را که در برابر حزب قرار داشت به اطلاع اعضاء کل  دبیرحل مسائل بغرنج را به رفقا می آموخت 

 کمیتۀ مرکزی میرسانید، نظر آنها را خواستار میشد و میطلبید که پیشنهاد بدهند.

رهنمود این «. هرجا که خلق هست در کنار او باشیم، هر قدر هم که ارتجاع قوی باشد»کمیتۀ مرکزی رهنمود میداد: 

عالیت عملی سازمان های حزبی که میبایست نگذارند روحیۀ توده های در آن لحظات دشوار تنزل کند و ی فبرای راهنمای

میبایست فشار دشمن را بر مردم خنثی کنند، اصل اساسی به شمار می آمد.. در همین هنگام بود که کمیتۀ مرکزی از کمیتۀ 

 شهر از دست داده بود انتقاد کرد.منطقه ای ولورا به مناسبت اینکه یک چند ارتباطات خود را با 
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کمیتۀ مرکزی به ویژه مراقبت داشت که جوانان سست نیایند و از مبارزه دست بر ندارند زیرا که دشمن توجه خود را به 

خصوص بر روی جوانان متمرکز ساخته بود. کلیۀ تشبثات اشغالگران و خیانت پیشگان در اینکه جوانان را به جدا شدن از 

رهبری حزب با شکست مواجه شد. نازی ها و مرتجعان،  مستقیمبخش ملی مجبور سازند در اثر اقدامات  ارتش رهائی

بودند رساندند و آنگاه  هاظهارات ضد کمونیستی تهیه کردند و به امضاء جوانان منفردی که در شرایط دشوار پا به گریز نهاد

یغات رسوا گردید. کوشش دشمن در اینکه جوانان را به کلوب ها، در این باره به تبلیغات پر جنجال دست زدند. ولی این تبل

 در نطفه خفه شد.« جوانان مستقل»سازمان به اصطلاح  تأسیسمحافل ورزشی و فرهنگی بکشاند به جائی نرسید، تلاش برای 

رای فرار از زندان انور خوجه همینکه خبر یافت که در کمیتۀ منطقه ای تیرانا اظهار نظر شده است که برخی از جوانان ب

از این روش به شدت انتقاد کرد و دستور داد که از دام گستری « با سیاست سروکاری ندارند»گویند که توانند بمیو تبعید 

شامل بر عناصری از جبهۀ « حزب جمهوریخواه دموکراتیک»دشمن احتراز کامل به عمل آید. همچنین پیشنهاد شده بود که 

مذکور مخالف اند به جبهۀ رهائی را که با سران سازمان « بالی کمبتار» تا آن عده از اعضای ملی تشکیل شودرهائی بخش 

بخش ملی جلب کند. کمیته مرکزی این پیشنهاد را نیز رد کرد و گفت که تشکیل چنین حزبی، بدعتی کاملاً مصنوعی و 

 زیانمند به مبارزۀ رهائی بخش است.

بران حزب، در شرایطی چنین دشوار، گرفتار بدبینی نشوند و اعتماد به نیروی که ره داشتکمیتۀ مرکزی مراقبت بسیار 

در  9119 – 9195خود، به نیروی حزب و خلق را هیچگاه از دست ندهند. انورخوجه با انتقاد از این بد بینی که در زمستان  

 گوشه و کنار تظاهر کرده بود چنین رهنمود داد:

وار است. ولی همانا در چنین اوضاعی است که ما باید بکوشیم تا سراسیمه وضع واقعاً دشواری است. خیلی دش»

 99«نشویم...

انورخوجه با یادآوری تلفاتی که بر تیپ دوم و سوم و همچنین بر برخی از گردان های محلی وارد آمده بود اظهار نظر 

د بدون تلفات و خسارات نیست. مهم و تاکید کرد که خطای فاحشی است اگر این تلفات موجب دلسردی شود، زیرا که نبر

مضطرب نشویم، اعتماد به نیروی خود و نیروی خلق را از دست ندهیم، بتوانیم نفرات را دوباره گرد آوریم، این است که 

ماهرانه مانور کنیم، تلفات را جبران کنیم، آمادۀ خطرناک ترین شرایط باشیم و بتوانیم اوضاع را به سود خویش بگردانیم. در 

 وضاع دشوار هیچ چیز هلاکت بارتر از سراسیمگی و سستی نیست. ا

کمیتۀ مرکزی، در درجۀ اول، مراقبت داشت که از حزب پاسداری کند و پاکی و استواری صفوف آن را محفوظ 

خطر  بدارد. به کادر های رهبری توصیه میکرد که نه فقط با دلیری بلکه همچنین با هشیاری کار کنند و خود را بیهوده به

آنها قبل از هر چیز باید به صورت رهبران بصیر و محتاط در آیند، باید بتوانند کار را در انطباق با شرایط سازمان نیندازند. 

دهند، پیوسته در برابر هر تاکتیک و مانوری که دشمن برای نابود ساختن کادر های رهبری و منهدم کردم سازمان های حزب 

کمیتۀ مرکزی پیوسته حزب را ترغیب میکرد که از فتنه انگیزانی که ممکن است دشمنان در صفوف  به کار برَدَ هشیار باشند.

وی رخنه دهند بپرهیزد، پیوسته مراقب کلیۀ کسانی باشد که روزی روحیۀ بارز گروهی نشان داده اند زیرا که این روحیه 

بدیدگی سیاسی کمونیست ها از خطراتی از این نوع میتواند در شرایط دشوار دوباره جان بگیرد. در اثر هشیاری حزب و آ

 اجتناب شد.

                                                 
 116 - 115جلد دوم آثار به آلبانی. صفحات  – 1994نامه به ناکواسپیرو. مارس  -ورخوجهان -74 
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در  له پیدا کند و در پاناریت و، کمیتۀ مرکزی توانست فرصت و وسی9199 – 9195حتی در شرایط سخت زمستانی 

منطقۀ کورچا، کلاس تئوریکی تشکیل دهد که کادر های رهبری حزب در ارتش رهائی بخش ملی و برخی از کادر هائی 

 در شهرها و روستاها کار میکردند در آن شرکت جستند.که 

در اثر توجه و فعالیت پرتوان کمیتۀ مرکزی و کلیۀ ارگان های رهبری حزب در شهرها، روستاها و در ارتش، کار 

بی سابقه ای رسید. کلیۀ تلاش های دشمنان حزب بیش از هر زمان ثمر بخش شد و به هم فشردگی و پختگی حزب به درجۀ 

های گشتاپوی هیتلری و تخریب و تضعیف حزب کمونیست آلبانی در برابر نیرو و اعتبار وی فروریخت. کوشش در 

که میبایست بر جای حزب کمونیست آلبانی « حزب سوسیال دموکرات»و « حزب کمونیست واقعی»در تاسیس « کمبتار بالی»

 بنشیند بر باد رفت.

آبدیدگی انقلابی حزب کمونیست، ارتش رهائی بخش  9199 – 9195نبرد های سخت و آزمایش های دشوار زمستان 

ملی، شوراهای رهائی ملی و قاطبۀ خلق آلبانی را تقویت کرد و آنها را برای نبرد های قطعی بر علیه اشغالگران نازی و خیانت 

 کاران آماده ساخت.

 

 تأسیس حکومت نوین دموکراسی توده ای -8

به اعتلاء جدیدی رسید. ابتکار عملیات  9199مبارزۀ رهائی بخش ملی در بهار پس از شکست تعرض زمستانی دشمن، 

آوریل واحد ها و قسمت  3از همان ماه مارس بدست ارتش رهائی بخش ملی آلبانی افتاد. به موجب فرمان ستاد کل در تاریخ 

مبینی واقع است آزاد شد و نهضت های پارتیزانی در همه جا به تعرض پرداختند. تقریباً کلیۀ مناطقی که در جنوب اشکو

پارتیزانی در آلبانی مرکزی و شمالی نیرو گرفت. سپاهیان اشغالگر نازی و قوای ارتجاعی مجدداً مجبور شدند در سربازخانه 

های شهر ها و یا در استحکاماتی که در طول جاده های اصلی و در ساحل ساخته بودند موضع گیرند، و در آنجا در معرض 

 اوم جنجگویان ارتش رهائی بخش ملی قرار داشتند.تهدید مد

اعتلاء پر جوش و خروش مبارزۀ رهائی بخش ملی در کشور باعث شد که بحران در صفوف دشمن به نهایت وخامت 

برسد. در صفوف سازمان ها و نیرو های مسلح ارتجاعی سراسیمگی افتاد. ژاندارم ها و بالیست ها گروه گروه پا به فرار 

 نهادند.

نفر رسید. این ارتش کاملاً میتوانست برای رهائی شهر  53333تعداد نفرات ارتش رهائی بخش ملی به  9199در ماه مه 

 ها و سراسر کشور به تعرض عمومی بپردازد. 

این دورنما در اثر پیروزی های درخشان ارتش سرخ بر ارتش آلمان باز هم محسوس تر میشد. سپاهیان شوروی از 

ر جبهۀ شرق به تعرض عظیمی دست زدند و بدون وقفه به سوی غرب پیش رفته در آوریل وارد رومانی د 9199ژانویۀ 

 گردیدند. به این طریق سپاهیان آلمان در بالکان در خطر محاصره قرار گرفتند.

 

 کوشش برای برهم زدن مانور های جدید دشمن

کلیۀ وسائل برای یافتن چاره و تغییر وضعیت به و نگرانی آور در صدد بر آمد که از در چنین وضع خطرناک دشمن 

سود خود استفاده کند. دشمن امید زیاد به تعرض جدید و وسیعی بسته بود که فرماندهی آلمان بر ضد ارتش رهائی بخش 

یل ملی تدارک میدید. ارتجاع آلبانی نیز کلیۀ نیرو های خود را برای تدارک این عملیات که هیتلری ها میخواستند در آور
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شروع کنند بسیج کرده بود. اگر آنها موفق نشدند از آن جهت بود که ارتش رهائی بخش ملی در بهار به تعرض پرداخت و به 

این طریق حساب های آنها را بر هم زد و نیز تلاش های مجدد آنها برای استخدام سربازان مزدور در اثر مخالفت مردم با 

 شکست روبرو شد.

کوشیدند که ائتلافی از ارتجاع یونان و  پیشگان آلمانی به حیله بازی جدیدی دست زدند و  در همین اثناء، خیانت

آلبانی مبدل شود. طبق نقشه های دشمن، نیرو های متحد  –ترکیه  –آلبانی بوجود آورند که در آینده به اتحاد نظامی یونان 

ونان به کار افتد. کوشش خیانت پیشگان در اثر این سه کشور میبایست در سرکوب جنبش رهائی بخش ملی در آلبانی و ی

 نیروی مبارزۀ انقلابی خلق آلبانی در نطفه خفه شد.

شرکت »و ایجاد « رفرم ارضی»تشبثات مرتجعان که میخواستند مردم را با اعلام پرجنجال برخی از تدابیر اقتصادی مانند 

مواعید خیانت پیشگان، تدابیر مذکور میبایست حقوق  ن سرنوشت گرفتار آمد. طبقبفریبند به همی« توسعۀ اقتصاد کشور

دهقانان و کارگران را تامین کند و عقب ماندگی اقتصادی کشور را که بنابر اظهارات آنها علت بحران وخیم آلبانی بود بر 

وزی بر فاشیسم و درهم اندازد! ولی این مواعید زیبا نمیتوانست خلق آلبانی را بفریبد. خلق آلبانی ایمان یافته بود که فقط پیر

 شکستن کامل خیانت پیشگان به عملی ساختن آرزو ها و خواست های او امکان خواهد داد.

در چنین لحظات بحرانی وخیم، ارتجاع امپریالیستی انگلیسی و امریکایی به کمک دشمنیاران آلبانی آمد. دولت 

عراض نکرده بود و اعتلاء پر توان جنبش رهائی بخش ملی را انگلستان از اغَراض خویش مبنی بر استقرار نظارت بر بالکان اَ

مانع بزرگی بر سر راه اجرای این نقشه در آلبانی میدید. شورای عمومی رهائی ملی و ستاد کل ارتش رهائی بخش ملی، امر و 

تضعیف هرچه بیشتر آن  نهی انگلیس و امریکا را رد کرده بودند و اینان فقط با تکیه بر مخالفان جنبش رهائی بخش ملی و با

میتوانستند به مقاصد امپریالیستی خود تحقق بخشند. پس فرماندهی انگلیسی و امریکایی در مدیترانه بر کمک خویش به نیرو 

و بیرقداران خیانت پیشه و بر ارسال اسلحه و پوشاک برای آنها افزود. هیئت نظامی « بالی کمبتار»، «لگالیتتی»های ارتجاعی 

وشید تا ستاد کل ارتش رهائی بخش ملی آلبانی را قانع کند که از هر گونه حرکت سپاهیان به آلبانی شمالی انگلستان ک

است و چنین اقدامی ممکن است موجب تصادم گردد! « لگالیتتی»عمل خودداری ورزد، به این بهانه که آلبانی شمالی منطقۀ 

 ارتجاعی در مهاجرت افزایش داد. دولت انگلستان در لندن به تلاش خویش برای تشکیل دولتی

حزب کمونیست نظر داد که دورانی که کشور آلبانی از سر میگذراند در سرنوشت انقلاب توده ای  9199در بهار 

 را به سود خود عوض کند خطقطعیت دارد. در چنین شرایطی ضرورتاً میبایست بر هرگونه تشبث دشمن در اینکه وضع 

قشه های ارتجاع داخلی و خارجی را بر هم زد، میبایست تدابیر نظامی و سیاسی مقتضی اتخاذ بطلان کشید، میبایست کلیۀ ن

کرد که رهائی کامل کشور و پیروزی انقلاب توده ای را تامین کند. کمیتۀ مرکزی نظر داد که حلقۀ اساسی اجرای این هدف 

ملی به مثابۀ یگانه قدرتِ بر حِق خلق آلبانی،  ها عبارتست از استوار ساختن و قانونی کردن قدرت شورا های رهائی بخش

 .تاسیس حکومت نوین آلبانی با دولت دموکراتیک و ارتش منظم وی

 

 کنگرۀ پرِمتِ، تأسیس حکومت دموکراسی توده ای 

تصمیم گرفته شد که نخستین کنگرۀ ضد فاشیست رهائی ملی تشکیل شود تا مسائل سیاسی و نظامی ناشی به این منظور 

موجود را مورد بررسی قرار دهد و تدابیر لازم برای حل آنها اتخاذ کند. پیشنهاد کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  از وضع

 بحث و تصویب شد. 9199رئیسۀ شورای عمومی رهائی ملی در آوریل آلبانی در بارۀ دعوت کنگره در جلسۀ هیئت 
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نقشه و تبدیل کلیۀ ارتش رهائی بخش ملی به  در عین حال، ستاد کل بر طبق رهنمود های کمیتۀ مرکزی، به تنظیم

رهائی سراسر سرزمین آلبانی از نازی های آلمانی و خیانت پیشگان  رارتش منظم و نقشۀ نظامی و استراتیژیک به منظو

 پرداخت.

در هِلمِس،  9199مه  93این مسائل مهم سیاسی و نظامی در جلسۀ پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی که در 

ر ناحیۀ اسکراپار تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت. پلنوم تصمیم رهبری کمیتۀ مرکزی و هیئت رئیسۀ شورای عمومی را د

در دعوت کنگرۀ ضد فاشیست تائید کرد و تدابیر متخذه در بارۀ تاسیس دولت دموکراتیک موقت و تبدیل کلیۀ ارتش 

کمیتۀ مرکزی خطر فعالیت خصمانۀ دولت انگلستان و هیئت های رهائی بخش ملی به ارتش منظم را کاملاً موجه دانست. 

نظامی انگلیسی و امریکایی را برای مبارزۀ رهائی بخش ملی، استقلال ملی و انقلاب توده ای به درستی ارزیابی کرد. کمیتۀ 

، سیاسی داخلیدر امور  که باشد، اجازۀ مداخله که به هیچ یک از متفقین، هر کدام مرکزی عزم خود را بار دیگر تاکید کرد

 و نظامی خلق آلبانی نخواهد داد.

پلنوم برای آنکه تحول زیانمندی در اوضاع روی ندهد و با در نظر گرفتن برخی از نظریات بی پایه ای که در گوشه و 

ا به دو مسئلۀ توجه اعضاء ر ،، در ارتش و یا در جبهه به ظهور برسدحزبکنار به ظهور میرسید و یا ممکن بود در آینده در 

مهم راجع به مشی حزب جلب کرد. پلنوم هشدار داد که هیچگونه تغییر در شعار های حزب داده نشود و تاکید کرد که 

خصلت مبارزۀ رهائی بخش ملی تا پایان محفوظ بماند. وظیفه داده شد که نقش رهبری حزب کمونیست بیش از پیش ترویج 

بارزۀ رهئی بخش ملی صورت گیرد. کمیتۀ مرکزی روش خود را با توجه به این شود ولی این امر پیوسته بر طبق مشی م

واقعیت توجیه میکرد که مرحلۀ ضد فاشیستی و ضد امپریالیستی و دموکراتیک انقلاب به پایان نرسیده است و تا وقتی که 

د داد که با هر کمیتۀ مرکزی رهنمورهائی کامل آلبانی و دموکراتیزاسیون کشور تامین نشود به پایان نخواهد رسید. همچنین 

نظریه ای مبنی بر اینکه با خاتمه یافتن مبارزۀ رهائی بخش ملی همه چیز خاتمه خواهد یافت و پس از رفتن آلمان ها 

به زمین خواهند گذاشت و به خانه های خود باز خواهند گشت باید مبارزه کرد. جنگجویان ارتش رهائی بخش ملی اسلحه 

بود که به خلق آلبانی به صراحت توضیح داده شود که وی اسلحه را حتی پس از رهائی کشور نگه خواهد  پلنوم خواستار

مین کند، کلیۀ دشمنان خویش را درهم شکند و به دفاع از پیروز های بدست کاملاً تأداشت تا کلیۀ آزادی های خویش را 

ط جدیدی را که پیش آید دقیقاً مورد مطالعه قرار دهد و آمده و تکمیل آنها بپردازد. پلنوم به حزب توصیه کرد که شرای

 روش ها و تدابیر لازم را به موقع در نظر بگیرد. 

آراء محکوم دانست و  اتفاقپلنوم تسلیم طلبی ایمبرد دیشنیکا را در موکژه و سازش گژین مارکو را با آلمان در برات به 

 مرکزی حزب اخراج کرد. این خطاهای سنگین از کمیتۀ جرمآنها را به  یهر دو

حزب به کار وسیعی دست زد تا تصمیم مربوط به دعوت نخستین کنگرۀ ضد فاشیست را در مناطق آزاد شده و 

 همچنین در نواحی دیگر به میان مردم ببرد.

 توده های مردم این تصمیم را با شور و شوق پذیرا شدند. در طی نمایش ها و اجتماعات وسیعی وفاداری و دلبستگی

مبارزۀ قهرمانانۀ وی در راه دفاع از  خویش را به حزب کمونیست اظهار میداشتند، از حزب به مناسبت رهبری صحیح وی و

منافع میهن سپاسگزاری میکردند، آمادگی خود را برای اینکه تا پایان بر ضد اشغالگران و خیانت پیشگان مبارزه کنند نشان 

 ره و تاسیس دولت دموکراتیک موقت پشتیبانی میکردند.میدادند، و از تصمیم راجع به دعوت کنگ
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انتخابات نمایندگان کنگره را در اثر شرایط مبارزه با بلند کردن دست صورت گرفت معذلک انتخابات مذکور نخستین 

، و بانیآلانتخابات دموکراتیکی بود که در آلبانی میگذشت. زنان نیز در آن شرکت جستند. برای نخستین بار در تاریخ کشور 

در طی مبارزۀ رهائی بخش ملی، حق زنان در انتخابات به رسمیت شناخته شد. برای نخستین بار نمایندگان خلق، نه بر  اهمانان

میهن و خلق نشان داده بودند  دشمنانبر ضد  مبارزهحسب موقعیت اجتماعی و مکنت بلکه بر اساس لیاقت هائی که در 

 ایندۀ توده های قیام کنندۀ خلق بودند.انتخاب گشتند. نمایندگان کنگره نم

انتخابات کنگره از پختگی سیاسی و سطح عالی آگاهی توده های خلق خبر میداد و گواه تازۀ بزرگی بر پیوند استوار 

 حزب کمونیست و خلق بود.

ر دعوت نخستین کنگرۀ ضد فاشیست موجب تشویش بسیار در نزد دشمنان گردید. هیتلری ها و مرتجعان همه کا

عمال کردند که محل کنگره را بدانند تا به حملۀ مسلحانه بر ضد آن مبادرت جویند. امپریالیست های انگلیسی و امریکایی به اِ

فشار شدید پرداختند و به هر وسیلۀ متوسل شدند تا تشکیل کنگره را بر هم زنند. دولت انگلستان تشکیل کنگرۀ ضد فاشیستی 

متفق از طرف شورای عمومی رهائی  نمایندۀئیس هیئت نظامی انگلستان در آلبانی، که به عنوان خواند و به ر« غیر قانونی»را 

ملی دعوت شده بود، دستور داد دعوت را رد کند. اتِلی که در آن موقع معاون نخست وزیر انگلستان بود و بعداً نخست وزیر 

مبارزۀ دلیرانۀ خلق آلبانی تحت رهبری حزب  ر هایشد در سخنرانی خود در مجلس مبعوثان در آستانۀ افتتاح کنگره، هن

 که در واقع دشمنان آن مبارزه بودند، گذاشت.« بالی کمبتار»و « لگالیتتی»کمونیست را به حساب 

حزب کمونیست که تحول اوضاع را با دقت و روشن بینی تعقیب میکرد کلیۀ تشبثات دشمن را بر هم زد و کنگره 

 نقشۀ قبلی با موفقیت کامل انجام دهد. توانست کار های خود را طبق

 در شهر آزاد شدۀ پرمت انعقاد یافت. 9199مه  12تا  19نخستین کنگره ضد فاشیست رهائی بخش ملی آلبانی از 

در بارۀ »کار های کنگره نشانۀ روحیۀ عمیقاً انقلابی و وحدت نظر کامل بود. نمایندگان در پیرامون گزارش انور خوجه 

که ازطرف شورای عمومی رهائی ملی ایراد شد « ائی بخش ملی خلق آلبانی در ارتباط با حوادث بین المللیرهرشد مبارزۀ 

 با شور و شوق به بحث پرداختند و کلیۀ پیشنهاد های آن را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار دادند.

کشور، به منزلۀ مظهر حاکمیت خلق و  شورای ضد فاشیست رهائی ملی را به منزلۀ هیئت مقننه و اجرائیۀ عالیۀ ،کنگره

کشور آلبانی انتخاب کرد. شورای ضد فاشیست رهائی ملی که در پرمت انتخاب شد نخستین مجلس توده ای بود که در 

بوجود آمد. کنگره به شورای ضد فاشیست ماموریت داد که کمیتۀ ضد فاشیست رهائی ملی را با اختیارات دولت  آلبانی

ده ای تشکیل دهد. کمیتۀ ضد فاشیست که تشکیل آن در کنگره به تصویب رسید نخستین دولت موقت دموکراتیک تو

دموکراتیک توده ای بود که در آلبانی بوجود آمد. دبیر کل حزب کمونیست آلبانی، انور خوجه، به عنوان صدر این کمیته 

 تعیین شد.

بنیاد گذاردن آلبانی »میمات زیرین را اتخاذ کرد: ۀ پرمت که ارگان های عالی قدرت توده ای را بوجود آورد تصکنگر

، قدغن «رسماً ابراز شدنوینِ دموکراتیک توده ای بر طبق ارادۀ خلق آنگونه که امروز در شورای ضد فاشیست رهائی ملی 

آلبانی  کردن بازگشت پادشاه سابق و زوغو به آلبانی، نپذیرفتن هر دولتی که در کشور و یا در خارج بر خلاف ارادۀ خلق

بوجود آید، ادامۀ بازهم شدیدتر مبارزه بر ضد اشغالگران آلمانی و خیانت پیشگان آلبانی تا امحاء کامل آنها و استقرار 

 حکومت دموکراسی توده ای در سراسر کشور.
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شورای ضد فاشیست از نخستین جلسۀ خود یک سلسله تصمیمات اتخاذ کرد که به تصویب کنگره رسید و نخستین 

دموکراتیک توده ای آلبانی شد. تصمیم عمیقاً انقلابی شورای ضد فاشیستی مبنی بر اینکه کلیۀ موافقت نامه های  حکومت

سیاسی و اقتصادی دولت زوغو با ممالک خارجی به مثابۀ پیمان های مخالف منافع خلق آلبانی ملغی میگردد دارای اهمیت 

ولتی وظیفه داد که تبهکاران جنگ را پیدا کند و فهرستی از خاص بود. شورای ضد فاشیست به یک کمیسیون مخصوص د

 تهیه کند. ،کلیۀ جنایاتی که به وسیلۀ اشغالگران و خائنان صورت گرفته است

کنگره در ارتباط نزدیک با مسائل مربوط به سازماندهی قدرت توده ای در مدارج عالیه، مسائل مربوط به تقویت بعدی 

زار عمدۀ رهائی کامل کشور و حراست قدرت نوین مورد بررسی و حل و فسخ برا به مثابۀ ا و تکمیل ارتش رهائی بخش ملی

قرارداد. کنگره تصمیم گرفت که فرماندهی عالی ارتش رهائی بخش ملی را یکی کند و درجات نظامی برقرار سازد. انور 

و سپاه ها اقدام شود. فرماندهی عالی  خوجه به سمت فرماندۀ عالی منصوب شد. کنگره رهنمود داد که به تشکیل لشکر ها

 ارتش تشکیل نخستین لشکر ضربه را اعلام داشت.

کنگرۀ پرمت سپاسگزاری خلق آلبانی را از اتخاد شوروی و ارتش سرخ که با نبرد قهرمانانۀ خویش رهائی خلق آلبانی 

 –ری خلق آلبانی را به اتحاد انگلستان و سایر کشور های تحت اسارت فاشیست ها را تسریع کرده بودند بیان داشت و وفادا

ضد فاشیست جهانی باردیگر تائید کرد. کنگره با عزم راسخ امریکا و دوستی وی را با کلیۀ خلق های اتحادیۀ  –شوروی 

اعلام داشت که روابط پیکار جویانۀ خویش را با دولت ها و خلق های این اتحادیه تحکیم کند و در عین حال که از کمک 

حداکثر فائده را بر میدارد وظائف ناشی از پیوستن به این اتحادیه را بر عهده بگیرد و انجام دهد. کنگره پرمت بر  متفقین

ها و مجالس گذشتۀ آلبانی، در حل مسائلی که در برابر کشور قرار داشت و در تعیین سرنوشت کشور از کنگره خلاف 

ر کرد که آن دوره ای که آلبانی خرید و فروش میشد برای هیچکس کمک نخواست. برعکس به دول امپریالیستی اخطا

همیشه سپری گشته است و خلق آلبانی اجازه نخواهد داد که به حساب او به زیان او معامله کند. از این پس خود او در بارۀ 

ی داخلی آلبانی سرنوشت خویش تصمیم خواهد گرفت.کنگرۀ تشبثات انگلستان و امریکا برای مداخله در امور سیاسی و نظام

 تصمیمات تاریخی کنگرۀ پرمت را شادمانه پذیرا شدند و بیدرنگ تائید کردند.توده های وسیع خلق  علناً پرده بر گرفت.

مساعی حزب کمونیست در منهدم ساختن قدرت ضد توده ای سابق و بر پا گردانیدن قدرت دموکراتیک توده ای در 

قرین شده بود. کنفرانس پزا پایه های چنین قدرتی را نهاده بود. کنفرانس لابینوت  آتش مبارزۀ رهائی بخش ملی، با کامیابی

آن را متمرکز ساخته و یگانه قدرت سیاسی در آلبانی اعلام کرده بود. کنگرۀ پرمت مسئلۀ قدرت سیاسی را به سود خلق قیام 

نگرۀ پرمت مبانی قانون اساسی این کننده حل کرد و حکومت دموکراسی توده ای آلبانی را تشکیل داد. تصمیمات ک

 حکومت را بوجود آورد.

دیگر ارتجاع داخلی، نه با نیروی خویش و نه حتی با پشتیبانی اشغالگران هیتلری، قادر نبود قدرت مالکان بزرگ ارضی 

 و بورژوازی را احیاء کند.

خیانت پیشگان بود. در مناطق و شهر  در موقع تشکیل کنگرۀ پرمت هنوز نیمی از آلبانی تحت نظارت اشغالگران نازی و

های اشغال شده، شورا های رهائی ملی در حالت مخفی فعالیت میکردند. در چندین منطقه شورا وجود نداشت. ولی نکتۀ 

اساسی در اینجا نبود. در آنجا بود که پس از کنگرۀ پرمت، خلق آلبانی در مناطق آزاد شده و همچنین در مناطق آزاد نشده، 

ع فقط کمیتۀ ضد فاشیست را به مثابۀ یگانه دولت خویش میشناخت و از فرمان های او قوانین شورای ضد فاشیست در واق

رهائی ملی پیروی میکرد. ارتش رهائی بخش ملی آلبانی از قدرت دموکراتیک توده ای در برابر حملات دشمن دفاع میکرد 
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هائی کامل آلبانی و استقرار قدرت دموکراتیک توده ای در برابر و قادر بود که با نیروی خودش در آیندۀ بسیار نزدیکی ر

حملات دشمن دفاع میکرد و قادر بود که با نیروی خودش در آیندۀ بسیار نزدیکی رهائی کامل آلبانی و استقرار قدرت 

 دموکراتیک توده ای را به پایان برساند.

ای، در بارۀ تاسیس شورای ضد فاشیست و دولت  تصمیمات نخستین کنگره در بارۀ ایجاد حکومت دموکراسی توده

موقت دموکراتیک توده ای، فرمان های ساده ای به شمار نمی آمد. حکومت نوین آلبانی و ارگان های عالی او ثمرۀ مبارزۀ 

 رهائی بخش و انقلابی خلق آلبانی تحت رهبری حزب کمونیست بود.

ز لحاظ تشکل و مضمون به کلی متفاوت بود. با هیچ یک از قدرت شوراهای رهائی ملی در آلبانی با قدرت سابق ا

در ردیف  اشکال قدرت که در رژیم پارلمانی بورژائی وجود دارد نیز وجه مشترکی نداشت. از لحاظ نوع قدرت سیاسی

صیات ۀ رهائی بخش ملی خلق آلبانی از خصوشرایط عینی آلبانی و اوضاع مبارز بود. ولی بر طبق 93کمون پاریس و شورا ها

 کاملی برخوردار بود.

شوراها و کلیۀ آنتی فاشیست رهائی ملی در دائرۀ وظائفی که کنگرۀ پرمت مقرر داشته بود میبایست به ارتش رهائی 

مین کنند از این طریق دموکراسی را در سراسر آلبانی تأبخش ملی برای رهائی کامل کشور یاری همه جانبه برساند. پیروزی 

و یا هر رژیم ارتجاعی دیگر را غیر ممکن گردانند، بقایای فاشیسم و شیوه های سابق حکومت را بروبند،  که احیاء رژیم زوغو

 زندگانی اجتماعی و تحول کشور را در کلیۀ زمینه ها، تکامل اقتصاد ملی و فرهنگ را سازمان دهند.

اد مظهر دیکتاتوری دموکراتیک قدرت شورا های رهائی ملی از لحاظ مضمون طبقاتی خویش و وظائفی که انجام مید

 نیرو های انقلابی تحت رهبری مستقیم و منحصر به فرد حزب کمونیست بود.

فیصله یافتن مسئلۀ قدرت توده ای نشان میداد که یکی از وظائف استراتیژیک حزب به خوبی انجام یافته است. ولی تا 

آلمان به پایان نرسیده بود، نمیشد این مسئله را به طور قطع  وقتی که وظیفۀ تاریخی دیگر یعنی رهائی کامل آلبانی از اشغال

 حل شده دانست.

بر اشغالگران، بر ارتجاع داخلی و ارتجاع امپریالیستی انگلیس و امریکا.  پرمت ضربۀ سختی بود تصمیمات کنگرۀ

 بسزا داشت.مین رهائی اجتماعی خلق آلبانی اهمیتی ر بر انداختن یوغ امپریالیسم و تأتصمیمات مذکور د

 

 رهائی کامل آلبانی. پیروزی انقلاب توده ای -1

به منظور رهائی کامل آلبانی از فرماندۀ کل، انور خوجه به ارتش رهائی بخش ملی فرمان داد که  9199مه  12

ض عمومی و کمیتۀ نیرو های ارتجاعی به تعر« لگالیتتی»و « بالی کمبتار»اشغالگران آلمانی و به منظور درهم شکستن کامل 

دست بزند. طبق نقشۀ رزمی و ستراتژیک که جزئیاتش در ستاد کل طرح شده بود لشکر یکم ضربه میبایست در شمال 

اشکومبینی به تعرض بر علیه دشمن بپردازد. تعرض مذکور میبایست با یک سلسله حملات از طرف سایر قسمت ها و واحد 

شمن و خطوط ارتباطی او در سراسر کشور، پشتیبانی شود. پس از های ارتش رهائی بخش ملی آلبانی بر پادگان های د

یکم، لشکر های جدیدی که به زودی تاسیس خواهند شد و کلیۀ گردان های ارتش رهایئ بخش ملی به تعرض  رتعرض لشک

 و حمله دست خواهند زد.

                                                 
 -در اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی )سا ِوت( « شوراها» -75 
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بر تشبثات فرماندهی بر رهائی کامل کشور هدف دیگری هم داشت و آن این بود که  هنقشۀ فرماندهی کل علاو

انگلیسی و امریکایی در مدیترانه که میخواست ارتش رهائی بخش ملی آلبانی را از تعرض عمومی باز دارد و مانع نابودی نیرو 

شود شکست وارد آورد. نقشۀ مذکور همچنین پیش بینی میکرد که سپاهیان هیتلری در خارج از مرز های کشور  ارتجاعهای 

 تعقیب شوند.

 

 عملیات دشمن در ماه ژوئنشکست 

روزی که فرمان تعرض عمومی به نیرو های رهائی بخش ملی داده شد سپاهیان آلمان به عملیات پر دامنۀ در همان 

جدیدی دست زدند. دشمن در این حمله مستقیماً چهار لشکر و نیم از سپاه آلمان و چندین هزار ژاندارم، بالیست، هوادار 

 نفر به کار انداخت.هزار  33زوغو و مجموعاً 

پرمت بود. هیتلری ها و  –الباسان، برات  –ژوئن( منطقۀ کورچا  93 –مه  12صحنۀ مرحله اول عملیات دشمن )

 ارتجاعیون به مقاومتِ پر خشم و کینِ لشکر یکم و واحد ها و سایر قسمت های ارتش رهائی بخش ملی آلبانی برخوردند.

را به کلی ه گان و خیانت پیش راً ستون ها و واحد های آلمان های متقابل پرداخته، اکثبه حملات توفانپارتیزان ها از دفاع 

نابود ساختند و یا به هزیمت بی نظم واداشتند. در بعضی از نواحی، ستون های دشمن نتوانستند به هدف خود نائل آیند و 

ی آلمان افتاده بود محاصره را در هم شکست و مجبور شدند عقب بنشینند. لشکر یکمِ ضربه که در ثوموریچا در محاصرۀ قوا

 در عرض چند روز توانست کلیۀ مواضع از دست رفته را بازیابد.

وقوع پیوست. واحد به ژیروکاسترو  –ولورا  9ژوئن( در منطقۀ عملیاتی شمارۀ  53 – 93مرحلۀ دوم عملیات دشمن )

محاصرۀ سپاهیان هیتلری افتادند دچار وضع وخیم و خطرناکی های پارتیزانی که در این منطقه عمل میکردند و از هر سو در 

شدند. ولی در اثر شجاعت خویش و روش متهورانۀ فرماندهان و کمیسر ها استادانه مانور کردند و توانستند خود را برهانند. 

را به عقب نشینی سپس از جناحین و از عقب به حملات ناگهانی بر دشمن پرداختند و تلفات عظیم بر او وارد ساخته او 

 واداشتند.

عملیات دشمن در ماه ژوئن مانند عملیات زمستان پیشین با شکست نازی ها و ارتجاعیون پایان یافت. عملیات مذکور 

غلبه ناپذیر ارتش رهائی بخش ملی و خلق آلبانی. ارتش توده ای از این عملیات، بزرگتر  نیرویو بزرگی بود بر گواه جدید 

 ن آمد و خلق با اعتماد عمیق تر به رهبری حزب کمونیست به ادامۀ مبارزه تا پیروزی مصمم تر شد. و نیرومندتر بیرو

عمده در چنین شرایطی آن بود که نفرات، وحدت و قدرت نبرد ارتش رهائی بخش ملی محفوظ بمانند، و طوری عمل 

یک ضربه داده شده بود که  رفرمانی که به لشک شود که اجرای نقشۀ رزمی و استراتیژیک ستاد کل به هیچ ممانعتی بر نخورد.

از اشکومبینی بگذرد و به حمله بپردازد به قوت خود باقی بود. فرماندهی کل در آن شرایط مشخص عقیده داشت که ورود 

مذکور به آلبانی مرکزی آنچنان عملی است که شکست تعرض هیتلری ها را مسلم و قطعی خواهد ساخت. و چون  رلشک

کل موقع را برای آنکه فرمان او از طرف لشکر یکم  فرماندهیآلمان به عملیات نظامی در جنوب وژوزا ادامه میدادند سپاهیان 

 اجراء گردد، کاملاً مناسب میدانست.

 

 تعرض عمومی ارتش رهائی بخش ملی آلبانی و بر هم خوردن نقشه های ارتجاع داخلی و خارجی
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گذشت و به تعرض پرداخت. دشمن که غافلگیر شده بود نتوانست در برابر لشکر یکم از اشکومبینی  9199ژوئن  19

این ضربه تاب بیاورد. نیرو های لشکر یکم عملیات خود را با واحد های دفاع از خود تطبیق داده عمیقاً در آلبانی مرکزی 

ر فرمان فرماندهی کل ذکر شده بود ر پرداختند. تا نیمۀ ژوئیه کلیۀ مناطقی که دبنفوذ کردند و به ادامۀ پیشروی به سوی دی

آزاد گشت. اهالی آلبانی مرکزی و منطقۀ دیبر از لشکر یکم قویاً پشتیبانی کردند و در کنار وی به مبارزه بر علیه اشغالگران 

کم آلمانی و خیانت پیشگان برخاستند. هزاران تن از جوانانِ داوطلبِ مناطقی که تازه آزاد شده بود به گردان های لشکر ی

ضربه پیوستند و آن را تقویت کردند. قسمت های کوچک پارتیزانی که در مناطق تحت نظارت دشمن در آلبانی مرکزی و 

شمالی مشغول عمل بودند بیدرنگ به صورت گردان هائی درآمدند و کمی بعد لشکر های ارتش رهائی بخش ملی آلبانی را 

 تشکیل دادند.

انت پیشگان به قدری دور از انتظار بود که در آغاز پنداشتند سر و کار شان با تعرض لشکر یکم برای اشغالگران و خی

نیرو های پارتیزانی است که در جنوب شکست خورده و برای نجات خویش به این مناطق روی آورده اند. ولی به « بقایای»

ال حرکت دادند تا لشکر یکم ضربه زودی به واقعیت پی بردند و سراسیمگی و شتابزدگی بسیار سپاهیان جنوب را به سوی شم

 را از پای در آورند.

دشمن پشت سر هم دو بار به عملیات بر ضد لشکر یکم دست زد که هر دو با شکست کامل  9199در ژوئیه و اوت 

روبرو شد. جنگجویان ارتش رهائی بخش ملی، نیرو های هیتلری و ارتجاعیون را شکست داده تمامی منطقۀ دیبر را با شهر 

 ی پشکوپی دیبر و بخشی از میردیتا به طور قطع آزاد کردند.ها

پیروزمندانۀ تعرض لشکر یکمِ ارتش رهائی بخش آلبانی در اثر فشار های فرماندهی نیرو های انگلیسی و گسترش 

ضد نیرو  تهدید آمیز طلب کرد که عملیات جنگی برامریکائی در مدیترانه نیز قطع نشد. فرماندهی مذکور چندین بار با لحن 

های عباس کوپی خائن متوقف گردد. فرماندهی عالی ارتش رهائی بخش ملی، مطالبه و ارعاب متفقین انگلیسی و امریکایی 

 را رد کرد و بدون تاخیر به اجرای وظیفه ای پرداخت که کمیتۀ مرکزی حزب و کنگرۀ پرمت در برابر وی نهاده بود.

راً در انطباق با لشکر یکم در آلبانی شمالی به تعرض بر علیه سپاهیان در ماه اوت لشکر دوم ضربه تشکیل شد و فو

اشغالگر آلمان و دار و دسته های خائنان دست زد. این دو لشکر و مجموعۀ نیرو های پارتیزانیِ ستاد های منطقه ای آلبانی 

دند. کمیتۀ مرکزی حزب، رفیق مرکزی و شمالی، به استثنای هنگ پزا، در جزو سپاه اول ارتش آزادی بخش آلبانی در آم

 حسنی کاپو، عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی را به مقام کمیساریای سیاسی سپاه یکم منصوب کرد.

 در این اثناء سایر واحد های ارتش رهائی بخش ملی آلبانی در آلبانی جنوبی نیز به تعرض عمومی پرداخته بودند.

آورد در ماه اوت هیئت نظامی شوروی وارد آلبانی شد. حزب کمونیست آلبانی  در اثر اقدامی که کنگرۀ پرمت به عمل

ورود هیئت نمایندگی مذکور را به منزلۀ کمک اتحاد شوروی به مبارزۀ رهائی بخش خلق آلبانی و به رسمیت شناختن 

نی و خلق شوروی را به هم حاکمیت وی ارزیابی کرد. این اقدام همچنین گواه آن دوستی و اتحاد انقلابی بود که خلق آلبا

 مشترک بر علیه فاشیسم آبدیده شده بود.پیوند میداد، دوستی و اتحادی که در مبارزۀ 

سراسر آلبانی به صورت آتشفشان در آمده بود. پادگان های آلمان، دار و دسته های ارتجاعی و راه های ارتباط دشمن 

قرار میگرفتند. دشمن که نمی توانست با تعرض عمومی آلبانی  هر روز در معرض حملات ویران ساز ارتش رهائی بخش ملی

از سراسر  اکتوبر هیتلری ها 19و شهر های اشغال شده را یکی پس از دیگری ترک میگفت. در  مناطقبر خیزد  مقابلهبه 
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ودرا را هنوز در جنوب آلبانی زدوده شده بودند و در شمال اشکومبینی فقط شهر های الباسان، تیرانا، دورس، کوکِس و اشک

 دست داشتند.

 5ارتش آزادی بخش ملی یوگسلاوی دو گردان از ارتش رهائی بخش ملی آلبانی )گردان کل بنا به تقاضای فرماندهی 

 اکتوبر به منظور آنکه در مناطق کوسووا بر علیه نازی ها عمل کند از مرز گذشته بود. 3( از روز 3و 

شور و ایراد تلفات عظیم بر سپاهیان آلمان، یکی از مهمترین نتایج تعرض علاوه بر رهائی قسمت اعظم سر زمین ک

و دار و دسته های « بالی کمبتار»عمومی ارتش رهائی بخش ملی آلبانی عبارت بود از متلاشی کردن کامل ارتجاع داخلی. 

پای در آمدند. شورای سلطنتی مسلح این سازمان ها، و واحد های ژاندارمری در زیر ضربات گردان ها و لشکر های ضربه از 

 و دولت کیسلینگ به کلی از کار افتادند.

تشبث مجدد افسران انگلیسی که میخواستند یک دولت پوشالی آلبانی با شرکت روسای ارتجاع، به منزلۀ واکنشی در 

 برابر دولت موقت انقلابی، به وجود آورند باز هم موفقیتی نیافت.

های آلمان به دور روسای خود گرد آمده بودند همۀ امید شان در ت حمایت ارتش های ارتجاعی که تح بقایای نیرو

 نجات خویش بدان بود که مگر سپاهیان انگلیسی و امریکایی در آلبانی پیاده شوند و به آنها یاری برسانند.

ای دقیق رهنمود ولی این آخرین امید خیانت پیشگان بر آورده نشد. فرماندهی کل ارتش رهائی بخش آلبانی، در اجر

های کمیتۀ مرکزی حزب، مطالبات مکرر فرماندهی انگلیس و امریکا را در مدیترانه که میخواست سپاهیان چتر باز و دسته  

به جنگند رد کرد. های مخصوص به آلبانی بفرستد که بنابر ادعای او در کنار نیرو های رهائی بخش ملی بر علیه آلمان ها 

خارجی آزاد گرداند.  روی خود و بدون کمک نیرو های مسلحانی قادر بود که تمام کشور را با نیارتش رهائی بخش ملی آلب

وقتی که کماندو های انگلیسی پس از درهم شکسته شدن پادگان هیتلری به دست گردان های ارتش رهائی بخش ملی در 

را مجبور ساخت که سپاهیان خود را بیدرنگ  ساندرا پیاده شدند فرماندهی کل ارتش رهائی بخش ملی آلبانی ستاد انگلستان

 از ساحل آلبانی فرا خواند.

بدین طریق خطر بزرگی که ممکن بود در اثر پیاده شدن سپاهیان انگلیس و امریکا در آلبانی متوجه پیروزی انقلاب 

ش ملی آلبانی، در توده ای گردد مرتفع شد. کمیتۀ مرکزی حزب و دبیر کل آن انور خوجه، فرماندۀ کل ارتش رهائی بخ

برابر فشار های شدید و مداومی که از طرف متفقین انگلیسی و امریکایی وارد می آمد پختگی، خردمندی و تهور انقلابی 

نشان دادند و در هیچ حالی نگذاشتند که آنها در امور داخلی خلق آلبانی مداخله کنند. این روش اصولی پیگیر و اعتلاء 

تشبثات دولت های انگلیس و امریکا و هیئت های نظامی آنها در آلبانی که میخواستند رهبری جنبش  انقلابی مبارزه، بر کلیۀ

رهائی بخش ملی آلبانی را در دست بگیرند، جبهۀ رهائی بخش ملی و حزب کمونیست را از میان بردارند و با پیاده کردن 

 ارتش به اشغال کشور بپردازند پشت پا زد.

 

 اسی توده ایتحکیم پایه های دموکر

رهائی قسمت اعظم کشور امکان داد که قدرت توده ای بسط و تحکیم یابد و فعالیت شورا های رهائی بخش ملی به 

کمیتۀ ضد فاشیست علاوه بر وظائفی که در مبارزۀ مسلح بر ضد اشغالگران بر عهده داشت به وجه بی سابقه ای گسترده شود. 

لتی و اجتماعی را سازمان دهد. کشور را از ویرانی بیرون آورد، اقتصاد را احیاء کند و فعالیت پردامنه ای دست زد تا نظام دو

به بازرگانی توسعه بخشد. در کلیۀ نواحی و شهر های آزاد شده، زندگی اقتصادی از سر گرفته شد. گروه ها و گردان های 
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پرداختند. مدارس باز شد و خدمات بهداشتی  کار به نوسازی جاده ها و پل های خراب شده، مدارس و خانه های آتش گرفته

رئیسۀ شورا ها ادارۀ کلیۀ موسساتی را که اهمیت اقتصادی داشت و نظارت بر مصالح ساختمانی را بر آغاز گردید. هیئت های 

 عهده گرفتند.

ضع اراضی کمیتۀ ضد فاشیست تصمیم گرفت که اموال منقول و غیر منقول خیانتکاران را ضبط کند. رهنمود داد که و

روشن شود و آماری از زمین های کشتمند و دام ها، از مالکان زمین و مالکان احشام، و از تعداد دهقانان بی زمین تهیه گردد. 

 این اقدام نخستین تدارک رفرم ارضی بود که پس از رهائی کشور انجام گرفت.

کردند و نظر به علاقه ای که رهائی ملی پشتیبانی  از اقدامات کمیتۀ ضد فاشیست و شورا هایتوده های مردم با تمام قوا 

به کمیتۀ ضد فاشیست داشتند خواستار آن بودند که بیدرنگ نامی را که در خور وظائف اوست یعنی نام دولت دموکراتیک 

افزایش یافته بود  آلبانی را اختیار کند. لزوم این امر از آنجا بود که اعتبار کمیتۀ ضد فاشیست به مثابۀ یگانه دولت خلق آلبانی

 و رهائی کامل آلبانی مسلم به نظر میرسید.

در شهر آزاد شدۀ برات  9199اکتوبر  15تا  13این مسئله در دومین جلسۀ شورای ضد فاشیست رهائی ملی آلبانی که از 

فاشیست را  تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت. شورای ضد فاشیست رهائی ملی به اتفاق آراء تصمیم گرفت که کمیتۀ ضد

به دولت دموکراتیک آلبانی بدل کند. دولت دموکراتیک در برنامۀ خویش که به تصویب جلسۀ شورا رسید در برابر خلق 

آلبانی متعهد میشد که تصمیمات کنگرۀ پرمت را دقیقاً به عمل در آورد، وظیفۀ خود میدانست که مبارزه رهائی سریع و کامل 

تقویت بخشد، استقلال ملی کشور آلبانی را محفوظ نگهدارد، قدرت شورا های رهائی ملی را آلبانی را بیش از پیش توسعه و 

 تحکیم کند، به تامین حقوق افراد و دفاع از آن بپردازد.

دولت میبایست در قرارداد های سیاسی، نظامی و اقتصادی که بوسیلۀ رژیم زوغو با کشور های خارجی منعقد شده بود 

ۀ آنهائی را که به مصالح خلق و حکومت آلبانی زیان میرساند ملغی گرداند. برنامۀ دولت همچنین مقرر تجدید نظر کند و کلی

میداشت که با اتحاد شوروی و اعضاء اتحادیۀ ضد فاشیستی رابطه و همکاری نزدیک برقرار شود. دولت متعهد میشد که پس 

سان بپردازد تا مجلس مذکور شکل رژیم را به طور قطع از رهائی کشور به سازمان دادن انتخابات دموکراتیک مجلس موس

 تعیین و قانون اساسی کشور آلبانی را تدوین کند.

جلسۀ برات قانون شورا های رهائی ملی و قانون انتخابات آنها را تصوب کرد. تا آن موقع شورا های رهائی ملی، هم 

ف ارگان های قدرت بعد آنها فقط میبایست وظائ هارگان دولت بودند و هم ارگان جبهۀ رهائی بخش ملی. از این ب

 دموکراتیک توده ای را انجام دهند. جبهه میبایست ارگان های جداگانۀ خود را بوجود آورد.

اظهاریۀ مذکور تساوی کلیۀ افراد «. اظهاریه حقوق افراد»ود از تصویب ت عبارت باز مهمترین تصمیمات جلسۀ برایکی 

یکرد: آزادی اجتماعات، آزادی کلام، آزادی جمعیت ها، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب و را در برابر قانون تامین م

یکی از اسناد « اظهاریۀ حقوق افراد»، حق اقامۀ دعوا وغیره. 92وجدان، تساوی حقوق برای زنان، حق انتخاب شدن از سن 

 اساسی حکومت نوین دموکراسی توده ای بود.

یست رهائی ملی، مکمل و دقیق کنندۀ تصمیمات تاریخی کنگرۀ پرمت بود و جلسۀ شورای ضد فاشتصمیمات دومین 

پیروزی سیاسی تازۀ خلق آلبانی بر فاشیسم و ارتجاع داخلی به شمار می آمد. تصمیمات مذکور ضربۀ جدیدی بر تشبثات 

 ار سازند. امپریالیست های انگلیسی و امریکایی وارد آورد که میخواستند نظارت خویش را بر آلبانی بر قر
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مبارزۀ انقلابی تحت رهبری حزب کمونیست، قدرت دشمنیاران، مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی را ریشه کن ساخته 

 بود.

در هنگامی که جلسۀ برات برپا بود ارتش رهائی بخش ملی کاملاً به صورت ارتش منظم خلق و حکومت نوین آلبانی 

 1و داشت که در گردان ها، لشکر ها و سپاه ها متشکل بودند. زن ها قریب هزار جنگج 93در آمده بود. اینک ارتش مذکور 

 این ارتش را تشکیل میدادند.درصد  13درصد و دهقانان قریب  23در صد، جوان ها قریب 

واحد های ارتش رهائی بخش ملی در آن موقع به آخرین عملیات خویش بر علیه سپاهیان آلمانی در آلبانی و در مناطق 

مشغول بودند. مهمترین عملیات مذکور عملیاتی بود که میبایست برای رهائی تیرانا انجام میگرفت و بر طبق نقشۀ کوسووا 

فرماندهی کل به عمل در آمد. این نقشه بر اساس عملیات هماهنگ لشکر یکم و سایر واحد های ارتش رهائی بخش ملی 

اصلی عقب نشینی سپاهیان هیتلری متمرکز میشد. هدف نقشه عبارت  تنظیم گردیده بود که مستقیماً در جهت تیرانا و راه های

بود از امحاء دشمن، جلوگیری از اینکه آلمان ها تیرانا را غارت و نابود کنند، آزاد ساختن تیرانا به هر قیمت که تمام شود. 

تیرانا بر عهدۀ فرماندۀ لشکر رهبری عملیات به فرماندهی سپاه یکم واگذار شد. رهبری نبرد های پایتخت و منطقۀ اطراف 

 یکم، محمد شیخو بود.

ارتش رهائی بخش ملی پس از تدارک عمومیِ دقیق به یورش برای رهائی پایتخت دست زد.  9199اکتوبر  11روز 

ی نوامبر پرچم پیروزی بر فراز تیرانا به اهتزاز در آمد. عملیاتی که برای رهائ 99روز به طول انجامید و روز  91تعرض مدت 

تیرانا صورت گرفت نشانۀ سطح عالی سازمان و انضباط و روحیۀ قوی ارتش رهائی بخش ملی بود. اهالی پایتخت در کنار 

 گردان های ضربه، فعالانه در نبرد برای رهائی تیرانا شرکت جستند.

د به همراهی نوامبر نیرو های ارتش رهائی بخش آلبانی که در آن طرف مرز عمل میکردن 92از سوی دیگر در روز 

را از سپاهیان هیتلری زدوده و ژونیک، دسِان، گژاکووا، پریزِرن و پژا را پس گردان های کوسووا بخش اعظم مناطق کوسووا 

 از نبرد های سخت آزاد کرده بود.

 

 مداخلۀ بی پروای رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی در امور داخلی حزب کمونیست آلبانی

رهائی کامل کشور، دومین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی در برات تشکیل شد.  ، در آستانۀنوامبر 13روز 

نفر بود. دعوت این پلنوم ضروری بود تا کار انجام یافته و  1233یافته و در آن موقع مشتمل بر صفوف حزب گسترش 

ود تراز بندی کند و وظائف مرحلۀ پیروزی هائی را که به وسیلۀ حزب و خلق در مبارزۀ رهائی بخش ملی به دست آمده ب

 تعیین کند. ،جدید انقلاب را که با رهائی آلبانی آغاز میگردید

ی حزب کمونیست یوگوسلاوی در امور داخلی حزب کمونیست رولی کار های پلنوم در اثر مداخلۀ بی پروای رهب

 آلبانی یکباره جریان دیگری یافت.

بر علیه دشمن مشترک یعنی  هق های یوگوسلاوی که به پیکاری قهرماندر دوران جنگ دوم جهانی، خلق آلبانی و خل

. حزب کمونیست آلبانی و حزب کمونیست کردنداشغالگران فاشیست دست زده بودند باهم روابط برادرانۀ همرزمی برقرار 

 یوگوسلاوی با یکدیگر پیوند نزدیک داشتند.

زب کمونیست یوگوسلاوی به نواحی کوسووا فرستاده دعوت ح بنابرعده ای از کادر های حزب کمونیست آلبانی 

شدند تا در آنجا به تشکل حزب بپردازند و مبارزه بر علیه اشغالگران را سازمان دهند. سازمان حزب کمونیست آلبانی در 
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ش منطقۀ دییر کمک بسیار به شهر های دییر، گوستیوار، تتووا، کرچورا و حومۀ آنها در سازماندهی مبارزۀ رهائی بخ

 .میرسانید

از اردوگاه  9199میلادین پوپوویچ، کمونیست انترناسیونالیست یوگوسلاوی، که کمونیست های آلبانی در پائیز 

فاشیستی پکن آزاد ساخته بودند در آلبانی ماند تا رابطه بین دو حزب باشد و در مناسبات میان حزب کمونیست آلبانی و 

ز روش انترناسیونالیستی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی پشتیبانی حزب کمونیست یوگوسلاوی در کلیۀ شرایط ا

 99میکرد.

رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی در صدد سوء استفاده از روابط نزدیکی که بین خلق آلبانی و خلق های 

ای یوگوسلاوی بوجود آمده بود بر آمد و خواست ارادۀ خویش را بر حزب کمونیست آلبانی تحمیل کرده منظور ه

 شوینیستی خود را در بارۀ آلبانی بر آورده سازد.

تمپو یکی از رهبران اصلی حزب کمونیست یوگوسلاوی که با ماموریت خاص تشکیل  -ووکمانوویج 9195در تابستان 

بدان به آلبانی آمده بود کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی را به نادرستی و به شیوه ای کاملاً نپذیرفتنی  99«ستاد بالکان»

ین افتراء فاحش بر اثر مقاصد خاصی زده شد تا افکار اروش اپورتونیستی دارد. « بالی کمبتار»متهم ساخت که در برابر 

حزب « رهبری آزموده تر»عمومی را بفریبند و چنان جلوه دهند که کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی اگر از طرف 

 !ه تنهائی از عهده وظائف رهبری بر آید و از خطا های سنگین بر کنار بماندنمیتواند ب ،کمونیست یوگوسلاوی رهنمود نگیرد

حزب کمونیست آلبانی این افتراء ابلیسانه را در آن موقع به کلی بی پایه خواند و رد کرد. معذلک کمیتۀ مرکزی 

ر خود را باقی گذاشت. نخستین تشبث رهبری یوگوسلاوی در اینکه حزب کمونیست آلبانی را به تبعیت خویش در آورد آثا

عضو هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی و سیف اله مالشووا، نامزد کمیته مرکزی از نظریه نادرست تمپو پشتیبانی ی، جوجکوچی 

کردند و نشان دادند که آمادۀ پذیرفتن مشی رهبران شوینیست یوگوسلاوی و دستور های آنان هستند. از آن پس در واقع 

 لاوی خدمت میکرد و عامل وی در حزب کمونیست آلبانی بود.کوچی جوجی به رهبری یوگوس

نظریه شوینیستی خود را یکباره ظاهر ساخت. او فعالیت کاملاً انترناسیونالیستی  9195تمپو در پائیز  –ووکمانوویچ 

و مقدونی ها سازمان حزب کمونیست آلبانی را در منطقۀ دییر و شهر ها و مناطقی از یوگوسلاوی که محل سکونت آلبانی ها 

تمپو از  –بود و اعتبار فراوان این سازمان و ستاد منطقه ای دییر را در نزد مردمان آنجا خطرناک میشمرد. ووکمانوویچ 

مقدونیه دو نامه پشت سر هم به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی فرستاد و با لحنی بسیار شدید کمونیست ها و پارتیزان 

و « شوینیسم بیحد»منطقه ای، حاجی لشِی، و نیز کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی را به  فرماندۀ ستادهای آلبانی، 

متهم ساخت. او با شیوه ای خشونت آمیز میطلبید که کلیۀ پارتیزان های آلبانی که در « آلبانی بزرگ»دلبستگی به طرح 

در آیند،  گوسلاوی تحت فرماندهی ستاد یویوگوسلاوی بودند از گردان های ارتش رهائی بخش ملی آلبانی خارج شوند و 

خواهان کمک او باشد، شورای رهائی ملیِ دییر  یحاجی لشی از شهر دییر برود و  فقط آنگاه باز گردد که ستاد یوگوسلاو

                                                 
در توطئه  1945به دستور رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی آلبانی را ترک گفت و در مارس  1944میلاین پوپویچ در سپتمبر  -76 

 دست دو اثر مخفی یوگوسلاوی ترتیب داده شده بود به قتل رسید. ای که به

بنابر ابتکار تیتو شروع شد. رهبری یوگوسلاوی می خواست به این وسیله نیرو های مسلح رهائی بخش یونان، « ستاد بالکان»تشکیل -77 

در اثر مخالفت احزاب کمونیست و خلق های « ستاد بالکان»آلبانی و بلغارستان را تحت فرماندهی خود در آورد. تشبثات برای تشکیل 

 قیام کنندۀ بالکان به نتیجه نرسید.
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غیر این در »رابطۀ خود را با ستاد آلبانی قطع کند و از آن ببعد وابسته به ستاد یوگوسلاو باشد. تمپو تهدید کنان نوشته بود: 

 «!صورت برخوردی روی خواهد داد که کمونیست ها نیز در آن شرکت خواهند کرد

رد  اکمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی از این مداخلۀ غیر قابل قبول سخت بر آشفته شد. اتهامات و افترائات تمپو ر

از دروغ های فاحش او اظهار  و وا کاملاً غیر کمونیستی نامه های کرد و مخصوصاً تعجب بسیار خود را از لحن خشن و

طار کرد که به هیچ وجه نخواهد  پذیرفت که عناصر بیگانه به واحد های پارتیزانی آلبانی ه تمپو اخحال بداشت. در عین 

 فرمان بدهند و ارادۀ خود را بر حزب کمونیست آلبانی تحمیل کنند.

تظاهرات شوینیستی بارز به چشم میخورد. آنها، بی در مناطق کوسووا در ارتش و حزب در نزد رهبران یوگوسلاوی 

اعتناء به ارادۀ آلبانی ها، با نظریۀ حق خلق ها در تعیین سرنوشت خویش که در دوران جنگ تائید شده بود به شیوه های 

نی بر تبعیض گوناگون مبارزه میکردند و در مناطق کوسووا و منتنگرو کاملاً مانند دار و دستۀ میخائیلوویچ به عملیاتی مبت

نژادی و به کشتار آلبانی ها دست میزدند. کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی و سازمان های حزب در اشکودرا و ترپوژا 

چندین بار با روش های شوینیستی عده ای از رهبران یوگوسلاوی مخالفت ورزیده و انتقاد کرده بودند که این روش ها در 

 شد مبارزه بر علیه اشغالگران ایتالیائی و آلمانی ایجاد میکند.کوسووا مانع بزرگی بر سر راه ر

ولی حزب کمونیست آلبانی روش انترناسیونالیستی پیگیر داشت و بدون آنکه کمترین اثری، اگرچه بسیار ناچیز از 

دری خلق آلبانی و شوینیسم داشته باشد با تمام نیرو به گسترش مبارزۀ ضد فاشیستی در کوسووا یاری میرسانید و در راه برا

 کوسووا و سایر مناطق آلبانی نشینِلنینیسم، پیکار میکرد. در مورد مسئلۀ  –خلق های یوگوسلاوی بر اساس مارکسیسم 

را نپذیرفته بود. حزب کمونیست آلبانی حل « آلبانی بزرگ»یوگوسلاوی، هرگز حزب کمونیست آلبانی شعار فاشیستی 

ب توده ای، هم در آلبانی و هم در یوگوسلاوی، جستجو میکرد. حزب کمونیست صحیح این مسئله را در پیروزی انقلا

آلبانی صریحاً اعلام داشته بود که پس از آنکه انقلاب در این دو کشور پیروز شد خلق کوسووا حق خواهد یافت که در بارۀ 

ا سرکوب کند و به انقیاد در سرنوشت خودش تصمیم بگیرد و در غیر اینصورت بر علیه آن یوگوسلاوی که بخواهد او ر

 مبارزه خواهد کرد.  ،آورد

دارای مطامع  در آن دوران حزب کمونیست آلبانی هنوز گمان نمیبرد که رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی

لنینیست میشمارد در دنبال  –که برای او قابل تصور نبود که رهبران حزبی که خود را مارکسیست  شوینیستی باشد زیرا

بروند که فقط در نزد احزاب سوسیال شوینیست، امپریالیست ها و ایادی آنها مطرح است. حزب کمونیست آلبانی مقاصدی 

میپنداشت که تظاهرات شوینیستی که در طی جنگ در نزد تمپو و برخی از رهبران حزب و واحد های پارتیزانی در صربی و 

 ست و انعکاس دهندۀ سیاست حزب کمونیست یوگوسلاوی نیست.مقدونیه دیده میشد فقط انحرافات بعضی از عناصر منفرد ا

فشار کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یوگوسلاوی بر حزب کمونیست آلبانی بیش از پیش شدت یافت. کمیتۀ  9199در 

مرکزی حزب کمونیست یوگوسلاوی به شیوه های مختلف می کوشید این فکر را در میان خلق آلبانی پخش کند که تمام 

« کمک»به دست آورده است، از تاسیس حزب کمونیست آلبانی گرفته تا مبارزۀ رهائی بخش ملی، همه مدیون  آنچه وی

حزب کمونیست یوگوسلاوی و تیتو است و آلبانی نوین باید آیندۀ خود را بسته به سرنوشت یوگوسلاوی، و فقط 

 ت محقانۀ حزب کمونیست آلبانی برخورد.این سیاست ضد مارکسیستی رهبری یوگوسلاوی به مخالف یوگوسلاوی، بداند!



 113 

لنینیستی حزب  –رهبری یوگوسلاوی میدید که موانع عمدۀ تحقق اغراض او در آلبانی عبارتند از مشی مارکسیستی 

کمونیست آلبانی، دبیر کل انور خوجه، و سایر اعضای کمیتۀ مرکزی که با ثبات قدم از این مشی دفاع میکردند و هیچگونه 

 ی را در امور داخلی حزب و کشور نمی پذیرفتند.مداخلۀ خارج

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یوگوسلاوی کوشید که  9199در دومین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب آلبانی در نوامبر 

 این موانع را از میان بر دارد.

امی یوگوسلاوی به رهبری یوگوسلاوی برای نیل به این مقصود مخصوصاً ولیمیر استوژنیک را به عنوان رئیس هیئت نظ

آلبانی فرستاد تا در عین حال رابطه میان حزب کمونیست یوگوسلاوی و حزب کمونیست آلبانی را تامین کند. ولیمیر 

استوژنیک از همان آغاز ورود خویش به آلبانی بر مشی عمومی حزب کمونیست آلبانی به حمله پرداخت و آن را به کلی 

 بیدرنگ در مشی مذکور و همچنان در رهبری حزب تغییراتی روی دهد. اشتباه آمیز خوانده خواستار شد که

دبیر کل حزب انور خوجه با این اتهام دروغ و با این مداخله در امور داخلی حزب به مقابله برخاست ولی دو تن از 

 اعضای هیئت سیاسی، کوچی جوجی و ناکواسییرو از آنها پشتیبانی کردند.

پشتیبانی وی به ویژه آنگاه در هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی حملۀ غدارانۀ رهبری یوگوسلا

محکمی یافت که سیف اله مالشووا و پاندی کریستو، بر خلاف موازین سازمانی، به عنوان اعضای هیئت سیاسی بر گماری 

وژنیک با کمک این عناصر شدند و به این طریق اکثریتی هوادار یوگوسلاوی در هیئت سیاسی بوجود آمد. ولیمیرا است

فرمی تدوین کرد تا در پلنوم در برابر مشی کمیتۀ مرکزی و دبیر کل حزب، پلاتماجراجو و جاه طلب، و بر خلاف نظر 

 لنینیستی مجرب حزب کمونیست آلبانی گذاشته شود. –مارکسیستی 

کردند و از طرف کوچی جوجی و بلند  92و نمایندۀ یوگوسلاوی پرچم حملۀ ضد حزبی را در پلنوم سیف اله مالشووا

 سایر شرکت کنندگان این دسیسه مورد پشتیبانی کامل قرار گرفتند.

دسیسه کاران در بارۀ حزب کمونیست آلبانی که چنان قهرمانانه مبارزه کرده و پیروزی های قطعی در مبارزۀ انقلابی 

راه پر «. لنینیستی ندارد –رهبری مارکسیستی مشی و »و « حزب اصیل کمونیستی نیستند»بدست آورده بود مدعی شدند که 

افتخار وی را که در آتش مبارزه آزمایش شده و به رهائی میهن و استقرار قدرت توده ای انجامیده بود بی اعتبار دانستند و 

مرتدان . در نوسان بوده است« از سکتاریسم به اپورتونیسم و بر عکس»خواندند که پیوسته « راهی پر از اشتباه و انحراف»

توصیف کردند. سیف اله مالشووا مطرح کرد که حزب ضرورتاً باید « مجمع کلیۀ اشتباهات»مذکور انور خوجه را به مثابۀ 

« با تدارک عمیق تئوریک»داشته باشد، و در حالی که به خودش می اندیشید گفت که این مقام باید به کسی « یک پیشوا»

 واگذار گردد.

داشت که فعالیت میلادین پوپوویچ در آلبانی جهت گیری ناصحیح داشته و از طرف رهبری  ولیمیر استوژنیک اظهار

توصیه « از طرف رهبری مذکور به حزب کمونیست آلبانی« مشی نوین»حزب کمونیست یوگوسلاوی رد شده است. وی 

 کرد.

بر خلق آلبانی شناخته شود کار ولیمیراستوژنیک مدعی گردید که تبلیغ برای اینکه حزب کمونیست آلبانی به عنوان ره

سکتاریستی بوده است و در آینده باید نه حزب بلکه جبهه را به این عنوان بشناسانند. او خواستار گردید که نمایندگان متنفذ 

                                                 
از ولیمیرااستوژنیک دعوت شد که به عنوان نمایندۀ حزب برادر در پلنوم شرکت کند و او به اتکاء دسیسه کاران کمیتۀ مرکزی  -78 

وازین حاکم بر روابط میان احزاب کمونیست را زیر پا حزب کمونیست آلبانی بی محابا در امور داخلی حزب مداخله کرد و کلیۀ م

 گذاشت.
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بورژوازی ارتجاعی و روحانیون بزرگ، صرف نظر از روش دشمنانه ای که نسبت به مبارزه رهائی بخش ملی داشته اند، در 

های رهبری جبهه پذیرفته شوند. این توصیه های رهبری یوگوسلاوی با نقشه های امپریالیست های انگلیسی و ارگان 

امریکایی مطابقت داشت که بر دولت دموکراتیک آلبانی فشار می آوردند تا نمایندگان ارتجاع را در درون خویش و در 

ت های انگلیسی و امریکایی از آنها به مثابۀ نقاط اتکاء برای شورای ضد فاشیست بپذیرد به این منظور که بعد ها امپریالیس

 سرنگون ساختن قدرت توده ای استفاده کنند.

نمایندۀ یوگوسلاوی فعالیت شوراهای رهائی ملی، ارتش رهائی بخش ملی، و کمیسر های سیاسی را بی ارج جلوه داده 

در رأس ارتش گذاشته شود. ولیمیراستوژنیک به ویژه در « ندفرماندهی نظامی نیروم»و « کلۀ سیاسی قوی»خواستار گردید که 

آلبانی نمیتواند »مبتنی بود سخن گفت و اظهار داشت: « برادری در بالکان»که گویا بر اساس  آلبانیبارۀ روابط یوگوسلاوی و 

هیچ راه »از اینجهت «. اقتصاد خود را بسازد و یا رشد مستقل داشته باشد زیرا که امپریالیسم او را یک لقمه خواهد کرد

ولیمیراستوژنیک «. دیگری برای وی وجود ندارد مگر آنکه در یک کنفدراسیون و حتی تنگ تر به یوگوسلاوی بپیوندد

مظهر »گفت که به منظور رسیدن به این مرحله باید توده های مردم آلبانی را برای این پیوند آماده ساخت و تیتو را به عنوان 

 شناسانید. 91«کان و اروپارهائی خلق های بال

در پلنوم، حملات دسیسه کاران بر مشی حزب، وظائف مبرمی را که در امر گسترش انقلاب پس از رهائی کشور در 

برابر حزب کمونیست آلبانی قرار داشت کنار زد. و میتوان گفت که بحثی در بارۀ آنها به عمل نیامد. حتی نمایندۀ 

بدانجا پیش رفتند که گفتند آلبانی تا مدت متمادی نخواهد توانست انقلاب سوسیالیستی را  یوگوسلاوی و سیف اله مالشووا تا

 به پیش براند و یا به سوی سوسیالیسم برود.

برخی از اعضای کمیتۀ مرکزی و عده ای از نامزد ها که از توطئه ای که در خفا تدارک شده بود و از نیات ابلیسانۀ 

بر بودند در پلنوم تزلزل صریح نشان دادند و تا حدی نظریات نمایندۀ یوگوسلاوی و گروه رهبری یوگوسلاوی به کلی بی خ

 ضد حزب را تائید کردند.

به این طریق از طرف کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یوگوسلاوی، در دومین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست 

 حزب کمونیست و خلق آلبانی بود. زیاناً همگی به آلبانی خرابکاری شد. جهت گیری های این پلنوم و تصمیماتش تقریب

یگانه تصمیم صحیح پلنوم عبارت بود از اخراج لیری گگا از صفوف کمیتۀ مرکزی، به علت سکتاریسم و آوانتوریسم 

حاد وی. توطئه گران این اشتباهات را بدون کمترین دلیلی ولی با اغراض خاصی، فقط ناشی از مشی حزب دانستند و 

م را خطر عمده در حزب کمونیست آلبانی به شمار آوردند. پلنوم تصمیم گرفت که کمیتۀ مرکزی باید ترکیب سکتاریس

 نامزد جدید افزایش دهد. 99عضو جدید و  9خود را با 

پلنوم برات ضربۀ شدیدی بر وحدت رهبری حزب وارد آورد. راه حزب بر روی شکل های سازمانی و شیوه های ضد 

ستی که خاص رهبری یوگوسلاوی بود باز شد. زمینۀ مساعدی برای مداخلۀ پردامنۀ رویزیونیست های لنینی و رویزیونی

 یوگوسلاوی در امور داخلی حزب و کشور فراهم آمد.

اگر توطئه تیتیست ها در برات به موفقیت نینجامید از آن جهت بود که با مقاومت انور خوجه و سایر اعضای کمیتۀ 

لنینیستی حزب بر خاستند روبرو شد. رهبری یوگوسلاوی به هدف اصلی خویش  –مشی مارکسیتسی مرکزی که به دفاع از 

از نائل نیامد زیرا که اکثریت اعضای پلنوم مطالبۀ دسیسه کاران را در بر کناری انور خوجه  بودکه بر انداختن دبیرکل حزب 

                                                 
 بایگانی مرکزی حزب 1944صورت مجلس دومین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی، نوامبر  -79 
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ونیست آلبانی و رهبر حزب کمونیست آلبانی و رهبر این سمَت را رد کردند و خدمات اش را به عنوان پایه گذار حزب کم

 –مبارزۀ رهائی بخش ملی ستودند. ولی توطئه مذکور نخستین تشبثی بود که به منظور تخریب مبانی حزب مارکسیتسی 

 لنینیستی آلبانی بعمل آمد و خطر بزرگی برای استقلال آلبانی و انقلاب توده ای بوجود آورد.

میتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی در برات مشغول کار بود ارتش رهائی بخش ملی هنگامیکه دومین پلنوم ک

اشغالگران نازی را از خاک آلبانی بیرون میراند. ارتش رهائی بخش ملی که دشمن را قدم به قدم تعقیب میکرد و در معرض 

ین طریق سراسر آلبانی آزاد شد و نوامبر آخرین شهر یعنی اشکودرا را آزاد ساخت. به ا 11ضربات سخت قرار میداد روز 

روز رهائی کامل کشور و پیروزی  9199نوامبر  11اینک در تمام کشور قدرت دموکراتیک توده ای بر پا گشته بود. روز 

 انقلاب توده ای است.

شکر از همینکه آلبانی آزاد شد بنابر تصمیم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و به فرمان فرماندۀ کل قوا، انور خوجه، دو ل

های ارتش رهائی بخش ملی آلبانی )پنجم و ششم( به تعقیب سپاهیان هیتلری در خاک یوگوسلاوی ادامه دادند. پارتیزان 

 9193فوریه  –و ژانویه  9199دوشادوش یکدیگر بر علیه راهزنان نازی پیکار میکردند. در دسامبر آلبانی و یوگوسلاوی 

اد ساختند. پارتیزان های آلبانی در اثر روش عمیقاً انترناسیونالیستی خویش، در اثر مونتنگرو، سانجاک و بُسنی جنوبی را آز

پرورش کمونیستی و دلیری بیمانند خویش در نبرد، محبت و احترام عمیق اهالی یوگوسلاوی، خواه آلبانی ها، خواه 

نفر از جنگجویان ارتش رهائی بخش مونتنگروئی ها، خواه مقدونی ها و خواه سانجاکی ها را به خود جلب کردند. صد ها 

 ملی آلبانی به خاطر رهائی خلق های یوگوسلاوی در میدان پیکار بر خاک افتادند.

 

 ترازنامۀ مبارزۀ رهائی بخش ملی و علل پیروزی – 91

 اشغالگران ایتالیائی و آلمانی و خیانت پیشگان درگیر بود مبارزۀ رهائی بخش ملی که مدت پنج سال و نیم بر ضد 

 خونین تر و دلیرانه ترین پیکاری است که آلبانی ها در طول تاریخ خویش بدان دست زده اند.

لشکر در خاک او  93خلق آلبانی که در آن موقع بیش از یک ملیون نبود ایتالیائی ها و آلمانی ها را مجبور ساخت که 

. آلبانی که یکی از فعالترین نمایندمیدان نبرد خارج  هزار تن از دشمنان را به صورت کشته، زخمی و یا اسیر از 9نگهدارند و 

اعضای اتحادیۀ ضد فاشیست جهانی بود، با توجه به اندازۀ خاک و جمعیتش سهم نمایانی در پیروزی تاریخی بر فاشیسم ایفاء 

ربع است در کیلومتر م 12333کرد. باری که وی میبایست بر دوش بکشد یکی از سنگین ترین بار ها بود. سرزمین او که 

فاشیست پامال شد که خسارات و خرابی های عظیم به بار آوردند. آلبانی یکی از  933333دوران جنگ دوم جهانی به وسیلۀ 

 کشور هائی است که در طی جنگ دوم جهانی گرفتار شدیدترین تلفات جانی و به ویژه مادی و فرهنگی گردید.

رد و تلفات سنگینی که در مبارزه داد به پیروزی نهائی بر دشمنان خارجی مساعی قهرمانانۀ خلق آلبانی، خونی که نثار ک

 و داخلی انجامید.

با رهائی کامل کشور و پیروزی انقلاب توده ای، سلطۀ فاشیسم در آلبانی پایان یافت. در عین حال هر  9199نوامبر  11

بطۀ اسارت آور با آنها بر افتاد. خلق آلبانی به استقلال گونه وابستگی به قدرت های امپریالیستی ملغی شد و هر گونه پیوند و را

کامل ملی نائل آمد و ضمناً سلطۀ سیاسی مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی را از میان برداشت. آلبانی برای همیشه از سیستم 

 این بزرگترین پیروزی بود که خلق آلبانی در طول تاریخ خویش بدست آورد.  جهانی جدا شد.
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ائی بخش ملی تا پایان خود همچنان انقلاب ضد امپریالیستی و دموکراتیک بود. معذلک عناصر انقلاب مبارزۀ ره

بورژوازی از قدرت سیاسی، استقرار رهبری بی شریک حزب کمونیست در قدرت جدید وغیره،  طردسوسیالیستی نیز، مانند 

ۀ استثمارگر کشور و آمیختن این مبارزه با مبارزه بر در آن رشد یافت. این امر نتیجۀ شدت مداوم مبارزه بر ضد طبقات عمد

 ضد اشغالگران بود که خصلت انقلابی مبارزۀ رهائی بخش ملی را عمیق تر میساخت.

حاکی از دعوت به مبارزه بر علیه حزب کمونیست به تشدید مبارزه بین طبقات در داخل کشور دامن نمی زد، شعاری 

ورژوازی نداد، سخت ترین ضربات خود را تا آخر بر اشغالگران فاشیست وارد آورد. داران و ب مالکان بزرگ ارضی، بیرق

 آنچه باعث حدت مبارزه طبقاتی شد خیانت فاحش طبقات استثمارگر بود.

وغیره فقط از آن جهت بدست « لگالیتتی»، «بالی کمبتار»این طبقات بودند، مانند  منافعسازمان های سیاسی که نمایندۀ 

بخش ملی متلاشی شدند که خود را در خدمت اشغالگران فاشیست گذاشته بودند. طبقات فرمانروای سابق، در ارتش رهائی 

 اثر روش صریحاً ضد ملی و ضد توده ای خویش راه شرکت در قدرت سیاسی را بر خود بستند.

اماً در دست نیرو های تم ،جدید که همچنان پیش از پایان مبارزۀ رهائی بخش ملی در آلبانی مستقر شدقدرت سیاسی 

نیرو انقلابی دموکراتیک بود که یگانه رهبر شان حزب کمونیست به شمار می آمد. این قدرت فقط دیکتاتوری دموکراتیک 

 های انقلابی نبود بلکه نطفۀ دیکتاتوری پرولتاریا را در خود داشت، نطفه ای که به سرعت رشد می یافت.

رهائی بخش ملی، فقط در عرصۀ سیاسی انجام گرفت. مسائل اقتصادی و اجتماعی انقلاب با پیروزی تاریخی در مبارزۀ 

 انقلاب ضد امپریالیستیِ دموکراتیک میبایست پس از جنگ حل شود.

آن قشر های اجتماعی که نیرو های محرک عمدۀ مبارزۀ رهائی بخش ملی به شمار می آمدند عبارت بودند از طبقۀ 

 ه حال. بورژوازی کوچک و متوسط شهر ها نیز در مبارزه شرکت جست.کارگر و دهقانان تهیدست و میان

 کرد. ایفاءطبقۀ کارگر در مبارزۀ رهائی بخش ملی نقش رهبر داشت و این نقش را با واسطۀ حزب کمونیست آلبانی 

قی ترین طبقه طبقۀ کارگر آلبانی هنوز کم شمار بود، پراکنده بود، به صورت پرولتاریای صنعتی در نیامده بود ولی متر

ای بود که آینده به او تعلق داشت. به ویژه که هیچ طبقۀ دیگری در کشور نتوانست حزبی با سازمانی استوار، سیاستی درست 

 و مبتنی بر مبانی علمی، نظیر حزبی که طبقۀ کارگر بوجود آورد، ایجاد کند.

ترکیب حزب، کم بود این امر از نقش رهبری  اگر تعداد کارگران در ارگان های رهبری مبارزۀ رهائی بخش ملی و در

طبقۀ کارگر نکاست. اگرچه بخش بزرگی از اعضاء حزب کمونیست از خرده بورژوازی و به ویژه از قشر های دهقانی بر 

 خاسته بودند حزب کمونیست آلبانی آنها را با روحیۀ پرولتاریائی انقلابی عمیق، با عزم جزم به دفاع از منافع پرولتاریا و

سوسیالیسم بار می آورد. منافع مذکور در آن شرایط معین با منافع مبارزۀ رهائی بخش ملی، با منافع قاطبۀ خلق آلبانی و ملت 

 اسیر آلبانی در می آمیخت و وحدت میافت.

نیروی ذخیرۀ عمده و نیروی مسلح عمدۀ مبارزۀ رهائی بخش ملی، به صورت استوارترین تکیه گاه دهقانان به صورت 

 ند.رگر و حزب کمونیست آلبانی در آمدبقۀ کاط

دهقانان آلبانی اکثریت عظیم سکنه را تشکیل میدادند. البته از لحاظ اقتصادی و فرهنگی عقب مانده بودند ولی استعداد 

لیه های عظیمی داشتند که در طی مبارزۀ مداوم به خاطر زمین و آزادی، بر علیه ستم و بهره کشی مالکان بزرگ ارضی، بر ع

تاجران رباخوار، برعلیه رژیم های ضد خلقی پیشین و به ویژه بر علیه استیلاگران خارجی به دست آمده بود. دهقانان بیش از 

هر طبقه یا قشر اجتماعی دیگر در آلبانی دارای سنن سالم میهن پرستانۀ نبرد آزمائی بودند. حزب کمونیست که کلیۀ این 
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در شرایط کشور »دهقانان را در مبارزه کاملاً بدرستی ارزیابی کرد. انور خوجه گفت:  مقدمات را در نظر داشت نقش قطعی

 23«ما، مبارزه شاهد پیروزی طبقه ای خواهد بود که دهقانان را با خود داشته باشد.

 اگر دهقانان برنامه و نقش رهبری حزب کمونیست را پذیرفتند از آن جهت بود که به تجربه دریافتند که وی یگانه

سازمان سیاسی است که به مبارزه ای راسخ بر علیه تجاوزکاران دست زده است، یگانه سازمان سیاسی است که حرف خود 

را به عمل در آورده و قادر است به پیروزی بر اشغالگران فاشیست و خیانت پیشگان تحقق بخشد و آرزو های دهقانان را در 

 در تحت رهبری حزب، میهن پرستی و قهرمانی بلند پایه ای از خود نشان دادند.مورد زمین و آزادی بر آورده سازد. دهقانان 

حزب کمونیست در تمام دوران مبارزۀ رهائی بخش ملی در این شعار پایدار ماند که کلیۀ دهقانان، صرف نظر از تعلق 

مه و نقش رهبری حزب کمونیست را طبقاتی، باید تجهیز شوند. ولی دهقانان ثروتمند و سرشناسان دهات، به مثابۀ طبقه، برنا

، پیوستند و به «لگالیتتی»و « بالی کمبتار»نپذیرفتند، عموماً به سازمان های خیانت پیشۀ بورژوازی و مالکان بزرگ ارضی، 

 صورت تکیه گاه آنها در روستا درآمدند به این امید که امتیازات خویش را بعد از جنگ حفظ کنند.

متوسط شهرها، کاملاً مانند دهقانان، در مبارزۀ رهائی بخش ملی شرکت جستند، بدون  خرده بورژوازی و بورژوازی

واسطۀ یک حزب سیاسی که نمایندۀ آنها باشد. آنها در اثر ناهمگونی بسیار ناتوانی اقتصادی خویش به ویژه در اثر اینکه ثبات 

 ایفاءو نمی توانستند بوجود آورند. از اینجهت از  قدم، پختگی و تجربۀ مبارزۀ نداشتند حزب واقعی سیاسی بوجود نیاوردند

نقش رهبری در مبارزۀ رهائی بخش ملی عاجز بودند. آنها برنامۀ حزب کمونیست را پذیرفتند زیرا که آن را مبین مطالبات 

 سیاسی عاجل خویش یافتند.

حاضر به فداکاری به نظر  که اکثریت عظیم شهرنشینان را تشکیل میداد اگرچه زیاد ثابت قدم و خرده بورژوازی

نمیرسید تقریباً یکجا در مبارزۀ رهائی بخش ملی شرکت جست و میهن پرستی بسیار از خود نشان داد. بهترین بخش این 

 بورژوازی با حزب کمونیست پیوند نزدیک یافت.

سید. معذلک چون از بورژوازی متوسط، بسیار متزلزل بود و گرایش های سازش با اشغالگران در صفوف او به ظهور میر

یک سو در منگنۀ قوانین اشغالگران و سرمایۀ خارجی و از سوی دیگر تحت تاثیر میهن پرستی سنتی خلق آلبانی قرار داشت 

در اکثریت خود به مخالفت با اسارت برخاست و در مبارزۀ ضد فاشیستی شرکت جست، بدون آنکه زیاد فعال باشد. فقط 

 به اشغالگران پیوست.« لگالیتتی»، و «بالی کمبتار»رکت در بخش کوچکی از این طبقه، با ش

که اکثراً از قشر های بالائی و متوسط برخاسته بودند عموماً میهن پرست و ضد فاشیست از کار در  روشن فکران آلبانی

یرفتند و در راه آمدند. مترقی ترین آنان میهن پرستی، ثبات قدم و روحیۀ انقلابی عمیق داشتند، مشی حزب کمونیست را پذ

عملی ساختن آن مبارزه کردند. فقط تعداد اندکی از روشنفکران که با ایدئولوژی بورژوائی فاشیستی، بار آمده بودند به 

 شدند.« لگالیتتی»و « بالی کمبتار»اشغالگران پیوستند و ایدئولوگ های 

ها در روستاها و در صفوف ارتش توده ای  پرشورترین نیروی مبارزه رهائی بخش ملی، جوانان بودند. جوانان در شهر

 در خط مقدم مبارزه بر علیه اشغالگران و خیانت پیشگان قرار داشتند.

اکثریت عظیم جوانان نشان دادند که هم از احساس عالی میهن پرستی و هم از روحیۀ ترقیخواهانه عمیقاً انقلابی 

 لنینیسم پیکار کردند. - د و مشتاقانه در راه افکار بلند مارکسیسمبرخوردارند. آنها از نزدیک با حزب کمونیست پیوند یافتن

 نخستین کسانی که به مبارزۀ رهائی بخش برخاستند جوانان دانش آموز و کارگر در شهر ها بودند.

                                                 
 9صفحۀ  1959انور خوجه ، سخنرانی در جلسۀ یاد کرد پانزدهمین سالگرد رهائی میهن، تیرانا،  -81 
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جوانان دانش آموز علی الاصول از منشاء بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی شهری بودند. جوانان دانش آموز در 

وانان کارگر در صفوف سازمان جوانان کمونیست به مبارزه مشغول بودند و در تبلیغ مشی حزب کمونیست آلبانی در کنار ج

بورژوازی و   خود را در خرده نفوذبین توده های مردم سهم مهمی ادا کردند. در عین حال به وسیلۀ این جوانان بود که حزب 

 بورژوازی متسوط شهری اعمال میکرد.

بزرگ جوانان ضد فاشیست از جوانان دهقان تشکیل میشد که طبق نمونۀ جوانان شهری با حرارت بسیار و  معذلک تودۀ

 با عزم انقلابی به مبارزه پرداختند. جوانان دهقان، اکثریت نفرات ارتش رهائی بخش ملی را تشکیل میدادند.

هرگز به این درجه از  پیشینزات رهائی بخش زن آلبانی نیروی بزرگی در مبارزۀ ضد فاشیستی بود. شرکت زنان در مبار

را پذیرفتند و در کنار مردان برای اجرای آن فعالانه مبارزه کردند  زیرا  اهمیت نرسیده بود. زنان آلبانی مشی حزب کمونیست

مردان، که نه فقط راه مطئمن رهائی ملی و اجتماعی خلق را در آن دیدند بلکه آن را وسیلۀ تحصیل تساوی حقوق خویش با 

 ت آور گذشته شناختند.ررهائی از کلیۀ زنجیر های اسا

د. خلق مپیروزی بزرگ مبارزۀ رهائی بخش ملی در درجۀ اول در اثر فداکاری و قهرمانی بیدریغ خلق آلبانی بدست آ

ران ایتالیایی و آلبانی هیچگاه در گذشته به این اندازه متحد، مصمم و مطمئن به پیروزی نبود که در مبارزه بر علیه اشغالگ

آلمانی و همچنین بر علیه خیانت پیشگان. هیچگاه در گذشته به چنین آگاهی عمیق از هدف های نبرد خویش نرسیده و تا این 

 اندازه برای نیل به پیروزی آمادۀ قبول همۀ فداکاری ها و تحمل همۀ محرومیت ها نشده بود.

ه ای خلق را در زندگی سیاسی و نظامی کشور با قوت تمام نشان آفرینندۀ تود استعداد هایمبارزۀ رهائی بخش ملی، 

زوال و شایستگی های بزرگ آنان در آتش رزم های سهمناک ظهور کرد. از گوشت و خون خلق، از  داد. نیرو های بی

ها،  صفوف انسان های ساده، از میان کارگران، دهقانان و روشنفکران میهن پرست، جنگجویان و رهبران عالیقدر توده

فرماندهان و کمیسرها، اعضای شوراها و وزیران پدید آمدند. این انسان های توده ای که غالباً عاری از تحصیلات کافی 

از ژنرال ها و افسران تحصیل کردۀ دشمن، از سیاستمداران حرفه ای رژیم  تو از لحاظ شجاع استعداد هابودند، از لحاظ 

 ر گذشتند. انور خوجه در آستانۀ رهائی آلبانی چنین نوشت:سابقِ مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی د

 29«مبارزۀ رهائی بخش ما خلق را به پیشوائی خود فراخواند. علت پیروزی در اینجاست، و فقط در اینجاست.»

 خلق آلبانی با مبارزۀ قهرمانانۀ که از پیش برد هم میهن خود را آزاد ساخت و هم خود را.

وزی نقش بسیار مهمی بازی کردند مانند سنت های درخشان میهن پرستانه و پیکارجویانۀ چندین عامل در تحصیل پیر

خلق آلبانی و تجربه های فراوانی که در طی قرن ها در مصاف برای آزادی و استقلال بدست آورده بود. خلق آلبانی سنت ها  

 و رشد داد. و تجربه های مذکور را در طی این مبارزۀ قطعی رهائی بخش ملی تقویت کرد 

 حزب کمونیست آلبانی، الهام بخش، سازمانده و رهبر مبارزۀ رهائی بخش ملی و سازندۀ پیروزی بود.

خلق آلبانی در مبارزات رهائی بخش خویش در سابق هیچگاه نتوانسته بود از رهبری یک پارچه و پیگیری برخوردار 

خلق آلبانی آزادی و استقلال کامل بدست آورد و به  گردد. این امر یکی از علل عمده ای بود که در سابق نگذاشت

بایند. ولی خلق آلبانی از امپریالیست ها، فئودال ها و بورژوازی آلبانی امکان داد که ثمرات کوشش های او را از او بر

نقلابی مبارزات، از مصائب و از نابسامانی خود درس بزرگی گرفت و آموخت که نثار خون و تحمل رنج ها بدون رهبری ا

نمیتواند به پیروزی قطعی برسد. خلق آلبانی فقط آنگاه به آرزوی خویش تحقق بخشید که حزب کمونیست آلبانی را پدید 

                                                 
 373. جلد دوم آثار صفحۀ 1944، نوامبر «تاریخی دومین جلسۀ کمیتۀ ضد فاشیستی رهائی ملیتصمیمات »انورخوجه،  -81 
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خلق آلبانی برخاست سنت های  درونلنینیستی که از  –آورد، پرورش داد و در مبارزه آبدیده ساخت. این حزب مارکسیستی 

یکار جویانۀ او را به ارث برد، توانست آنها را فراهم آورد، گسترش دهد، به آنها درخشان میهن پرستانه و تجربۀ فراوان پ

 استقلال ملی، برای تامین پیروزی انقلاب به عمل در آورد. ،مضمون انقلابی عمیق ببخشد و آنها را برای تامین آزادی

یح مبتنی بر شرایط عینی حزب کمونیست با پیگیری، عزم جزم و شجاعت انقلابی به تدوین و اجرای سیاستی صح

لنینیستی پرداخت، سیاستی که مستقیماً جوابگوی مقتضیات سیاسی مبرم و  –داخلی و خارجی اصول اساسی مارکسیستی 

 منافع حیاتی خلق، میهن و سوسیالیسم بود.

ه های حزب بود که چنین آگاهی بلند پایه ای را نسبت به هدف های مبارزه و نسبت به صحت سیاست خویش در تود

ضد فاشیست  مبارزۀتوده های خلق را یافت، گسترش داد و به سود  استعداد هایمردم دمید. حزب بود که که کلیۀ نیرو ها و 

 به کار انداخت.

توده ها به تجربۀ خویش ایمان یافتند که حزب کمونیست مدافع واقعی منافع آنها و ملت آلبانی است، مبارز فداکار و 

 استقلال ملی، آزادی، دموکراسی و زمین نبرد میکند. پیگیری است که بخاطر

 تودهحزب با استادی کم نظیری از عهدۀ سه وظیفۀ کلیدی بر آمد که تحقق آنها میبایست موجب پیروزی شود: وحدت 

های وسیع در جبهۀ رهائی بخش ملی، سازمان دادن قیام همگانی، تسلیح خلق و ایجاد ارتش منظم رهائی بخش ملی، بر 

 اختن قدرت اشغالگران، مالکان بزرگ ارضی و بورژوای، سازمان دادن و مستقر ساختن قدرت دموکراسی توده ای.اند

حزب برای خلق آلبانی متفقین خارجی فراوان و نیرومندی به دست آورد و وی را با روحیۀ انترناسیونالیسم پرلتری، 

میکند پرورش داد. در مورد متفقین خارجی، سیاست صحیحی  دوستی و برادری با کلیۀ خلق هائی که بر ضد فاشیسم مبارزه

مبتنی بر اصول انقلابی در پیش گرفت. به خلق آموخت که بین این متفقین تفاوت بگذارد و مبارزۀ خود را در درجۀ اول با 

امور سیاسی و اجازه نداد که هیچ یک از متفقین، هرکدام که باشد، در جنگ کبیر میهنی اتحاد شوروی پیوند دهد. هرگز 

نظامی داخلی کشور مداخله کند. نقشۀ ارتجاع امپریالیستیِ انگلیس و امریکایی را که در صدد بر آمد مانع پیروزی انقلابی 

شود و نظارت خود را بر آلبانی مستقر گرداند برهم زد. حزب در عین حال که نسبت به متفقین روش صدیقانه داشت و 

درستی ارزیابی میکرد هرگز منتظر نشد که دیگران بیایند و و برای خلق آلبانی آزادی کمک ها و پشتیبانی خارجی را ب

بیاورند. حزب اصل تکیه بر نیروی خود را با ثبات قدم اجراء کرد و درک این نکته را به خوبی به خلق آموخت که آزادی 

 دست می آید.پیشکش نمی شود بلکه با نثار خون و به بهای مصائب و فداکاری های بسیار به 

حزب کمونیست آلبانی به مثابۀ رهبری که از استعداد و اعتبار بی مانندی بر خوردار است در مبارزۀ انقلابی بر علیه 

اشغالگران و خیانت پیشگان بوجود آمد، رشد یافت و آزمایش داد. حزب کمونیست آلبانی منتظر نشد که قبلاً تئوری 

سپس به مبارزه بپردازد. او این تئوری را در آتش مبارزه، در بغرنج ترین اوضاع فرا لنینیستی را فراگیرد و  –مارکسیستی 

 گرفت و در عین حال به طور دقیق و خلاق به عمل در آورد.

عامل خارجی قطعی در پیروزی تاریخی خلق آلبانی، جنگ کبیر میهنی اتحاد شوروی و پیروزی عظیم او بر فاشیسم 

عقه وار خود تا آلبانی به پیش نراند. معذلک خلق آلبانی، اتحاد شوروی را رهائی بخش بود. ارتش سرخ در پیشرفت صا

رد. اتحاد شوروی تحت رهبری استالین سنگین ترین بار جنگ دوم جهانی را بر دوش کشید و نقش عمده در آلبانی میشما

نابود ساختن فاشیسم ایفاء کرد. پیروزی های بزرگ ارتش سرخ بر آلمان هیتلری، شرایط مساعد فراهم آورد تا قاطبۀ خلق 
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ملی کامل خود را بستاند و استقرار قدرت توده ای را در کشور آلبانی از جای برخیزد و با مبارزۀ قهرمانانۀ خویش استقلال 

 تامین کند.

 

 فصل سوم

 

 حزب کمونیست آلبانی

 در مبارزه به خاطر نو سازی کشور و بسط انقلاب سوسیالیستی

 (9198 – 9199)دسامبر 

 

 دفاع از قدرت دموکراتیک توده ای و تحکیم آن -9

ی بی شریک این قدرت به وسیلۀ حزب کمونیست، شرایط لازم و کافی بود استقرار قدرت توده ای در آلبانی و رهبر

انقلاب دموکراتیک ضد امپریالیستی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پایان رسانیده شود. همچنین برای اینکه 

تی، به تحولات اقتصادی و در اثر شرایط مذکور تکامل مداوم این انقلاب و گذار بی واسطه به مرحلۀ انقلاب سوسیالیس

 اجتماعی با خصلت سوسیالیستی امکان پذیر میگردید.

فقط پیمودن این راه میتوانست تضمین کند که دست آورد های جنگ رهائی بخش ملی حفظ خواهد شد، زخم های 

 ثمار و فقرستجنگ التیام خواهد یافت و عقب ماندگی موروثی گذشته از میان خواهد رفت، زحمتکشان برای همیشه از ا

 خواهند رست و شرایط لازم برای اعتلای سریع اقتصاد و فرهنگ فراهم خواهد آمد.

وظائفی که در مورد بسط بعدی انقلاب توده ای در برابر حزب قرار داشت تعیین شدۀ آن اوضاع داخلی و بین المللی 

 بود که پس از جنگ جهانی دوم پیش آمد.

 

 ن به سود سوسیالیسمتغییرات اساسی تناسب قوا در جها

آلبانی از اشغالگران آزاد گشت هنوز جنگ جهانی دوم پایان نیافته بود. این جنگ پس از تسلیم بلاشرط وقتی که 

 پایان یافت. 9193دسامبر  5و جاپان میلیتاریست در  9193مه  1آلمان هیتلری در 

کشور دیگر تلفات انسانی و مادی دیده بود دگرگونی های بزرگ در سیمای جهان روی داد. اتحاد شوروی بیش از هر 

 ولی معذلک از لحاظ سیاسی و نظامی نیرومندتر از جنگ بیرون آمده، حیثیت و اعتبار بین المللی اش افزایش بسیار یافته بود.

وم سیستم سرمایه داری از پایه لرزیده و ناتوان شده بود. مرحلۀ دوم بحران عمومی سرمایه داری که با درگیری جنگ د

جهانی آغاز گشته بود وسعت بسیار یافت و تظاهر بحران مذکور به طور عمده در پیروزی یک سلسله انقلاباتی بود که در 

 نقاط متعدد اروپا و آسیا بر جبهۀ امپریالیسم شکست وارد آورد.

توده ای به قدرت در چندین کشور از دو قارۀ اروپا و آسیا پیروزی انقلاب باعث شد که رژیم های نوین دموکراتیک 

برسند و قدرت نوین دموکراتیک در این کشور ها آنچنان تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را عملی ساخت که آنها را 

 به راه تکامل سوسیالیستی انداخت. انقلاب توده ای در چین به اعتلاء جدیدی نائل آمد.



 121 

دوم جهانی بود، نتیجه ای که تناسب نیرو ها را در  جدا شدن این کشور ها از سیستم سرمایه داری نتیجۀ مهم جنگ

 جهان از اساس به سود سوسیالیسم تغییر داد. این امر شاخص اساسی اوضاع جدید بین المللی پس از جنگ بود.

خصلت رهائی بخش نبرد ضد فاشیستی خلق ها، نقش قاطعی که اتحاد شوروی در این نبرد بر عهده داشت و جدا شدن 

ر ها از سیستم سرمایه داری باعث شد که جنبش رهائی بخش ملی و ضد استعماری به اعتلاء نیرومندی نائل گروهی از کشو

آید. سیادت قدرت های امپریالیستی در مستعمرات و کشور های وابسته رو به افول رفت. جریان تلاشی مستعمراتی امپریالیسم 

 ا دولت های جدیدی قدم به عرصۀ وجود نهادند.مناطق عظیمی از کرۀ زمین را فراگرفت. در آسیا و افریق

در کشور هائی که هنوز رژیم های مستعمراتی و یا وابسته به سر میبردند جنبش رهائی بخش برای شکستن یوغ 

 امپریالیسم قوت گرفت.

ش تلاشی سیستم مستعمراتی، مظهر مهم مرحلۀ دوم بحران عمومی سرمایه داری بود. از این جهت اهمیت جنبجریان 

 و ستمکش به مثابۀ ذخیرۀ مستقیم انقلاب سوسیالیستی جهانی افزایش بسیار یافت.رهائی بخش خلق های مستعمراتی 

تناسب جدید قوای اجتماعی و سیاسی در جهان، مرحلۀ جدیدی در جنبش انقلابی پیش آورد و شرایط مساعدتری 

 برای پیروزی سوسیالیسم در مقیاس جهانی ایجاد کرد.

همچنین با تغییر تناسب قوا بین مهمترین کشور های سرمایه داری همراه بود. ناموزونی رشد اقتصادی و پایان جنگ 

 سیاسی کشور های مذکور باز هم بیشتر شد و موجب بر خوردن موازنۀ درونی سیستم سرمایه داری جهانی گردید.

زده شدند و اقتصاد آنها سخت صدمه دید و پس از جنگ، آلمان و جاپان و ایتالیا موقتاً از بازار های جهانی کنار 

پریشان گشت. فرانسه، دیگر قادر نبود نقش سابق خویش را به مثابۀ قدرت بزرگ امپریالیستی ایفاء کند. امپراتوری انگلستان 

 .کرددر زیر ضربات مبارزۀ رهائی بخش خلق های مستعمراتی رو به تلاشی رفت و قدرت امپریالستم انگلستان افول 

امریکا از جنگ نیرومندتر بیرون آمد و در اثر افزایش بسیار قدرت اقتصادی و نظامی خویش مرکز عمدۀ جهان فقط 

 سرمایه داری شد.

قدرت های امپریالیستی با افزایش نیرو های سوسیالیستی و دموکراتیک در جهان و با اعتلاء جنبش رهائی بخش ضد 

ن نیرو های امپریالیستی و ارتجاعی از یک سو و نیرو های سوسیالیستی و استعماری سرسازگاری نداشتند و از این جهت بی

 دموکراتیک از سوی دیگر مبارزۀ سختی در گرفت.

به این طریق بود که در پایان جنگ دوم جهانی، در درون ائتلاف ضد فاشیستی، تضاد های مربوط به هدف های جنگ 

میان دو سیستم اجتماعی جهانی  آشتی ناپذیری های تضاد. و خصلت آن شدت یافت و سپس پیوسته رو به وخامت رفت

حدت گرفت. دو اردگاه در جهان بوجود آمد: اردوگاه دموکراتیک و ضد امپریالیستی و اردوگاه امپریالیستی و ضد 

 دموکراتیک که هر یک هدف ها و مقاصدی متضاد با دیگری داشت.

موکراسی توده ای بود. در راسش اتحاد شوروی قرار داشت شامل اتحاد شوروی و کشور های داردوگاه دموکراتیک 

و از طرف تمامی جنبش های کارگری و دموکراتیک بین المللی، از طرف بشریت مترقی که به خاطر دموکراسی، آزادی و 

ا و استقلال خلق ها مبارزه میکردند، پشتیبانی میشدند. هدفش عبارت بود از تامین صلح در جهان، تامین آزادی خلق ه

 دموکراسی و حرکت به سوی سوسیالیسم. و این مقصود نمیتوانست به دست آید مگر در طی مبارزه با امپریالیسم.

نیروی رهبر اردوگاه امپریالیستی، امریکا بود. این اردوگاه بر طبقات ارتجاعی و در درجۀ اول بر کلیۀ نیرو های ضد 

دفش عبارت بود از نجات سیستم کهنۀ سرمایه داری، خفه کردن دموکراتیک در کشور های سرمایه داری تکیه داشت. ه
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ملی، بازگرداندن رژیم سرمایه داری در کشور های دموکراسی توده ای. جنبش های انقلابی کارگری و جنبش های رهائی 

ان مستقر امپریالیست های امریکائی با استفاده از قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی خویش میخواستند سیادت خود را در جه

کنند. امپریالیست ها، به سرکردگی امپریالیسم امریکا، به نبرد دشمنانۀ پر خشم و کین بر علیه اتحاد شوروی و کلیۀ نیرو های 

سوسیالیستی و شیفتۀ آزادی و صلح دست زدند. ارتجاع جهانی برای آنکه جنبش دموکراتیک توده ای یونان را در خون غرق 

آن کشور مداخله کرد و در فرانسه و ایتالیا و سایر کشور ها ضربات سخت بر جنبش دموکراتیک کند مستقیماً مسلحانه در 

 آورد. گرایش هائی برای فاشیستی کردن زندگی سیاسی در کشور های امپریالیستی به ظهور رسید.کارگران وارد 

سازد به اعمال سیاستی آشکارا  اردوگاه امپریالیستی و به ویژه امریکا برای آنکه نقشۀ استراتیژیک خود را عملی

تهاجمی، به نظامی کردن بازهم بیشتر اقتصاد خویش و به آماده شدن برای جنگ جدید جهانی مبادرت جست. این سیاست و 

اقدامات ناشی از آن، کلیۀ بخش های اساسی، یعنی بخش های اقتصادی و هم چنین جبهۀ ایدئولوژیک را در بر میگرفت و 

 بود.« نقشۀ مارشال»و « دکترین ترومن»در تظاهر آن به ویژه 

امپریالیست های امریکائی واحد های بزرگی از نیرو های مسلح را در سرزمین بسیاری از کشور های دیگر مستقر 

ساختند و پایگاه های نظامی ایجاد کردند تا آنها را در جنگ تهاجمی بر ضد اتحاد شوروی و کشور های دموکراسی توده 

موقت سلاح اتمی را به مثابۀ وسیله ای برای  انحصاربش رهائی بخش خلق های مستعمرات به کار برند. آنان ای، بر ضد جن

 ترساندن خلق ها مورد استفاده قرار دادند.

سیاست تهاجمی امریکا که به منظور نیل به سیادت جهانی عملی می شد در زمینۀ ایدئولوژیِک با مبارزه ای بسیار سخت 

ی کمونیسم میچرخید همراه بود. تبلیغات امپریالیستی در زیر این عنوان که گویا جهانِ به اصطلاح آزاد از که بر محور آنت

طرف اتحاد شوروی و کمونیسم تهدید می شود میخواست افکار سوسیالیستی را که به مقیاس وسیع در میان توده های 

 زحمتکش سراسر گیتی اشاعه یافته و مییافت جلوگیری و خفه کند.

 

 دشواری های حکومت در آلبانی

و استقرار حکومت توده ای به حزب کمونیست آلبانی وظیفه میداد که بر کشور حکومت کند و این طرد اشغالگران 

وظیفه سبک تر از وظیفۀ سنگین رهبری جنگ رهائی بخش نبود. حزب ایمان بی تزلزل داشت که موفقانه از عهدۀ این وظیفه 

تجربۀ وی از جنگ رهائی بخش ملی، عزم جزم وی به پیش بردن انقلاب تا آخر، »مان مبتنی بود بر: بر خواهد آمد و این ای

 پشتیبانی پر توان توده های خلق از مشی سیاسی وی، و شور و شوق انقلابی فراوان توده ها.

 اما حزب میبایست در این راه بر دشواری های بسیار غلبه کند. 

ر اسفناکی بسر می برد. جنگ لطمات عظیمی بر آلبانی وارد آورده بود. بنیاد اقتصاد لرزان آزاد شده در وضع بسیا آلبانی

بود. دشمن تمام پل ها را ویران ساخته بود. جاده ها، بندر ها و شبکۀ تلفون همه خراب شده بودند. نیروی برق وجود نداشت. 

نی رسته بودند در اثر فقدان مواد اولیه کار نمی کردند. بیکاری معادن از استفاده افتاده بود. آن چند کارخانه ای هم که از ویرا

 در همه جا حکمروا بود.

کشاورزی نیز وضع بسیار ناگواری داشت. بخش مهمی از زمین ها بدون کشت مانده بود. یک سوم دام ها و به ویژه دام 

 های کاری تلف شده بودند.
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ج شده بود. صندوق تورم به حدود بی سابقه ای رسیده بود. مردم در نقل فلبازرگانی در اثر فقر و فقدان وسائل حمل و 

 آستانۀ زمستان لباس کافی نداشتند و بی مسکن و بی نان مانده بودند. خطر قحطی و اپیدمی بر کشور سایه افکنده بود.

تر میشد. طبقات چنین وضعی در اثر مبارزۀ نیرو های ارتجاعی داخلی و خارجی بر علیه قدرت توده ای باز هم وخیم 

 شده و بورژوازی امپریالیستی خارجی، پس از رهائی آلبانی، با یکدیگر به اتحاد نزدیک ضد انقلابی رسیدند.سرنگون 

هیئت های نمایندگی امریکا و انگلستان که پس از رهائی آلبانی ظاهراً برای تدارکِ به رسمیت شناخته شدن حکومت 

ت مراکز جاسوسی، توطئه و خرابکاری در آمدند. هیئت های مذکور کوشیدند که کلیۀ جدید در آلبانی مانده بودند به صور

نیرو های ارتجاعی را متحد ساخته به میدان نبرد بر علیه حکومت توده ای در آورند و آن را سرنگون سازند. خود طبقاتی هم 

این گروه ها در صدد بودند که محیط عدم  میشدند.که سرنگون شده بودند و زندگی غیر قانونی داشتند مسلحانه پشتیبانی 

اطمینان بوجود آورند، دهقانان را بترسانند و از استقرار نظم و آرامش جلو گیرند. آنها در مورد کمونیست ها و کادر های 

لیک بقایای نیرو های ارتجاعی حتی به حمله بر کوپ 9193فعال حکومت توده ای مرتکب اعَمال تروریستی میشدند. در ژانویۀ 

دست زدند ولی در عرض چند ساعت در هم شکسته شدند. د رماه های ژانویه و فوریه، دار و دسته های ارتجاعی که در 

 کوهستان های کِلمند پنهان شده بودند به کلی نابود گشتند.

دند، نمایندگان بورژوازی ارتجاعی و مالکان بزرگ ارضی به سازمان دادن دسته های خصومت پیشۀ مخفی اقدام کر

که به وسیلۀ هیئت های نمایندگی امریکا و انگلستان « دموکراسی مسیحی»، «سوسیال دموکرات»، «سلطنت طلبان»مانند دستۀ 

در تیرانا رهبری میشدند. طبقات سرنگون شده به سازمان دادن خرابکاری و انجام عملیاتی پرداختند که هدفش لطمه زدن به 

با حکومت از پشتیبانی عناصر خصومت پیشه ای نیز که در صفوف جبهۀ دموکراتیک نفوذ اقتصاد کشور بود. آنها در مبارزه 

 کرده بودند برخوردار میگشتند.

خلق آلبانی پس از رهائی، بس انتظار داشت که روابط دولتی عادی با متحدانِ جنگ رهائی بخش ملیِ خویش داشته 

ئل از استقرار چنین روابطی جلو میگرفتند، بر حکومت توده ای فشار باشد. ولی محافل رهبری امریکا و انگلستان با کلیۀ وسا

 می آوردند و نیز نیرو های ارتجاعی داخلی را در مبارزه با حکومت تشویق میکردند.

درخواستند که تعداد  9193امپریالیست های امریکا و انگلستان در صدد سازمان دادن مداخلۀ مسلحانه نیز بر آمدند و در 

افسر و تکنیسین از  9933تا  9333ت های نمایندگی نظامی آنها در تیرانا افزایش یابد و در ماه های مه و ژوئن اعضاء هیئ

را به عهده گیرند. این درخواست از طرف حکومت « کمک»به آلبانی بیاورند تا به قول خودشان امر توزیع « ارتباطات نظامی»

 دموکراتیک آلبانی جداً رد شد.

ی تدارک مداخلۀ مسلحانه به یونان سلطنتی و فاشیستی نیز متوسل گردید. دولت یونان به تحریک مستقیم امپریالیسم برا

امریکا و انگلستان در همان فردای رهائی آلبانی به تبلیغات وسیعی حاکی از ادعا های کهنه خویش در مورد الحاق آلبانی 

کات مختلف به منظور تهاجم مسلحانه مشغول شد، تهاجمی که جنوبی دست زد، منظماً به تحریکات مرزی پرداخت و به تدار

میبایست با پیاده شدن نیرو های انگلیسی همراه باشد. خلق آلبانی در برابر این خطر جدید صفوف خود را بر گرد حزب 

 فشرده تر ساخت و آماده گشت که به هر قیمتی شده از استقلال و تمامیت ارضی میهن خود دفاع کند.

 

 حکیم قدرت توده ای، مسئلۀ مرکزی بودحفظ و ت

 در چنین شرایطی، حلقۀ اصلی کلیۀ وظایفی که در برابر حزب قرار داشت حفظ و تحکیم قدرت توده ای بود.
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 کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی چنین رهنمود داد:

درت. برای ما و برای حزب یا هر انقلاب، مهمترین و دشوار ترین مسئله عبارتست از تصرف و حفظ قبعد از هر جنگ »

ما نیز مسئلۀ اساسی عبارتست از مسئلۀ قدرت: اینجاست مسئلۀ مرکزی. پس هدف اصلی ما امروز عبارت از این است که... 

 21قدرت را تحکیم کنیم و با آن از یک پیروزی به پیروزی دیگر، از یک ریفورم به ریفورم دیگر به پیش برویم:

بنیاد سیاسی قدرت شورا های رهائی ملی، به مثابۀ حاملین قدرت دولتی، دارای اهمیتی  برای نیل به این هدف، تقویت

خاص بود. برای آنکه شورا ها به صورت ارگان های کاملاً مقتدر حکومت خلق به دست خود خلق در آیند. مسلماً ضروری 

محرک هر گونه پیشرفت در زمینۀ »ت آورند، بود که به فعالیت بیفتند، کار خود را از نو سازمان دهند، صلاحیت کامل به دس

در سراسر کشور به همین منظور انجام  9193انتخابات ارگان های محلیِ قدرت در مه «. سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شوند

 گرفت.

حزب در طی تبلیغات انتخاباتی به کار سیاسی وسیع در میان توده ها دست زد تا خصلت توده ای قدرت نوین و ماهیت 

قدرت نوین افشاء کرد و « عدم صلاحیت»لیغات ارتجاع را در بارۀ بظائف وی را بیش از پیش به آنها توضیح دهد. حزب تو

 طبقات سرنگون شده بیفتد.« آزمودۀ»نشان داد که غرض این است که رهبری شوراها به دست نمایندگان 

به منافع خلق فداکار و از اعتماد وی برخوردار که در مبارزه آزمایش داده بودند، عزم جزم داشتند، نسبت  یاشخاص

 بودند به ارگان های محلی قدرت انتخاب شدند.

به علاوه، حزب بر روی این پایه ها دستگاه حکومتی جدید بر پا کرد که هم از لحاظ مضمون و هم از لحاظ شکل، نو 

وین سازمان گرفت، پولیس توده ای بوجود بود. موسسات اقتصادی و اجتماعی و همچنین دادگاه های توده ای بر اساس ن

 آمد، ارگان های امنیت دولتی تجدید سازمان یافت و تقویت شد.

حزب بهترین کادر های خود را به دستگاه های حکومتی نوین فرستاد. البته آنها در فن آزموده نبودند ولی مصمم بودند 

سازند. آنها میبایست فن مذکور را در همان جریان کار  که انقلاب را به آخر برسانند و مشی حزب را وفادارانه عملی

 بیاموزند.

دستگاه حکومتی جدید شامل کارمندان سابق نیز بود که از لحاظ سیاسی وابسته به حزب و خلق بودند ولی فرهنگ، 

ال ناآگاهانه عین حشیوۀ عمل و تفکر بورژوائی داشتند. آنها کمک کردند که دستگاه حکومتی جدید به کار افتند ولی در 

ه و سبک کار دستگاه حکومتی سابق را در شیوه و سبک کار حکومتی جدید وارد کردند. این امر تا حدی عناصری از شیو

در کادر های حزب که در ارگان های قدرت مشغول کار بودند موثر افتاد و موجب رواج شکل هائی از سازماندهی کار 

 زگاری نداشت.گردید که با خصلت انقلابی قدرت نوین سا

بزرگترین نیروی مسلح انقلاب و قدرت نوین، ارتش رهائی بخش ملی بود. طبقات سرنگون شده و ارتجاع داخلی، 

توده ای در سر میپروراندند. دشمنان با تبلیغ اینکه گویا  قدرتارتش را مانع عمدۀ تحقق اغراضی میدانستند که در ضدیت با 

ست و بالنتیجه ارتش که به عقیدۀ آنها بار سنگینی بر دوش دولت و اقتصاد است باید از هیچ جانبی خطری متوجه آلبانی نی

 خلع سلاح گردد، می کوشیدند تا ارتش رهائی بخش ملی را از میان بردارند.

                                                 
 . بایگانه مرکزی حزب.1944بخشنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبان، دسامبر  -82 
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حزب بر آن بود که حفظ و تقویت ارتش، مسئلۀ حیاتی انقلاب است، شرط ضروری دفاع از قدرت توده ای، از آزادی 

شور است. حزب کمونیست آلبانی میطلبید که ارتش به منظور آنکه بتواند از عهدۀ وظیفۀ والای خویش بر آید و استقلال ک

 باید کامل شود، مدرن شود و به صورت ارتشی در آید

نمونه، برخوردار از کلیۀ خصوصیات لازمی که آن را شایسته... دفاع از خلق خویش و حکومت خویش که به بهای »

 25«ری و ایثار خون بدست آمده است، گرداند.این همه فداکا

 هرگونه گذشت خلق و دولت نسبت به ارتش کاملاً به جا بود.

ارتش طبق رهنمود های کمیتۀ مرکزی میبایست به آموزش منظم نظامی مشغول شود تا اصول جنگ جدید را به خوبی 

و کمیسر ها را ارتقاء دهند. و سیاسی فرماندهان  فراگیرد. مدارس و کلاس های منظمی دائر شد تا مهارت و کاردانی نظامی

 خدمت وظیفه نیز بر قرار شد.

حزب، کار تقویت و مدرن کردن ارتش را با کار پردامنۀ سیاسی در کلیۀ زمینه ها همراه ساخت بدین منظور که 

ر انقلاب تضمین شود، جنگجویان، آگاهی کامل نسبت به وظائف ارتش توده ای به هم رسانند، فداکاری آنها نسبت به ام

روح مبارزه رهائی بخش ملی محفوظ بماند و بیش از پیش تکامل پذیرد. ضرورت کار سیاسی در ارتش از آن جهت بیشتر 

 میشد که در صفوف وی در کنار پارتیزان های سابق اکثراً افراد تازه ای جای گرفته بودند که آبدیدگی سیاسی نداشتند.

 صورت دژ استوار حکومت نوین دموکراسی توده ای در آمد. ارتش در اثر تدابیر حزب به

پاک کردن کامل کشور از بقایای فاشیسم و از خائنان، وظیفۀ مبرمی بود. حزب، اجرای این وظیفه را به صورت اقدام 

هقانان، بزرگ سیاسی در آورد و تمام خلق را حرکت داد. ارگان های قدرت نوین و واحد های ارتش با تکیه بر نیرو های د

دار و دسته های عمدۀ مسلح ارتجاع را در هم شکستند و دادگاه های انقلابی خلق کیفر شایسته به جنایتکاران جنگ دادند. 

محاکمات به صورت ادعا نامۀ بلند بالائی در آمد که مشی خیانت کارانۀ طبقات استثمارگر را به مقیاس ملی محکوم میکرد. 

 اع داخلی بلکه بر امپریالیست های پشتیبان وی نیز ضربۀ سخت وارد آورد.محاکمات مذکور نه فقط بر ارتج

 

 جبهۀ دموکراتیک آلبانی.

جدید تاریخی که در برابر حزب قرار داشت به خوبی انجام پذیر نبود مگر آنکه همان وحدتی که در طی  وظائف

 ب، حفظ شود و بیش از پیش تحکیم یابد.مبارزۀ رهائی بخش ملی تحقق یافته بود یعنی وحدت توده های خلق بر گرد حز

در این شرایط جدید، حزب کمونیست آلبانی شعار وحدت ملی را اعلام داشت که میبایست علاوه بر توده های وسیع 

خلق که فعالانه در مبارزه رهائی بخش ملی شرکت جسته بودند بر کلیۀ کسانی که از این مبارزه بر کنار مانده و یا به فریب 

 ن مرتجع دچار آمده بودند ولی اینک میتوانستند در ساختمان جامعۀ نوین سهمی ادا کنند نیز شامل گردد.پیشوایا

زندگی نشان میداد که این وحدت نمیتواند حفظ شود و تحکیم یابد مگر بر اساس جبهه ای که در طی مبارزۀ رهائی 

مانی انقلابی که به وحدت پیکار جویانۀ توده های بخش ملی بوجود آمده بود. وجود جبهۀ رهائی بخش ملی به مثابۀ ساز

وسیع خلق تحقق بخشیده و نقشی قاطع در احراز پیروزی بر دشمن ایفاء کرده بود کاملاً تائید و تسجیل میشد. حزب 

                                                 
، 1966ی. تیرانا. . اسناد ستاد کل سرفرماندهی ارتش رهائی بخش ملی آلبان1944انورخوجه، ارتش رهائی بخش ملی ما. نوامبر  -83 

 339صفحۀ 
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تحت رهبری کمونیست آلبانی در این زمینه تجربۀ ارزنده ای اندوخته بود که به او یاری میداد تا توده ها را متفقاً در جبهه و 

 خویش وحدت بخشد.

جبهۀ رهائی بخش ملی مناسب ترین راه دموکراتیک بود برای بهم زدن دسائس دشمنان داخلی و خارجی که تقویت 

ورده در میان خلق تفرقه بیفکنند و پیروزی های او را از او ارتجاعی را در آلبانی بوجود آ« راتیکدموک»میخواستند احزاب 

 بربایند.

تشکیل داد و  9193آلبانی نخستین کنگرۀ جبهۀ دموکراتیک را تحت شعار وحدت ملی در اوت حزب کمونیست 

کنگره وظائف جبهه را که از آن پس جبهۀ دموکراتیک آلبانی نامیده شد و همچنین تدابیر لازم برای تقویت جبهه را مقرر 

 گردانید.

ستقلال ملی، برای نوسازی کشور، برای رشد آلبانی میبایست در مبارزه برای حفظ آزادی و اجبهۀ دموکراتیک 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در راه سوسیالیسم، تکیه گاه عمدۀ قدرت توده ای باشد. بسیج و آموزش سیاسی توده های 

 وسیع خلق و وحدت سیاسی خلق آلبانی بر گرد حزب کمونیست آلبانی، میبایست به وسیلۀ جبهه صورت گیرد.

اتیک به عنوان مبین ارادۀ خلق خواستار انتخابات مجلس موسسان گردید. حکومت دموکراتیک کنگرۀ جبهۀ دموکر

توده ای در کنگرۀ پرمت بوجود آمده بود و مجلس موسسان میبایست حالا که تمام کشور آزاد شده بود شکل رژیم سیاسی 

ن جلسۀ کمیتۀ ضد فاشیست رهائی ملی در اکتبر موجود را تسجیل کند و قانون اساسی را اعلام دارد. این وظیفه را همان دومی

 مقرر داشته بود. 9199

گسترده کنگرۀ جبهۀ دموکراتیک و انتخابات شورا های جدید آن باعث شد که این سازمان به تحرک در آید و نقش 

 تری در زندگی کشور ایفاء کند.

لله مالشوا و مداخلات رهبری حزب ولی سیاست حزب در مورد جبهۀ دموکراتیک در اثر روش اپورتونیستی سیف ا

در های خود را بر روی عناصر دشمن نیز « مبارزه با سکتاریسم»کمونیست یوگوسلاوی تحریف شد. جبهۀ دموکراتیک به نام 

هه اعزام دارد، آن را از درون ویران سازد و از مواضعی بگشود و ارتجاع از فرصت استفاده کرد که فرستادگان خود را به ج

آورده به مبارزه با قدرت توده ای مشغول شود. اما هوشیاری حزب و توده های وسیع خلق سد عبور ناپذیری در  که بدست

برابر فعالیت خصمانۀ عوامل ارتجاع در داخل جبهه کشید و آنان هرگز نتوانستند خصلت انقلابی این سازمان را دگرگون 

 گردانند.

دور نمای پردامنۀ رشد یافتن و تبدیل شدن به طبقۀ کارگر صنعتی با نیروی رهبری جبهه، طبقۀ کارگر بود که اینک 

سازمان های خاص خود یعنی  9193آگاهی عالیقدر سوسیالیستی، در برابر وی گشوده میگشت. طبقۀ کارگر در فوریۀ 

ه در پرورش اتحادیه های حرفه ای )سندیکاها( را نیز تشکیل داده بود. این اتحادیه ها از طرف حزب وظیفه داشتند ک

ستون استوار جبهۀ دموکراتیک و قدرت توده ای در »کمونیستی کارگران و کارمندان نقش مهمی ایفاء کنند و به صورت 

  29«آیند

                                                 
. 1945سپتمبر  2رهنمود های کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی در باره کار تدارکاتی نخستین کنگرۀ اتحادیه های حرفه ای،  -84 

 254اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی. جلد اول صفحۀ 
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وسیع ترین بنیاد جبهۀ دموکراتیک را همچنان دهقانان زحمتکش تشکیل میدادند که سنگین ترین بار مبارزۀ رهائی 

ستقرار قدرت توده ای به این دهقانان امکان داد که به آرزوی دیرینۀ خویش برسند بخش ملی را بر دوش کشیده بودند. ا

 یعنی مالک زمین شوند و از بینوائی و عقب ماندگی بیرون آیند.

اتحادیۀ جوانان ضد فاشیست آلبانی و اتحادیۀ زنان ضد فاشیست آلبانی که در داخل جبهۀ دموکراتیک فعالیت میکردند 

 نیرومند حزب وظیفه داشتند که نقش خاصی در بسیج و آموزش سیاسی توده ها ایفاء کنند.به مثابۀ اهرم های 

جوانان آلبانی که فعال ترین و انقلابی ترین بخش اهالی بودند میبایست در نبرد جدید به خاطر نوسازی کشور و 

ابی نقش بزرگی که بر عهدۀ آنهاست ساختمان سوسیالیسم در جلو قرار گیرند. انور خوجه در دومین کنگرۀ جوانان در ارزی

 چنین گفت:

نگ خواهید بود، بدنبال وظائف خود هدولت دموکراتیک که به شما امید بسته است یقین دارد که شما همیشه پیشا»

همانطور خواهید رفت که به میدان نبرد رفتید، به خاطر بهروزی خود و خلق با شوق بسیار درس خواهید خواند و درس 

، به  ارتش ما که دژ پولادین منافع خلق است یاری خواهید رسانید، از حکومتی که این همه خون در راه آن خواهید داد

 23«ریخته اید دفاع خواهید کرد...

زنان آلبانی با شرکت در مبارزۀ رهائی بخش ملی نشان دادند که در تکامل زندگی سیاسی و اجتماعی کشور عامل مهم 

که در طی مبارزۀ رهائی بخش در راه رهائی زنان برداشته شد میبایست اساس رهائی کامل تمام و ضروری اند. نخستین گامی 

توده های زنان باشد تا آنکه آنان به صورت نیروی بزرگ ساختمان جامعۀ نوین در آیند. اینک حزب میطلبید که برابری 

ود واقعیت یابد. پس کمیتۀ مرکزی به این منظور حقوق زنان با مردان که به وسیلۀ حکومت دموکراتیک در برات اعلام شده ب

به حزب سفارش کرد که برای ارتقاء سطح سیاسی زنان، برای تسهیل دست یابی آنها به آموزش و فرهنگ، برای رفع 

سکتاریسم در پذیرش آنها به حزب و رفع تزلزل و تردید در بالا کشیدن آنها به مقامات رهبری، به کار مداوم دست زده شود. 

 به ویژه شرکت فعال زنان در زندگی اقتصادی و در درجۀ اول در تولید، میبایست نقش مهم در رهائی آنها ایفاء کند.

 

 سیاست خارجی

در داخل کشور در عین حال موجب تحکیم موقعیت بین المللی وی بود. خلق آلبانی در اثر تحکیم قدرت توده ای 

ف مشترکِ ائتلاف ضد فاشیستی ادا کرد، در نزد خلق های شیفتۀ ترقی مقام مبارزۀ خویش، در اثر سهمی که در پیروزی هد

افتخار آمیزی بدست آورده بود. دیگر دولت های بزرگ امپریالیستی نمیتوانستند از آلبانی به مثابۀ وسیلۀ سوداگری و بگیر و 

 ام میگذاشت.آلبانی به عنوان دولتی آزاد و مستقل در عرصۀ بین المللی گبستان استفاده کنند. 

بنیاد سیاست خارجی دولت دموکراتیک بر دوستی با اتحاد شوروی و سایر کشور های دموکراسی توده ای استوار بود. 

در عین حال دولت اعلام داشت که خواستار ارتباط و همکاری دوستانه با کلیۀ کشور هائی است که آزادی و استقلال آلبانی 

او مداخله نکنند. آلبانی به معیت سایر کشور های اردوگاه دموکراتیک و ضد امپریالیستی را محترم بدارند و در امور داخلی 

برای برقراری صلح پایدار، افشاء سیاست تهاجمی و جنگ طلبانۀ امپریالیسم، برای دوستی بین خلق ها، برای آزادی و استقلال 

 آنها مبارزه میکرد.

                                                 
 1945آوریل  17، «باشکیمی»روزنامۀ  -85 
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یۀ زمینه ها با اتحاد شوروی و سایر کشور های دموکراسی توده دوستی و همکاری نزدیک در کلحزب بر آن بود که 

ای در تضمین آزادی و استقلال ملی، در تحکیم موقعیت بین المللی دولت جدید دموکراتیک، عامل بسیار مهمی به شمار 

ی به مثابۀ عامل میرود. حزب به ویژه به پشتیبانی سیاسی و معنوی اتحاد شوروی در عرصۀ بین المللی و به کمک اقتصادی و

خارجی اساسی برای اجرای وظائف حکومت توده ای، ارزش میگذاشت. همچنینِ حزب در آن دوره به برقراری روابط 

ی که متفقاً در نبرد با ندوستی و همکاری با یوگوسلاوی نوین که خلق آلبانی با خلق های آن در اثر مبارزۀ مشترک و خو

 اهمیت بسیار مینهاد. ،د داشتفاشیست های مهاجم ریخته بودند پیون

حزب کمونیست آلبانی نگران آن بود که ارتجاع داخلی و بین المللی در یونان، که خلق آلبانی در اثر مبارزۀ مشترک 

خلق های آن بستگی داشت، به حملۀ پر خشم و کین بر علیه جبهۀ رهائی بخش خلق ملی یونان دست زده است.  افاشیستی ب

ر مورد حوادث یونان روش انترناسیونالیستی در پیش گرفتند و به نیرو های مترقی یونانی در نبرد عادلانۀ نی داحزب و خلق آلب

 پشتیبانی و یاری رساندند. ،دموکراسی صورت میگرفت رآنها که به منظور مقابله با ارتجاع و استقرا

ساس احترام به استقلال ملی و تمامیت حزب کمونیست آلبانی طرفدار آن بود که با کشور های سرمایه داری نیز بر ا

ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و سود اقتصادی متقابل، روابط عادی دولتی بر قرار کند. دولت دموکراتیک بر این اساس 

ولی به سیاست مهاجمت آمیز امپریالیست های  کوشید که روابط خود را با امریکا، انگلستان و سایر کشور ها بهبود بخشد.

 ریکائی و انگلیسی برخورد.ام

آلبانی در اثر روش غدارانه و دشمنانۀ امریکا و انگلستان به کنفرانس سانفرانسیسکو میبایست سازمان ملل متفق را بنیاد 

معین کند، دعوت نشد. برای شرکت نهد، به کنفرانس لندن و پاریس که میبایست سهم ایتالیا و آلمان را در پرداخت غرامت 

یۀ این جلسات مقامی قرار داد صلح با ایتالیا نیز از آلبانی دعوت به عمل نیامد. و حال آنکه آلبانی میبایست در کلدر مذاکرات 

 ود، مقامی را که به بهای آن همه خون بدست آورده بود، اشغال میکرد.بآن  را که در خور

تریانه کوشیدند که آلبانیِ کوچکِ نوین را امریکا و انگلستان استقلال و حاکمیت کشور آلبانی را تهدید میکردند و مف

بر هم زنندۀ امنیت بالکان قلمداد کنند. ولی کلیۀ مساعی امپریالیسم امریکا و انگلستان در تخریب موقعیت بین المللی دولت 

 نوین آلبانی عقیم ماند.

نی در اثر دفاع دلیرانه از استقلال خلق آلبانی به رهبری حزب در برابر فشار های امپریالیست ها استوار ایستاد. خلق آلبا

خویش، از حقوق مشروع خود و از راهی که اختیار کرده بود، در اثر شرکت در اردوگاه دموکراتیک و ضد امپریالیستی، به 

 صورت مبارز انقیاد ناپذیر دموکراسی و صلح در آمد و موقعیت بین المللی آلبانی نوین را تحکیم کرد.

 

 نو سازی کشور بسیج توده ها برای -9

 نخستین تحولات اقتصادی و اجتماعی

آلبانی در جنگ، ویران شده بود و در چنین وضعی یکی از مبرم ترین مسائل عبارت بود از نو سازی و عادی کردن 

 مجموعۀ زندگی اقتصادی و فرهنگی کشور.

ت آلبانی مطرح میشد که وسائل قابل حل نبود و این سوال در برابر حزب کمونیسسائل بزرگ مادی این مسئله بدون و

 مذکور را از کجا بیاورد.
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 تکیه بر نیرو های داخلی

امپریالیست های امریکائی و انگلیسی در صدد بر آمدند که از وضع اقتصادی دشوار آلبانی برای اغراض خویش استفاده 

آور را به طور قطع رد کرد و در  اسارت« کمک»بدهند. حزب کمونیست آلبانی این « کمک»کنند و شتافتند که به آلبانی 

 ساختمان کشور علی الاصول بر نیرو های داخلی و بر یاری برادرانۀ اتحاد شوروی و کشور های دموکراسی توده ای تکیه زد.

حزب، مسئلۀ نوسازی و رشد اقتصادی و فرهنگی کشور را به امری که مربوط به عموم خلق است بدل کرد. کارگران و 

کران و منجمله تودۀ زنان، در همه جا دسته ها، قسمت ها، گردان ها و تیپ های کار داوطلبانه و رایگان دهقانان، روشنف

تشکیل دادند. شور و شوق خارق العاده ای نسبت به کار در سراسر کشور به راه افتاد. اشخاص برای کمک به آسیب دیدگان 

لباس میدادند و هر چیز دیگری که میتوانست  ه میدادند،میدادند، غلکم میکردند. پول جنگ از میزان خوراک خودشان 

رنجدیده ترین مصیبت دیدگان را تسکین بخشد. دولت با این معاونت ها و نیز با گندمی که از جانب اتحاد شوروی کمک 

 داده شد نان اهالی را تامین کرد. 

بل از هر  چیز فداکارانه به نوسازی جاده ها و اهالی در شرایط بسیار دشوار و با وجود کمیابی عظیم وسائل فنی و کادر ق

 پل های ویران و احیاء سریع ارتباطات پرداختند.

اثر مساعی کارگران به کار افتاد. حزب کمونیست آلبانی  بخشی از کارخانه ها، مراکز برق و معادن در 9193در 

سوخته و ویران شده را از نو بسازند، و این کار  دهقانان را بسیج کرد که به کشت زمین های قابل کشت بپردازند و خانه های

ها با یاری مهم دولت به انجام رسید. بنگاه های آموزشی و فرهنگی فعالیت خود را از سر گرفتند. مدارس جدید به ویژه در 

میان برداشته بزرگسالان در گرفت و تا این میراث رنج آور گذشته از  یروستا ها گشوده شد. نبرد بزرگی برای امحاء بیسواد

شود. آموزگاران سابق و هزاران نفر معلم جوان که در کلاس های خاص آموزش یافته بودند در مبارزه با بیسوادی شرکت 

 جستند.

در نوسازی کشور، کمبود کادر های فنی در حرفه های مختلف کاملاً احساس میشد. به منظور رفع این کمبود کلاس 

 افتتاح یافت.رتقاء تخصص کارگران هائی برای تربیت تکنیسین ها و ا

روستا نخستین کسانی بودند که به گردان  و رهجوانان سنگین ترین بار نو سازی را بر دوش گرفتند. پسران و دختران ش

ای سوخته و ویران شده بودند. آنها در هی کار داوطلبانه پیوستند. آنها پیشاهنگ فعالیت نو سازی جاده ها، پل ها و خانه ها

 مبارزه برای آموزش  فرهنگ قرار داشتند.راس 

سرمایه داران در اثر سود های گزافِ دورانِ جنگ توانسته بودند سرمایه های کلان، به خصوص به صورت طلا و ذخائر 

ها را به دولت منتقل کند  سود کالاها، بدست آورند. حکومت نوین کاملاً عادلانه و ضروری دانست که بخش مهمی از این

به تصویب رسید مالیات  9193فع نیازمندی های خلق و نوسازی کشور به کار افتد. به این منظور قانونی که در ژانویه تا در ر

فوق العادۀ تصادی بر عواید زمان جنگ بست. قانون مذکور همچنین مقرر میداشت که اموال هر یک از مشمولانی که از این 

 قانون مذکور ضمناً بر قدرت اقتصادی سرمایه داران ضربه میزد.مالیات طفره روند بدون تاوان ضبط خواهد شد. 

زمان جنگ و تشخیص نرخ مالیات بوجود آمد. این کمیسیون ها که در کلیۀ نقاط، کمیسیون هائی برای تعیین عواید 

حزبی مرکب از نمایندگان قدرت نوین، نمایندگان ارتش و سازمان های توده ای بود تحت رهبری مستقیم سازمان های 

 فعالیت میکرد.
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بازرگانان، کارخانه داران و کلیۀ کسانی که مشمول این مالیات میشدند به هر دری زدند تا از آن بگریزند. طلاها و 

بنمایانند، به هر وسیله ای توسل جستند تا ثروتی « سلب مالکیت از خلق»کالاهای خود را نهفتند. خواستند که اقدام دولت را 

 تکشان گرد آورده بودند حفظ کنند.را که به زیان زحم

کمیتۀ مرکزی به سازمان های حزبی دستور داد که به هیچ گذشتی تن در ندهند و مصرانه برای اجرای اکید قانون 

 مبارزه کنند. زیرا که هر گونه گذشتی در این زمینه به حیثیت حکومت زیان میرسانید.

یر سرمایه داران را به پرداخت مالیاتی که قانون پیش بینی میکرد مجبور کمیسیون ها با پشتیبانی توده ها، بازرگانان و سا

مبالغی که از مالیاتِ فوق العاده بر عواید زمان جنگ بدست آمد بیش از نیمی از درآمد کل بودجۀ دولت  9193ساختند. در 

 بود.

ق دولت مقادیر زیادی کالاهای ثروت سرمایه دارانی که مالیات مقرر خویش را نپرداختند، مصادره شد. به این طری

مختلف گرد آورد و بر اساس آنها فروشگاه های دولتی بر پا کرد. افتتاح فروشگاه های مذکور نشانۀ ظهور بخش 

 سوسیالیستی دولتی در بازرگانی بود.

د. یکی از قوانین موقع علاوه بر قانون مالیاتِ فوق العادۀ عواید زمان جنگ، تدابیر انقلابی دیگری نیز اتخاذ شدر همان 

شود. کمیسیون های خاصی که در کار  مصادرهمقرر میداشت که خوار و بار و مصالحی که برای نوسازی ضرورت دارد 

خویش از تودۀ مردم کمک میگرفتند به منظور پیدا کردن محتکران بوجود آمدند. سیستم تثبیت قیمت ها جانشین بازی با 

 سیلۀ خود خلق سازمان داده شد و با احتکار و بازار سیاه شدیداً مبارزه در گرفت.قیمت ها شد. نظارت بر قیمت ها به و

قدغن شد که بازرگانان خصوصی، غلات را به منظور فروشِ مجدد انبار کنند. انحصار دولت در مورد انبار کردن و 

اق را عملی میساخت. تورم که واحدی معین شد که دولت بر اساس آنها خرید و فروش ارزفروش بر قرار گردید. قیمت های 

از اشغالگران بر جای مانده بود در اثر اینکه اسکناس های سابق از جریان خارج گشت تخفیف یافت و بر اسکناس های سابق 

که در جریان بود نظارت بر قرار شد. این اقدامات با برقراری نظارت دولتی بر بازرگانی خارجی تقویت شد، نظارتی که بعداً 

 ار دولت در بازرگانی خارجی انجامید.به انحص

به این طریق مسئلۀ مالی تا مدتی به سود احیاء کشور حل شد، زندگی اقتصادی به صورت عادی در آمد، در حالی که 

 مواضع بورژوازی تضعیف گردید.

 

 ایجاد بخش سوسیالیستی اقتصاد

پا شده بود نمیتوانست بر اساس اقتصادی و قدرت توده ای انقلابی در آلبانی بر قدرت جدید سیاسی که به مثابۀ 

اجتماعی کهن بر جای بماند. ممکن نبود که او بر این پایه بتواند وظائف نوسازی کشور و به طریق اولی وظائف ناشی از 

 تکامل بعدی انقلاب را بخوبی انجام دهد.

او بود از آلبانی بر انداخت.  ه مواضع کلیدیِ مالی، صنعتی و معدنی در دستکنخست میبایست سرمایۀ خارجی را 

طبقات استثمارگر نیز هنوز مواضع محکمی در اقتصاد داشتند و وسائل عمدۀ تولید در اختیار آنان بود. آنان با استفاده از چنین 

توده ای تی میکوشیدند که در کار نوسازی اخلال کنند. زندگی اقتصادی را بر هم زنند و بی اعتمادی نسبت به قدرت یموقع

ر انگیزند. بازرگانان و کارفرمایان آلبانی و خارجی، کالاهای خود را به بازار می آوردند و به این طریق موجب ترقی قیمت ب

ها و توسعۀ بازار سیاه میشدند. کارخانه ها و کارگاه ها را تعطیل میکردند و کارگران را بیکار میگذاشتند. به احتکار و به ویژه 
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ند. و این اعَمال موجب اختلال زندگی اقتصادی میگشت و وضع زحمتکشان را دشوار میساخت. در به احتکار غلات میپرداخت

 چنین شرایطی لزوم بر انداختن اساس اقتصادی کهن باز هم بیشتر میشد.

و اجتماعی روی دهد و اقتصاد بر  اقتصادیتحولات عمیق  دحل قطعی این مسئله ایجاب میکرد که به هر قیمتی که باش

 بر پایۀ سوسیالیستی ساخته شود. یعنینوین پایۀ 

مبرم ترین تحولات اقتصادی و اجتماعی که پس از رهائی آلبانی به عمل آمد جنبۀ دموکراتیک ضد امپریالیستی و البته 

ه ضد فئودالی داشت. اجرای این تحولات ادامۀ ناگزیر و منطقی انقلاب توده ای به شمار می آمد و امکان میداد که انقلاب ب

 پایان برده شود.

ولی در شرایط سیاسی که پیش آمد، و در هنگامی که قدرت توده ای به اعِمال وظائف دیکتاتوری پرولتاریا پرداخت، 

ند که کلیۀ وظائف دموکراتیک به آخر برسد تا بعداً وظائف سوسیالیستی را به منتظر نما حزب نمی توانست منتظر بماند، و

طبقاتی در آلبانی امکان میداد که اجرای سریع تحولات دموکراتیک فوراً با تحقق تحولات تحقق در آورد. تناسب قوای 

 سوسیالیستی همراه گردد.

 مهمترین و قطعی ترین تحولات مذکور عبارت بود از اجتماعی کردنِ وسائل عمدۀ تولید از طریق ملی کردن آنها. 

ار شد گام نخستین و اقدام مقدماتی در راه ملی کردن وسائل بر قر 9199نظارت دولت بر تولید و توزیع که در دسامبر 

عمدۀ تولید بود. این نظارت در عین حال شکلی از نظارت کارگری بود و شامل میشد بر بنگاه های سرمایه های ملی و 

 ت خود در مجموعۀ اقتصاد توده ای تاثیر میگذاشتند.یخارجی که با فعال

جام میگرفت که از طرف دولت معین میشدند. کارگران به کمک ارگان های حزبی این نظارت به وسیلۀ کمیسر هائی ان

و کمیسر ها فعالانه در سازمان دادن تولید و رهبری بنگاه ها شرکت جستند و به این طریق امکان یافتند که نیروی خویش را 

ه ظرفیت تولید بنگاه ها، منابع و ذخائر بیازمایند و صلاحیت لازم در ادارۀ تولید بدست آورند. نظارت کارگری امکان داد ک

مواد اولیه و مصالح ساختمانی و سوخت به خوبی شناخته شود. طبقۀ کارگر با اِ عمال این نظارت آماده شد که بنگاه ها را پس 

 از ملی شدن در دست بگیرد و اداره کند.

قانون جدیدی مقرر داشت که اموال تبعۀ سایر اموال مهاجران سیاسی ملی شد. یک ماه بعد  ومعادن  9199دسامبر در 

بانک ملی، سایر بانک ها و اموال سه شرکت سهامی متعلق به ایتالیا و آلمان در آلبانی مصادره شود. به موجب این قانون 

کلیۀ وسائل حمل و  9193سرمایه داران خارجی، بدون غرامت بدست دولت آلبانی افتاد و ملک مشترک خلق آلبانی شد. در 

 متعلق به مالکان خصوصی در برابر تاوان معینی ضبط شد.نقل 

کلیدی اقتصاد به دست دولت افتاد و در خدمت توده  مواضعاهمیت بسیار داشت و در اثر آنها ملی کردن های مذکور 

تمه های زحمتکش قرار گرفت. بر انداختن مواضع اقتصادی سرمایۀ خارجی به وابستگی اقتصادی کشور بدول امپریالیستی خا

 داد و استقلال سیاسی کشور را بازهم بیشتر تقویت کرد.

از لحاظ شکل خود جنبۀ عمومی دموکراتیک داشت. اما از لحاظ مضمون اقتصادی و  9193ملی کردن های سال 

اجتماعی خود از این حد فراتر میرفت. ملی کردن های مذکور به سود توده های زحمتکش صورت میگرفت و وسائل ملی 

کاملاً و مستقیماً به خدمت آنها در آورد. از این جهت ماهیتاً اجتماعی کردن وسائل عمدۀ تولید، اجتماعی کردن با شده را 

 خصلت سوسیالیستی بود. بخش سوسیالیستی دولتیِ اقتصاد توده ای بر این پایه بوجود آمد.
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وسازی کشور، به زندگی سیاسی، اتحادیه های حرفه ای در این امر که توده های زحمتکش را هر چه بیشتر به ن

اجتماعی و دولتی بکشانند نقش خاصی بر عهده داشتند. این اتحادیه ها تحت رهبری حزب به صورت عامل مهمی در عملی 

ساختن وظائف قدرت توده ای در می آمدند. این اتحادیه ها به ویژه مساعی فراوان به کار بردند تا تولید و بازدهی کار را 

 وضع و شرایط کار کارگران را بهبود بخشند و همچنین آموزش حرفه ای و سیاسی خویش را به پیش برانند. افزایش دهند،

نخستین کئوپراتیو های مصرف به منظور رفع حوائج کارگران و کارمندان در شهر ها بوجود آمدند که  9193در ژوئیۀ 

بخش دولتی در بازرگانی هنوز بسیار کم بود این نخستین سازمان های اقتصادیِ توده ای بودند. در شرایطی که سهم 

کئوپراتیو ها نقش مهمی در تدارک منظم مایحتاج زحمتکشان شهر ها و در مبارزه بر علیه احتکار و بازار سیاه بازی میکردند. 

ران حزب در عین حال که به ایجاد کئوپراتیو های مصرف میپرداخت به کار توضیحی و اقناعی عظیمی در میان پیشه و

 مشغول بود تا آنها را به سوی کئوپراسیون براند.

ایجاد بخش های سوسیالیستیِ اقتصادی با اتخاذ تدابیر مهمی به سود کارگران و کارمندان همراه بود. روز هشت ساعۀ 

ی سالیانه با کار بر قرار شد. صرف نظر از سن و جنس کارگر برای کارِ برابر دستمزد برابر مقرر گردید. حق پانزده روز مرخص

 حقوق شناخته شد. بیکاری تقریباً به کلی بر افتاد.

این کامیابی های انقلابی موجب گردید که شرایط زندگی زحمتکشان تا حدی بهبود یابد و زمینۀ پیروز های جدید در 

 رشد اقتصادی و اجتماعی کشور بر مبانی سوسیالیستی فراهم آید.

 

 برای بر انداختن مناسبات ارضی کشور

حل این مسئله به معنای حل قطعی  حادترین و مبرم ترین مسئله در کشاورزی عبارت بود از الغاء مناسبات ارضی کهن.

بود  دموکراتیکتضاد های آنتاگونیستی بین دهقانان زحمتکش و مالکان بزرگ ارضی، و به عبارت دیگر بزرگترین تحول 

ت بایست تحکیم شود. و حزب در سیاس می دهقاناند طبقۀ کارگر با . در این عرصه بود که اتحاگیردکه می بایست انجام 

 معطوف داشت. وظیفهروستا توجه خاص به اجرای این  موردخویش در 

 9193 – 9199کلیۀ اجاره های پرداخت نشدۀ ارضی دهات را ملغی کرد و برای سال های  9193قانون مصوب ژانویۀ 

درصد بالا برود. اما این تصمیم نیم بندی بیش نبود و مورد تائید  93ن بود تا حد تقلیلی در منال مالکانه مقرر داشت که ممک

 کاملاً اجراء نشد. 9193متفق دهقانان فقیر قرار نگرفت. و بالنتیجه قانون ژانویه 

 در همین دوره بود که مجموعۀ سیستم آبیاری خصوصی ملی شد و برای بهره برداری در اختیار دهقانان قرار گرفت. به

منظور آنکه وضع دهقانان و توده های زحمتکشان شهر اندکی بهبود یابد کلیۀ وام هائی که پیش از رهائی آلبانی با نرخ های 

 ربا خوارانه داده شد بود ملغی گردید.

آلبانی از دیده فرو نمیگذاشت که اینها همه اقدامات بینابینی است که نمیتواند مسئلۀ اساسی یعنی اما حزب کمونیست 

مسئلۀ زمین را حل کند. وی همچنان در دوران مبارزۀ رهائی بخش ملی به دهقانان وعده داده بود که در حل مسئلۀ ارضی 

زمین به کسانی »خواهد کوشید و به اقدامات ابتدائی ضروری مبادرت جسته بود. وی در فردای رهائی آلبانی شعار داد که 

مصرانه میطلبیدند که رفرم ارضی عمیق و انقلابی به موقع  ،م از این شعارن با الهانادهقا« شود که بر روی آن کار میکنند.داده 

 اجراء در آید.
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قانون رفرم ارضی به تصویب رسید. به موجب این قانون املاک دولتی، املاک موسسات مذهبی و سایر  9193در اوت 

ی که برای مالکان سابق باقی گذاشته شد مصادره شد. حداکثر زمین ،زمین های خصوصی که بیش از حد نصاب معین بود

هکتار اگر خود او زمین را  13هکتار در مورد بهره برداریِ نمونه ای که به وسیلۀ خود مالک اداره شود،  93عبارت بود از 

 هکتار اگر خود او نمی کارد ولی متعهد می شود که در ظرف دو سال به کشت آن بپردازد. 9میکارد و یا اداره میکند، 

هکتار زمین که برای مالکان خصوصی  93تا  13ر اوضاع مشخص آلبانی، با کمیِ مجموعۀ اراضی قابل کشت، میزان د

باقی گذاشته می شد زیاد بود. عده ای از مالکان بزرگ ارضیِ سابق با نگهداری املاکی با این مساحت، مواضع خود را در 

مرفه )کولاک ها( هم به هیچ وجه صدمه نمیدید و حال آنکه تعداد  روستا همچنان حفظ می کردند، قدرت اقتصادی دهقانان 

کثیری از دهقانان تهیدست بدون زمین می ماندند. این عیب قانون رفرم ارضی مستقیماً معلول اعِمال نفوذ سیف الله مالیشوا و 

 نظریات اپورتونیستی او و نمایندگان حزب کمونیست یوگوسلاوی بود.

صاب، بدون غرامت مصادره شد و به رایگان به عنوان مالکیت خصوصی به دهقانان کم زمین یا زمین های بیش از حد ن

 هکتار زمین داده شد. فروش و اجاره زمین قدغن بود. 3بی زمین واگذار گردید. به هر رئیس خانواده تا حدود 

زمین ها بنگاه های  مصادره شده تقسیم نشد و به صورت مالکیت دولت در آمد. بر روی اینبخشی از اراضی 

بخش سوسیالیستی دولتی در کشاورزی بود. به علاوه، آبها، جنگل ها و  ظهورکشاورزی ایجاد شد، بنگاه هائی که نشانۀ 

 ثروت های زیر زمینی به صورت مالکیت مشترک خلق در آمد.

یست های روستا ها و در بین کمون ی به کار توضیحی عظیمی به ویژهضحزب، قبل و بعد از تصویب قانون رفرم ار

 دست زد. رفرم در مورد هدف های این دهقانان زحمتکش

استفاده خواهد کرد تا مانع اجرای رفرم ارضی شود، تا شور و  وسایلحزب به توده ها هشدار داد که ارتجاع از کلیۀ 

کزی حزب مقرر داشت که شوق دهقانان را فرو نشاند و حکومت دموکراتیک توده ای را نا قابل جلوه گر سازد. کمیتۀ مر

رفرم ارضی به مثابۀ آنچنان اقدام بزرگ سیاسی در نظر گرفته شود که نه فقط باید زمین به دهقانان بدهد بلکه باید آنها را به 

 کشی دیرینۀ فئودالی برهاند و هر چه بیشتر بدور حزب گرد آورد. هاز ستم و بهر قطعطور 

ارضی را تامین کند به ایجاد کمیته های دهقانان تهیدست مبادرت جست. حزب برای آنکه اجرای صحیح و سریع رفرم 

این کمیته ها در تعیین دقیق اراضی دولت، اراضی مالکان بزرگ ارضی و دشمنان خلق، و در تنظیم فهرست خانواده های 

ی مصادر شده و به ویژه دهقانان کم زمین و بی زمین نقشی مهمی ایفاء کردند. کمک این کمیته ها در تقسیم صحیح زمین ها

در تجهیز دهقانان زحمتکش به منظور افشاء و کوبیدن فعالیت دشمنانۀ مالکان بزرگ ارضی و سایر نیرو های ارتجاعی که از 

نخستین روز بر ضد رفرم ارضی برخاسته بودند بسیار بود. تشکیل کمیته های دهقانان تهیدست و کار عظیمی که آنها در 

 بردند به ارتقاء آگاهی سیاسی طبقاتی دهقانان فقیر خیلی کمک کرد.اجرای رفرم از پیش 

 

 تحکیم دولت دموکراسی توده ای به مثابۀ شکل دیکتاتوری پرولتاریا -3

شده بود که مجلس موسسان تشکیل شود. قانون انتخابات مجلس موسسان که در آن کنگرۀ جبهۀ دموکراتیک خواستار 

 ت رهائی ملی به تصویب رسید به خواست مذکور تجسم بخشید.در شورای ضد فاشیس 9193سپتامبر 

معین شد و مقرر گردید که انتخابات باید دموکراتیک و آزاد باشد و  9193دسامبر  1طبق قانون نامبرده تاریخ انتخابات 

ا مرد حق انتخاب رسیده بود صرف نظر از زن ی 92با رای عمومی، مساوی، مستقیم و مخفی برگزار شود. هر آلبانی که به سن 
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جنگاوران ارتش رهائی بخش ملی، بدون توجه به شرط سن، از این حق برخوردار بودند. وزرای دولت هائی خائن، داشت. 

 جنایتکاران جنگ و کلیۀ کسانیکه از حقوق مدنی محروم شده بودند مشمول حق رای نمیشدند.

 

 تصمیم خلق به پیشروی در راه حزب

اقدام سیاسی به شمار می آمد و آزمایش بزرگی بود که پختگی خود و حزب مهمترین  انتخاب مجلس موسسان برای

استعداد های سازماندهی خود، پیوند خود با توده ها و تصمیم خلق به پیشروی در راه حزب را بسنجد. حزب کمونیست 

 ز گردد.پیرو« برای جمهوری توده ای»آلبانی کاملاً تجهیز شد تا در این پیکار جدید با شعارِ 

رفیق انور خوجه در پلنوم چهارم که مسئلۀ انتخابات مجلس موسسان را مورد بررسی قرار داد در موقع صحبت از کاری 

 که حزب میبایست در دوران پیکار انتخاباتی انجام میداد چنین گفت:

اند قادر به حکومت اند،  خلق باید بطور مشخص ببیند که مردانی که میهن را از اشغالگران و خیانت پیشگان رهانیده»

قادر اند برای اینکه زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور را نوسازی کنند و بهبود بخشند. باید رفقا با تجارب بزرگی از پیکار 

 29«انتخاباتی بیرون آیند. انتخابات باید برای آنها مکتبی باشد و آنها را برای حل سایر مسائلی که در پیش است مجهز گرداند

رهنمود داد که انتخابات را به صورت رفراندم توده ای بزرگ در آورند و شرکت کلیۀ انتخاب کنندگان و حزب 

پیروزی کامل جبهۀ دموکراتیک را تامین کنند. حزب کمونیست آلبانی تصمیم گرفت که فهرست واحدی از نامزد های 

ورتونیستی سیف الله مالیشوا عده ای از نمایندگان انتخابات داده شود. فهرست جبهۀ دموکراتیک. اما در اثر انحرافات اپ

 ارتجاع در فهرست واحد وارد شدند و به روحانیون مسیحی پیشنهاد شد که به ائتلاف انتخاباتی بپیوندند.

نیرو های ارتجاعی داخلی و خارجی نیز کوشیدند که از پیکار انتخاباتی برای مقاصد خویش بهره از سوی دیگر 

نخست در صدد بر آمد از عبارات قانون استفاده کرده به مثابۀ بلوک ضد جبهه با فهرست های نامزدان خود بردارند. ارتجاع 

آنکه این نخستین تشبث وی هیچگونه پایگاهی در نزد خلق نیافت و با شکست روبرو  پس ازدر انتخابات شرکت جوید. ولی 

، سر و کار «دموکراسی وجود ندارد»وی به بهانۀ اینکه  شد تاکتیک خویش را عوض کرد و به تحریم انتخابات توسل جست.

تساوی حقوق کلیۀ کسانی را که خواستار مطرح ساختن نامزدی »است، و قانون انتخابات « دیکتاتوری حزب واحد»ما با 

چنین است، از خلق دعوت کرد که از شرکت در انتخابات امتناع ورزد. در « ضد دموکراتیک»، و «خویش اند تامین نمیکند

شرایطی بود که ژرژکوکوشی، یکی از مهمترین سخنگویان ارتجاع و در عین حال عضو شورای ضد فاشیستی رهائی ملی، با 

)وحدت ملی( به رهبری روحانیون مرتجع « باشکیمی کمبتار»سر و صدا از جبهۀ دموکراتیک بیرون رفت. سازمان غیر قانونی 

انتخابات دست زد و برای آنکه به اغراض خویش برسد با جنایتکاران فراری  کاتولیک به فعالیت دامنه داری برای تحریم

 جنگ ارتباط گرفت و به ترور مبادرت جست.

سایر نمایندگان ارتجاع که در جبهه باقی مانده بودند آن قدرت را در خود نیافتند که اپوزیسیون آشکاری بوجود 

مانند به این منظور که در زیر پرچم جبهه به مجلس موسسان راه بهه بکه تا پایان انتخابات در جپس تصمیم گرفتند  آورند.

 و یا یک حزب خاص دست بزنند.« قانونی»یافته سپس در درون مجلس به تشکیل یک گروه، یک اپوزیسیون 

تمام امپریالیست های امریکائی و انگلیسی الهام بخش و سازمانده بلاواسطۀ فعالیت خصمانۀ ارتجاع داخلی بودند. آنها 

امکانات را به کار بردند تا جبهۀ دموکراتیک در انتخابات دچار شکست سیاسی گردد. آنها نبرد تبلیغاتی بر علیه جبهۀ 

                                                 
 . بایگانی مرکزی حزب.1945اکتوبر  17نوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی، انورخوجه. گزارش به چهارمین پل -86 
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ان دموکراتیک و حزب کمونیست آلبانی به راه انداختند و منجمله با خشونت خواستار شدند که دولت دموکراتیک به افسر

 ه بدون هیچ مانعی به نظارت در انتخابات بپردازند.ه دهد کهیئت نظامی آنها در تیرانا اجاز

امپریالست های امریکائی و انگلیسی به ویژه مسئلۀ به رسمیت شناختن دولت دموکراتیک آلبانی را وسیلۀ فشار ساخته 

هد شد عملی خوا« انتخابات آزاد»اطلاع دادند که دولت را فقط به آن شرط به رسمیت خواهند شناخت که اطمینان یابند که 

این امر تشبثی بود برای مداخله در امور «. خبرنگاران خارجی اجازه خواهند یافت که جریان آن را آزادانه نظارت کنند»و 

داخلی کشور، زیرا که شرایط نامبرده در واقع به وسیلۀ قانون انتخابات، به وسیلۀ معنا و مضمون قدرت توده ای و مجموعۀ 

 فعالیت وی تامین شده بود.

 9151کشید و طلبید که به این مناسبت کلیۀ قراردادهائی که پیش از آوریل ت امریکائی شرایط دیگری نیز به پیش دول

 بین امریکا و آلبانی انعقاد یافته بود به رسمیت شناخته شود.

ساخته اند. دولت های امریکا و انگلستان اعلام داشتند که روابط دیپلماتیک عادی با دولت دموکراتیک آلبانی برقرار 

ولی این امر جز فریب کاری سیاسی بر ضد قدرت توده ای نبود و بدین منظور صورت میگرفت که به ارتجاع داخلی جرات 

 و جسارت بدهند. واقعیت این است که دولت های مذکور حتی پس از انتخابات هم با آلبانی روابط سیاسی برقرار نکردند.

ی در امور داخلی ه سختی رد کرد و به هیچ مداخله اد امپریالیست ها را بآلبانی کلیۀ تشبثات جدیحزب کمونیست 

آلبانی اجازه نداد. وی به منظور افشاء هدف ها و تاکتیک ارتجاع خارجی و داخلی به تبلیغات پردامنه ای دست زد و موفق 

 خویش استوارتر سازد.شد نیرو های خصومت پیشه را منفرد گرداند و به این وسیله وحدت سیاسی خلق را بر گرد 

اتحاد شوروی دولت  9193موقعی که انتخابات در بحبوحۀ خود بود واقعۀ مهمی برای کشور ما روی داد. در نوامر 

دموکراتیک آلبانی را به رسمیت شناخت و پس از او یوگوسلاوی، لهستان، بلغارستان، چکوسلواکی، فرانسه و سایر کشور ها 

موقعیت بین المللی قدرت توده ای در آلبانی تحکیم پذیرفت و اطمینان توده های خلق به اینکه  نیز چنین کردند. به این طریق

 آیندۀ کشور تامین شده است قوت یافت.

درصد از رای دهندگان به نامزد های جبهۀ  15دسامبر شرکت کردند و  1درصد از ثبت شدگان در انتخابات  13تقریباً 

ن انتخابات دموکراتیکی بود که کشور به خود میدید، دموکراتیک از کلیۀ جهات. دموکراتیک رای دادند. این نخستی

 انتخابات مذکور برای خلق، برای جبهه و برای حزب به صورت مکتب سیاسی بزرگی در آمد.

حزب کمونیست آلبانی در این انتخابات پیروزی بزرگی به دست آورد و ارتجاع با شکست کامل روبرو شد. این 

کی از آن بود که خلق آلبانی، آزاد و حاکم بر سرنوشت خویش، سیاست حزب کمونیست آلبانی را کاملاً تائید پیروزی حا

 می کند و مصمم است که در راهی که حزب ترسیم کرده بی تزلزل به پیش براند.

 

 اعلام جمهوری توده ای آلبانی

جمهوری توده  ب خود دستور داده بود که ازن منتخپیش از آنکه مجلس موسسان تشکیل جلسه دهد خلق به نمایندگا

مجلس موسسان به اتفاق آراء آلبانی را بنابر ارادۀ خلق جمهوری توده ای آلبانی اعلام  9199ژانویه  99ای هواداری کند. روز 

 انور خوجه تعیین کرد. _لاله()کلمۀ رفیق در متن کتاب آمده است  داشت و دولت جدید به ریاست رفیق

طرح قانون اساسی را که دولت تنظیم کرده بود برای اظهار نظر در اختیار قاطبۀ خلق گذاشت. آلبانی  حزب کمونیست

بحث همگانی در بارۀ طرح مذکور که مدت دو ماه به طول انجامید بسیار ثمر بخش بود. پیشنهاد هائی که از طرف توده های 
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مجلس موسسان قانون  9199مارس  99ساسی داشت. روز خلق داده شد سهم گرانقدری در تقویت مضمون انقلابی قانون ا

اساسی را تصویب کرد و سپس مجلس مذکور به صورت مجلس توده ای یعنی ارگان عالی قدرت دولتی جمهوری توده ای 

 آلبانی در آمد.

معه حق ، کار را به مثابۀ شرف هر فرد جامعه توصیف میکرد و این اصل را اعلام میداشت که هر عضو جاقانون اساسی

 دارد به تناسب کاری که انجام میدهد و بر حسب استعدادش پاداش یابد.

قانون اساسی، اصل انتخابات آزاد، با رای مستقیم، عمومی، متساوی و مخفی را مقرر میداشت و به انتخاب کنندگان حق 

آزادی تشکل، آزادی کلام و  میداد که نمایندگان خویش در ارگان های مختلف دولتی را فرا خوانند، آزادی اجتماعات،

 آزادی مذهب و شرایط لازم برای حفظ و اجرای موثر این حقوق را تضمین میکرد.

اینها بود برخی از اصول بنیادی نخستین قانون اساسی جمهوری توده ای آلبانی. تصویب قانون اساسی باعث شد که 

 دیکتاتوری پرولتاریا به پایان برسد. سیستم دموکراسی توده ای به مثابۀ دولت سیاسیجریان سازماندهی 

دیکتاتوری پرولتاریا در جمهوری توده ای آلبانی علاوه بر مضمون عام خویش حاوی خطوط مشخصه ای نیز بود. از 

 این قرار:

قدرت توده ای در مبارزۀ رهائی بخش ملی و در اثر درهم شکستن کامل ماشین دولتی اشغالگران و طبقات ارتجاعی 

 آمد. کشور بوجود

شوراهای توده ای که ادامه دهندگان مستقیم شوراهای رهائی بخش ملی بودند به صورت بنیاد اساسی دیکتاتوری 

 پرولتاریا در آمدند.

اتحاد طبقۀ کارگر و دهقانان، به مثابۀ مهم ترین اصل دیکتاتوری پرولتاریا، در جبهۀ دموکراتیک که ارتش سیاسی 

 انقلاب بود تبلور پذیرفت.

خستین ایام استقرار قدرت توده ای فقط یک حزب در راس آن قرار داشت: حزب کمونیست، که یگانه حزب از ن

 سیاسی کشور بود. حزب کمونیست رهبری بی شریک زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر عهده داشت.

ملی به مثابۀ انقلاب دموکراتیک  رهائی بخشدیکتاتوری پرولتاریا ثمرۀ مستقیم انقلاب توده ای بود که در طی مبارزه 

 حزبضد امپریالیستی آغاز شد و پس از رهائی به طور مداوم به مثابۀ انقلاب سوسیالیستی تکامل یافت. هدف استراتیژیک 

در مرحلۀ اول انقلاب عبارت بود از تامین استقلال ملی و استقرار رژیم دموکراتیک توده ای و در مرحلۀ دوم عبارت شد از 

دولت دموکراسی توده  ای به مثابۀ شکلی از دیکتاتوری، بر انداختن پایۀ اقتصادی سرمایه داری و ساختمان جامعۀ تحکیم 

 سوسیالیستی. 

مراحل دو گانۀ مذکور دو حلقه از انقلاب واحدی بودند، دو حلقۀ متمم یکدیگر بودند. تحقق یافتن وظائف مرحلۀ اول 

ریشه داشت و از آن تغذیه میشد. در مرحلۀ دوم  اولراهم آورد. مرحلۀ اخیر در مرحله شرایط لازم برای گذار به مرحلۀ دوم ف

 تحولات دموکراتیکی نیز به تحقق پیوست که در طی نخستین مرحلۀ انقلاب نا تمام مانده بود.

 

 سمت گیری حزب برای تعمیق انقلاب و ساختمان سوسیالیستی. -9

 

 بر انداختن مظاهر اپورتونیسم



 137 

اجتماعی تکامل آلبانی را در راه سوسیالیسم ریخت. اینک میبایست نخستین شالوده های اقتصادی و  9193تحولات 

سریعاً در این راه به پیش رفت و برای این کار لازم می آمد که تحولات آغاز شده را به خوبی به پایان رسانید و سمت گیری 

 های عمدۀ ساختمان سوسیالیسم را تعیین کرد.

ظهور رسیده بود به مانع بر  بهو روش های اپورتونیستی که در اجرای مشی حزب مسئله در اثر نظریات  ولی حل این

عضو هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب بود. سیف الله مالیشوا تظاهر مستقیم تسلیم طلبی  امیخورد. مروج آنها سیف الله مالیشو

ه امپریالیست های امریکایی و انگلیسی بر دولت دموکراتیک و گون شده و به ویژدر برابر فشار شدیدی بود که طبقات سرن

 رهبری حزب کمونیست آلبانی وارد میکردند.

از مظاهر اپورتونیسم انتقاد شد و شدیداً افشاء گری به عمل آمد. ولی سیف الله  9193در جلسۀ هیئت سیاسی در دسامبر 

 عنودانه به دفاع از آنها ادامه داد.مالیشوا با آنکه هیچ تکیه گاهی برای نظریات خویش نیافت 

 

 پنجمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی

از پنجمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی دعوت به عمل آمد تا مسائل مربوط به سمت  9199در فوریۀ 

 گیری حزب را در تعمیق انقلاب و ساختمان سوسیالیسم، حل و فصل کند.

ن ساخت که نظریات صریحاً اپورتونیستی سیف الله مالیشوا در مسائل اقتصادی وسیاسی لطمۀ بسیار به پلنوم خاطر نشا

 مشی حزب زده است.

در واقع سیف الله مالیشوا اظهار نظر میکرد که سیستم نوین و دموکراتیکی که در آلبانی بر قرار گردیده باید سیستمی از 

ر تخفیف مبارزۀ طبقاتی بود، به نیروی طبقات سرنگون شده بیش از اندازه ارزش دموکراتیک باشد. او طرفدا –نوع بورژوا 

زب و خلق اطمینان نداشت، بر این عقیده بود که باید به بخش خصوصی سرمایه داری آزادی عمل کامل مینهاد و به نیروی ح

کئوپراتیوی در شهر و روستا مخالفت می داده شود، از رشدِ بدون نظارت و نامحدود آن هواداری میکرد، با پشتیبانی از بخش 

 ورزید، در واقع مخالف ساختمان سوسیالیسم بود و به دفاع از رشد آزاد سرمایه داری بر میخاست.

هراسید و در برابر قدرت وی جبهه سائی میکرد. به عقیدۀ او  سیف الله مالیشوا در سیاست خارجی از امپریالیسم می

ی، سرنوشت قدرت توده ای، وابسته به امتیازات سیاسی و اقتصادی بود که به امپریالیسم سرنوشت آزادی و استقلال آلبان

امریکا و انگلستان داده شود و این امر ممکن بود تا حد انقیاد نسبت به آنها پیش رود. او میطلبید که میان اتحاد شوروی از 

 بت به همۀ آنها روش یکسان اتخاذ گردد.یک سو و امریکا و انگلستان از سوی دیگر تفاوتی گذاشته نشود و نس

سیف الله مالیشوا با نظریات اپورتونیستی راست خویش به صورت ترجمان مدافع بورژوازی ملی و امپریالیسم در درون 

شد و با آنها مبارزه به عمل نمی آمد مشی حزب را به  حزب در آمده بود، چاکر آنها شده بود. اگر این نظریات افشاء نمی

ی انداخت و مانع ساختمان سوسیالیسم در آلبانی میگردید. بر انداختن این نظریات به صورت مسئلۀ عاجل و حیاتی در خطر م

 آمده بود.

پنجمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی این نظریات را به سختی مورد نکوهش قرار داد و رد کرد و چون 

 رزید پلنوم او را از هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب اخراج کرد.سیف الله مالیشوا در عقاید خویش عناد می و
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افشاء اپورتونیسم سیف الله مالیشوا به کمیتۀ مرکزی امکان داد که حزب را به سوی رشد عمقی انقلاب سوسیالیستی در 

الیسم را در سوسیجبهه های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک توجیه کند. کمیتۀ مرکزی، سمت گیری های اساسی ساختمان 

 خطوط کلی تعیین کرد.

نخستین وظیفه ای که طرح شد عبارت از آن بود که صنعت، بازرگانیِ عمده فروشی داخلی و تمامی بازرگانی خارجی 

کئوپراتیو های تولید و مصرف بوجود آید. دولت میبایست ها به دست دولت داده شود. مقرر گردید که در شهر ها و روستا 

خش خصوصی بر قرار کند و عناصر سرمایه داری را پیوسته محدود گرداند. رفیق انور خوجه راهی را که نظارت دقیق بر ب

 لازم بود حزب در زمینۀ اقتصادی بپیماید و چنین توصیف کرد:

همه چیز برای تقویت بخش دولتی. مبارزۀ بی امان علیه سرمایۀ خصوصی. کمکِ هر چه وسیع ترِ دولت به کئوپراتیو »

 29«رف و تولید.های مص

رهنمود کلی که به منظور رشد نیرو های تولید و بهره برداری از منابع طبیعی داده شد عبارت بود از ایجاد صنعت با 

 تکیۀ اصلی بر استخراج معادن و برپا کردن صنایع سبک.

ع به عمل آید، تا در مورد الغاء مناسبات ارضی کهن که آغاز گشته بود تصمیم گرفته شد که رفرم ارضی به طور قاط

پایان انجام گیرد و به جمعی کشاورزی مبادرت گردد. در عین حال میبایست رِفرم های دولتیِ نمونه بوجود آید. دولت 

ود های میبایست با وسائل مالی و افزار های کار به دهقانان زحمتکش کمک برساند و به تهدید کولاک ها دست بزند. رهنم

ی تولید در روستا چنین مقرر میداشت: مکانیزه کردن کشاورزی، الغاء خصلت یک جانبگی عمومی در مورد رشد نیرو ها

 آن، ترویج کشت های جدید، توسعۀ دامداری، بهتر کردن اراضی و قوت دادن آنها.

پلنوم به منظور تعمیق انقلاب در زمینۀ آموزش و فرهنگ، به مثابۀ جزئی از اجزاء متشکلۀ انقلاب سوسیالیستی، مقرر 

داشت که رفرم آموزشی بر اساس موازین زیرین به موقع اجراء در آید: آموزش و فرهنگ از آنِ توده های وسیع خلق گردد 

و امتیاز اقلیت نباشد. مدرسه از روحیۀ سابق خود تهی و از روحیه ای نوین و انقلابی سرشار شود. بالاتر از همه اینکه بیسوادی 

 از میان برود.

لنینیستی باشند و در اثر  –سوسیالیستی کشور، تربیت کادر هائی که مومن به ایدئولوژی مارکسیستی در تامین ساختمان 

 تدارک فنی و حرفه ای و درجۀ تحصیلات خویش بتوانند دولت و اقتصاد را رهبری کنند نیز اهمیت قطعی داشت.

ر راه دفاع از آزادی و استقلال میهن، در زمینۀ سیاست خارجی، تاکید شد که وظیفۀ اساسی حزب عبارتست از مبارزه د

در راه تحکیم دوستی با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشور های دموکراسی توده ای، در راه دفاع از صلح جهانی. 

ه پلنوم به ویژه دستور داد که نسبت به امپریالیسم امریکا و انگلستان که خطر عمده برای استقلال ملی و رژیم دموکراتیک تود

 ای ما از آنها ناشی میشد روش صریح و قاطع و اصولی اتخاذ شود.

توده آن سلاح قاطعی که میبایست در مقابله با وظائف جدید ناشی از رشد سوسیالیستی به کار برده شود باز هم قدرت 

ز نفوذ شیوه های ای بود. میبایست کارشناسان سابق که در این دستگاه کار میکردند تحت نظارت دائم قرار گیرند تا ا

بوروکراتیک جلوگیری به عمل آید. به منظور تقویت جبهۀ دموکراتیک تصمیم گرفته شد که سراسر صفوف جبهه از عناصر 

 دشمن پاک گردد.

                                                 
 . بایگانی مرکزی حزب1946فوریۀ  21انورخوجه. گزارش به پنجمین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست آلبانی،  -87 
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بالاخره عملی ساختن کلیۀ وظائفِ ناشی از تعمیق انقلاب و ساختمان سوسیالیسم اقتضاء میکرد که خود حزب با تمام 

قش او در رهبری و سازماندهی سراسرِ زندگی کشور ارتقاء یابد. از این جهت پلنوم پنجم تصمیم پلنوم قوا تقویت شود و ن

مه تشکیل شود. اما تصمیم مذکور  13چهارم را مبنی بر دعوت نخستین کنگرۀ حزب تائید کرد و مقرر داشت که کنگره در 

 کنگره برای مدت نامعینی به تاخیر افتاد. در اثر مداخلات رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی بی نتیجه ماند و

 

 تعمیق تحولات اقتصادی و اجتماعی

پنجمین پلنوم کمیتۀ مرکزی فوراً در قانون اساسی جمهوری توده ای آلبانی که طرحش در آن موقع در رهنمود های 

 معرض بررسی مردم گذاشته شده بود، منعکس گردید.

از شد. مراکز برق، صنایع ساختمانی و تمام صنایع سبک و غذایی موجود مرحلۀ جدیدی از ملی کردن آغپس از پلنوم 

وسائل عمدۀ تولید در شهر ها به صورت مالکیت اجتماعی در  9199ملی گشت. در پایان  ،که اکثراً به بورژوازی تعلق داشت

داری خصوصی به کلی از تولید صنعت سرمایه  9199درصد مجموعۀ تولید صنعتی بود. تا پایان  29آمد. سهم بخش دولتی 

 میان برداشته شد.

اجتماعی شدن سوسیالیستیِ وسائل تولید به سلطۀ اقتصادی بورژوازی خاتمه داد و مبانی اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا 

بر روی این مبانی بود که مالکیت اجتماعی، مناسبات سوسیالیستی تولید و بخش سوسیالیستی در صنعت، را پی افکند. 

ی، حمل و نقل و امور مالی برپا شد. بنگاه های ملی شده به صورت بنگاه های سوسیالیستی در آمدند و استثمار انسان بازرگان

 از انسان در آنها بر افتاد.

ملی کردن وسائل عمدۀ تولید در آلبانی با آهنگ سریع و بدون پرداخت غرامت صورت گرفت. این امر نتیجۀ تمایزات 

دوران مبارزه رهائی بخش ملی و پس از آن وجود داشت و موجب نابودی سلطۀ سیاسی بورژوازی  عمیق طبقاتی بود که در

 شد. و به این طریق شرایط نابودی بنیاد اقتصادی وی نیز فراهم آمد.

ولی آهنگ سریعِ اجتماعی کردن، بدون برخی از دشواری ها حاصل نشد. طبقۀ کارگر و دولت آلبانی، وسائل تولید را 

برای تامین سازماندهی و رهبری کامل آنها آمادگی لازم داشته باشند. کشور فاقد مهندسان گرفته بودند بدون آنکه در دست 

و تکنیسین های آزموده و وفادار به انقلاب بود. معذلک نظر به سازماندهی صحیح و تدارک وسیع زمینۀ سیاسی در میان 

بنگاه های سرمایه داری بر قرار کرده بود ملی کردن عملی شد بدون کارگران و همچنین نظر به نظارتی که دولت بر روی 

 آنکه موجب تزلزل و زیانمندی اقتصاد گردد.

دهها کئوپراتیو  9199و رو به اعتلاء رفت. در طی سال بخش کئوپراتیوی به موازات بخش سوسیالیستی دولتی بر پا شد 

ندای حزب پاسخ گفتند رهسپار راه ه تا بوجود آمد. پیشه وران بجدید مصرف در شهر ها و کئوپراتیو خرید و فروش در روس

 کئوپراتیو های پیشه وری بر نیمی از مجموعۀ پیشه وران شامل میگشت.  9199کئوپراسیون سوسیالیستی شدند. در پایان 

ذاشته شد و این به موقع اجراء گ 9199هالی، سیستم دولتی خرید، انبار داری، و فروش غلات از ژوئن ابرای تامین نان 

  امر باعث گردید که هر گونه احتکار در مورد نان مردم بر بازرگانان خصوصی غیر ممکن شود.

رفرم پولی انجام گرفت که حد اکثر مبلغی را که هر خانواده میتوانست به اسکناس های جدید تبدیل  9199در ژوئیه 

مالی عناصر سرمایه داری از دست آنها بیرون آید و عواقب  کند معین میکرد. این اقدام موجب شد که بخش مهمی از منابع

 سنگین تورم که بر دوش توده های زحمتکش سنگینی میکرد از میان برود.
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به موقع اجراء گذاشته شد توزیع عادلانه تر و منظم تر خوار و بار را تامین  9199سیستم جدید جیره بندی که در سپتامبر 

انی که در مهمترین رشته های اقتصاد کار میکردند سهمی بیشتر از سایر اهالی مقرر میداشت کرد. سیستم مذکور برای کارگر

و عیبش در آن بود که در امر تامین خوار و بار بین کارگران و کارمندان از یک سو و عناصر سرمایه داری که برای دولت 

 کار میکردند از سوی دیگر فرق نمیگذاشت.

ر کم بود بر قراری سیستم جیره بندی اقدام لازمی بود. این سیستم نیازمندی های اصلی در دورانی که موجودی خواربا

توده های زحمتکش را بر آورده میساخت و راه را بر احتکار مواد غذایی جیره بندی شده می بست. حزب سیستم جیره بندی 

 ملغی گردد. را اقدامی موقتی میشمارد که میبایست همینکه شرایط جدید اقتصادی اجازه دهد

ظهور و توسعۀ بخش سوسیالیستی باعث افزایش امکانات رهبری و سازماندهیِ طبق نقشۀ کلیۀ زندگی اقتصادی کشور 

قانونِ مربوط به برنامۀ اقتصادی عمومی  9199شد و در عین حال رهبری و سازماندهی مذکور را ضروری گردانید. در اوت 

تجدید سازمان یافت و تشکیل شده بود  9193ب رسید. کمیسیون برنامه که در به تصویدولت و ارگان های برنامه گزاری 

 به کار پرداخت. 9199برای تنظیم برنامۀ اقتصادی عمومی سال 

قانون رفرم ارضی مورد اصلاحاتی قرار گرفت که مضمون انقلابی عمیق تری به آن بخشید. زمین ها،  9199در مه 

میوه، جالیز ها، ساختمان ها و افزار های کشاورزیِ متعلق به اشخاصی که خودشان زراعت موستان ها، زیتونستان ها، باغ های 

نمیکردند همه مصادره شد. برای زارعان و مالکانی که خودشان زمین را زراعت میکردند مساحتی از زمین که نمیبایست بیش 

 ردید.هکتار باشد باقی گذاشته شد. فروش و رهن زمین به هر عنوان قدغن گ 33از 

را تامین کرد، مالکیت بزرگ « زمین مال کسی است که روی آن کار می کند»اصلاحات مذکور اجرای کامل اصل 

شور و شوق در میان دهقانان  از. این اقدامات موج جدیدی آوردضربه وارد  ا بر انداخت و بر موقعیت کولاک هاارضی ر

 رم ارضی شرکت داد.بر انگیخت و آنها را فعالانه تر در اجرای رف زحمتکش

بزرگ ارضی و کولاک ها  مالکاناز طرف دیگر، اصلاحات مذکور با مقاومت شدید طبقات استثمارگر  روبرو شد. 

به هر وسیله ای متوسل گشتند تا از اجرای رفرم ارضی جلوگیرند. آنها دهقانان را با تهدید وامیداشتند به اینکه از قبول زمینی 

دولت آلبانی از طرف »واگذار میشد خودداری ورزند. آنها دهقانان را به این شعار میترساندند که که در اثر رفرم به آنان 

روحانیان مرتجع اعلام «. دولت های بزرگ به رسمیت شناخته خواهد شد و قدرت توده  ای به زودی سرنگون خواهد گشت

به ویژه عده ای از «. ه عذاب خدا گرفتار خواهد آمدهر که بدان دست بزند ب»و « زمین مقدس است»داشتند و تبلیغ کردند که 

تکنیسین های بورژوا و عناصر طبقات سرنگون شده که در کمیته های دهقانان تهیدست، در دستگاه دولت و در ارگان های 

حد  کشاورزی رخنه کرده بودند به فعالیت دشمنانه ای دست زده میکوشیدند که بهترین زمین ها و یا زمین هائی بیش از

نصاب قانونی برای مالکان بزرگ ارضی و کولاک ها باقی گذارند. مالکان ثروتمند به سر بریدن دام های کاری و خراب 

کردن افزار های کشاورزی که میبایست به دهقانان داده شود مبادرت جستند و در بعضی از موارد به ارتکاب اعمال واقعاً 

زدند. این ها در عملیات خود مستقیماً از طرف هیئت های نمایندگی امریکا و  تروریستی بر علیه فعالان حزب و دولت دست

 انگلستان در تیرانا که به سازمان دادن خرابکاری در رفرم ارضی، به ویژه در میزک، مشغول بودند پشتیبانی میشدند.

شمن طبقاتی، برای تامین فقیر و سازمان دادن مبارزۀ شدید بر ضد د با بر انگیختن توده های دهقانانسراسر حزب 

رفرم ارضی در  9199اجرای کامل رفرم ارضی به حرکت در آمد. زحمتکشان شهر به کمک دهقانان شتافتند. در نوامبر 
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سراسر کشور به خوبی به پایان رسید. دهقانان به صورت صاحبان واقعی زمینی در آمدند که آن را نسل اندر نسل کشته و با 

 د. حزب، آرزوی دیرینۀ آنها را بر آورده بود.عرق جبین آب داده بودن

درصد مجموعۀ  13دام کاری مصادره شد. قریب  9333زیتونستان و  999333هکتار زمین،  995333در اثر رفرم ارضی، 

خانوار دهقان بی زمین یا کم  93333هکتار(، نصف زیتونستان ها و کلیۀ دام های کاری بین  933333اراضیِ مصادره شده )

 به رایگان تقسیم گشت. زمین

رفرم ارضی، نخستین انقلاب در مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستا ها بود. جوهر رفرم ارضی عبارت بود از تحول 

دموکراتیکِ مناسبات ارضی در مناطق روستائی. رفرم مذکور مالکیت بزرگ ارضی را بر انداخت، بقایای فئودالیسم و طبقۀ 

همیشه زدود. تحدید مالکیت خصوصی ارضی، قدغن کردن فروش، اجاره و رهن زمین، از مالکان بزرگ ارضی را برای 

میگرفت و از میزان استثمار آنها به دست کولاکان، به تدابیری بود که جلوی قشر بندی دهقانان را به دو قطب مخالف 

اری نیز بود زیرا که به وسیلۀ حداکثر میکاست. از این حیث رفرم ارضی مشتمل بر عناصری با خصلت بارز ضد سرمایه د

 دیکتاتوری پرولتاریا عملی میشد.

در چنین شرایطی، رفرم ارضی در عین حال که مالکیت خصوصیِ کوچک دهقانانی را که کشت و کار کنندۀ زمین 

 میکاست.خود بودند حفظ میکرد و تعداد دهقانان میانه حال را افزایش میداد از امکانات رشد سرمایه داری در روستا ها 

واگذاری زمین به دهقانان و رهائی آنها از یوغ مالکان بزرگ ارضی و بازرگانان باعث شد که روستائیان در بهره 

 برداری بهتر از زمین، در رشد سریع ترِ نیرو های تولید کشاورزی ذینفع گردند.

قدرت سیاسی به تحولات ریشه اجرای رفرم ارضی نشان داد که فقط طبقۀ کارگر و حزب وی قادر است که از تسخیر 

 ای در مناسبات ارضی تحقق بخشد. 

اتر گردانید و قدرت توده ای را ررفرم ارضی، اتحاد طبقۀ کارگر و دهقانان زحمتکش را بر مبانی اقتصادی، باز هم استو

مدند و به صحت مشی که بر این اتحاد قرار داشت نیز تقویت کرد. دهقانان تهیدست و میانه حال تنگ تر به دور حزب گرد آ

سیاسی او عمیق تر ایمان آوردند. حزب در میان آنها پایگاه بسیار مهمی یافت تا در راه تحول تدریجی و سوسیالیستی روستا 

با تشکیل کئوپراتیو  عی کردن کشاورزی در میان دهقانانافکارِ جمگام بر دارد. فعالیت حزب کمونیست آلبانی در اشاعۀ 

 آغاز شد و اولین آنها در کروتژه در ناحیۀ میزک بود ثمرات خود را به بار آورد. 9199های تولید که از 

تحولات اقتصادی و اجتماعی، شرایط نوینی بوجود آورد که رشد انقلاب فرهنگی را آسان میساخت و در عین حال 

لی شود. انقلاب فرهنگی، تحقق وظائف جدید انقلاب سوسیالیستی مستلزم آن بود که انقلاب فرهنگی مذکور سریعاً عم

بر پا شد. به موجب فرم مذکور، آموزش میبایست همگانی، رایگان، غیر مذهبی  9199نخست بوسیلۀ رفرم آموزشی اوت 

باشد و به زبان مادری صورت گیرد. مدرسه به صورت موسسۀ واحدی در آمد که کاملاً تابع دولت بود. حقوق نام نویسی در 

ی گردید. سیستم تربیتِ پیش از مدرسه و آموزش رتعلیمات ابتدایی در سراسر جمهوری اجباموسسات آموزشی ملغی شد. 

حرفه ای و آموزش برای جوانان بوجود آمد. طرح ها و برنامه ها و کتاب های درسی جدیدی با مضمون تازه تنظیم شد و 

 بیسوادی توسعه پذیرفت.مدارس ابتدائی در هر شهر افتتاح یافت. در عین حال مبارزه برای بر انداختن 

کلی انقلاب سوسیالیستی میبایست حل کند مسئلۀ آفرینش  طوریکی از مسائل اساسی که انقلاب فرهنگی و به 

روشنفکران نوین بود. حل این مسئله به همان علتِ قلتِ تعداد روشنفکرانِ آلبانی اهمیت حیاتی داشت. پس عدۀ کثیری از 

مالی  مشکلاتبه خارج و به ویژه اتحاد شوروی فرستاده شدند. دولت با وجود  عالی فرزندان خلق برای ادامۀ تحصیلات



 142 

و آموزندۀ حزب و مساعدت  ارشناسان فراهم آورد. کارِ سازندهفراوان، شرایط مناسب کار و فعالیت خلاق و زندگی برای ک

لنینیستی را فرا گیرند و  –مارکسیستی  یژبیدریغ او امکان داد که بسیاری از کادر های سابق تجدید تربیت شوند، ایدئولو

 نقش رهبری حزب را بپذیرند.

تحولات نوین سوسیالیستی در زمینۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همراه بود با تصفیۀ ارگان های قدرت توده ای و 

ای رهبری جبهه به این سازمان های جبهۀ دموکراتیک از عناصر دشمن. به ویژه انتخابات جدید شورا های توده ای و ارگان ه

 امر کمک کرد.

دولتی را بوجود قانون خاصی، حقوق و اختیارات ارگان های محلی قدرت توده ای را توسعه داد و کمیسیون بازرسی 

 آورد. این کمیسیون می بایست امکان دهد که نظارت توده ای زحمتکش بر ارگان های دولتی و فعالیت آنها افزایش یابد.

شد. اینک جبهۀ مذکور فقط سازمان سیاسی ی جدید باعث بهبود ترکیب اجتماعی جبهۀ دموکراتیک اقدامات انقلاب

 توده های زحمتکش بود.

تحولات سوسیالیستی و شور و شوق انقلابی توده ها امکان داد که موسسات مهم ویران شدۀ زمان جنگ در طی سال 

رسید. به علاوه، ساختن موسسات  9152زی و صنعت به سطح از نو ساخته شود. در پایان آن سال تولید در کشاور 9199

جدید با تکیۀ اساسی بر کار داوطلبانه آغاز  گشت. مرداب مالیک خشکانیده شد و کاریز های جدید به منظور خشکاندن 

اعتلاء  حفر شد. در میان شور و شوقی که برای نو سازی کشور در گرفته بود ابتکار و فعالیت خلاق توده های زحمتکش به

 ای نسبت به کار بود، بوجود آمد.رسید، مسابقات سوسیالیستیِ ترتیب داده شد و نهضت کار ضربتی که مظهر بر خورد تازه 

 

 تز های تجدید نظر در پلنوم برات

اگرچه سمت گیری های اساسی ساختمان سوسیالیستی را تنظیم کرد و ضربۀ سخت بر پنجمین پلنوم کمیتۀ مرکزی 

ریشه های این اپورتونیسم یعنی ارزیابی ها و سمت گیری های اشتباه آمیز پلنوم دوم برات را فاش  ،وارد آورداپورتونیسم 

کار داخلی حزب بر ملا نکرد و از میان بر نداشت، وحدت شیوۀ نساخت و از بین نبرد، مداخلۀ یوگوسلاوی را در امور 

یخورند. رویزیونیست های یوگوسلاوی به وسیلۀ عوامل خویش جمعی را در رهبری زندگی حزب کشور به موانع بزرگی بر م

آلبانی به هر وسیله دست میزدند تا دبیر کل حزب را به بهانۀ این که او به مثابۀ صدر شورای وزیران فقط در حزب کمونیست 

جی جوجی، دبیر . رهبری حزب در واقع کاملاً در دست کوگرداندباید به کار دولت برسد از رهبری امور حزبی بر کنار 

تشکیلات کمیتۀ مرکزی بود. در حقیقت کوجی جوجی با استفاده از اعتبار حزب میخواست رهبری حکومت را قبضه کند. 

او موفق شده بود چنان سیستم کاری بر قرار کند که دستور ها، فرمان ها و قوانین قابل اجراء نباشد مگر آنکه رهنمود های 

اه کمیتۀ مرکزی در مورد آنها صادر شده باشد. این شیوۀ کار نقش ارگان های دولتی را خاصی به امضای خود او از دستگ

 بسیار تضعیف کرده بود، باعث تقویت بوروکراسی و مانع حل صحیح و فوری مسائل میگردید.

چنین وضعیتی به هیچ وجه تضمین نمی کرد که حزب بتواند سیاست عمومی خود را منزه نگه دارد و وظائف بزرگ 

 ساختمان سوسیالیستی و دفاع از آزادی و استقلال ملی را به خوبی انجام دهد.

رفیق انور خوجه که هیچگاه به صحت ارزیابی ها و تصمیمات پلنوم برات اعتقاد نداشت به این نتیجه رسیده بود که 

ن راه بود که وحدت رهبری ارزیابی ها و تصمیمات مذکور باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح شود. فقط از ای
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میتوانست دوباره استقرار یابد، فعالیت هیئت سیاسی و کمیتۀ مرکزی به مثابۀ ارگان های رهبر حزب و زندگی کشور 

 میتوانست عادی گردد و اجرای رهنمود های پنجمین پلنوم کمیتۀ مرکزی در بارۀ ساختمان سوسیالیستی تامین شود.

گزارش خاصی در بارۀ تجدید نظر در پلنوم دوم کمیتۀ مرکزی عرضه  9199در ژوئن رفیق انور خوجه به این منظور 

 داشت.

 تز های اساسی گزارش مذکور از این قرار بود:

  تدارک کار های پلنوم دوم با نقض فاحش موازین زندگی داخلی حزب صورت گرفت. برخورد به مسائلی

کمونیستی و رفیقانه نبود بلکه در مورد آنها در خارج که پیش از پلنوم برای بررسی به هیئت سیاسی داده شد 

لنینیستی، تحت سلطۀ امیال و پندار ها و بدون آنکه قبلاً  –از هیئت سیاسی، بدون تحلیل عمیق مارکسیستی 

 تحمیل شد.« کودتا»بحث آزاد به عمل آمده باشد تصمیم اتخاذ گردید. مسائل مذکور به شکل 

 پلنوم برات عمیقاً اشتباه آمیز بود. ارزیابی ها و نتیجه گیری های 

  محکوم کرد. ،تیره ساخت، از ارزش انداخت»پلنوم برات مرحلۀ درخشان مبارزۀ رهائی بخش ملی را» 

 .لطمۀ بزرگی بر استقلال حزب کمونیست آلبانی وارد آمد 

  ما و افراد ما را به حزب »مسئولان عمدۀ این امر ولیمیراستوژنیک و سیف الله مالشوا بودند. ولیمیراستوژنیک

 ، انداخت و رهبری کرد.«کار های پلنوم را در جهتی که پیش گرفته شد»او بود که «. بازی گرفته بود

  سمت گیری پلنوم برات برای حزب ما عواقب ناگواری به بار آورد و اگر همچنان به قوت خود باقی بود

 خطر بزرگی در برداشت.

کمونیست کلیۀ اسرار نهان جلسۀ برات، از دسیسه ای که رهبری حزب  آن موقع هنوز رفیق انور خوجه ازدر 

یوگوسلاوی چیده بود، از هویت کلیۀ شرکت کنندگان در آن بی خبر بود و عقیده داشت که مسئولان عمده دوگانۀ این 

حزب را بر افراشتند.  کمیتۀ مرکزی پرچم حمله بروضع همان ولیمیراستوژنیک و سیف الله مالیشوا بوده اند که در پلنوم دوم 

کوجی جوجی، پاندی کریستو و ناکواسپیرو در گزارش رفیق انور خوجه به مناسبت پشتیبانی از ولیمیراستوژنیک و سیف الله 

مالیشوا مورد انتقال قرار گرفته بودند. معذلک رفیق انور خوجه که با وجود بی خبری از اسرار نهان کار های پلنوم برات را به 

کسیست مورد تحلیل قرار داده بود کاملاً ایمان یافته بود که مشی حزب بدون هیچگونه محملی در آن پلنوم محکوم مثابۀ مار

گشته و حزب مرتکب اشتباه سیاسی نشده و سیاستش درست بوده است. از این جهت وی میطلبید که تصمیمات پلنوم برات 

لنینیستی او را تهدید میکند  –تقلال حزب و مشی مارکسیستی ملغی گردد، حقیقت تاریخی بر کرسی بنشیند و خطری که اس

 مرتفع شود.

این تزهای صحیح رفیق انور خوجه در هیئت سیاسی با مخالفت کوجی جوجی و پاندی کریستو روبرو گشت و رد شد. 

ۀ خصمانۀ حزب اینان بیم داشتند از اینکه مبادا بررسی دقیق و تصویب احتمالی تز ها فعالیت ضد حزبی آنها و مداخل

 کمونیست یوگوسلاوی را در امور داخلی حزب کمونیست آلبانی فاش گرداند.

ناکواسپیرو نیز شهامت به خرج نداد که فعالیت خویش و سایر شرکت کنندگان در این توطئه ها را به صراحت در میان 

و او خطای خویش را با کار آینده خواهد خرید،  نهد. ناکواسپیرو به امید اینکه زمانی اشتباه او را در پلنوم برات خواهد زدود

شد ناگهان جهت خود را عوض کرد و در کلیۀ موارد به دفاع از نظریات صحیح  حپس از آنکه تز های رفیق انور خوجه مطر

 دبیر کل حزب پرداخت. و از آن به بعد مجدانه بر له مشی حزب در مسئلۀ ساختمان سوسیالیسم مبارزه کرد.
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آمده بود به تصویب نرسید رفیق انور خوجه بازهم به نیت اینکه شرایط لازم برای تصحیح که در گزارش چون تزهائی 

اشتباهات و استقرار مجدد وحدت در درون هیئت سیاسی فراهم آورد، خواستار شد که تعداد اعضاء هیئت سیاسی با 

ا این پیشنهاد نیز که با مخالفت کوجی جوجی و پاندی برگماری اعضائی که در مبارزه و کار آبدیده شده اند افزایش یابد. ام

 کریستو روبرو شد فقط قسماً به تصویب رسید.

 

 کوشش هائی به منظور عادی کردن زندگی درونی حزب

جدیدی که پس از پیروزی انقلاب توده ای در کشور پیش آمده بود و وظائف تاریخی نوینی که در برابر شرایط 

رد که محدودیت های دموکراسی درونی حزب و مربوط به زمان جنگ از میان برداشته شود و حزب قرار داشت ایجاب میک

لنینیستی در زندگی سازمانی حزب به موقع عمل در آید. اما مداخلۀ رهبری یوگوسلاوی و اینکه  –کلیۀ موازین مارکسیستی 

کی در حزب یناً و به طور میکانیرویزیونیستی رهبری مذکور را ع –کوجی جوجی شکل ها و شیوه های ترتسکیستی 

مانعی بر سر این راه بود و باعث شده بود که در مشی سازمانی حزب انحرافات و نقایص آشکار کمونیست آلبانی میساخت، 

روی دهد. رفیق انور خوجه به منظور تصحیح خطا ها و عادی کردن وضعیت پیشنهاد کرد که کار سازمانی حزب و مناسبات 

مت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. خود کوجی جوجی مامور شد که گزارشی در این مسئله به هیئت میان حزب و حکو

سیاسی تقدیم دارد ولی وی به تحریک رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی از این وظیفه طفره رفت و هیچگاه گزارش 

مانی بود، میخواستند که او به این وسیله در طلبیده را نداد. از آنجا که کوجی جوجی مسئول مستقیم انحرافات در مسائل ساز

معرض ایراد قرار نگیرد و مداخلۀ رهبری یوگوسلاوی بر ملا نشود و مشی اشتباه آمیزی که رهبری مذکور به حزب 

 کمونیست آلبانی تحمیل کرده بود دست نخورده بماند.

ۀ مرکزی در بارۀ عادی کردن زندگی معذلک در اثر درخواست مصرانۀ رفیق انور خوجه و سایر رفقای رهبری کمیت

سازمانی حزب تصمیماتی گرفت. چون اساسنامه وجود نداشت کمیتۀ مرکزی رهنمود های مشروحی صادر کرد که بر 

زندگی درونی حزب در مسئلۀ پذیرش اعضای جدید و در مناسبات میان حزب و حکومت و سازمان های توده ای حاکم 

کمیتۀ مرکزی  9199به هیچ وجه نامی از انتخاب ارگان های حزبی نبود. بعداً در مارس باشد. ولی در رهنمود های مذکور 

تصمیم گرفت که انتخابات به عمل آید اما فقط در مورد دبیران با بلند کردن دست صورت گرفت. برای بورو ها و کمیته 

 های حزبی انتخابات به عمل نیامد.

میت خاص داشت تصفیۀ صفوف آن )تجدید نظر( بود که در طی سال که در زندگی داخلی حزب اهیکی از اقداماتی 

درصد کلیۀ اعضاء و  93نفر یعنی  9199و موقع توزیع کارت های عضویت صورت گرفت. در اثر این تجدید نظر،  9199

ر مذکور نامزد ها از حزب اخراج شدند. البته عده ای از آنها شایستۀ عنوان والای عضو حزب نبودند. ولی در تجدید نظ

لنینستی به خوبی مراعات نشده بود و در اثر یک سلسله اشتباهات، برخی از اعضاء که  –موازین سازمانی مارکسیستی 

 شایستگی نداشتند در عضویت حزب باقی ماندند و حال آنکه برخی دیگر بناحق اخراج شدند.

سه برابر و نیم شد. این امر از  ،ر عرض یک سالپس از این تجدید نظر سریعاً رو به افزایش نهاد و د حزب تعداد اعضاء

لت میکرد زیرا ترکیب و روحیۀ مبارزه جوی آن نیز دلااعتبار حزب بود ولی از سوی دیگر بر ضعف  یک سو نشانۀ تقویت

که دوباره فقط به تکثیر تعداد توجه کرده و عملاً مسئلۀ کیفیت را از نظر دور داشته بودند. نتیجه این شد  که در پذیرش اعضاء
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عناصری کاملاً بیگانه از حزب و حتی دشمن حزب در آن راه یافتند. به علاوه در مسئلۀ پذیرش زنان به ویژه در روستا ها، 

 روش سکتاریستی به کار رفته بود.

کمیتۀ مرکزی در عین حال که در راه عادی کردن زندگی سازمانی حزب میکوشید، به منظور ارتقاء سطح آموزش 

مونیست ها که هنوز خیلی پائین بود تصمیماتی نیز اتخاذ کرد. این وظیفه از آن جهت عاجل بود که سازمان های تئوریک ک

لنینیستی را ضرورت مبرم تلقی نمیکردند. برای نیل به ارتقاء سطح آموزش تئوریک،  –حزب مطالعۀ تئوری سوسیالیستی 

ۀ انفرادی سازمان داده شد. به علاوه ترویج و تبلیغ در میان کلاس ها و دوره های تئوریک بر پا گشت و شکل های مطالع

 توده های مردم با استفاده از شکل ها و وسائل نوین کار، توسعه یافت.

 

 تشدید مبارزۀ طبقاتی

طبقاتی برخورد. امپریالیست ها و ارتجاع داخلی، با وجود شکست هائی که  امر تعمیق انقلاب به مقاومت شدید دشمنان

ی بر آنها وارد آمده بود، نه با وجود قدرت توده ای و نه با تحولات انقلابیِ اقتصادی و اجتماعی نمیتوانستند در آلبان

سرسازگاری داشته باشند. دول امریکا و انگلستان که به هدف های خویش در موقع انتخابات مجلس موسسان نائل نیامده 

جمهوری توده ای آلبانی طرح کردند که بر اساس هماهنگی کاملِ  نقشۀ جدیدی حاکی از یک سلسله اقدامات بر ضد ،بودند

فعالیت های ضد انقلابی در داخل و خارج کشور قرار داشت. منظور از این نقشه آن بود که کلیۀ بقایای نیرو های ارتجاعی 

به کار اندازند. موقعیت  داخلی را دو باره گرد آورند و سازمان دهند و آنها را به قصد ایجاد موقعیت تشنج آمیز در کشور

مذکور میبایست موجب روی دادن حوادثی شود تا به بهانۀ آنها امپریالیست ها از خارج با اسلحه مداخله کنند و برای مداخلۀ 

 خویش در برابر افکار عمومی بین المللی محملی داشته باشند.

ی توده ای دست زد و خلق آلبانی را به قیام پس تبلیغات امپریالیستی به نبرد پر جوش و خروش بر ضد رژیم دموکراس

بر علیه وی دعوت کرد. مراکز جاسوسی امریکا و انگلستان، فاشیست ها، هواداران زوغو و بالیست ها را که بخارج گریخته 

لیم تعبودند در اردوگاه های خاص در یونان و ایتالیا گرد آوردند، با شیوه ای متشکل به آنها عملیات جنگی و خرابکاری 

صورت گیرد « کمونیست ها»ها را برای حمله ای که میبایست در آیندۀ نزدیک مشترکاً از خارج و داخل بر علیه دادند و آن

آماده ساختند. کشتی های جنگی انگلستان به طور نمایان در آب های ساحلی جمهوری توده ای آلبانی آمد و شد میکردند و 

 ختند.گاهی به سمت ساحل آلبانی توپ می اندا

آن عده از مرتجعان را که در این اثناء هیئت های نظامی امریکا و انگلستان، ارتجاع داخلی را به جنبش در آوردند. آنها 

به عنوان نماینده انتخاب شده بودند در گروه خاصی متشکل ساختند. نمایندگان مذکور صریحاً بر علیه  9193در دسامبر 

میکوشیدند که در برابر تصویب و اجرای قوانین همه گونه مانع بتراشند. جاسوسی تحولات سوسیالیستی سخن میگفتند و 

امپریالیست ها به آنان وظیفه داده بود که کلیۀ بقایای ارتجاع را در داخل کشور گرد آورند و رهبری حمله ای را که بر علیه 

یست ها این نمایندگان خائن را با روسای قدرت توده ای تدارک دیده شده بود بر عهده گیرند. همچنین جاسوسی امپریال

 که در خارج بودند در ارتباط گذاشته بود.« لگالیتتی»و « بالی»

هیئت امریکایی به ویژه بر عهده گرفته بود که اقتصاد کشور را با عملیات خرابکاری در موسسات عمدۀ بخش های 

اسان بورژوائی که خود را به خارج فروخته بودند تحت ساختمان و تولید مختل گرداند. گروه های خرابکار مرکب از کارشن
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رهبری هیئت مذکور مالیک )که در آنجا کار های عظیم خشکاندن مرداب در جریان بود(، در ساختمان پل ها، در بنگاه نفت 

 کوچووه، در معادن مس روبیک و سایر نقاط عمل میکردند.

ۀ مسلحانه بر شهر اشکودرا دست زدند و این دستبرد در نظر دار و دسته های ضد انقلابی به حمل 9199در سپتامبر 

طراحانش میبایست به بهانۀ مداخلۀ نظامی از خارج باشد. ولی حساب دشمن غلط در آمد زیرا که دار و دسته های ارتجاعی 

ین المللی داشت. در موقعی در همان روز نابود شدند. دو ماه بعد امپریالیست ها فتنه ای بر علیه آلبانی سازمان دادند که جنبۀ ب

که جهازات جنگی انگلستان، آشکارا به قصد فتنه انگیزی، در طول ساحل آلبانی حرکت میکردند دو فروند از آنها در ترعۀ 

کرفور به مین بر خوردند و صدمه دیدند. به طوریکه بعداً معلوم شد، خودِ فرماندهی انگلستان عمداً این حادثه را ساخته و 

در ترعۀ کرفو مین گذاری ود. ولی دولت های انگلستان و امریکا دولت دموکراتیک آلبانی را متهم ساختند که پرداخته ب

کرده است، تا پیاده شدن احتمالی سپاهیان خویش را در آلبانی با استفاده از این حادثه در برابر افکار عمومی توجیه کنند. 

زمینی و هوایی خود را در مرز های جمهوری توده ای آلبانی افزایش یونان تحریکات ضمناً دولت سلطنت طلب و فاشیست 

 داد.

تشدید دسایس امپریالیست ها و ارتجاع داخلی، خطری را که متوجه انقلاب توده ای در آلبانی بود افزایش میداد. ولی 

دوخته بودند. حزب، حزب کمونیست آلبانی و توده های زحمتکش در مبارزه با دشمنان طبقاتی داخل و خارج تجربه ان

گروه »کمونیست ها و زحمتکشان را چنان پرورش داده بود که همیشه به حالت آژیر و آمادۀ مقابله با هرگونه خطر باشند. 

و سایر دشمان در داخل کشور هیچگونه تکیه گاهی در نزد توده ها نیافتند. عملیات تروریستی و خرابکارانۀ « نمایندگان

ن فتنه انگیزی ترعۀ کرفو کینۀ خلق آلبانی را نسبت به خائنان و امپریالیست های امریکایی و انگلیسی عناصر ارتجاعی و همچنی

تیزتر کرد و آمادگی حزب، حکومت توده ای، نیرو های مسلح و کلیۀ زحمتکشان را در کلیۀ زمینه ها در دفاع از رژیم 

ه ای آلبانی بیشتر ساخت. زحمتکشان شهر و ده به معیت دموکراسی توده ای، از استقلال ملی و تمامیت ارضی جمهوری تود

ارتش مجدانه در پیگرد و نابود ساختن دشمن شرکت جستند. خائنان و خرابکاران به ارگان های امنیت دولتی و واحد های 

ناچار شدند پیشگاه دادگاه های توده ای کشانده شدند، تبهکاری های خویش را شرح دادند و به کیفر شایسته رسیدند. آنها 

که نقشۀ دولت های امریکا و انگلستان را بر ضد جمهوری توده ای آلبانی کاملاً فاش گردانند و علناً به خیانت خود اعتراف 

 کردند.

امپریالیست ها به هدفی که در فتنه انگیزی ترکۀ کرفو داشتند نیز نائل نیامدند و با آنکه سازمان های بین المللی و 

را به تقصیر آلبانی در  ی لاهه را که آلت مطیع شان بودند به تکاپو در آوردند نتوانستند افکار بین المللیمنجمله دیوان داور

حادثۀ کرفو قانع گردانند. دولت دموکراتیک جمهوری توده ای آلبانی در پیشگاه جهانیان ثابت کرد که هیچ مسئولیتی در 

نگیزی خصمانۀ دولت انگلستان بر علیه جمهوری توده ای آلبانی نبوده این حادثه نداشته و این حادثه چیز دیگری جز فتنه ا

است. به این مناسبت افکار عمومی مترقی بین المللی متفقاً از حقانیت دولت دموکراتیک آلبانی دفاع کرد و از توطئۀ 

 ه برداشت.امپریالیست ها که میخواستند مسئولیت حادثه را بر عهدۀ جمهوری توده ای آلبانی بیندازند پرد

اعتقاد خلق آلبانی به اینکه امریکا و انگلستان با او، نه مانند متفقین بلکه مانند دشمنان سوگند خورده رفتار میکنند، وقتی 

که حقاً به او تعلق داشت به وی داده  متحداستوار تر شد که دولتین مذکور عنودانه کوشیدند تا جای آلبانی در سازمان ملل 

 وتوی خویش در شورای امنیت بر علیه پذیرش آلبانی در سازمان ملل متفق استفاده کردند. نشود. آنها از حق
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همچنین امپریالیست های امریکایی و انگلیسی تمام امکانات خود را به کار انداختند تا آلبانی در کنفرانس صلح که در 

 در پاریس افتتاح می یافت شرکت نجوید. ولی موفق نشدند. 9199ژوئیۀ 

نمایندگی آلبانی به رهبری رفیق انور خوجه به پاریس رفت تا نظریات دولت آلبانی را در مورد پیمان صلح با  هیئت

ایتالیا بیان دارد. هیئت مذکور خواستار شد که ایتالیا نه فقط آن طور که در طرح پیمان پیشنهاد شده بود به محترم داشتن حق 

رم داشتن تمامیت ارضی وی نیز مجبور باشد، طلا های آلبانی که به دست آلمان حاکمیت و استقلال دولت آلبانی بلکه به محت

ها غارت شده است به وی بازگردانده شود و ایتالیا به وی غرامت بپردازد. جمهوری توده ای آلبانی به مثابۀ دولت متفق 

مریکا از طرف کنفرانس رد شد ولی در شناخته گردد. این مطالبات محقانه به واسطۀ فشار هیئت های نمایندگی انگلستان و ا

به وسیلۀ شورای وزیران امور خارجۀ دولت های بزرگ متفق  9199اثر پافشاری دولت دموکراتیک آلبانی بالاخره در نوامبر 

 مورد قبول قرار گرفت.

وادارند و کاری نمایندگان انگلستان و امریکا کوشیدند تا کنفرانس صلح را به بررسی مطالبات ارضی یونان از آلبانی 

به شمار آید. ولی روش استوار هیئت نمایندگی آلبانی این تشبث آنها را نیز با ناکامی روبرو « کشور مغلوب»کنند که آلبانی 

 ساخت.

 رفیق انور خوجه پیش از بازگشت به آلبانی اظهار داشت:

ه هیچ کنفرانس دیگری نمیتواند در بارۀ من رسماً اعلام میدارم که نه کنفرانس پاریس، نه کنفرانس دول چهارگانه، ن»

مرز های کشور من که یک وجب خاک بیگانه در داخل آنها نیست بحث کند. مرز های ما بحث بردار نیست و هیچ کس 

جرائت دست زدن به آنها را نخواهد داشت... همۀ دنیا به خوبی میداند که خلق آلبانی هیئت نمایندگی خود را به پاریس 

تا حساب پس بدهد بلکه فرستاده است تا از کسانی که آنقدر به او صدمه زده اند و او با آنهمه شدت به آنها تا  نفرستاده است

 22«آخر جنگیده است حساب پس بگیرد.

پشتیبانی کشور های دوست و به ویژه اتحاد شوروی از جمهوری توده ای آلبانی نقش مهمی در نیل وی به کامیابی در 

 شت.عرصۀ بین المللی دا

حزب کمونیست آلبانی از تجربه ای که طی نخستین سال های پیش از رهائی در مبارزه بر علیه ارتجاع بدست آورد 

بسیار چیز ها آموخت. کمونیست ها عملاً ایمان یافتند و توده ای زحمتکش را نیز به این ایمان رسانیدند که تکامل انقلاب و 

 گر از طریق ساختمان سوسیالیسم نمیتواند صورت گیرد م

 21«مبارزۀ سرسخت و بی امان بر علیه دشمان داخلی و امپریالیست ها که آنها را از خارج پشتیبانی میکنند.»

حزب هیچگاه از پیروزی هائی که توده های خلق تحت رهبری وی بدست می آوردند و از شکست های دشمن 

را به طور جدی مورد ارزیابی قرار داد و به این منظور باید  باید فعالیت دشمن»سرمست نشد و کمیتۀ مرکزی چنین تعلیم داد: 

 13«هشیاری داشت، هشیاری مداوم و انقلابی

 

 

 

                                                 
 1946سپتامبر  19، «باشکیمی. »1946سپتامبر  16انورخوجه. اظهارات به نمایندگان مطبوعات در پاریس،  -88 

 362. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول صفحۀ 1947ژوئن  17رهنمود های کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی،  -89 

 364همانجا صفحۀ  -91 
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 تغییرات در ساختمان اقتصادی و اجتماعی و نخستین نتایج رشد سوسیالیستی اقتصادی

یالیسم تغییر داد. اجتماعی کردن وسائل عمدۀ تولید و رفرم ارضی، ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشور را به سوس

 اد کشور سه شکل عمده داشت: شکل سوسیالیستی، شکل تولید کوچک کالائی و شکل سرمایه داری.اینک اقتص

بخش سوسیالیستی شامل میشد بر صنعت، معادن، مراکز برق، حمل و نقل، مخابرات، سیستم مالی، بازرگانی خارجی، 

 ماشین و تراکتور، آبها، جنگل ها و منابع زیر زمینی.  بازرگانی داخلیِ عمده فروشی و کئوپراتیوی، مراکز

 درصد میرسید. 13مواضع مسلط داشت و سهم او در مجموعۀ تولید صنعتی به  9199این بخش در پایان 

درصد مجموعۀ تولید اقتصاد ملی را تشکیل میداد.  23کالائی مربوط به اکثریت اهالی زحمتکش بود و تولید کوچک 

ئی شامل میشد بر بهره برداری های دهقانان تهیدست و میانه حال و پیشه ورانی که مزدور نداشتند. همۀ تولید کوچک کالا

 اینها به طور عمده از در آمد کار خویش گذران میکردند.

در روستا ها، بازرگانان و قاچاقچیان و پیشه وران و کار  کولاکانبخش سرمایه داری شامل میشد بر بهره برداری های 

درصد بود. این شکل اقتصاد به  3یان کوچک شهر ها که مزدور داشتند. سهم این بخش در مجموعۀ اقتصاد ملی قریب فرما

درصد مجموعۀ گردش کالا در بازرگانی خرده فروشی بر عهدۀ  23قریب  9199خصوص در بازرگانی تمرکز داشت. در 

 بخش خصوصی بود. 

نیز وجود داشت: طبقۀ کارگر، طبقۀ دهقانان خرده پا و میانه حال،  بر طبق این سه شکل اقتصاد، سه طبقۀ اجتماعی

بورژوازی. طبقۀ کارگر و دهقانان خرده پا و میانه حال به صورت دو طبقۀ عمدۀ جامعه در آمده بودند. بورژوازی که قدرت 

برای دفاع از منافع طبقاتی  عمدۀ تولید را از دست داده بود دیگر از طبقات عمده نبود. بورژوازیسیاسی و مالکیت وسائل 

خویش به مبارزه ای شدید بر ضد قدرت توده ای و ساختمان سوسیالیسم در کشور اشتغال داشت و در این مبارزه از پشتیبانی 

 امپریالیسم بین المللی برخوردار میشد.

رایطی اساسی سوسیالیسم، هم ش ، برای عملی ساختن وظائف ساختمانحزب در شرایط نوین اقتصادی و اجتماعی

 مساعد به این ساختمان و هم شرایطی را که باعث دشواری بیشتر آن میشدند در نظر میگرفت.

شرایط اساسی مساعد عبارت بود از: وجود حزب انقلابی مارکسیستی لنینیستی در قدرت و در رهبری کشور، وحدت 

ل جبهۀ دموکراتیک، آبدیدگی انقلابی این توده استوار و پیکار جویانۀ توده های زحمتکش شهر و ده بر گرد حزب در داخ

ها که در مبارزه بر علیه دشمنان داخلی و خارجی حاصل شده بود، تجربۀ اتحاد شوروی در ساختمان سوسیالیسم، پشتیبانی 

 جنبش جهانی رهائی بخش ضد امپریالیستی.

 یکه آلبانی میبایست از حالت نیمه فئودالشرایط اساسی که ساختمان سوسیالیسم را دشوار تر میساخت عبارت بود از این

مستقیماً به سوسیالیسم برسد، عقب ماندگی در زمینۀ فرهنگ و آموزش، فقدان کادر، مهندس و تکنیسین و کمبود کارگر 

متخصص، عدم کفایت منابع مادی و مالی، محاصرۀ کشور به وسیلۀ امپریالیست ها و دول همسایه ای که نسبت به او روشی 

 داشتند. خصمانه

در چنین شرایطی، نخستین وظیفه ای که حزب برای ساختمان سوسیالیسم مقرر داشت عبارت بود از تکامل سریع نیرو 

های تولید از طریق به کار انداختن کلیۀ امکانات و منابع داخلی و بهره برداری از آنها. اجرای این وظیفه در عین حال در 

مایه داری، در ساختمان بنیاد مادی سوسیالیسم و بسط مناسبات سوسیالیستی تولید، محدود ساختن و بر انداختن عناصر سر

 شرط تعیین کننده به شمار میرفت. 
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که در ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشور اتفاق افتاد به حزب کمونیست آلبانی امکان داد که تصمیمات  تحولاتی

عبارت بود  9192 – 9199ذ کند. هدف نخستین برنامه های سال های مشخصی در تامین ارتقاء با نقشۀ اقتصاد و فرهنگ اتخا

از تقویت اقتصاد سوسیالیستی از این طریق که بسط معادن و رشته های مختلف صنایع سبک اولویت داشته باشد. در زمینۀ 

یابد و گیاهان  کشاورزی پیش بینی میشد که سطح کشت گسترش یابد، تولید غلاتی که با آنها نان ساخته میشود افزایش

صنعتی جدید ترویج شود. در زمینۀ فرهنگ وظائف اساسی عبارت بود از اشاعۀ آموزش، بر انداختن بیسوادی و پرورش 

 متخصصان.

با اتخاذ یک  9199آنکه وظائف مربوط به رهبری با نقشۀ اقتصاد به خوبی انجام گیرد حزب و دولت در به منظور 

اه های صنعتی دولتی سیستم اکتفاء مالی در پیش گرفتند که سیستم جدید رهبری با نقشۀ سلسله تدابیر مبادرت جستند. بنگ

فعالیت اقتصادی بنگاه ها بود و به موجب آن هر بنگاه موظف است کلیۀ هزینه های تولید را از محل در آمد های حاصل از 

 .فروش فرآورده های خود تامین کند و در عین حال به تراکم سرمایه دست بزند

انتقال بنگاه های اقتصادی به سیستم اکتفاء مالی با سازماندهی جدید کار تکمیل شد که بر اساس میزان های تولید و 

 سیستم جدید پاداش کار بر حسب اصلِ سوسیالیستی پرداختِ مزد طبق کمیت و کیفیت، قرار داشت. 

وظایف بانک ها تجدید سازمان یافت. بودجه به  ت وز یابد سیستم مالی، بودجۀ مالیاتمرک آنکه امر تراکم و توزیعبرای 

جای آنکه جنبۀ نیمه اداری داشته باشد به صورت برنامۀ مالیِ بنیادی مجموعۀ اقتصاد توده ای در آمد. مالیات ها جنبۀ مالیاتی 

زان اضافی منافع خود را از دست دادند. منابع عمدۀ درآمد بودجه عبارت بود از مجموعه عملکرد بنگاه های اقتصادی و می

 آنها. بانک دولتی با شعب خود مرکز واحد اعتبارات و حسابداری شد.

حقوق و وظایف کارگران در قانون جدید کار و بیمه های اجتماعی زحمتکشان معین شد. قانون مذکور همچنین 

را روشن میساخت و به ویژه ترتیب انعقاد قرارداد های جمعی بین مدیریت بنگاه و کارگران، دستمزد مدت کار و تعطیلات 

از حقوق خردسالان و مادران دفاع میکرد. به موجب قانون جدید هر یک از زحمتکشان از بیمه های اجتماعی، مقرری 

 پرداختی دولت در حالت بیماری، حادثه، کار، پیری و بچه دار شدن برخوردار میگردید.

ن اقتصاد سوسیالیستی، تحریفاتی را که کجروی آشکار بخش کئوپراتیوی در ساختماحزب با ارزیابی صحیح از نقش 

 از مشی اقتصادی او بود مورد نکوهش قرار داد.

به این رسم که کلیۀ منافع بین اعضاء کئوپراتیو های پیشه وری تقسیم گردد و بخشی از آن برای توسعۀ تولید کنار 

ثر سود گرفته شد و سیستم پاداش کار بر مبانی گذاشته نشود خاتمه داده شد. جلوی گرایش به احتکار و جستجوی حداک

 سوسیالیستی بر قرار گشت.

)آنطور که در برخی از موارد عمل کرده بودند( کالاهائی را که گرد می به کئوپراتیو های مصرف اکیداً قدغن شد که 

وردن هر چه بیشتر محصولات آوردند دوباره به بازرگانان خصوصی نفروشند و به منظور آنکه کئوپراتیوهای مذکور به گرد آ

کشاورزی تشویق شوند میان آنها و کئوپراتیوهای روستائیِ خرید و فروش یک سیستم ارتباطات نزدیک اقتصادی بوجود 

 آمد.

کئوپراتیو های خرید و فروش ماموریت یافتند که نه فقط محصولات صنعتی را بر روستاها برسانند بلکه محصولات 

تامین منظم خوار بار شهر ها جمع آوری کنند. این اقدام باعث میشد که واسطه ها و محتکران کشاورزی را هم به منظور 

 خصوصی از بین بروند و مبادلۀ منظم محصولات روستاها با محصولات شهر ها تشویق شود و از لحاظ مادی باصرفه تر گردد.
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سلم بود و کمک کرد که جنبش کئوپراتیوی اتخاذ این تدابیر در بخش کئوپراتیوی دارای اهمیت اقتصادی و سیاسی م

بر پایه های درست و استوار قرار گیرد و عناصر سرمایه دار که بر علیه مشی اقتصادی حزب در ساختمان سوسیالیسم، مبارزه 

 میکردند نتوانند از نقایص موجود بهره بردارند.

که این فقط پلۀ  ها دهد عقیده داشتحزب بدون آنکه به نقش و اهمیت کئوپراسیون در زمینۀ گردش کالا کم ب

 9192 – 9199ی است برای گذار به کئوپراسیون در زمینۀ تولید کشاورزی. از این جهت در سال های نخستین است، مبدا

 اقداماتی به منظور بنیادگذاری کئوپراتیوهای کشاورزیِ تولید بر اساس داوطلبیِ اعضاء آنها صورت گرفت.

کشاورزی برای آنکه به صورت بهره برداری سوسیالیستیِ نمونه و مدرن در آیند به پایگاه  این نخستین کئوپراتیوهای

نخستین مراکز ماشین و تراکتور )م.م.ت( بوجود  9199های مادی و فنی مترقی احتیاج داشتند. به این منظور از همان سال 

 آمدند.

ولتی در بخش کشاورزی به شمار می آمدند و نمایندۀ سوسیالیستی دمراکز ماشین و تراکتور از همان آغاز، بنگاه های 

شکل خاصی از کمک بزرگی بودند که دولت با شیوه ای منظم و متشکل نسبت به دهقانان روامیداشت تا سیستم جدید یعنی 

ی سیستم کئوپراتیوی در روستاها بشکفد و نیرو گیرد. مراکز ماشین و تراکتور نخستین سنگ ساختمان پایگاه مادی و فن

کشاورزی سوسیالیستی بودند. وسیلۀ نیرومند اقدام سیاسی و سازمانی بودند. حزب از طریق آنها فکر ضرورت جمعی کردن 

 کشاورزی و مزایای آن را در روستا پخش میکرد و آن مزایا را در عمل رواج میداد.

ن نان مردم. دولت توده ای برای یک مسئلۀ بزرگ سیاسی و اقتصادی در برابر حزب قرار داشت که عبارت بود از تامی

حل این مسئله ناچار شد به صدور فرمان های خاصی مبادرت ورزد و مقرر دارد که تولید کنندگان روستا ها باید کلیۀ مازاد 

 غلات خود یعنی آنچه را که بیش از مقادیر معین قانونی برای بذر و برای معاش هر خانواده است به دولت بفروشند.

طریق موفق شد غلات به مقدار لازم فراهم آورد. ولی اجرای فرمان ها در اثر مخالفت دهقانان تولید  دولت از این

کننده و در اثر تشبثات دشمنان برای سود استفاده از مخالفت مذکور، با دشواری ها روبرو گردید. از سوی دیگر، این سیستم 

نداشت تا او را به توسعۀ سطح بذر افشانی و افزایش  جمع آوری غلات هیچ نفعی و هیچ محرک مادی ای برای دهقان

اصلاحاتی در سیستم جمع آوری غلات وارد شد. مطابق سیستم جدید  9192بازدهی کشت و کار بر انگیزد. از این جهت در 

یتوانستند هر واحد بهره برداری روستائی اجباراً میبایست مقدار معینی غلات به بهای واحد به دولت تحویل دهد. دهقانان م

محصولاتی را که بیش از این مقدار معین بود برای خود نگهدارند و یا به قیمت هائی بیش از بهای فوق به دولت بفروشند. 

برد. معذلک مسئله را کاملاً سیستم مذکور تا حدودی محرک مادی برای دهقان بوجود می آورد که تولید کشاورزی را بالا 

هائی میگردید که کلیۀ مازاد را اجباراً جمع آوری میکردند و با مقادیری بیش از حد حل نمی کرد و موجب بی ترتیبی 

 نصاب معین برای دهقان باقی میگذاشتند. 

نه فقط معلول دشواری هائی بود که بر سر راه  9192- 99اصلاحات مکرر سیستم جمع آوری غلات در طی سال های 

 به در جستجوی مناسب ترین شکل های ارتباط شهر و روستا نیز ناشی میشد.تامین نان مردم وجود داشت بلکه از فقدان تجر

-توده های زحمتکش مساعی عظیمی برای انجام برنامه ها به کار بردند و علاوه بر راه آهن تیرانا 9192-9199در 

تولید صنعتی به  حجم کلی 9199پکین، بنگاه های صنعتی جدید ساخته شد و ظرفیت تولید معادن افزایش یافت. در -دورس

 دو برابر گردید. 9152نسبت 
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در این دوره تولید کشاورزی نیز از سطح قبل از جنگ درگذشت. در اثر رواج کشت گیاهان صنعتی جدید، ترکیب 

سابق کشاورزی به تدریج ولی بدون وقفه، رو به دگرگونی رفت. نخستین گام ها در راه خشکانیدن مرداب ها و آبیاری وزه 

 ها برداشته شد.کشی زمین 

تحولات اقتصادی و اجتماعی دموکراتیک و سوسیالیستی که در ایام پس از رهائی آلبانی صورت گرفت سریع، عمیق 

و توفانی بود، و این امر مدیون قدرت توده ای بود که مظهر دیکتاتوری پرولتاریا به رهبری مستقیم حزب کمونیست به شمار 

ن بنیاد وسیع اجتماعی انقلاب سوسیالیستی نیز بود. حزب و قدرت توده ای در اقدامات می آمد. دامنۀ تحولات مذکور مدیو

خویش به منظور تحول انقلابی کشور نه فقط از طرف طبقۀ کارگر و دهقانان تهیدست بلکه از طرف دهقانان میانه حال و 

 خرده بورژوازی شهری نیز استوارانه پیشتیبانی میشدند.

بر مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی ارتجاعی وارد آمد و پایه های  9199ی که در شکست سخت نظامی و سیاس

محکمی که قدرت توده ای در میان توده های وسیع بدست آورد عواملی بودند که پس از رهائی آلبانی نگذاشتند طبقات 

کوشش های بسیاری به ویژه از  استثمارگر سرنگون شده، مبارزۀ طبقاتی را تا جنگ داخلی بکشانند، اگر چه در این زمینه

طرف امپریالیسم امریکا و انگلستان به کار برده شد. به این طریق طبقات مذکور به شکست بزرگ جدیدی در عرصۀ سیاسی، 

 اقتصادی و اجتماعی دچار آمدند.

 

شاء فعالیت ضد حزب گروه در هم شکست مداخلۀ خصمانۀ رویزیونیست های یوگوسلاوی، اف -1

 کوجی جوجه

در امور داخلی حزب کمونیست آلبانی و دولت آلبانی روی  گر مداخلۀ فاحش رهبری حزب کمونیست یوگوسلاویا

نمیداد موفقیت های نخستین سال های پس از رهائی باز هم بزرگتر میشد. مواضعه های خصمانۀ رهبری مذکور لطمۀ عظیمی 

 بر ساختمان سوسیالیسم در آلبانی وارد اورد.

ده ای آلبانی با پیروی از سیاست انترناسیونالیستی پیگیر حزب کمونیست آلبانی مبنی بر تحکیم دولت جمهوری تو

پیمان همکاری و تعاون متقابل با  9199با اتحاد شوروی و کشور های دموکراسی توده ای، در ژوئیۀ مناسبات برادرانه 

 نعقاد موافقت نامۀ اقتصادی منجر گردید.جمهوری فدراتیو توده ای یوگوسلاوی منعقد ساخت که چند ماه بعد به ا

حزب کمونیست آلبانی به اتحاد خلق آلبانی با خلق های یوگوسلاوی که دوشادوش یکدیگر با دشمن مشترک و برای 

هزینه های واحدی جنگیده و خون ریخته بودند به دیدۀ اعتماد مینگریست. حزب عقیده داشت که همکاری نزدیک و 

ده ای آلبانی و جمهوری فدراتیو توده ای یوگوسلاوی عامل خارجی مهمی در ساختمان کمک متقابل جمهوری تو

سوسیالیسم در آلبانی، در نگهداری استقلال ملی کشور از مطامع اسارتگرا امپریالیست های امریکایی و انگلیسی و چاکران 

 آنها یعنی سلطنت طلبان فاشیست یونانی است.

کمیتۀ مرکزی از مداخلات نمایندگان یوگوسلاوی در امور داخلی حزب و معذلک دبیرکل حزب و سایر رفقای 

دولت آلبانی نگران بودند. البته هنوز سوء ظن نداشتند که مداخلات مذکور به دستور و یا با تایید کمیتۀ مرکزی حزب 

صدد مداخله در امور  یوگوسلاوی صورت می گیرد و هر بار که دیپلمات ها و نظامیان یوگوسلاوی در آلبانی درکمونیست 

داخلی دولت و یا حزب بر می آمدند آنان ضمن ابراز مخالفت میکوشیدند که در عین حال هر گونه سوء تفاهم را مرتفع 

 سازند و هر گونه مانعی را از سر راه مناسبات متقابل دو کشور و دو حزب بردارند.
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یوگوسلاوی برخورد کرد. هدف واقعی این  با روش ضد مارکسیستی و ضد آلبانی رهبریولی کوشش های آنها 

جلوه دهد عبارت بود از امحاء « کمک برادرانه و بیغرضانه»روش که تبلیغات یوگوسلاوی میخواست آن را به مثابۀ سیاست 

 استقلال حزب کمونیست آلبانی و دولت آلبانی.

 

 مقاومت حزب کمونیست آلبانی در برابر مداخلۀ یوگوسلاوی

به مرحلۀ عمل در آمد. نخستین اقدامی  9199موافقت نامۀ اقتصادی به امضاء رسیده بود از آغاز  بققراردادهائی که ط

که در قرارداد های مذکور پیش بینی میشد عبارت بود از برقراری برابری میان پول های دو کشور. کمیتۀ مرکزی حزب و 

ام به مخالفت اصولی برخاستند زیرا که تعیین برابری حقیقی دولت آلبانی به ابتکار رفیق انور خوجه از همان آغاز با این اقد

پول های دو کشور با موانع کثیری روبرو بود. سطح تکامل اقتصادی، دستمزد زحمتکشان و بهای کالاها در دو کشور بسیار 

ت که این متفاوت بود و نمیشد آنها را در اندک مدتی برابر ساخت. اما رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی اظهار داش

مخالفت بی پایه است و حتی آن را نشانۀ عدم اعتماد به روحیۀ موافقت نامه به شمار آورد و فشار خویش را ادامه داده برابری 

 لک را با دینار بر معیار های دلخواه و بسود دینار بر قرار ساخت.

آلبانی ایراداتی داشتند مبنی بر اینکه  اقدام دومی که به عمل آمد توحید قیمت ها بود. در این مورد نیز حزب و دولت

ساختمان سرمایه های اساسی صنعت، کشاورزی و سایر رشته های تولید مادی در دو کشور با یکدیگر تفاوت های اساسی 

رهبری حزب دارد. بین بازدهی کار و هزینه های عمومی هر واحد تولید در هر یک از دو کشور نیز اختلاف وجود داشت. 

گوسلاوی این عوامل را بی اهمیت تلقی میکرد و با اعمال فشار قبولاند که برای کالا های دو کشور میزان کمونیست یو

 تراکم مشابهی معین شود و این کالا ها به قیمت داخلی به فروش برسد نه به قیمت بازار بین المللی.

برد تا وحدت مذکور موجب  اقدام سوم وحدت گمرکی بود. حزب کمونیست آلبانی آنچه در قوه داشت به کار

تسهیل مبادلات میان دو کشور گردد. اما رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی مضمون موافقت نامه را تحریف میکرد و با 

اعمال فشار قبولانید که هر بنگاه و یا هر بازرگان خصوصی یوگوسلاوی حق داشته باشد بدون هیچ گونه محدودیتی در بازار 

رد و تسعیر آزاد بین دینار و لک آلبانی برقرار گردد. نتیجه آن شد که بنگاه ها و بازرگانان خصوصی آلبانی کالا بدست آو

یوگوسلاوی هر چه در بازار آلبانی یافت میشد حریصانه جمع کردند و کساد بازار ملی موجب وضع بسیار دشواری برای 

 د و قیمت ها به طور عموم در بازار آزاد بالا رفت.اقتصاد کشور و زحمتکشان گردید. نزدیک شد که تورم جدیدی پیش آی

کمیسیون خاصی بوجود آمد که نقشه های اقتصادی را با یکدیگر هماهنگی دهد و اجرای سایر قرارداد های اقتصادی 

ورت را تامین کند. رهبری یوگوسلاوی خواهان آن بود که حقوق و اختیاراتی به این کمیسیون داده شود که آن را عملاً به ص

 دولتی بر بالای دولت آلبانی در می آورد. این مطالبات از طرف کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی رد شد.

یوگوسلاوی بوجود آمدند که  –قرارداد های اقتصادی که انعقاد یافته بود شرکت های مختلط آلبانی  در چارچوب

مذکور ظاهراً بر پایۀ تساوی تشکیل شده بودند. ولی در  رشته های عمدۀ اقتصاد توده ای را در بر می گرفتند. شرکت های

حالی که آلبانی تمام سهمی را که توافق گشته بود به شرکت ها پرداخت یوگوسلاوی یک شاهی هم سرمایه نگذاشت. به این 

 طریق شرکت ها فقط با سرمایۀ دولت آلبانی میچرخیدند اما نیمی از بهرۀ آنها به یوگوسلاوی می رسید.

این قرارداد ها ناقص بدوی ترین مناسبات میان دو دولت مستقل نیز بود و بالنتیجه لطمات سخت بر جمهوری توده  کلیۀ

 ای آلبانی وارد میساخت.
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برای اینکه اجرای قرارداد های اقتصادی به پیش رانده شود دولت یوگوسلاوی وعده داده بود که اعتباری به مبلغ یک 

ه حساب آلبانی باز کند. ولی اعتباری که واقعاً داده شد به نصف این مبلغ هم نمیرسید. کالا ب 9199میلیارد لک برای سال 

هائی که که بر مبنای اعتبار یوگوسلاوی تحویل داده شد به قیمت هائی دو برابر تا چهار برابر قیمت های بین المللی حساب 

ولت آلبانی اعِمال فشار کنند و به این بهانه که حزب و دولت شده بود. به علاوه از اعتبار فوق استفاده میشد تا بر حزب و د

آلبانی قادر به رهبری رشد طبق نقشۀ اقتصاد نیستند نسبت به آنها عدم اعتماد بر انگیزند. این امر موانع بسیاری در راه اجرای 

اعتباراتی را هم که برای که با حساب کمک یوگوسلاوی تنظیم شده بود ایجاد کرد. دولت یوگوسلاوی  9199برنامۀ سال 

 به جمهوری توده ای آلبانی وعده داده بود نپرداخت. 9192سال 

دولت آلبانی برای آنکه از عهدۀ مقتضیات برنامه بر آید ناچار شد که کلیۀ ذخایر خود را از حیث مواد اولیه، مصالح 

کم بود و وضع اقتصادی و مالی کشور رو به  ساختمانی و مایحتاج روزانه مورد بهره برداری قرار دهد. اما ذخایر مذکور

 وخامت رفت.

رهبری حزب کمونست یوگوسلاوی در عین حال که کوشش های خود را برای تصرف موانع مهم اقتصادی دنبال 

میکرد روز به روز بیشتر به دست اندازی بر روی ارتش آلبانی میپرداخت. رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی که در 

تش آلبانی تکیه گاه داشت و از آن نیرو میگرفت حملات خود را بر ضد ستاد کل و فرماندۀ آن رفیق محمد رهبری سیاسی ار

شیخو که از مشی صحیح حزب در مسئلۀ نظامی و از استقلال ارتش توده ای دفاع میکردند، متمرکز ساخت. رهبری حزب 

تۀ مرکزی حزب که از لحاظ ایدئولوژی سالم بود و کمونیست یوگوسلاوی در مسائل نظامی نیز با مخالفت آن بخش از کمی

 به وسیلۀ رفیق انور خوجه رهبری میشد روبرو گردید.

رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی برای اینکه مقاومت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی را در هم شکند در 

مونیست یوگوسلاوی آشکارا بر کمیتۀ مرکزی به آن کمیته ارسال داشت. تیتو دبیر کل حزب ک نامۀ فتنه انگیزی 9199ژوئن 

 حزب کمونیست آلبانی تاخته او را متهم میساخت که مشی حزب را تحریف میکند.

رهبری «. مشی دومی که سمت گیری ضد یوگوسلاوی دارد در حال تبلور است»تیتو مدعی شد که در آلبانی 

درون حزب کمونیست آلبانی تضعیف شده بود تقویت کند یوگوسلاوی با پرتاب این اتهام میخواست مواضع خود را که در 

و سلاحی بدست عامل خویش کوجی جوجی بدهد تا وی دبیر کل حزب و سایر رفقای رهبری را که نظریات سالمی داشتند 

 و از طرف رهبری یوگوسلاوی به مثابۀ مسئولان اصلی اخلال در مشی حزب نمایانده میشدند بزند و بکوبد.

کزی حزب کمونیست یوگوسلاوی در هیئت سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. کوجی جوجی و پاندی نامۀ کمیتۀ مر

کریستو اتهام رهبری یوگوسلاوی را نه رد کردند و نه جرات داشتند که آشکارا از آن جانبداری کنند. هیئت سیاسی اتهام را 

مرکزی حزب کمونیست یوگوسلاوی بپردازد و  رد کرد و به رفیق انور خوجه ماموریت داد که به تنظیم جواب به کمیتۀ

 متذکر شود که اتهام وی به کلی بی پایه است و مداخلۀ آشکار در امور داخلی حزب کمونیست آلبانی است.

از این پس وضع بدتر شد. رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی مداخلات خود را در امور داخلی حزب کمونیست 

 را تشدید کرد و برای آنکه محملی در این کار داشته باشد بهانه های جدیدی تراشید.آلبانی افزایش داد و فشار بر وی 

دو سالۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی رهنمودی به ارگان های دولتی فرستاد که به تنظیم برنامۀ  9199در آغاز 

ع واقعی موجود در آلبانی، امکانات ( رشد اقتصادی بپردازند. نقطۀ حرکت حزب در این کار عبارت بود از وض9192-9191)
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صورت گرفته بود و تجربه ای که ارگان های دولتی در تدارک برنامۀ میانه مدت  موردداخلی، سطح بررسی هائی که در این 

 به دست آورده بودند.

 رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی بدون توجه به این وضع، عنودانه خواستار شد که آلبانی نیز از روی نمونۀ

یوگوسلاوی به طرح برنامۀ دراز مدت )پنج ساله( بپردازد. از این هم فراتر رفت و سمت گیری برنامه را نیز برای دولت 

جمهوری های یوگوسلاوی میشمارد. به موجب سمت گیری مذکور اقتصاد جمهوری توده  ای آلبانی نمیبایست مستقلاً رشد 

شود. آلبانی نمی بایست صنعت خاص ملی خود را ایجاد کند و توسعه دهد  یابد بلکه میبایست در اقتصاد یوگوسلاوی ادغام

د معدنی که در یوگوسلاوی تغییر شکل خواهد یافت، قناعت اولیۀ کشاورزی و به استخراج موا تولید مواد هبلکه میبایست ب

ی آن بود که اقتصاد ، آلبانی از یوگوسلاوی محصولات صنعتی دریافت خواهد داشت. هدف این سمت گیرضورزد. در عو

 ضمیمۀ اقتصاد یوگوسلاوی در آورند. صورتردانند و به گآلبانی را استثمار کنند، آن را به اقتصاد یوگوسلاوی وابسته 

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی این سمت گیری را که به او تلقین می شد بیدرنگ رد کرد. وی تنظیم برنامۀ 

ولی تصویت خود را با رهنمود هائی که به دولت داد همراه ساخت. به موجب رهنمود های پنج ساله را علی الاصول پذیرفت 

اد و توسعۀ صنایع ملی، الکتریفیکاسیون کشور، رشد کشاورزی بر پایه امه می بایست عبارت باشد از ایجمذکور هدف برن

 ی و کشور های دموکراسی توده ای.های سوسیالیستی و همچنین تکیۀ اساسی بر نیروهای داخلی و نیر کمک اتحاد شورو

حزب به اقدامات مشخصی دست زد تا مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری توده ای آلبانی را با اتحاد شوروی و 

ممالک دموکراسی توده ای تحکیم و توسعه بخشد. ولی این اقدامات با مخالفت رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی که 

 از اتحاد شوروی و ممالک دموکراسی توده ای نگهدارد روبرو شد.میخواست آلبانی را در انفراد 

یک هیئت نمایندگی دولتی به رهبری رفیق انور خوجه به مسکو رفت تا با دولت شوروی به مذاکره  9199در ژوئیۀ 

ر و همچنین بپردازد. اتحاد شوروی در پایان مذاکره، برای تجهیز کشاورزی آلبانی با تراکتور و ماشین های کشاورزی دیگ

 برای ساختمان چندین بنگاه صنعتی مهم به جمهوری توده ای آلبانی اعتبار داد.

رهبری یوگوسلاوی پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل را که بین دو کشور وجود داشت بهانه ساخته کوشید که 

یندۀ یوگوسلاوی در مسکو از سفارت آلبانی مانع انعقاد قرارداد با شوروی گردد. وی کار را به جائی رسانید که به وسیلۀ نما

خواست که رو نوشت قرار داد را در اختیار او بگذارد و با لحن تهدید آمیزی اخطار کرد که آلبانی بدون تصویب دولت 

یوگوسلاوی نباید به انعقاد هیچ موافقت نامه ای دست بزند. دولت آلبانی به این مداخلۀ جدید در امور داخلی کشور خویش 

 عتراض کرد.ا

حزب در مورد تنظیم برنامه به دولت داد و همچنین بازدید هیئت نمایندگی سمت گیری صحیحی که کمیتۀ مرکزی 

دولت  9199دولتی از مسکو، بهانه ای شد که تیتو اتهام جدیدی بر علیه حزب کمونیست آلبانی به راه اندازد. وی در نوامبر 

نجسالۀ غیر واقعی و عزلت طلبانه ای تنظیم کرده است که موجب جدائی اقتصاد آلبانی آلبانی را متهم ساخت که گویا برنامۀ پ

نکوهش قرار داد و رفیق انور  مورداز اقتصاد یوگوسلاوی میشود. وی کمک مادی و معنوی مستقیم اتحاد شوروی را تلویحاً 

مسکو عوض کرده است. سمت گیری  را پس از بازگشت ازخوجه را صریحاً متهم ساخت که سیاست نسبت به یوگوسلاوی 

به سوی اتحاد شوروی سمت گیری ضد یوگوسلاوی تلقی شد. به حزب کمونیست آلبانی نسبت داده شد که اجازه داده 

است یک جبهه ضد یوگوسلاوی در آلبانی تشکیل شود و مسئول وخامت شدید مناسبات میان خلق آلبانی و خلق های 

 ژه رفیق ناکواسپیرو به همکاری با دشمن متهم گشت.یوگوسلاوی است. و بالاخره به وی
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این اتهامات جدید ضربۀ بسیار شدید تازه ای بر حزب کمونیست آلبانی بود، رهبری حزب را عمیقاً لرزانید و وضع پر 

را تشنجی را که در هیئت سیاسی بوجود آمده بود بسیار وخیم تر گردانیده به فراکسیونِ کوجی جوجی وسیله داد که حزب 

پر شور ترین مدافعان تز های یوگوسلاوی  19از پایه ویران سازد. در حقیقت کوجی جوجی، پاندی کریستو و کریستو تملکو

شدند. کوجی جوجی برای آنکه رفیق انور خوجه را از هر گونه کمک و پشتیبانی محروم گرداند در جلسه ای از هیئت 

 از اعضاء را دعوت نکرد. سیاسی که به منظور بررسی اتهامات تشکیل شد بعضی

به به علاوه کوجی جوجی و پاندی کریستو به جای اینکه علل مداخلۀ رهبری یوگوسلاوی را فاش سازند و اتهامات 

فقط ناکواسپیرو متمرکز ساختند. این « خیانت»کلی بی اساس را رد کنند به پشتیبانی از آنها برخاستند و بحث ها را بر روی 

ه ضربۀ سختی را که از طرف رهبری یوگوسلاوی بر حزب کمونیست آلبانی و دبیر کل آن وارد می کمانوری بود برای آن

 آمد و همچنین هدف های رهبری یوگوسلاوی را بپوشانند.

در چنین وضع پر تشنج و در شرایط بسیار دشواری که برای رفیق ناکواسپیرو پیش آمده بود وی نتوانست آن طور که 

 محکم بماند و انتحار کرد.سزاوار کمونیست هاست 

به منظور تحکیم روابط با کشور هائی که به راه سوسیالیسم گام نهاده بودند هیئت نمایندگی دولتی آلبانی به ریاست 

به صوفیه رفت و قرار داد دوستی، همکاری و کمک متقابل میان جمهوری توده ای آلبانی  9199رفیق انورخوجه در دسامبر 

 لغارستان را امضاء کرد.و جمهوری توده ای ب

رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی در صدد بر آمد که مانع انعقاد این قرار دادشود و به وسیلۀ کوجی جوجی که 

عضو هیئت نمایندگی بود کوشید تا متن قرارداد را چنان تنظیم کند که هر گونه اقدام مشترک آلبانی و بلغارستان وابسته به 

شد. این مطالبۀ مصرانۀ کوجی جوجی رد شد و رهبری یوگوسلاوی که نتوانسته بود مانع عقد قرار تائید قبلی یوگوسلاوی با

 داد گردد و روح متقن آن را مختل گرداند به همه وسیله ای متشبث شد تا از ارزش آن بکاهد.

بر اساس اصول  پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی به جانبداری از تحکیم روابط با احزاب کمونیست برادر

اظهاریه و قطعنامۀ کنفرانس مشورتی عده ای از احزاب کمونیست و کارگری را که در  9199انترناسیونالیسم پرلتری، در اکتر 

در ورشو انعقاد یافته بود و همچنین تشکیل دفتر اطلاعات را که مولود آن کنفرانس بود کاملاً تصویب و  9199پایان سپتامبر 

مونیست آلبانی آمادگی خود را اعلام داشت که به مبادلۀ تجربه بپردازد و اقدامات خود را در موارد لزوم تایید کرد. حزب ک

با احزاب کمونیستی و کارگری برادر هماهنگ سازد. کمیتۀ مرکزی میبایست پذیریش حزب کمونیست آلبانی را در دفتر 

 اطلاعات به موقع خود تقاضا کند. 

 

 یستی و ضد آلبانی رهبری یوگوسلاویافشاء نقشه های ضد مارکس

ضع متشنجی را که در رهبری حزب پیش آمده بود وخیم تر ساخت. دار و لطمۀ بزرگی بر حزب زد و انتحار ناکواسپیرو

حملۀ جدیدی ه اتهامات خویش سوء استفاده کرد و ب "دلیل حقانیت  "و دستۀ رویزیونیست یوگوسلاوی از این حادثه بعنوان 

 حدت آن و دبیر کل آن دست زد.زب کمونیست آلبانی و وحبر علیه مشی 

                                                 
به کلی فاش شد به خطا های خویش معترف  1948کریستو تملکو پس از آنکه خیانت رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی در ژوئن -91 

 خود انتقاد کرد. گشت و از
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زد و با پشتیبانی رهبری حزب کمونیست  جاحزب « منجی»چنین شرایطی کوجی جوجی خود را بمثابۀ  در

تی و ضد آلبانی یوگوسلاوی، هشتمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی را تدارک دید. تزهای ضد مارکسیس

مبنای  ،ونیست یوگوسلاوی که در نطق کوجی جوجی در مدرسۀ حزبی بصورت برنامه در آمده بودکمیتۀ مرکزی حزب کم

کار پلنوم شد. کوجی جوجی درطی تدارک جلسۀ پلنوم به توسعۀ تعقیب و آزار کمونیست های راستین و آزموده پرداخت 

روشنفکر براه انداخت. وی به وسیلۀ که از مشی حزب دفاع میکردند و مبارزه ای بخاطر تحقیر و تخفیف کمونیست های 

 جمع آوری و یا اختراع میبایست در پلنوم هشتم محکوم شوند دست زد.ه را شخصاً رهبری میکرد ب ارگان های امنیت که آنها

توده ای آلبانی، درست درچنین موقعی رهبری یوگوسلاوی بوسیلۀ ساوواسلایسک نماینده یوگوسلاوی درجمهوری 

به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی عرضه  «حدت آلبانی و یوگوسلاوی براساس فدراسیونو» ائر برنقشۀ خویش را را د

را نیز دربرگیرد. فدراسیون طبق نقشۀ نامبرده  «سایر خلق های بالکان و بویژه بلغارستان»داشت. فدراسیون مذکور میبایست 

تحقق « تنظیم برنامه های مشترک»و « های ملی ط اقتصاداختلا»طریق  از« مناسبات اقتصادی»میبایست در آغاز در زمینۀ 

ارادۀ خلق ها »عقیدۀ تنظیم کنندگان نقشۀ ه که ب «تشکیل دولت واحد»نیز میبایست عملی شود. بعداً « توحید ارتش ها»پذیرد. 

این نقشه  جی تدارک پلنوم کمیتۀ مرکزی را بر روی تزهای. گروه کوجی جو11بود در نظر گرفته خواهد شد« و احزاب

 متکی ساخت.

ها و دستیارانشان بسر کردگی کوجی جوجی بر علیه حزب کمونیست آلبانی در پلنوم هشتم  فعالیت خصمانۀ تیتیست

 اوج رسید.ه تشکیل شد ب 9192کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی که در فوریۀ 

ئول اصلی راه خطائی میدانستند که به کوجی جوجی و پاندی کریستو در این پلنوم در واقع رفیق انور خوجه را مس

 عقیدۀ آنها حزب درپیش گرفته بود. تا کواسپیرو را دشمن حزب وخلق اعلام داشتند و جاسوس خواندند. رفیق محمد شیخو

زی متهم و از کمیتۀ مرک« خصومت آمیز ضد یوگوسلاوی»پلنوم محروم شده بود به فعالیت سرانه از شرکت در که خود

فعالیت دارد. وی تا آنجا پیش « زیرچشم دبیر کل»جی مدعی شد که فراکسیونی در رأس حزب وجی جواخراج گردید. ک

ضربۀ سختی بر مواضع رفیق  رفت که تلقین کرد که خود رفیق انورخوجه در رأس این فراکسیون است، دسائس مذکور

  وحدت حزب وارد ساخت. و انورخوجه 

بانی و یوگوسلاوی تصویب کرد که یکراست به برانداختن دولت آلبانی منجر پلنوم استقرار آنچنان روابطی را میان آل

میان آمد. آشکارا کوشش شد که آلبانی را از اتحاد شوروی جدا کنند و گرایش های ضد ه میشد. فکر توحید دو ارتش ب

  ظهور رسید.ه شوروی ب

م تر ساخت. شیوه های نظامی و پلیسی بیش پلنوم هشتم اشتباهات در ساختمان حزب و زندگی درونی آن را بازهم وخی

 از پیش برجای شیوه های سازمانی رهبری حزب نشست.

این پلنوم مقاومت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی در اثر فشار رهبری یوگوسلاوی درهم شکست. پلنوم  در

سختی نقض شد. استقلال و ه بحزب تنظیم کرده بود پذیرفت. مشی سیاسی صحیح  9199در نوامبر  اتهاماتی راکه تیتو

در معرض خطر قرار گرفت. پلنوم هشتم زمینۀ مساعدی برای تحقق نقشه یوگوسلاوی دائر بر استعمار  حاکمیت ملی مستقیماً

 آلبانی فراهم آورد. این پلنوم لکۀ سیاهی در تاریخ پر افتخار حزب کمونیست آلبانی بشمار می آید.

                                                 
به کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی عرضه شد. یاد داشت  9199دسامیر  3تزهای ساو واسلاتیک دربارۀ وحدت آلبانی و یوگوسلاوی که در  -92 

 مذاکرات بایگانی مرکزی حزب.
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دانه بکار پرداخت تا نقشۀ یوگوسلاوی را بعمل در آورده و تدارکات خود را جی عنوجی جوپس از پلنوم، گروه کو

برای بی اعتبار ساختن کادرهای رهبری حزب و دولت که سد راه مداخله و اعمال فشار رویزیونیست های یوگوسلاوی بودند 

 تسریع کرد و حتی مقدمۀ از میان برداشتن جسمانی این کادرها را فراهم آورده.

ظهور رسید. ه راه غلط توجیه شد. گرایش های دائر بر تلاشی سازمان جوانان به عالیت سازمان های توده ای برهبری وف

 بوروکراتیک در آمدند. های کاملاً صورت دستگاهه ب اتحادیه های حرفه ای از بعضی از اختیارات خویش محروم شدند و

 نیت دولتی بر بالای حزب قرار گرفتند.ارگان های امشیوه های پلیسی در دستگاه دولتی راه یافت. 

تیتیست ها می پنداشتند که حزب کمونیست آلبانی را بکلی منقاد ساخته اند و اینک صریح تر وخشن تر در امور داخلی 

صورت دولت دوم در آمد. شرکت های مختلط ه ب هنگی برنامه ها عملاًانی مداخله میکردند. کمیسیون هماحزب و دولت آلب

یوگوسلاوی تبدیل شدند. یک کمیسیون خاص بازرسی از یوگوسلاوی آمد تا به  های تماماً وگوسلاوی به بنگاهی -آلبانی

ور گردد. درعین ادغام اقتصاد آلبانی در اقتصاد یوگوسلاوی کمک برساند، ادغامی که میبایست پایۀ وحدت سیاسی دوکش

با یوگوسلاوی دست زده بود تا روزی که « وحدت برادری» رمنظوه جی به نبرد تبلیغاتی پر دامنه ای بحال گروه کوجی جو

 وحدت مذکور عملی شود آن را بمثابه اقدامی که ناشی از ارادۀ خلق آلبانی است تلقی کنند.

از کمیتۀ مرکزی حزب و از دولت میطلبیدند که رایزنان رهبری یوگوسلاوی و فراکسیون کوجی جوجی مصرانه 

ر د د و بالاخره مسئلۀ ایجاد سر فرماندهی واحد ارتش های آلبانی و یوگوسلاوی راکه تیتوشوروی را از ارتش برکنار کنن

راس آن باشد در برابر هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی مطرح کردند و خواستند که اجرای برنامۀ وحدت 

ی، علوم رغم وضع وخیمی که در داخل تصویب برسد. این مطالبات ضد مارکسیستی و ضد آلبانه آلبانی و یوگوسلاوی ب

هیئت سیاسی بوجود آمده بود و فشار بسیار شدید تیتیست ها و هواداران آنان، در اثر مخالفت اصولی و استوار رفیق انوخوجه 

 شد.  رد

رهبری یوگوسلاوی که حس میکرد که اغراض وی ممکن است بزودی فاش شود و شاهد مقاومت حزب کمونیست  

بهانۀ اینکه گویا خطر حملۀ عاجل یونا بر آلبانی ه د و بهای خود دست یاب واست که بوسیلۀ ارعاب به هدفآلبانی بود خ

صورت عمل ه اشغال آلبانی باین طریق ه یوگوسلاوی به آلبانی گسیل گردد. ب وجود دارد طلب کرد که فوراً چند لشکر

جی و گروه او به الحاق را درهم بشکنند. کوجی جوت در برابر انجام یافته درمی آمد و به تیتیست ها امکان میداد که مقاوم

پشتیبانی از این مطالبات برخاستند وحتی با رانکویچ یکی از نزدیک ترین همکاران تیتو تبانی کرده بودند که پس از استقرار 

همکاری و تعاون متقابل اعلام  مثابۀ اقدامی در دائرۀ پیمان دوستی،ه ب سپاهیان یوگوسلاوی درخاک آلبانی، این عمل را رسماً

 دارند.

اما این نقشۀ یوگوسلاوی هم عملی نشد. رفیق انور خوجه این موضوع را برای بررسی در برابر رهبری کمیتۀ مرکزی 

مطرح کرد و رهبری طبق پیشنهاد او بر علیه ورود سپاهیان یوگوسلاوی به آلبانی نظر داد. تصمیم تاریخی مذکور کشور 

خونریزی هائی که ممکن بود در اثر ورود سپاهیان یوگوسلاوی اتفاق افتد نجات داد و از اسارت جدید رهائی  آلبانی را از

 بخشید. 

و کارمندان مختلف یوگوسلاوی در امور  انور خوجه همچنانکه قبلاً  استالین را در جریان مداخلات فاحش تیتورفیق 

بود مطالبۀ رهبری یوگوسلاوی را در مورد اعزام چند لشکر به آلبانی داخلی حزب کمونیست آلبانی و دولت آلبانی گذاشته 

 طلاع وی رسانید.ه او رد این مطالبه از طرف کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی را ب
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نامه  حزب و دولت آلبانی لحظات بسیار دشواری میگذرانیدند. درست در همین موقع بود که حزب کمونیست آلبانی از

 ی حزب کمونیست اتحاد شوروی به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یوگوسلاوی مطلع شد.های کمیتۀ مرکز

علت روش ضد شوروی او، اتخاذ مشی اپورتونیستی که به بازگشت سرمایه ه در این نامه ها از رهبری یوگوسلاوی ب

 سختی انتقاد شده بود.و پرمدعائی رهبرانش ب غرور داری منجر میگردید، ناقض موازین لنینی در زندگی درونی حزب، و

 15«شمار میرودچنین وضع غیر عادی در حزب کمونیست یوگوسلاوی خطر جدی برای حیات حزب و رشد آن ب» 

 این نامه ها برای حزب کمونیست آلبانی و خلق آلبانی اهمیت بسیار داشت.

وسلاوی، تصادمی که درخطیر ترین لحظۀ تصادم شدید کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی با رهبران حزب یوگ» 

بوسیلۀ رهبران ضد مارکسیستی یوگوسلاوی بوجود آمده بود، کمک حزب بلشویک اتحاد شوروی به حزب ما و سایر 

 19«زب کمونیست ما را تأمین کرداحزاب کمونیستی، نجات خلق ما و ح

و شوینیستی رهبری در افشاء فعالیت رویزیونیستی تشکیل شد سهم بزرگی  9192جلسۀ دفتر اطلاعات که در ژوئن 

این نتیجه گیری صحیح رسید که رهبری حزب کمونیست ه حزب کمونیست یوگوسلاوی اداکرد. دفتر اطلاعات ب

ه لنینیسم منحرف شده و براه تجدید نظر در آن افتاده است، به سوسیالیسم خیانت ورزیده و ب -یوگوسلاوی از مارکسیسم

مثابۀ خائن به امر ه دفتر اطلاعات رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی را ب لغزیده است. پس بورژواییمواضع ناسونالیسم 

 سوسیالیسم و انترناسیونالیسم پرلتری محکوم کرد.

تماماً « رۀ وضع در حزب کمونیست یوگوسلاویدربا»لبانی بر قطعنامۀ دفتر اطلاعات کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آ

آمیز ضد شوروی و ضد آلبانی رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی را وسیلۀ اعلامیه خاصی راه خیانت ه ب صحه گذاشت و

 محکوم کرد.

. کلیۀ سازمان های حزب در جلسات خویش اعتماد بی تزلزل خود را تمامی حزب این روش کمیتۀ مرکزی را پذیرفت

 نسبت به کمیتۀ مرکزی و دبیر کل، رفیق نورخوجه، ابراز داشتند.

 

 مونیست آلبانی.پلنوم یازدهم کمیتۀ مرکزی حزب ک

 درهم شکستن مداخلۀ یوگوسلاوی و فعالیت خصمانۀ کوجی جو جی

یوگوسلاوی فاش شد میبایست مناسبات اقتصادی و سیاسی میان آلبانی  یپس از آنکه اغراض خصمانۀ رویزنویست ها

پاک شود. پس و یوگوسلاوی، چه از حیث روح و چه از حیث مضمون مشخص خود، از هرگونه عنصر استثمار و انقیاد 

ستثنای پیمان دوستی، همکاری وکمک متقابل مورد تجدید نظر ه احزب کمونیست آلبانی خواستار شد که کلیۀ قرار داد ها ب

چار قرارداد های اقتصادی ه این خواست عادلانه نشان نداد دولت آلبانی بناقرار گیرد، وچون رهبری یوگوسلاوی توجهی ب

 باطل اعلام داشت.منعقد بین دو کشور را ملغی و 

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی تشکیل شد تا مداخلۀ یوگوسلاوی و انحرافات یازدهمین پلنوم  9192در سپتامبر 

در مشی سیاسی و سازمانی حزب را یکباره بر اندازد. آن عده از اعضاء و نامزد های کمیتۀ مرکزی نیز که در پلنوم هشتم به 

 ین پلنوم شرکت جستند.ناحق اخراج شده بودند در ا

                                                 
، بایگانی مرکزی  4819مه  4نامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به کمیته مرکزی حزی کمونیست یوگوسلاوی،  -93 

 حزب.

 ، بایگانی مرکزی حزب. 1984ژوئیه  1اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی،  -94 
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تحلیل کرد، علل اشتباهات را فاش ساخت و تدابیری را که لازمۀ دهم مشی سیاسی و فعالیت حزب را وسیعاً پلنوم یاز

 شرایط تاریخی نوین بود بدست داد.

ده ظهور رسیه آلبانی ب رهایی که پس از یپلنوم مشی سیاسی حزب را از آغاز تأسیس صحیح دانست. آن موارد انحراف

 جی بود که در دوران پس از جنگ، مشیداخله وفعالیت ترتسکیستی کوجی جومعلول مداخلۀ یوگوسلاوی بوده است. این م

 درست گردانید.سازمانی حزب را در مجموع خود نا

لنتیجه محکوم و بی اعتبار اتصمیمات عمدۀ پلنوم دوم و کلیۀ تصمیمات پلنوم هشتم، ضد مارکسیست، زیان آور و با

 م شد.اعلا

 -اسیونالیستیپلنوم در بارۀ مناسبات حزب و دولت آلبانی با حزب و دولت یوگوسلاوی تعمق بسیار رواداشت. اغراض ن

فاش ساخت. از طرف  ی یوگوسلاوی را نسبت به جمهوری توده ای آلبانی شدیداًشوینیستی و استعماری رویزیونیست ها

 به رهبری حزب کمونیست یوگوسلاوی نشان داده بود از خود انتقاد کرد.مناسبت اعتماد مفرطی که ه دیگر کمیتۀ مرکز ی ب

صورت رهبر قدرت دولتی در آمده است بازهم در وضع نیمه مخفی ه پلنوم نادرست تشخیص داد که اکنون که حزب ب

پنهان  جبهۀ دموکراتیک مخفی شده بود، اینکه اعضای حزب عضویت خود رارنامۀ بباشد. اینکه برنامۀ حزب در زیر 

عنوان تصمیمات جبهۀ دموکراتیک اعلام میگشت، خطای بزرگی تشخیص داده شد. این ه میداشتند و رهنمود های حزب ب

روش ها که از حزب کمونیست یوگوسلاوی اقتباس شده بود نقش رهبری حزب را در همه جوانب زندگی کشور تضعیف 

 حلال آن می انجامید. ممیکرد و به اض

که به رخنۀ غیر مجاز شیوه ها و کردار های ضد مارکسیستی رهبری یوگوسلاوی در حزب کمونیست فاقدان اساسنامه 

 آلبانی امکان داده بود زیانمند دانسته شد و ضرورت تنظیم چنین سند اساسی مطرح گردید.

ف ساخته جی که از تیتیست ها بدون قید و شرط پشتیبانی کرده و مشی سازمانی حزب را منحرپلنوم برای کوجی جو

جی که هم دبیر تشکیلات حزب و هم وزیر کشور بود از مقامات دو گانۀ خود کوجی جو قائل شد. سنگینیبود مسئولیت 

ی پلیسی در آن بر قرار ی امنیت دولتی در آورد و شیوه های رهبرزیر نظارت ارگان هاه استفاده کرده بود تا حزب را ب

موکراتیک و خاموش ساختن انتقاد و انتقاد از خود اصولی شد. دیگر ارگان گرداند. این امر موجب ناقض فاحش مرکزیت د

شدند بلکه از بالا منصوب میگشتند و در برابر تودۀ کمونیست ها برارگان های رهبری وجود  های رهبری حزب انتخاب نمی

رهبری جمعی حزب  آگاهانه، باط بیشتر مکانیکی بود نهنداشت. در بسیاری از موارد حقوق اعضاء حزب لگد مال میشد. انض

 جای خود را به رهنمود ها و دستور های فردی داده بود.

سکتاریسم، محلی گری و رفیق بازی تسلط داشت. به  ظهور رسیده بود.ه اشتباهات و عیوب در رفتار نسبت به کادر ها ب

بکلی فرو  شایستگی های آنها عملاً شد. امر آموزش و افزایش گرانقدر حزب اند نگاه نمیکادرها با این نظر که گنجینۀ 

گذار گشته بود. همۀ کادرهای سابقه دار و شایسته و ذینفوذ در دستگاه مرکزی کار میکردند و حال آنکه ارگان های محلی 

 شده بودند.  تضعیفحزب و دولت خیلی 

موارد بسیار به  رکشور ده عنوان وزیر جی بود. کوجی جواین وضع وخیم در سراسر زندگی حزب تاثیر بسیار گذاشته ب

ناقض قانونیت سوسیالیستی و حقوق دموکراتیک زحمتکشان میدان داده بود. ارگان های وزارت کشور و بویژه ارگانهای 

مند یانسرانه و زآمده بودند با اعمال خودامنیت دولتی بصورت ارگان هائی با قدرت مطلقه و معاف از هرگونه نظارت در 

 ز خلق جدا میشدند.خویش روز بروز بیشتر ا
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های حزب و دولت در مواردی روش سیاسی اشتباه آمیز نسبت به خرده بورژوازی میهن پرست و قشر ارگان 

رگانان کوچک گرفته شده باز اقتصادی شدیدی از طریق اداری بمنظور بر انداختن تصامیمروشنفکران اتخاذ کرده بودند. 

از قشر های متوسطِ شهرو ده که تحت رهبری حزب برای رهائی میهن جنگیده  بهنگام بود. میهن پرستانِ برخاستهبود که نا

بودند بطور ظالمانه ای دشمن قلمداد میشدند. جمع کثیری از روشنفکران بمناسبت فعالیت خصمانۀ عناصر انگشت شمار 

 روشنفکر بناحق در معرض تعدی قرار داشتند.

ه در توده های مردم باعث عدم اعتماد میشد و پیوند حزب را با آنها و این اشتباهات نتایج بسیار وخیمی ببار می آورد ک

 یا جبهۀ دموکراتیک سست میکرد. 

همۀ این انحرافات و اشتباهاتی که در مشی سیاسی و سازمانی ه هم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی بپلنوم یازد

 حزب بظهور رسیده بود پایان داد.

جی، پاندی کریستو و چند عادۀ حیثیت کرد و دربارۀ کوجی جومجاهد حزب ا ابۀ عضوپلنوم به رفیق ناکواسپیرو بمث

ه بر سمت گیری پلنوم هشتم بم گرفته شد که کلیۀ کسانی که بناتصمی .گردیدعضو دیگر از گروه فراکسیونیست تنبیه قائل 

کسانی که که در معرض تنبیهات لیۀ . کگردندمقامات رهبری حزب وادارات دولتی رسیده بودند به پست های سابق خود باز 

شدند. اعضای که با نقض مقررات حزبی اخراج گشته ه مشاغل قبلی خویش گمارده حق قرار گرفته بودند تبرئه و دوباره بنا

 بودند دوباره به حزب پذیرفته شدند.

برادرانه با اتحاد ی نزدیک ز سیاست دوستی و همکارتاکید کرد که مصمم است در آینده نی پلنوم یازدهم مجدداً

در راس اردوی سوسیالیستی و نهضت کارگری انقلابی دموکراتیک و  استالینشوروی و حزب بلشویک را که تحت رهبری 

ظیفه داشت که تجربۀ ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی را بررسی هان قرار دارند دنبال کند. حزب وضد امپریالیستی ج

 رایط آلبانی بکار بندد.خلاق در ششیوۀ ه کند و آن را ب

ند تا به توده های زحمتکش بفهمانند که امپریالیست سیع تبلیغاتی دست بزنسازمان های حزب موظف شدند که بکار و

یونیست خیانت رهبری رویز های امریکائی و انگلیسی، دشمنان اصلی جمهوری توده ای آلبانی و تمام بشریت اند، تا

لنینیسم و اردوی سو سیالیستی و همچنین فعا لیت خصمانۀ وی را  -را نسبت به مارکسیسمیوگوسلاوی، و در راس آن تیتو، 

 برضد حزب کمونیست آلبانی و جمهوری توده ای آلبانی توضیح دهند.

خوبی بسر انجام برسد حزب میبایست موظف باشد که توده های خلق را برای ه منظور آنکه ساختمان سوسیالیسم به ب

تی تجهیز کند، اقتصاد کشور را نیرو بخشد و سطح زندگی زحمتکشان را ارتقاء دهد، اتحاد طبقۀ کارگر و اجرای برنامۀ دول

 دهقانان تهیدست و میانه حال را تحکیم کند وطبقات استثتمار گر را بر اندازد.

بر پایه های برای آنکه حزب بتواند رسالت تاریخی خود را ایفاء کند ضروری بود که پرورش سیاسی و ایدیولوژیک 

 استوارتری سازمان داده شود.

قوانین تکامل لینینیسم، و قویت آگاهی کمونیستی... و شناساندن  -بمنظور پیشرفت درک و هضم مبادی مارکسیسم» 

  ،«اقتصادی و اجتماعی

 هیئت سیاسی ماموریت یافت که 



 161 

مورد وضع و تکامل  حزب را در دهد تااقعیت کشور ما را از دیدگاه مارکسیستی لنینیستی سازمان مطالعۀ علمی و»

ما، درمورد تحولات نیروهای طبقاتی و شرایط مشخص گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم روشن  ارزۀ طبقاتی در نزدمب

 .13« گرداند

 ارکان کمیته مرکزی حزب از سرگرفته شود.« زِری ای پوپو لیت» پلنوم تصمیم گرفت که انتشار 

رنگ قانونی گردد، از نخستین ی تصمیم گرفته شد که وجود او بیدحزب کمونیست آلبان برای عادی ساختن زندگی

 موقع اجراء گذاشته شود.ه لینیستی در مورد تشکیلات ب -کنگره دعوت بعمل آید و اصول مارکسیستی

عظیم  پلنوم یازدهم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی آغاز چرخش بسیار نمایانی در زندگی حزب بود و اهمیت

در سر نوشت کشور داشت. پلنوم یازدهم وحدت در رهبری را بر قرار ساخت و حیثیت حزب را بسی بالا برد. تصمیمات 

پلنوم که برای نخستین باردر مطبوعات چاپ شد کلیۀ سازمان های حزب را از سرگیجه بیرون کشید و بحرکت در آورد 

 آنان را به نیروی خویش افزایش داد. ابتکار و جرات کمونیست ها را بر انگیخت و اعتماد

ظهور ه عنوان نتیجۀ منطقی گذارِ حزب از وضع وخیم به وضع تازۀ اعتلاء انقلابی به اشتباهات و نوسانات منفردی که ب

 رسید در اثر مداخلات کمیتۀ مرکزی رفع شد.

تازه ای برفعالیت  برخورد که پرتوحزب که قطعنامۀ پلنوم یازدهم را مورد بررسی قرارداد به وقایع و اسناد متعددی 

یک آنها را و همکاران نزد جی، پاندی کریستوسلاوی می افکند و خطاهای کوجی جوخصمانۀ رویزیونیست های یوگو

در انتقاد از خودی که در برابر جلسۀ حزب در تیرانا و  ویاندی کریستوجی تر میساخت. از سوی دیگر کوجی جو وخیم

کلیۀ سازمان های حزب در ه از این راه ب ی آنکه علل عمیق واقعی اشتباهات خویش را فاش سازند وجاه کورچا ایراد کردند ب

این طریق نشان دادند که به هیچ وجه از راهی که رفته اند و از ه ب ند وی رسانند در صدد فریب حزب بر آمدرفع اشتباهات یار

د پشیمان نیستند. پس ضروری بود که از مسئولیت آنها در برابر لطمات بزرگی که بر آرمان حزب و خلق آلبانی وارد آورده ان

 حزب و خلق در پرتو اسناد جدید ارزیابی تازه ای بعمل آید.

تصمیمات گوناگونی گرفته شد تا نفوذ رویزیو نیست های یوگوسلاوی از بخش سوسیالیستی اقتصاد و از جبهۀ مبارزۀ 

اری کشاورزی که بسود کولاکان بود و ثروتمند شدن آنها را میسر میگردانید طبقاتی برافتد. قانون سابق مالیات بهره برد

ا محدود ساخت. قوانین جدید رشد عناصر سرمایه دار را در روست کمک دهقانان تهیدست آمد وه بتغییریافت. قانون جدید 

 ضع شد که رشد اقتصادی روستا را در راه سوسیالیسم تنظیم و ترغیب میکرد.نیز و

وپرا تیوهای کشاورزی اساسنامۀ جدیدی تدوین شد تا عناصر کئوپراسیون سرمایه داری که در اساسنامۀ سابق با برای کئ

اقتباس از رویزیونیست های یوگوسلاوی وجود داشت حذف گردد. اساسنامۀ جدید، توزیع عواید برحسب مساحت زمین را 

مساحت قطعه  کار او مبتنی ساخت و تعداد دام های مولد وکنار گذاشت و سهم در آمد هر دهقان را فقط بر پایۀ محاسبۀ 

زمین شخصی هر دهقان کئوپراتیوی محدود کرد. دولت توجه بیشتری به سازماندهی و پیش برد امور کئوپراتیوهای 

 کشاورزی معطوف داشت و این نظریۀ اشتباه آمیز را بکلی بدور افکند که چون کئو پراتیوهای کشاورزی سازمان توده ای

 هستند دولت نباید در ادارۀ امور آنها مداخله کند.

                                                 
  397قطعنامۀ پلنوم یازدهم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلبانی، اسناد عمده حزب کار آلبانی. جلد اول صفحۀ  -95 
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کنگره حزب کمونیست آلبانی متمرکز روی تدارک نخستین  در این دوره حزب و زحمتکشان تمام توجه خود را بر

ند. توده های زحمتکش کوشش خویش را در کار خلاق دو چند آن کردند تا آنکه برنامۀ اقتصادی را تا موقع دساخته بو

 انجام رسانند. شو ر و شوق انقلابی خلق به حزب یاری بسیار داد که تدارک کنگره را در سطحی عالی عملی سازد.ه کنگره ب

 

 فصل چهارم

 صنعتی -مبارزۀ حزب برای تبدیل آلبانی از کشور کشاورزی عقب مانده به کشور کشاورزی

(9198- 9111) 

 

 زندگی حزب و کشور چرخش تاریخی در -نخستین کنگرۀ حزب کمونیست آلبانی -9

نماینده با رأی قطعی و  395در تیرانا تشکیل جلسه داد.  9192نوامبر  11تا  2نخستین کنگرۀ حزب کمونیست آلبانی از 

 نامزد عضویت حزب بودند.  99192عضو و  11959با رای مشورتی در این کنگره شرکت جستند که نمایندۀ نماینده   111

بوسیلۀ دبیر کل حزب، انورخوجه، داده شد مشتمل بود بر تحلیل کلیۀ فعالیت های  گزارش فعالیت کمیتۀ مرکزی که

هائی که نصیب کشور و حزب گردیده، مراحل مختلفی که کشور و حزب از حزب از بدو تاسیس، ارزیابی اهمیت پیروزی 

گزارش فعالیت کمیتۀ اند، طرح مشروح شرایط و علل اشتباهاتی که در اجرای مشی حزب روی داده است.  سرگذرانده

مسائل اساسی ه مرکزی، سیاست حزب را در دوران آینده بوضوح معین میکرد. حزبیت و روش اصولی که در برخورد ب

نمایندگان کنگره داد و باعث شد که کار کنگره بخوبی ه سمت گیری صحیحی ب حزب، در سراسر گزارش حکمروا بود

 پیش رود.

 یه های سوسیالیسمپا سمت گیری های اساسی برای ساختمان

کنگره با قوت تمام تاکید کرد که لازم است مبارزه با انحراف از مشی حزب که نتیجۀ مداخلات خصومت آمیز رهبری 

 سیالیسم را معین کرد.های عمده در ساختمان پایه های سویوگوسلاوی میباشد تا آخر ادامه یابد. کنگره سمت گیری 

رت از آن بود که کشور بوسیلۀ رشد سریع نیروهای تولید از حالت بسیار عقب وظیفۀ اساسی در عرصۀ اقتصادی عبا

 مانده بیرون کشیده شود. 

وظیفه بدون صنعتی کردن سوسیالیستی و بدون الکتریفیکاسیون کشور که از عناصر اساسی صنعتی کردن  این

ایجاد پایۀ مادی و ه میشد از احتیاج ب دن کشور ضرورت مبرمی بود که ناشینبود. صنعتی کر سوسیالیستی است تحقق پذیر

نوین برای اقتصاد توده ای، توسعۀ تولید کالائی داخلی، تدارک شرایط مساعد برای سازماندهی نوین کشاورزی  فنی کاملاً

طوری که این طبقه بتواند مواضع رهبری خویش را تحکیم کند، اهتمام ه برمبنای سوسیالیستی، تقویت صفوف طبقۀ کارگر ب

 پاسداری از پیروزی های انقلاب و در تضمین ساختمان سوسیالیسم.در 

دگی موروث روزگار گذشته در صنعتی کردن سوسیالیستی میبایست با آهنگ سریع صورت گیرد تا عقب مان

ارتقاء ه ترین مدت جبران شود، رشد مستقل اقتصاد تامین گردد و سطح زندگی مادی و فرهنگی توده های زحمتکش ب کوتاه

ه بل توجهی نائل آید. برای ایفاء این وظیفه میبایست دردرجۀ اول تکیه برآن کرد که ثروت های زمینی و زیر زمینی بقا

رشته ها و مؤسسات جدیدی بر  ثر مورد بهره برداری قرار گیرد، صنعت موجود بهتر شود و تجدید سازمان یابد و ضمناًاکحد

 آن افزوده شود. 
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توجه بسیار به ضرورت رهائی کشاورزی از عقب  کردن سوسیالیستی را تاکید کرد کنگره در عین حال که صنعتی

ماندگی و راندن آن بسوی اعتلاء معطوف داشت. یگانه راهی که میتوانست ایفاء این وظیفه را تامین کند عبارت بود از 

ر زمینۀ جمعی کردن کشاورزی وقوع تجدید سازمان مناطق کشاورزی بر مبنای سوسیالیستی. پس از انتقاد از اشتباهاتی که د

برجمعی کردن  بر تقویت بخش سوسیالیستی کشاورزی )فرم های دولتی( و»حزب توصیه شد که مساعی خود را  یافته بود به

تولید که باید از پشتیبانی سیاسی، اقتصادی اندازه و داوطلبانۀ زمین در روستاها، از طریق کئوپراتیوهای کشاورزی ه تدریجی، ب

 معطوف دارد. 19« ازمانی دولت برخوردار باشندو س

ن زمینه با مقیاس وسیع، هنوز فراهم نیامده بود حزب سیاست خود را در ایه که شرایط جمعی کردن کشاورزی بئیازآنجا

 «.در زمینۀ جمعی کردن باید نه شتاب کنیم و نه در جا بزنیم»این شعار بیان کرد. 

دی که شایع ترین شکل بهره بردار ی کشاورزی بودند در سطح نازلی از تکامل قرار که بهره برداری های انفرائیاز آنجا

 کمک های متعدد بشود تا موجب رشد تولید کشاورزی گردد.داشتند لازم دانسته شد که به دهقانان منفرد 

ی های انفرادی در عین حال کنگره خاطر نشان ساخت که خطر رشد سرمایه داری در روستا که در اثر تسلط بهره بردار

پیش می آید یک لحظه هم نباید از دیده فروگذار گردد. کنگره رهنمود داد که سیاست تحدید اقتصادی و منفرد ساختن 

 موقع اجراء در آید.ه سیاسی عناصر سرمایه داری روستا ب

دهقانان تهیدست،  تکیه بر» حزب در اجرای سیاست خویش در عرصۀ روستا میبایست از شعار لنینی زیرین پیروی کند: 

 «.اتحاد با دهقانان میانه حال و مبارزه بر ضد کولاک

ختن عقب ماندگی فرهنگی، برای تعمیق انقلاب اسوسیالیسم ایجاب میکرد که مبارزه برای براند هرشد کشور در را

ی عملی گردد، بویژه فرهنگی و ایدئولوژیک دنبال شود. در این مورد میبایست با کلیۀ وسائل اقدام کرد که آموزش اجبار

آموزش دبیرستانی حرفه ای توسعه یابد، آموزش عالی گسترش پذیرد و کادرهای درجه یک در خود کشور و در خارج 

 تدارک شوند.

رویزیونیست های یوگوسلاوی و گروه کوجی جوجی که روحیۀ نفی و انکار سنت ها و ارزش های  شبثاتکنگره از ت

فرهنگ وارد کرده بودند انتقاد کرد و سپس سمت گیری های عمده ای را که میبایست  فرهنگی خلق آلبانی را در هنر و

ار توده های بزرگ گ میبایست از آن خلق شود و خدمتگذبدست داد. آموزش و فرهن ،اساس رشد انقلاب فرهنگی باشد

بد. حزب میبایست در ارزش های ملی تکیه میکند مضمون عمیق سوسیالیستی بیا زحمتکشان باشد و درعین حال که بر

 لینینستی تکیه زند. -مبارزه برخیزد و قویاً بردانش مارکسیستیه هنر و فرهنگ برضد نفوذ بورژوازی ب آموزش، در

مده بود پایان داد و عمل ساختمان سوسیالیسم پیش آ ها و وظایفی که کنگره معین کرد با اشتباهاتی که در سمت گیری

بسط داد و متبلور ساخت. این سمت گیری ها در برنامه  سیالیسم تکمیل کرد وپایه های سو را در مورد ساختمان برنامۀ حزب

 های دراز مدت تکامل اقتصادی و فرهنگی کشور تجسم یافت.

را بررسی و تصویب کرد. اجرای این  9133 – 9191کنگره طرح رهنمود های نقشۀ دوسالۀ رشد اقتصادی و فرهنگی 

 رایطی را فراهم آورد که رشد اقتصاد را طبق نقشه های دراز مدت تر میسر گرداند.تدریج شه برنامه میبایست ب

وعۀ سرمایه گذاری های برنامه صد مجمدر 99ده مصروف رشد صنعت گردد که طی نقشۀ دوساله میبایست کوشش عم

وم داده شده بود و مقام دوم به ویژه نفت و بیته ن اختصاص داشت. در این زمینه مقام اول با افزایش تولید های معدنی و ببه آ

                                                 
 1961، تیرانا  454مدۀ حزب کار آلبانی، جلد اول، صفحه قطعنامۀ نخستین کنگرۀ حزب کمونیست آلبانی. اسناد ع -96 
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یک « استالین»سال مذکور یک مجمع پارچه بافی، مجمع پارچه بافی  ض دوت سبک. پیش بینی شده بود که در عررشد صنع

کارخانۀ قند در مالیک، یک مرکز برق در سلیته، و چند کارخانۀ دیگر ساخته شود. رشد پیشه وری و کئوپراسیون وسیع تر 

 ت نقش مهمی در غلبه بر مشکلات تأمین نیازمندی های اهالی از حیث مواد صنعتی ایفاء کند.این بخش، میبایس

در اثر توسعۀ سطح بذر افشانی، ارتقاء بازدهی، کشاورزی  اورزی پیش بینی میشد که تولیداتدر عرصۀ کش

 مکانیزاسیون، بهتر کردن زمین ها وغیره افزایش یابد.

 

 تر قدرت توده ایشتحکیم و دموکراسی تیزاسیون بی

امر ساختمان پایه های سوسیالیسم بخوبی بسر انجام برسد ضرورت کامل دارد که  آنکهکنگره تاکید کرد که برای 

 تحکیم و دموکراتیزه شود، ارتش توده ای و امنیت دولتی بیش از پیش تقویت شود. پیشاز  بیشقدرت دولتی 

ویژه ه ب عمده به مسائل روستائی و دومی هاشهر که اولی ها بطور ای به شورا های بخش و شوراهای  تودهتقسیم قدرت 

مسائل شهری بپردازند بمثابۀ اشتباه اصولی شناخته شد. این اقدام اداری، اقتباس از رویزیونیست های یوگوسلاوی، باعث ه ب

داد که شوراهای بخش و و زحمتکشان ده شده بود. کنگره برای جبران این اشتباه رهنمود  جدائی مصنوعی زحمتکشان شهر

 کلیۀ مسائل حیات اقتصادی و سیاسی برسند.ه های محلی قدرت بتوانند ب شهر فوراً یکی شوند، بطور که ارکان

 وضع آشفته ای که از آن بوجود آمده بود انتقاد کرد. این دوگانگی باعث شده حزب و -کنگره از دو گانگی دولت

بوروکراسی قوت یابد و به حل و فصل امور جاری  گردد، زیابی نشود و تضعیفدرستی اره قدرت ببود که نقش ارگان های 

آنها واگذار کرده بود برای ه های اجرائی آنها از کلیۀ حقوق که قانون ب زیان برسد. لازم بود که شوراهای توده ای و دستگاه

 اعتلاء نقش خویش استفاده کنند.

ن مستعمراً بر علیه جمهوری توده ای آلبانی و به قصد سرنگون ساختن فعالیت خصمانه ای که امپریالیست ها وچاکرانشا

آن انجام میدادند حزب و خلق آلبانی را ناچار میساخت که هرگز هشیاری را از دست ندهد و قدرت دفاعی میهن را پیوسته 

ز هر سو در محاصرۀ کشور افزایش بخشد. این وظیفه از آن جهت بیشتر اهمیت می یافت که آلبانی در ساختمان سوسیالیسم ا

 های دشمن بود.

نخستین کنگره رهنمود داد که تدابیری اتخاذ شود که ارتش توده ای از کلیۀ جهات جنگ آورتر گردد، استعداد هایش 

افزایش یابد، بیش از پیش آماده نبرد باشد و مدرنیزه شود. کنگره دستور داد که آمادگی نظامی و سیاسی ارتش طبق برنامه 

لینینستی، بر تجربۀ ارتش رهائی بخش ملی آلبانی و دانش نظامی شوروی که با شرایط  -مبتنی بر ایدیولوژی مارکسیستیهائی 

 کشور انطباق داده شود افزایش یابد.

ی که در فعالیت ارگان یکی از دشوارترین مسائلی که در آن موقع در برابر حزب قرار داشت عبارت بود از رفع اشتباهات

راه راست و تقویت بیشتر آنها، زیرا که این ارگان ها در سال های ه دولتی روی داده بود، هدایت این ارگان ها ب های امنیت

جی شده بودند. کنگره لاوی و فعالیت ترتسکیستی کوجی جوگذشته بیش از هربخش دیگر دستخوش مداخلات یوگوس

بر انداختن شیوه های پلیسی در ارگان های امنیت و تصفیۀ  منظوره تدابیری را که حزب پس از پلنوم یازدهم کمیتۀ مرکزی ب

آنها از مرتکبان خطاهای فاحش اتخاذ کرده بود تصویب کرد. بویژه خاطر نشان ساخت که کلیۀ فعالیت امنیت باید تحت 

 سیالیستی باید محفوظ بماند.رت مستقیم حزب باشد و قانونیت سورهبری و نظا
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تحلیل اشتباهات امنیت دولتی با روحیۀ حزبی صورت گیرد. امنیت خدمات ارزنده  درعین حال کنگره سفارش کرد که

های انقلاب انجام داده است. محکوم ساختن خطاهای وی هرگز نباید ضرورت وجود آن را  پیروزی آنای در پاسداری 

خوردگان یاری دهد که  مبارزه برعلیه عموم کارکنان امنیت بدل شود. حزب باید به فریبه مورد تردید قرار دهد و ب

دار و دستۀ  اشتباهات خویش را جبران کنند. کنگره هشدار داد که دشمن طبقاتی خواهد کوشید تا از وضعی که پس از افشاء

 جی پیش آمده است استفاده کرده حملات خود را بطور عمده بر علیه ارگان های امنیت متوجه سازد.تیتو و گروه کوجی جو

بوب قدرتی است سلاح امنیت دولتی هرچه بیشتر تقویت شود، زیرا که سلاح مذکور سلاح مححزب باید بکوشد که »

که بوسیلۀ حزب رهبری میشود، سلاحی است که حزب و قدرت را از فعالیت خصمانۀ دشمنان خارجی و داخلی محفوظ 

 19« میدارد

 ح و اصولی همراه باشد.این سیاست داخلی صحیح که اتخاذ میشد اجباراً میبایست با سیاست خارجی صحی

کنگره فعالیت رویزیونیست های یوگوسلاوی را که میکوشیدند آلبانی را یکباره از اتحاد شوروی و سایر کشورهای 

جی را که میخواستند کشور را چشم بسته تابع چنین مساعی گروه ضد حزبی کوجی جوسوسیالیستی منفرد گردانند و هم

لنینیستی  -بری یوگوسلاوی سازند افشاء کرد. کنگره سیاست خارجی مارکسیستیسیاست ناسیونالیستی و ضد شوروی ره

اختیار کرد که از خود ماهیت دولت سو سیالیستی ناشی میشد و با منافع خلق و میهن مطابقت داشت. هدف های درجه اول 

پشتیبانی از خلق هائی که برای و سایر کشور های سوسیالیستی، ی با اتحاد شوروی یاست عبارت بود از دوستی و همکاراین س

حفظ و تامین استقلال ملی بر علیه امپریالیسم در مبارزه اند، بذل مساعی برای نگهداری صلح و برقراری مناسبات حسن 

 همجواری با سایر کشورها.

 

 اســاسنا مـۀ حزب

انی بر افتد و مشی سازمانی این مشی صحیح سیاسی نمی توانست به موقع اجراء در آید مگر آنکه کلیۀ انحرافات سازم

 -لنینیستی تنظیم گردد. میبایست چرخشی که در حیات حزب پدید آمده بود با استقرار موازین مارکسیستی -مارکسیستی

لنینیستی تکمیل شود. کنگره تصمیم گرفت که نام حزب کمونیست آلبانی را به حزب کار آلبانی )ح.ک.آ.( بدل کند. این 

جتماعی اهالی کشور و حزب ارتباط داشت و به هیچ وجه ماهیت و هدف های حزب را دگرگون تغییر نام با ترکیب ا

 عظیم تودۀ که حزب در امر این و میدادند تشکیل را جمعیت درصد 23 تقریباً یعنی اکثریت آلبانی در دهقانان. ساخت نمی

 میبایست ادامه دهندۀ حزب کمونیست باشد.حزب کار آلبانی  ی یافت.م انعکاس نیز بودند روستا زحمتکشان از آن اعضاء

موازین و مقررات ساختمان زندگی درونی حزب در اساسنامۀ حزب کار آلبانی که بوسیلۀ کنگره تصویب شد شکل 

 گرفت.

ساختمان سوسیالیسم، هدف  -در دیباچۀ اساسنامه، هدف های حزب در خطوط کلی بیان شده بود: هدف نزدیک 

 ساختمان کمونیسم. -نهائی

 اساسنامه، نقش رهبری حزب را در دولت و نیز در سراسر زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور تایید میکرد.

ساختمان حزب و سراسر زندگی داخلی او براصل مرکزیت دموکراتیک قرار داشت. شرایط مبارزۀ رهائی بخش ملی 

اصل پس از رهائی آلبانی در اثر مداخلۀ  در موقع خود فقط اجرای محدود این اصل اساسی را ممکن میساخت. این

                                                 
  456همانجا صفحۀ  -97 
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حفظ »این اصل و « اجرای»رویزیونسیت های یو گوسلاوی و فعالیت گروه کوجی جو جی بطرز فاحشی نقض شد. کنگره 

 را به حزب توصیه کرد. 12« آن بمثابۀ مردمک چشم 

ضروری آن میشمرد که  اساسنامه وحدت سازمانی و ایدیولوژیک یک حزب را تأسیس میکرد و این وحدت را شرط

 حزب بتواند وحدت توده های زحمتکش را بر گرد خویش حفظ و تحکیم کند و قادر بر نیل به هدف های خود باشد.

دراین سند اساسی برای نخستین بار وظائف هر عضو حزب به مثابۀ مجاهد پیشرو و مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در 

 ر جبهۀ دموکراتیک و برای دفاع از جمهوری توده ای آلبانی بیان شده بود.کشور، برای تحکیم مداوم وحدت خلق د

باشد، پیوند خود را با « سرمشق رفتار پسندیده و اخلاق نیکو»به ویژه تاکید بعمل آمده بودکه هر کمونیستی وظیفه دارد 

 توده ها پیوسته تحکیم کند و به مثابۀ رهبر آنها شناخته شود.

ش به حزب را بر اساس شرایط اجتماعی کشور در دوران گذار به سوسیالیسم معین میکرد. اساسنامه مقررات پذیر

هرکسی که استثمار کنندۀ کار دیگری بود نمی توانست به حزب در آید. در مورد پذیرش زحمتکشان، شروطی که معین شد 

 دهقانان تهیدست حق تقدم داشتند.بر حسب منشاء و تعلق اجتماعی داو طلب، مختلف و درجه به درجه بود و کارگران و 

تصویت اساسنامه برای حزب که زندگی درونی اش در مدت هفت سال فقط بر اساس تصمیمات، بخشنامه ها و رهنمود 

 ها تنظیم شده بود حادثه ای بزرگ بشمار می آمد.

حزب میدان داده نشود.  اساسنامه ضمانت مطمئنی بود که دیگر در آینده به نقض مقررات و موازین لنینی حیات درونی

با کلیۀ روش هائی که موجب نقض مقررات و اصول سازمانی حزب، مطرح در اساسنامه، گردد مبارزه »کنگره وظیفه داد که 

  11« بعمل آید

لنینیسم و تاریخ  -درعین حال کنگره تصمیم گرفت که کار ایدیولوژیک را تقویت کند. برای آنکه مطالعۀ مارکسیسم

ی معمول در حزب مانند آموزش در کلاس ها و در مدرسۀ حزبی و آموزش انفرادی، به پیش رانده شود حزب به شکل ها

 رهنمود هائی داده شد و تدابیر مشخص اتخاذ گردید. 

کنگره کوجی جوجی و پاندی کریستو را به عنوان ترتسکیست، دشمن خلق، عامل رهبری رویزیونیست یوگوسلاوی، 

 از صفوف حزب اخراج کرد.

نامزد انتخاب کرد. هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی شامل  93عضو و  19نگره کمیتۀ مرکزی جدید حزب را مرکب از ک

بود بر: انورخوجه، محمد شیخو، حسنی کاپو، باکیربالوکو، کوکونوشی، اسپیروکولکا، وغیره. انورخوجه دوباره به عنوان دبیر 

 کل انتخاب شد.

روحیۀ سالم انتقاد و انتقاد از خود صورت گرفت. شرکت وسیع و فعال نمایندگان کارهای کنگره با محتوائی عالی و با 

لنینیسم جریان می یافت به حل موضوعات اساسی سیاست و زندگی درونی حزب کمک  -در بحث که بر اساس مارکسیسم

را محکوم ساخت کرد. کنگره در عین حال که مداخلۀ رویزیونیست های یوگوسلاوی و فعالیت ترتسکیستی کوجی جوجی 

افراط در جهت دیگر را اجازه نداد و تشبثات کژین مارکو را که میخواست کار های کنگره را به سمت گیری کاملاً نادرستی 

معطوف گرداند بسیار زیانمند دانست و محکوم کرد. کژین مارکو با سوء استفاده از این امر که حزب به ترتسکیسم و 

د کوشید که مشی سیاسی قبلی حزب را کلاً رد کند و همۀ کادر های اصلی رهبری حزب را رویزیونیسم اعلان جنگ داده بو

                                                 
  459همانجا صفحۀ  -98 

 463همانجا صفحۀ  -99 
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به ابتلاء به ترتسکیسم متهم ساخت و در صدد  بر آمد آنها را با کوجی جوجی در یک ردیف بگذارد و شدیداً محکوم کند. 

بزند و در راس حزب قرار گیرد. افراد  حزب جا« منجی»منظور وی آن بود که رهبری حزب را تغییر دهد، خود را بعنوان 

دیگری نیز که خطاهای کلان در مورد حزب مرتکب شده بودند روشی نظیر همین روش برگزیدند، بدین امید که مسئولیت 

خود را بپوشانند و بیگناه بنظر آیند. رفیق انور خوجه با سخنرانی خویش به نمایندگان یاری داد که نیات حقیقی گژین مارکو 

 ایر عناصر کج اندیش را در یابند، هر گونه آشفته فکری را برانند و روحیۀ انقلابی و اصولی کنگره را تا پایان حفظ کنند.و س

نخستین کنگرۀ حزب چرخشی را که در اثر پلنوم یازدهم در زندگی داخلی حزب و کشور پیش آمده بود باز هم 

نیستی به حزب داد و زحمتکشان را با برنامه ای علمی برای لنی -تقویت و تایید کرد، مشی عمومی صحیح مارکسیستی

 ساختمان پایه های سوسیالیسم مجهز ساخت. 

لنینیسم را بر اپورتونیسم و ترتسکیسم کامل کرد و تجربۀ بزرگی در مبارزه برعلیه  -کنگره پیروزی مارکسیسم

 رویزنیسیم معاصر به حزب داد.

 لنینیسم و انتر نا سیو نالیسم پرلتری استوار تر ساخت. -ری او را به مارکسیسمکنگره به وحدت حزب نیرو بخشید و وفادا

کنگره دشواری های اقتصادی و سیاسی را که در اجرای وظایف حزب بر سر راه او خواهد بود نیز در نظر گرفت و 

 حزب را برای مقابله با کلیۀ موانع و غلبۀ موفقیت آمیز بر آنها آماده ساخت.

ناد کنگره را مورد بررسی و بحث قرار دادند. توده های زحمتکش مشی حزب را تماماً پذیر فتند، از همۀ مردم اس

 اشتباهات گذشته متهورانه انتقاد کردند، و فداکاری خود را نسبت به حزب و عزم خود را در اجرای برنامۀ حزب بیان داشتند.

 قدم گذاشت. وضع تازه و سالمی در حزب پدید آمد. کشور به مرحلۀ جدیدی

 

 تحکیم پیوند طبقۀ کارگر با دهقانان در مبارزه با دشواری ها -9

عمل در آورد. در کلیۀ ه رنگ با اتخاذ تدابیر لازم دست زد تا چرخشی را که کنگره نشان داده بود بد کمیتۀ مرکزی بی

را به نصف تقلیل میداد موجب  قوانین، فرمان ها وغیره تجدید نظر شد. تقسیمات جدید اداری کشور که تعداد بخش ها

علاوه کادرهای آزموده و ذینفوذ از ارگان های مرکزی به ارگان های محلی حزبی ه تمرکز نیروهای حزبی و دولتی گردید. ب

و دولتی فرستاده شدند. یکی کردن کمیته های شهر و کمیته های بخش به جدائی که میان شهر و روستا پدید آمده بود پایان 

 داد.

راه صحیح انداخت. ه ان های بنیادی حزب در سطح مراکز تولید بوجود آمد. حزب، سازمان های توده ای را بسازم

ه ظایف جبهۀ دموکراتیک بجبران شد. ساختمان تشکیلاتی و و اشتباهاتی که در مناسبات با جبهۀ دموکراتیک روی داده بود

بانی قید گردید. پس ازکنگره، بعضی از کمونیست ها به بهانۀ درستی تعیین شد و در اساسنامۀ جدید و جبهۀ دموکراتیک آل

گیرد، اظهار میداشتند که جبهۀ  یه های کارگری، سازمان جوانان و زنان انجام میه وسیلۀ اتحاداینکه کار سیاسی در توده ها ب

راتیک مظهر وحدت موقع از طرف حزب درهم شکسته شد. جبهۀ دموکه دموکراتیک باید از میان برود. این گرایش ها ب

صورت سنت استوار ی در آمده بود بهتر از هر سازمان دیگر ه خلق آلبانی در پیرامون حزب بود. این شکل از سازمان که ب

الیسم در کشور و دفاع از خاطر ساختمان سوسیه میتوانست تحکیم مستمرِ وحدت سیاسی توده های وسیع خلق را در مبارزه ب

 مین کند. میهن تأ
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در  9191ی که کنگرۀ اول حزب کمونیست آلبانی داد کنگرۀ وحدت جوانان که در سپتامبر رهنمود ه موجبب

اشکودرا تشکیل گردید تصمیم گرفت که جوانان کمونیست و سازمان جوانان توده ای در سازمان  واحدی ادغام شوند که 

نان کار آلبانی معین کرد عبارت از آن بود که آن نام اتحاد جوانان کار آلبانی یافت. وظیفۀ اساسی که حزب برای اتحاد جوا

شور و شوق انقلابی و روحیۀ فداکاری را که در طی مبارزۀ رهائی بخش ملی و در نخستین سال های پس از رهائی از 

خصوصیات جوانان بود در توده های وسیع جوانان زنده نگهدارد و بیش از پیش گسترش دهد. از جوانان دعوت شد که در 

که در نخستین صفوف ساختمان سوسیالیسم قرار میگیرند به عرصۀ آموزش، فرهنگ و تکنیک روی آورند تا آنکه  حالی

 حرفه ای بالا کشیده شوند. -کادر های تازه ای با آمادگی شایستۀ ایدیولوژیک و فنی

ر اجرای برنامۀ دولتی ی حرفه ای رهنمود  داد که در پرورش کمونیستی کارگران و دحزب کار آلبانی به اتحادیه ها

نقش قطعی بازی کنند. طبقۀ کارگر میبایست در مبارزه بخاطر ایفاء وظائف مذکور از کلیۀ جهات آبدیده شود تا به بهترین 

سیالیستی بر آید و اساس حزب را تحکیم کند. این رهنمود در رسالت رهبری در ساختمان جامعۀ سووجه بتواند از عهدۀ 

 تشکیل شد بطور مشخص شکل گرفت. 9191های حرفه ای که در اکتبر دومین کنگرۀ اتحادیه 

 

 فرآورده های کشاورزی و دامداریسیاست حزب در مورد جمع آوری و تدارکاتِ 

شمار می آمد عبارت بود از ه ظائف حزب به ای که در آن موقع حلقۀ اساسی ومبرم ترین مسئله در برابر حزب، مسئل

ی مانند آلبانی که قۀ کارگر و دهقانان و افزایش  فوری  نیرو های  مولد کشاورزی. در کشورتحکیم روابط اقتصادی میان طب

سیالیسم بدون بهبود وضع خروج از عقب ماندگی و ساختمان سو ،ی های کوچک دهقانی تسلط داشتندبهره بردار

مواد اولیه و به طبقۀ  آنکه باتوانست قد راست کند مگر  کشاورزی، بدون بسط و ترقی آن غیر ممکن بود صنعت نیز نمی

 کارگر مواد غذائی رسانده شود.

برای نیل با این هدف در درجۀ اول میبایست سیاستی اتخاذ  کرد که موجب ترغیب افزایش تولید کشاورزی و دامداری 

 باشد. 

بلکه بصورت  توانست این مسئله را حل کند ورده ها که عملی میشد نه فقط نمیآن سیستم  جمع آوری و تدارک فرآ

طناً در فکر افزایش تولید های کشاورزی نبودند زیرا که ۀ روستا درآمده بود. دهقانان بامانعی بر سر راه رشد نیروهای مولد

هقانان نیز برای د. و سیستم سابق جیره بندی که به دمازاد محصولات اساسی و بخصوص غلات بوسیلۀ دولت جمع آوری میش

بندی میداد تاثیر منفی در این زمینه داشت. دهقانان مولد در چنین شرایطی خود را ناچار نمیدید کالاهای صنعتی کارت جیره 

عرضۀ این خرید و فروش عرضه بدارد. او از های تحویل اجباری بدولت نمیشد به کئوپراتیوکه محصولاتی راکه مشمول 

علاوه، چون محصولات صنعتی در بازار آزاد ه ت. ببهای گران میفروخه محصولات به بازار خود داری میکرد و یا آنها را ب

محتکران از این وضع دهقانان تردید میکردند که تعهد خود را در برابر دولت اجراء کنند. آنگاه کولاک ها و  ،کمیاب بود

محصولات یحتاج اولیه میداد آنها بازار سیاه برای مبادلۀ ولت به آنها کارت جیره بندی و مامیداشتند و چون دبهره بر 

 کشاورزی و محصولات صنعتی براه می انداختند و توده های زحمتکش شهر و ده را استثمار میکردند. 

میشناختند.  محتکرانعنوان ه دهقانان را بو گران به کساد میرفت. کم کم کار مبادلات اقتصادی میان ده و شهر رو

لباً مجبور میشدند که با اتخاذ تصمیمات اداری در مورد زاد محصولات غاارگان های دولتی برای تأمین تحویل اجباری ما

 خطر افتاده بود.ه دهقانان دست بزنند. اتحاد طبقۀ کارگر با دهقانان ب
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کمیتۀ مرکزی حزب برای جلوگیری از این خطر و برای تحکیم بیشتر اتحاد طبقۀ کارگر با دهقانان با اتخاذ یک سلسله 

زد، مانند افزایش اعتبار کشاورزی، توسعۀ کار ها در زمینۀ بهتر کردن اراضی، کمک  تدابیر اقتصادی مهم بسود روستا دست

 مراکز ماشین و تراکتور وغیره. ولی در شرایطی که مالکیت کوچک خصوصی هنوز در روستا تفوق داشت این تدابیر نمی

حل کند. تحکیم بیشتر این  ان را کاملاًتوانست مسئلۀ ارتباطات اقتصادی بین شهر و ده و تحکیم اتحاد طبقۀ کارگر با دهقان

سباتی برای ولات کشاورزی میسر بود. چنین مناوسیلۀ توسعۀ مناسبات بازرگانی از طریق مبادلات محصه اتحاد، بطور عمده ب

سیستم نوین جمع آوری و قراری سیاست خود را در این زمینه با بردهقانان بیشتر قابل درک و بیشتر مفید بود. حزب، 

 مشخص گردانید.  ،به تصویت  کمیتۀ مرکزی رسید  9191که در ژانویۀ  کات  تدار

هد بر حسب مساحت و نوع زمین مقدار محصولاتی که دهقان مجبور بود به دولت تحویل د ه موجب سیستم نوین،ب

بلکه فقط قسمتی  تمام مازاد محصولات کشاورزی و دامداری را تحویل دهد ند تااو تعیین میشد. دهقانان مجبور نبود کشت

در کشاورزی و دامداری بود. دهقان  هسیستم، محرک رشد نیروهای مولد اینرا تحویل میداد و بقیه در اختیار او باقی میماند. 

دولت تحویل دهد با خبر بود میکوشید که هرچه بیشتر تولید کند ه در شرایط جدید چون قبلاً از میزان محصولاتی که باید ب

 و بماند.تا بیشتر برای ا

این سیستم نوین، بخش مهمی از میزان غلات و محصولات کشاورزی و دامداری مورد لزوم دولت را برای او تامین 

تا میکرد. بخش دیگر از این محصولات را نیز دولت از طریق سیستم نوین تدارکات بدست می آورد که بوی اجازه میداد 

گرد آورد. این سیستم که مبادلات محصولات صنعتی را با را نده است مازاد محصولاتی را که در دست دهقانان باقی ما

محصولات کشاورزی و دامداری و نیز تامین مایحتاج اولیه زحمتکشان شهر را تنظیم میکرد بر سازمان سه نوع بازار تکیه 

 داشت. 

ارت دولت کار میکرد ند و بازار تضمین شدۀ دولتی مایحتاج زحمتکشانی را که در نزد دولت و در بنگاه های تحت نظ

همچنین اعضاء خانواده های آنها را که تحت تکفل بودند و نمیتوانستند کار کنند، بر طبق اوراق جیره بندی، تامین میکرد. 

کردند جنس تحویل میداد تا آنکه تولید  بازار مذکور به کلیۀ پیشه وران خصوصی نیز که کار شخص دیگر را استثمار نمی

 وری دچار وقفه نگردد و به رونق مبادلات بین شهر و ده کمک شود. محصولات پیشه 

های خود  بازار متقابل به دهقانان امکان میداد که مازاد محصولات خود را با محصولات صنعتی مبادله کنند و نیازمندی

های  صورت سازمانه یست برا بر آورند. حلقۀ اساسی بازرگانی میان ده و شهر، کئوپراتیو های خرید و فروش بودند که میبا

 . گردنداقتصادی و اجتماعی مهمی در آیند و مایۀ تحکیم پیوند های اقتصادی و اتحاد  زحمتکشان شهر و ده 

ن و شهریان را که بوسیلۀ بازار تضمین شدۀ دولتی و بازار متقابل داشت که آن نیازمندی های دهقانا بازار آزاد وظیفه

یحتاج تامین کند. کارت جیره بندی بودند از حیث ما آن دسته از اشخاص را که محروم از سازد و آوردهشد بر  تامین نمی

که  قیمت ها در بازار آزاد خیلی گران تر از قیمت ها در دو بازار دیگر بود. هدف دولت از بازار آزاد آن بود که پولی را

یشتر از آنها بیرون بکشد. بعلاوه وجود بازار آزاد می آوردند هرچه ب گرددر بازار خصوصی  سرمایه داری دهقانان و عناصر 

 مبادلۀ محصولات خویش در بازار متقابل میشد. ه باعث تشویق دهقانان ب

تولید جلب ه سیستم نوین، زحمتکشان و طفیلیان را از هم متمایز ساخت، روز بروز نیروی کار بیشتر را در شهر و ده ب

 بر باد میرفت. یع میگردید و یا بدون هیچ ملاکی توز لات شد که قبلاًکرد و موجب صرفه جوئی مقدار زیادی از غ
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مثابۀ زمینۀ عمدۀ ه طور ثمر بخش بعمل در آید لازم بود که بازرگانی دولتی و کئوپراتیوی به برای اینکه سیستم نوین ب

تجدید سازمان ه ن منطبق گردد بگانی با سیستم نویو بحرکت در آید. و برای اینکه بازرپیوند اقتصادی شهر و ده قوت یابد 

بازرگانی مبادرت شد، هدف تدابیری که اتخاذ شد عبارت بود از افزایش ظرفیت ارگان های تجاری، اجرای سیاست 

که در بازرگانی بوجود  یجدیده علاوه مشکلات اقتصادی حزب و مبارزه با بوروکراتیسم در درون ارگان های تجاری،  ب

 رشد صنایع سبک کمک میکرد.آمد مستقیماً به تحرک و 

برای اینکه بازرگانی بهتر سازمان یابد و کالا ها بخوبی و بسرعت توزیع شود حزب مراقبت خاصی به پرورش کادر ها 

 «.ید بازرگانی بیاموزندکمونیست ها با»سئله اعلام کرد: مبذول داشت و شعار زیرین را در ارتباط با این م

سیالیستی نظر به اینکه بازرگانی وصنعت سو پیشه وری خصوصی نیز بکار رفت. همین روش در مورد خرده فروشی و

مندی های زحمتکشان را بر آورد لازم بود که خرده فروشی خصوصی نیز تا حدی به فعالیت در توانست تمام نیاز هنوز نمی

وری حائز اهمیت سیاسی نیز  حمتکشان صورت گرفت. رونق خرده فروشی و پیشهن امر بمنظور تامین بیشتر حوایج زآید. ای

 بود زیرا که موجب تقویت وحدت کسبه و تولید کنندگان خصوصی در جبهۀ دموکراتیک میشد. 

مجاز ساختن رشد خرده فروشی و پیشه وری خصوصی به معنای آن بود که عناصر سرمایه دار تا حدی از نوجان 

تشکل داشت خطری از جانب این بخش متوجه اقتصاد بگیرند. ولی چون دولت بر بخش سر مایه داری نظارت منظم و م

سوسیالیستی نمیشد. بعلاوه بخش سرمایه داری سهم مهمی در اقتصادی ملی نداشت و قادر به رقابت با اقتصاد سو سیالیستی 

 نبود. 

سیستم نوین جمع آوری و تدارکات فقط به قلمرو و مبادلات محدود نمیشد بلکه عنصر بسیار مهمی از سیاست 

قتصادی حزب بود که مستقیماً به رشد کلیۀ رشته های اقتصاد توده ای کمک میکرد. سیستم مذکور  راه حل صحیحی برای ا

 تقویت وحدت طبقۀ کارگر با دهقانان ارائه میداد.

 مبارزه با دشواری ها برای اجرای سیستم نوینِ جمع آوری و تدارکات

ا دشواری های بزرگ روبرو شد. سیستم مذکور به سیاست حزب که به کار بستن سیستم نوین جمع آوری و تدارکات ب

هدفش تحدید عناصر سر مایه دار شهر و ده به سود توده های زحمتکش بود تحقق بخشید. فرمان های جدید مالیاتی تکمیلی 

ها از همان آغاز به بر کولاک ها تحمیل کرد و راه احتکار را بر آنها بست. این امر یکی از دلائل عمدۀ آن بود که کولاک 

مخالفت با سیستم نوین جمع آوری و تدارکات برخاستند و کوشیدند مضمون آن را مخدوش ساخته خصومت دهقانان را 

نسبت به دولت توده ای بر انگیزند. آنها از اینکه دهقانان در آغاز از مزایای سیستم مذکور بیخبر بودند و تبلیغات حزب در 

سیستم نوین فقط بسود کارگران و » سؤ استفاده میکردند. آنها شعار هائی از این قبیل بکار بردند:  این زمینه هنوز ضعیف بود

دولت دهقانان را بدون خوراک و پوشاک گذاشته است. پس بیهوده بر روی زمین ها ی خود تان کار » ، «کارمندان است

کولاک ها در چند «. غلات را تحویل ندهید»، « دآن زمان رسیده است که دهقانان تهیدست از گرسنگی بمیرن»، « نکنید

دهکده دانش آموزان دبستان ها را بر انگیختند که کارت جیره بندی بخواهند. آنان برای اینکه فعالیت دشمنانۀ خویش را 

سوی بپوشانند، از یک سو خود شان کلیۀ تعهدات برنامۀ جمع آوری محصولات کشاورزی و دامداری را انجام میدادند و از 

دیگر دهقانان تهیدست و میانه حال را به تحویل ندادن محصولات تحریک میکردند. دهقانانی بودند که به تحریک کولاک 

ها از گرد آوری و انبار کردن محصولاتی که طبق نقشه کاشته شده بود خود داری ورزیدند تا مگر از تعهد تحویل غلات 



 171 

ور نه بر اساس مقدار محصول برداشتی بلکه بر حسب مساحت زمین کشتمند معاف گردند، غافل از اینکه میزان تعهد مذک

 معین میشد. 

در روستا ها در برابر فرمان های دولتی در مورد تحویل اجباری محصولات کشاورزی و دامداری و بویژه گوشت نیز 

در حین انتقاد از اشتباهات  مقاومت هائی به ظهور رسید. برخی از کارکنان حزب در طی بحث در بارۀ تصمیم کنگرۀ اول

 گذشته اظهار نظر کردند که تحویل اجباری در آینده از میان خواهد رفت و این امر تأثیر منفی در این زمینه گذاشت.

کمونیست هائی هم بودند که در دام کولاک ها افتادند. آنها در اثر پی نبردن به اهمیت سیستم نوین و دور نمائی که در 

عۀ اقتصادی و بخصوص کشاورزی می گشود میترسیدند از اینکه مبادا سیستم مذکور به دهقانان تهیدست برابر رشد مجمو

زیان برساند.  برخی از دبیران سازمان های بنیادی، کمونیست ها و اعضاء شوراهای توده ای تحت فشار کولاک ها به مواضع 

ی فرمان های جمع آوری محصولات کشاورزی و دامداری اپورتو نیستی درغلطیدند و در برابر دشواری هائی که در اجرا

پرداختند « تضرع» پیش آمده بود عقب نشستند. برخی دیگر دچار بد بینی شدند و در نزد کمیتۀ مرکزی و رفیق انور خوجه به 

کشاورزی روبه ورشکستگی »، « فرمان های دولت دربارۀ جمع آوری محصولات کشاورزی و دامداری درست نیست»که 

 وغیره. « دهقانان ناراضی اند»، « یرودم

در مارس « زری ای پوپولیت« »مندرج در« دربارۀ برخی از مسائل روستا»نامۀ سرگشادۀ رفیق انور خوجه زیر عنوان 

،  اهمیت بسیار در اصلاح وضعی که پیش آمده بود داشت. این نامه توضیح میداد که چرا سیستم نوین، ضروری است و 9191

 ر نمائی را که این سیستم در برابر رشد کشاورزی و بطور کلی اقتصاد توده ای میگشود برجسته میساخت.به خصوص دو

رفیق انور خوجه توجه سازمان های حزبی را به فعالیت خصمانۀ کولاک ها معطوف داشت. کولاک ها قادر بر آن 

ند و متحدانی لازم داشتند یعنی اشخاصی که بدنبال نبودند که مبارزه علیه قدرت توده ای را فقط با نیروی خویش از پیش ببر

شعار های آنان بروند و آنها را ترویج کنند. از این جهت میکوشیدند به ناخشنودی خود عمومیت بخشند و آن را بصورت 

یست ها را ناخشنودی همۀ دهقانان در آورند و دهقانان را بر ضد قدرت توده ای بر انگیزند. نامۀ رفیق انور خوجه کلیۀ کمون

دعوت میکرد که در پیشاپیش مبارزۀ برای اجرای سیستم نوین جمع آوری و تدارکات قرار گیرند، در برابر دشواری ها 

 سیستمی به خود راه  ندهند و با کار توضیحی خویش اثرات فعالیت خصمانۀ کولاک ها را در میان دهقانان از بین ببرند.

وفندگی نداشتند، از راه پیشرفت و شکدید روشنی از رشد روستا و سیر آن در رفیق انور خوجه از کمونیست هائی که 

دهقانان ما چیزی غیر از نفت و نمکی که در »و بهانه میجستند که کسانی که همچنان در اسارت روحیات عقب ماندۀ بودند 

از هدف خویش و کوشش در راه انتقاد کرد، ازجنبۀ ارتجاعی حکم مذکور که دهقانان را « خواهد کشور تولید میشود نمی

سیالیسم را در روستا تیره میکند پرده ر نمای رشد کشاورزی و ساختمان سودان میسازد و دوفزایش رفاه خویش روی گرا

را به  او»، « ه سوی زندگی سعادتمند و شکوفان رهبری میکندسیالیسم، به سوی سوب حزب خلق را»برداشت، توضیح داد که 

توان بهبود داد مگر آنکه  شرایط زندگی را نمی«. حزب برای حال و آینده عمل میکند»، « رداندگ قرون وسطی بر نمی

ین هدف ها ر کلیۀ بخش ها مکانیزه شود، و به اها و مراکز برق ساخته شود، مگر آنکه کشاورزی د خانه ها و کارگاهکار

شاورزی لازم و صنایع را از حیث مواد اولیه تأمین نمیتوان رسید مگر آنکه کشاورزی بتواند شهر ها را از حیث محصولات ک

 کند.

رفیق انورخوجه توضیح داد که عیب در متن فرمان های مربوط به جمع آوری و تدارکات نیست بلکه درستی ارتباط 

 ست.فقدان کار توضیحی وسیع در روستا بین کمونیست ها و توده های دهقان است، در
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این اثر را داشت که مبارزۀ سازمان های بنیادی حزب و کمیته های حزبی بخش ها « تادر بارۀ برخی از مسائل روس»نامه 

در اجرای صحیح و کامل تصمیم کمیتۀ مرکزی و فرمان های دولت در مورد سیستم نوین جمع آوری و تدارکات توسعه 

 یافت. 

ف ناشی از جمع آوری و تدارکات را تا آن موقع ایفاء وظای در اثر نامۀ رفیق انور خوجه، کمیته های حزب که عموماً

شمردند بدرک نظریات صحیح رسیدند و از این روش باز گشتند. تدابیر بسیار گوناگونی اتخاذ شد تا دهقانان  غیر ممکن می

 تر بر علیه دشمن طبقاتی دست زده شود.ردانند و به مبارزۀ متشکل و مؤثرصحت سیستم نوین قانع گه را ب

مانع دیگری نیز بر میخورد که عبارت بود از کمبود محصولات ه وری و تدارکات بجمع آ عملی ساختن سیستم نوین

 های بازرگانی نیز مانع توزیع کاملاً بنگاه صنعتی که دولت برای مبادله با محصولات کشاورزی در اختیار داشت. نقایص کار 

 متشکل کالاها شده بود.

دادند و پس از  های حزب علاقه ای به مسائل اقتصادی نشان نمیگرفت که سازمان  این نقایص از آنجا سرچشمه می

راه حل  کنگرۀ اول توجه خویش را بر روی مسائل داخلی حزب متمرکز ساخته بودند که مورد بررسی دقیق قرار گرفت و

مان های علاوه سازه عمل می آمد ناکافی بود. به درست یافت. ولی برعکس، کوشش هائی که در ایفاء وظائف اقتصادی ب

بردند و منتظر میشدند که ارگان های مرکزی همه  حزب هنوز تجربۀ زیاد در رهبری اقتصاد نداشتند وبالنتیجه ابتکار بکار نمی

ی عاجل در نظر گرفته ه منظور ارضاء نیازمندی هاچیز را قطع و فصل کنند. غالباً مسائل اقتصادی با دید بسیار تنگ و فقط ب

 میشد. 

ین روش های اشتباه آمیز را مورد انتقاد قرار داد و از سازمان های حزب خواست که بکوشند تا سازمان کمیتۀ مرکزی، ا

بدور راه کرد ه ب هند و این نظریه که همه چیز را میتوان با میتینگ و تظاهرات رورهبری سیاسی به مسائل اقتصادی بدمحکم و 

د برخی از کادر های حزبی و دولتی شیوع می یافت دائر بر اینکه تازگی در نزه درستی که بافگنند. همچنین از عقیدۀ نا

 انتقاد شد.  ،توان  پیشرفت داد اقتصاد ما را جز با تکیه بر کمک خارجی نمی

 درچنین شرایطی حزب بکار پر دامنه ای دست زد تا اعتماد کادر ها و زحمتکشان را به نیروی خود شان تحکیم کند و

سیالیسم در آلبانی از منابع و نیروهای داخلی داند که عامل قطعی در ساختمان سوگیر گرنان جااین ایمان را در وجدان آ

 کمک خارجی فقط عامل مکمل مهمی است.  ،تشکیل میشود

ده گردد تصمیم گرفت که نکه نیازمندی های زحمتکشان از حیث محصولات صنعتی و کشاورزی بر آورحزب برای آ

در این بخش روی داده بود اصلاح کند. شورای وزیران برای تشویق  هائی را که قبلاًیت و اشتباپیشه وری کئو پراتیوی را تقو

اختصاص داد و در اثر اصلاحاتی که در طبقه  9191 کشت پائیزیافزایش محصولات کشاورزی و دامداری، اعتبار خاصی به 

باری میبایست جمع آوری شود طریق تحویل اجعمل آورد مجموع مقدار محصولاتی را که در سال جاری از ه بندی اراضی ب

 صد کاست. در 93

تواند بسر انجام برسد.  خوبی میدانست که وظائف خطیری که در برابر اوست جز با تکیۀ محکم بر توده ها نمیه حزب ب

ضه داشت و در مقابل مردم عر یست بگذراند صریحاًاز سر میگذرانید و در آینده میباحزب کلیۀ دشواری هائی راکه کشور 

ر در شهر و ده در جواب این دعوت به بریگاد های داوطلبان کا حمتکشغلبه بر آنها دعوت کرد. هزاران ز مردم را به

ستند. عزم جزم خلق در قند مالیک و سایر تاسیسات نقشۀ دو ساله پیو ، کارخانۀ« استالین»خانۀ پارچه بافی ساختمان کار
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ظهور رسید. نام نویسی برای این قرضه به عمل ه سبت انتشار نخستین قرضۀ دولتی باه منسیا لیسم بار دیگر بساختمان سو

 .سیاسی بزرگ توده ای تبدیل شد که در آنجا وحدت خلق و حزب، و وفاداری خلق نسبت به مشی حزب عیان گردید

 در هم ریختن نقشه های دشمنان داخلی و خارجی

وشیدند تا از کلیۀ دشواری های بزرگ اقتصادی که پس از چرخش امپریالیست ها و رویزیونیست های یوگوسلاوی ک

تاریخی کنگرۀ اول برای کشور آلبانی پیش آمد با کلیۀ وسائل بهره برداری کنند. آنها می پنداشتند که حزب کار آلبانی از 

یده است که نقشه های عهدۀ مقابله با اوضاع وخیمی که محصول دسائس آنها بود بر نخواهد آمد. مساعد ترین موقع فرا رس

شوم خویش را در مورد آلبانی که پس از خیانت آشکار تیتو از لحاظ جغرافیائی در محاصرۀ کشور های دشمن افتاده بود به 

 اجراء در آورند.

رادیو و مطبوعات امریکا، انگلستان، یوگوسلاوی، یونا ن وغیره به تبلیغات لگام گسیختۀ سرشار از افتراء و دروغ برضد 

مینامیدند دست زدند. مراکز جاسوسی امپریالیست ها و یوگوسلاوی دائماً از « تجاوز کار»هوری توده ای آلبانی که او را جم

 راه هوا و راه های دیگر تراکت هائی پخش میکردند و خلق آلبانی را به قیام برضد حزب و دولت فرا میخواندند.

ش، مرتجعان آلبانی را که به خارجه گریخته بودند گرد دشمنان خارجی در عین تعقیب فعالیت تبلیغاتی خوی

آوردند و سازمان میدادند. امپریالیست ها و رویزیونیست های یوگوسلاوی با مرتجعان مذکور سازمان های جدید  می

بانی خرابکار بوجود آوردند و کنفرانس های خاصی تشکیل دادند تا در آنجا اقدامات مشترکی را طرح ریزی کنند. صد ها آل

 که به خارج گریخته بودند به عنوان عوامل خرابکار به آلبانی فرستاده شدند.

در طول مرزهای کشور ما، از طریق هوا، از طریق زمین و از طریق دریا پشت سر هم فتنه ها انگیخته میشد و هدف این 

 آلبانی آماده گردانند. فعالیت وسیع آن بود که زمینه را برای حملات مسلح مستقیم بر ضد جمهوری توده ای 

بویژه فعالیت های جاسوسی گسترش یافت. مراکز جاسوسی امریکا، انگلستان، ایتالیا، یونان و یو گوسلاوی نقشه ها و 

 دسائس خویش را برضد آلبانی هماهنگ ساختند. 

انی به فعالیت در رهبری رویزیونیست یوگوسلاوی با دست هیئت دیپلماتیک خویش در تیرانا، جاسوسان خود را در آلب

آورد و هیئت مذکور به صورت مرکز سازماندهی عملیات اغفالگری و خرابکاری اقتصادی در آمد که گذار اتباع آلبانی را 

 به یوگوسلاوی با توسل به تبلیغ و ارعاب سازمان میداد.

ادی خویش برای ارتکاب عوامل جاسوسی خارجی با جنایتکاران فراری در کشور تماس گرفتند و آنها را به مثابۀ ای

ترور، قتل فعالان حزب و دولت و از آن جمله قتل نمایندۀ مجلس توده ای، باردوک بیبه، دبیر اول کمیتۀ حزب در منطقه 

میردیت بکار انداختند. عوامل جاسوسی خارجی، جنایتکاران را به آتش زدن مغازه های کئو پراتیو های کشاورزی، دفاتر 

 ی واداشتند.اداری و مدارس روستائ

رهبران تیتیست در عرصۀ دیپلماتیک به هرگونه اعمال فشار و شانتاژ دست زدند تا مگر جمهوری توده ای آلبانی را 

منفرد گردانند. آنها حمل و نقل هوائی بین جمهوری توده ای آلبانی و سایر کشور های سوسیالیستی را قطع کردند، قرار داد 

ن یوگوسلاوی و آلبانی را یک جانبه بر هم زدند و طلبیدند که هیئت نمایندگی آلبانی در دوستی، همکاری و کمک متقابل بی

 بلگراد آن را ترک گوید.
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دشمنان طبقاتی در داخل کشور که دیدند فعالیت امپریالیست ها و رویزیو نیست ها گسترش یافته است ترغیب شدند و 

بزودی جنگ آغاز »رند. آنها شعار هائی از این قبیل پخش کردند: هر دری زدند تا محیط ترس و عدم اطمینان بوجود آوه ب

 ...وغیره« زودی وضع تغییر خواهد کرده ب»، « یتۀ مرکزی اختلاف وجود دارددر داخل دولت و کم»، « خواهد شد

 گوسلاوی و گروه کوجی جو جی نیز در راه اجرای اغراض خویشز مبارزۀ حزب با دسائس رهبران یوارتجاع داخلی ا

بهره داشت. عناصر خصومت پیشه با استفاده از اشتباهات گذشته در صدد بر آمدند که مشی حزب را در مجموعۀ خود از 

حق لطمه ه ناو قوانین قدرت توده ای ضربه دیده بودند با این ادعا بر خاستند که ب حق از رفرم هاه ریشه بزنند. کسانی که ب

، انتقاد از اشتباهات «در اندیشۀ سر نوشت خلق اند»اند، « کلیۀ صدمات وارده»ان با این عنوان که خواهان جبر دیده اند و

حزب و ارگان های محلی قدرت در آورند تا آنان را منفرد گردانند و خصومت  ه صورت اتهامات بر ضد اعضایگذشته را ب

هرست نامزد ها ی شورای توده ای حذف کوشید ند که نام کمونیست ها را از ف یتوده ها را بر علیه آنان بر انگیزند. کسان

سوی ارگان های امنیت متوجه ه کنند، در صدد بر آمدند که سمت مبارزۀ طبقاتی را عوض کنند و حملات حزب و خلق را ب

کز خواهد ساخت  از های مذکور متمر گردانند. هشدار کنگرۀ اول حاکی از اینکه دشمن حملات خود را بر روی ارگان

موقع پرده بر داشت و ارگان ها و اعضاء امنیت را مورد دفاع قرار داده روش های اشتباه آمیز برخی از تاکتیک دشمن به 

 کمونیست ها را در این زمینه اصلاح کرد. 

پخانه و نیروی هوائی، ناگهان بر آلبانی سپاهیان یونانی با پشتیبانی تو 9191اوت  1در چنین اوضاع و احوالی بود که روز 

این  اقدام تجاوز کارانه ای بود و به متر در خاک ما پیش آمدند. فتنه انگیزی مذکور حقیقتاً 933تا  533د و حمله ور شدن

منظور صورت میگرفت که مدعیان شوینیستی دولت یونان نسبت به کورچا و ژیرو کاسترو به کرسی بنشیند. نیروهای مسلح 

 بود سا ختند. را در هم شکسته دشمن را بکلی نا جمهوری توده ای آلبانی در برابر تجاوز ایستادند و آن

گوسلاوی به توسعۀ فعالیت خصومت آمیز ی آلبانی را نقض میکردند دولت یودر موقعی که نیروهای یونانی مرز ها

منظور ارعاب به نقل و انتقاد ارتش در مرز های شمالی آلبانی، درمنطقۀ استروژه و اهری، دست زد. در عین ه مشغول بود و ب

جاد حال  مراکز جاسوسی امریکا، انگلستان و ایتالیا عدۀ روز افزونی از عوامل خرابکار را با چتر در آلبانی پیاده کردند تا با ای

گوسلاوی بودند که به کوه بزنند و دولت یودازند. عناصر مرتجع در داخل کشور آمادۀ آن اغتشاشات در پشت سر ارتش بپر

خویش « قیام»، پیش از آنکه به « لگا لیتتی»و « مبتاربالی ک»ها، مرکب از بقایای  بود. این گروهعهده گرفته ه تسلیح آنها را ب

 دست بز نند بوسیلۀ ارگان های امنیت از بین برده شدند. 

سلطنت طلبان فاشیست هنگ نی با عملیات تجاوز کارانه و هماکلیۀ این وقایع گواه آن بود که جمهوری توده ای آلبا

ی ایتالیائی رو برو است که تحت رهبری و با پشتیبانی امپریالیست یست هاگوسلاوی و نئو فاشیزیونیست های یویونان ، رو

 هائی امریکائی و انگلیسی انجام می یابد. 

 داو شوق خود را در اینکه هر چه با رد حزب متحد شد و شورشواری خلق آلبانی بیش از پیش در گدر چنین لحظات د

نبرد  ی انقلاب توده ای دفاع کند ظاهر ساخت. هزاران نفر خواستار شدند که داو طلبانه اسلحه بر گیرند و بهد از پیروزی هااب

ی و های امنیتدهقان اسلحه داده شد و آنان در کنار نیروبر تصمیم حزب و دولت به ده ها هزار با تجاوز کاران بروند. بنا

وامل خرابکار و جنایت پیشگان شرکت جستند. توده های زحمتکش بر داران ارتش در نابود ساختن دار و دسته های عمرز

 مجاهدت خویش در اجرای وظائف اقتصادی افزودند و با این وسیله وفاداری خود را به حزب و قدرت توده ای نشان دادند. 
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کیم پیوند حزب ، نقش مهمی در تحو تماس های وی با مردم 9191امبر خوجه از مناطق شمالی در سپتبازدید رفیق انور

 با توده ها و تقویت اعتقاد خلق به حزب و قدرت توده ای داشت. 

فعالیت امپریالیست ها و  منظور در هم شکستنه مبارزۀ حزب و قاطبۀ خلق برای غلبه بر این دشواری های استثنائی و ب

 میشد. نیست ها با یک سلسله کامیابی های مهم قرین گشت که شامل عرصۀ اقتصادی نیز رویز یو

 13339صد و در مورد ذرت در 95232در مورد گندم  9192نسبت به سال  9191حجم جمع آوری غلات در سال 

ۀ محصولات جمع آوری صد بود. اندازدر 95939  9199نسبت به سال  9191صد افزایش یافت. گردش کالاها در سال در

بازار بهتر شد و تامین مایحتاج توده های زحمتکش رو به ، وضع منابع جدید تولید در روستا ها بوجود آمد، شده بالا رفت

 تحکیم گردید.  شهر و ده و اتحاد میان طبقۀ کارگر و دهقان بهبود نهاد. ارتباطات اقتصادی میان

 

 مبارزه در راه حفظ و تحکیم وحدت ایدئو لوژیک و سازمانی حزب و اجرای نقشۀ دو ساله  -3

سیا ست خویش را عملی گرداند و بر دشواری هائی که در برابر داشت غالب  حزب در این شرایط جدید نمی توانست

 آید مگر آنکه وحدت خود را حفظ و تحکیم کند و برنامۀ دو ساله را به انجام برساند.

 از میان برداشتن موارد تحریف و نقض مشی حزب.

سی درونی حزب گاهی بدرستی در اثر اینکه پس از چرخشی که در کنگرۀ اول در حیات حزب پدید آمد دموکرا

درک نشد و در اثر فشار امپریالیسم و رویزیونیسم مشی حزب در مواردی نقص و تحریف شد، انضباط شکنی روی داد، 

 انتقاد و انتقاد از خود مفرط و بی قاعده مرسوم گشت.

ه اساسنامۀ حزب مؤکداً کمیتۀ مرکزی تصمیمات فوری به منظور خاتمه دادن با این پدیده ها اتخاذ کرد و طلبید ک

 اجراء شود. 

در سازمان حزب در ناحیۀ لوشن ژه روحیۀ رقابت تنگ نظرانۀ پر مدعائی، جاه طلبی، لیبرالیسم نسبت به کولاکان، 

جایگیر شده و مورد استفادۀ دشمنان طبقاتی قرار گرفته بود. این وضع نا سالم اصلاح شد. کمیتۀ حزبی منحل گردید و مقصر 

ز ارگان های رهبری و از حزب بر کنار شدند. کادر های اعزامی از طرف کمیتۀ مرکزی، رهبری حزب را در آن اصلی آن ا

 ناحیه تحکیم کردند. 

برخی از عناصر در ارگان های قضائی به بهانۀ استقلال ارگان ها ی مذکور به نظارت حزب کم بها میدادند و عملاً به 

واقعیت که این ارگان ها نمی توانند بیرون از مبارزۀ طبقاتی عمل کنند، توجه نداشتند خصلت طبقاتی این ارگان ها و با این 

 حزب این مظاهر اپورتونیسم را افشاء کرد. 

در این دوره بود که گروه ضد حزبی عابدین شیخو و نیازی اسلامی افشاء شد. خصوصیت این گروه عبارت بود از تبلیغ 

بورژوازی، بی اعتمادی نسبت به مشی حزب در عرصۀ اقتصادی. این گروه نقشۀ دوساله  روحیۀ شکست، انقیاد در برابر فشار

را غیر واقعی می شمرد و روحیۀ سستی و وارفتگی در بین کادر ها و کار گران شیوع میداد. تلاش های شکست طلبانۀ اعضاء 

راج نفت و بخش حمل و نقل گذاشت. به این گروه تاثیرات منفی در اجرای نقشۀ دو ساله در صنایع و به ویژه بخش استخ

علاوه آنها عقاید حنیفی در بارۀ تاریخ خلق آلبانی داشتند و نسبت به توده های زحمتکش و به ویژه طبقۀ کارگر آلبانی روش 

 تحقیر آمیز در پیش می گرفتند. آنها به توانائی دفاعی کشور و آمادگی جنگی ارتش توده ای پدیدۀ اعتقادی مینگریستند.
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تشکیل شد نظریات و فعالیت این گروه دشمن حزب را فاش  9133پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی که در فوریۀ 

 یج شده بود اتخاذ کرد. ه ای برای طرد روحیۀ  شکست که به وسیلۀ گروه مذکور تروساخت و تصمیمات همه جانب

ت ضد حزبی گژین مارکو و نجیب و نسائی که همچنین در اثر هشیاری کمیتۀ مرکزی امکان پذیر گردید که فعالی

 سیاست حزب را تحریک میکردند و نقش رهبری وی را برهم میزدند به موقع افشاء و سرکوب شود. 

لازم آن بود که حزب از  برای جلوگیری از نقض مشی حزب و حفظ و تحکیم وحدت وی یکی از جمله کار های

« ه اسناد حزبیدربارۀ رسیدگی ب»قطعنامه ای  9133ی در ژانویۀ کزمیته مرین منظور کعناصر ناشایسته تصفیه شود. به ا

 کرد.  تصویب

سناد حزبی، تصمیم سازمانی مهمی بود که در تصفیۀ صفوف حزب، جمع آوری اطلاعات صحیح و کامل ه ارسیدگی ب

حال به تقویت زندگی داخلی در بارۀ هر کمونیست، و نظم دادن به مسائل اداری حزب مورد استفاده قرار گرفت. در عین 

 حزب و پرورش کمونیست ها کمک کرد. 

دانست. حزب به موازات تصفیه، توجه بسیار به پرورش  حزب تصفیه را یگانه تدبیر برای تقویت خویش نمی

ئی که پیش از موقع لازم در صفوف وی پذیر فته شده، در سطح پائین ه ویژه آنهاایدئولوژیک و سیاسی اعضاء خود و ب

انید. همچنین حزب دمادگی ایدئولوژیک قرار داشتند ولی به حزب وفادار و در اجرای مشی وی مصمم بودند معطوف گرآ

 منظور ارتقاء سطح تحصیلات کمونیست ها اتخاذ کرد. ه تصمیمات مهمی ب

 

 حــزب.دو مین کنفــرانــس 

 یها تیرانا تشکیل شد مربوط بود به راهدر  9133کارهای دومین کنفرانس سراسری حزب کار آلبانی که در آوریل 

 غلبه بر دشواری هائی که مانع اجرای نقشۀ دو ساله گردیده بود و تقویت نقش رهبری حزب. 

در سال گرۀ حزب پیش آمده بود مجموعاً ارزیابی کرد. کنفرانس اوضاع بین المللی و داخلی را که پس از نخستین کن

 ا شده بود.سیالیسم پیدسود صلح و سوه عرصۀ کیتی ب نقطۀ عطف مهمی در تناسب قوا در 9191

درخشان چین و بزرگترین پیروزی پیروزی  9191پیروزی انقلاب چین و اعلام جمهوری توده ای چین در اکتبر 

سیالیستی اکتبر بود. این پیروزی ضربۀ خورد کننده ای بر سیستم ۀ کارگر بین المللی پس از انقلاب سوریخی طبقتا

سیالیسم یروهای گیتی تغییر بزرگی بسود سوسختی لرزانید. در تناسب نه ب ی وارد آورد و جهان سر مایه داری رادار هسرمای

رت قطب صوه مشق شور انگیز و برای جنبش انقلابی جهانی به صورت سرروی داد. انقلاب چین برای خلق های ستمدیده ب

 کراتیک آلمان پیروزی دیگری بدست آورد. سیالیسم با تا سیس جمهوری دمومهم جاذبه در آمد. امر سو

سیالیستی بر بیش از یک چهارم کرۀ زمین گسترده شده بود و بیش از یک سوم جمعیت جهان در این اینک سیستم سو

بلغارستان، چکوسلواکی، جمهوری ، ی شامل بود بر: اتحاد شوروی، چین، آلبانیسیالیسته سر میبردند. اردوگاه سورژیم ب

، و جمهوری دموکراتیک ستان، جمهوری دموکراتیک، توده ای کره، مغولستان، لهستان، رومانی، مجارماندموکراتیک آل

 ویتنام. 

توسعۀ فعالیت خصمانه بر ضد کشور  ادر چنین شرایط قدرت های امپریالستی برای گریز از شکست قطعی خویش ت

ریالیسم، بلوک نظامی امریکا، این سر کردۀ امپ کارانه دست زدند. تحت رهبریسیالیستی و تدارکات جنگ تجاوزهای سو

جۀ اول بر علیه اتحاد شوروی و کشور های دموکراسی بوجود آمد که در در« نا تو(سازمان پیام اتلانتیک شمالی )»تجاوز کار 



 177 

کارانۀ امپریالیستی بر سعۀ فعالیت خرابوابسته به تو نیسم بر آلبانی مستقیماًبود. حملۀ عمومی امپریالیسم و رویزیوتوده ای متوجه 

سیالیستی منفرد افتاده و ضعیف حساب میکردند که آلبانی از اردوگاه سو سیالیستی بود. در آن موقع دشمنانعلیه اردوگاه سو

 ترین نقطه آن است. 

ر بسیالیستی از کلیۀ جهات به خلق آلبانی کمک و پشتیبانی برساند. فراد جغرافیائی مانع نشد که اردوگاه سوولی ان

گاه موقعیت جمهوری توده ای آلبانی را در داخل و در عرصۀ بین المللی بیش از پیش عکس، تو سعه و تقویت این اردو

دگی خود را اعلام داشت که تحکیم کرد. در چنین اوضاع و احوالی که برای کشور ما پیش آمده بود اتحاد شوروی آما

سیالیستی ه وی بدهد. سایر کشور های سومند دفاعی بچنین وسائل نیروسوسیالیستی و هم ات لازم برای گسترش اقتصاداعتبار

 نیز علاقه نشان دادند که به کمک جمهوری توده ای آلبانی بشتابند. 

مناسبت کمک به آلبانی سپاسگزاری کرد و رهنمود داد که در راه ه دومین کنفرانس سراسری از کشور های دوست ب

ه سیالیستی مجاهدت بسایر خلق های برادر کشور های سو خلق شوروی، با خلق چین وتحکیم پیوند دوستی خلق آلبانی با 

 عمل آید.

 9191کنفرانس در تحلیل وضع داخلی خاطر نشان ساخت که با وجود پیشرفت هائی که حاصل شده برنامۀ تو لید سال 

گوسلاوی پیش از آنکه د: کار شناسان یور چند علت دارویژه در استخراج نفت با انجام نرسیده است و این امه در صنعت و ب

کشور ما را ترک گویند گاز میدان های نفتی را خالی کرده بودند. فعالیت شکست طلبانۀ گروه ضد حزبی نیز تاثیر شوم در 

 این زمینه داشت. ضعف مدیریت صنایع و کمبود نیروی کار هم بر علل فوق افزوده میشد. 

نجام نرسیده بود. در اثر نقایض کار وزارت کشاورزی، بی نظمی هائی در ثبت وظائف مقرر برای کشاورزی نیز به ا

اراضی، در آمار های کشاورزی، در صورت برداری از زمین های جدید و همچنین در توزیع کشت بر روی اراضی کشتمند 

 زی گشته بود. دیده میشد. این وضع باعث اختلال بر نامه ریزی در بذر افشانی و در جمع آوری محصولات کشاور

ید ی نقشۀ دو ساله رهنمود داد که بامنظور جبران نتایجی که از این وضع حاصل شده بود و تأمین اجراه کنفرانس ب

، در هر جا که ممکن باشد، ترمیم 9191قرر اجراء شود تا کمبود های در کلیۀ بخش های تولید بیش از حدود م 9133برنامۀ 

 گردد.

ا در زمینۀ کشاورزی عبارت از آن دانست که صبورانه به کار پر دامنۀ سیاسی اقناعی و کنفرانس وظیفۀ عمده حزب ر

در کار پر دامنۀ سازمانی بپردازد تا دهقانان را قانع کند که آنچه برای اقتصاد ملی لازم و در برنامۀ دولتی ذکر شده بکارند. 

نه شتاب نشان باید داد. کنفرانس  همال باید کرد وشد که در امر جمعی کردن کشاورزی، نه ا آورعین حال کنفرانس یاد

طوری که این کئوپراتیوها با سر مشقی که از خود ه تقویت کئوپراتیوهای کشاورزی ب»خواستار شد که مراقبت بعمل آید در 

 .933« میدهند مشوق تشکیل کئو پراتیو ها ی جدید در دشت ها باشند 

رر داشت که سبک کار و نیز رهبری جمعی بهتر شود، با بورو کراسی حزب مق منظور تقویت نقش رهبر یه کنفرانس ب

ز اینکه سازمان های عمل آید و در رهبری سیاسی امور اقتصادی و اداری مراقبت بیشتری صورت گیرد. کنفرانس اه مبارزه ب

ارگان های مذکور نه از  دی بر جای ارگان های دولتی و اقتصادی نشسته بودند انتقاد کرد و طلبید که رهبریحزبی در موار

 چنین راه بلکه از راه کار سیاسی توضیحی جدی، از راه پشتیبانی و نظارت مداوم و سر شار از روحیۀ حزبی، عملی شود.

                                                 
  31. اسناد عمدۀ، حزب کار آلبانی ، جلد دوم صفحه  1951آوریل  14قطعنامۀ دومین کنفرانس سراسری،  -111 
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کنفرانس از موارد منفردی که روش تحقیر آمیز نسبت به سازمان های توده ای بکار رفته بود و از رفتار متکبرانۀ بعضی 

منظور تحکیم پیوند حزب با توده ها صورت ه ردم انتقاد کرد. کنفرانس تاکید کرد که باید کار مداومی باز کمونیست ها با م

گیرد و سازمان های توده ای و شورا های توده ای به حرکت در آورده شوند تا زحمتکشان شهر و ده بیش از پیش در حل 

 مسائل دولتی و اقتصادی شرکت جویند.

 

  9111 -9191ۀ اجرای نقــشۀ دو ســـال

تصمیمات دومین کنفرانس سراسری کمک کرد  به اینکه بسیاری از نقایص کار حزب رفع شود و تجهیزات کمونیست 

 ها و همۀ زحمتکشان برای اجرای نقشۀ دو ساله افزایش یابد. 

م تولید صنعتی بیش از اندازه های معین انجام گرفت و حج 9133کار اجرای وظائف اقتصادی رو به بهبود رفت. نقشۀ 

به تمامی جبران نپذیر فت و بالنتیجه نقشۀ دوساله  9191چهار برابر شد. ولی کمبود سال  9152در پایان این سال نسبت به سال 

در صد عملی گردید. معذلک این واقعه با توجه به دشواری های استثنائی که در آن دوره وجود داشت   19فقط به میزان 

 کامیابی بزرگی بود. 

در صد افزایش یافت. در جمعی کردن کشاورزی نیز  53، 9152مجموعۀ حجم تولید کشاورزی به نسبت  9133ر د

 بالغ شد.   13به  9133بود در   39،  9192پیشرفت هائی به ظهور رسید. تعداد کئو پراتیوها که در 

در آمد  9133کش تاثیر گذاشت. در افزایش تولید صنعتی و کشاورزی مستقیماً بر بهبود شرایط زندگی توده های زحمت

 شد و در همین سال بنابر تصمیم دولت تخفیف بزرگی در قیمت های بازار دولتی روی داد.  9192در صد بیش از  9932ملی 

به موازات نتایج رضایت بخش اقتصادی، پیشرفت های مهمی در زمینۀ سیاسی نیز بدست آمد. انتخابات مجلس توده ای 

درصد آراء به نامزدهای  12در صد از ثبت شدگان در دادن رای شرکت جستند و  11صورت گرفت و  9133مه  52که در 

جبهۀ دموکراتیک داده شد کامیابی درخشانی بود، گواه تازه ای بود بر مهر ورزی و وفاداری خلق به حزب، و بر عزم جزم 

 خلق به دفاع از میهن و ساختمان سو سیالیسم.

ده ای تصمیم گرفت که الحاقات و اصلاحاتی در قانون اساسی جمهوری توده های آلبانی مجلس تو 9133در ژوئیۀ 

 انون اساسی روی داده بود ارتباطوارد کند. واین امر با تحولات اقتصادی و اجتماعی که در طی چهار سال پس از تصویب ق

. «دولت کارگران و دهقانان زحمتکش است جمهوری توده ای آلبانی،»الحاقی قانون اساسی چنین بود:  از مواد ییک .داشت

توری ه مثابۀ شکلی از دیکتاسیاسی و اجتماعی کشور و مبین جوهر دولت نوین دموکراسی توده ای ب این ماده ترجمان واقعی

ه رشد میکرد. کمکی که میبایست ب تمثیلپرولتاریا بود. مادۀ الحاقی دیگری نقش رهبری حزب را در سراسر حیات کشور 

از هر کس بر حسب »سیالیستی توزیع که میگوید: لیستی کشاورزی داده شود در قانون اساسی ذکر شد و اصل سوسیاسو

 برای نخستین بار صریحاً در قانون اساسی آورده شد. « استعدادش و به هر کس بر حسب کارش

تجاوز امپریالیستی یک منظور تأمین صلح و شکست ه حزب به سیاست خارجی انقلابی خویش همچنان وفادار بود و ب

مجلس توده ای تصمیم گرفت که به دعوت استکهلم مبنی بر پشتیبانی از جنبش  9133سلسله تدابیر اتخاذ کرد. در ژوئیه 

یه ای حاکی از محکوم ساختن مداخلۀ مسلحانه امپریالیست های امریکائی در کره صلح بپیوندد و در عین حال اظهار جهانی

گونه ترغیب به جنگ تجاوز کارانه و هرگونه تبلیغ در این س توده ای قانونی گذرانید که هرمجل 9139 انتشار داد. در ژانویۀ

 میشمرد. « جنایات فاحش بر ضد بشریت، بر ضد صلح بین خلق ها و بر ضد میهن»ا محکوم میساخت و این دسائس را زمینه ر
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 مظاهر آشتی طلبی با دشمن طبقاتی مبارزه بر ضد

به هر دری زدند تا دو باره به دشمن طبقاتی  9191گوسلاوی پس از شکست ویزیونیست های یوا و رامپریالیست ه

درون کشور دل و جرئت بدهند و نگذارند که نا امید شود و تا میتواند مبارزه بر ضد رژیم دموکراسی توده ای را گسترش 

نه انگیزی های مرزی ادامه دادند و باز هم دسته هائی از بخشند. به این منظور به تبلیغات دشمنانۀ لگام گسیختۀ خویش، به فت

آمدند با همدستی عناصر  مل خرابکار و جاسوسان که از خارجعوامل خرابکار و بخصوص جاسوسان به آلبانی فرستادند. عوا

ه منان بعملیات جدید ترور، خرابکاری و غارت اقتصاد دولتی و کئوپراتیوی مبادرت جستند. دشه خصومت پیشۀ داخلی ب

ویژه به تاکتیک اعمال فشار مستقیم بر کمونیست ها و بخصوص آنهائی که در روستا کار میکردند دست میزدند تا آنها را از 

به خانۀ  راه بدر کنند. به برخی از آنها نامه های تهدید آمیز نوشتند و عوامل خرابکار خود را نزد برخی دیگر فرستادند تا بغتتاً

قرار کردند، با آنها           ک ها وسائل مختلفی برای نزدیکی به کمونیست ها بکار بردند، با آنها پیوند ازدواج برآنها بریزند. کولا

ا از این ی. سیل شکایات فتنه انگیز از جانب کولاک ها به کمیته های حزبی سرازیر میشد. ..های مادی دادند وغیره«  کمک»

در مورد آنها اتخاذ شده است داد خواهی « بنا حق»صمیم شدیدی که یا آن ت آن کمونیست ها شکایت میکردند، از این

ژوائی راکه در نزد بعضی از ورآنچه از خصوصیات خرده ب میم را داشتند. عناصر خصومت پیشه،میکردند و تقاضای لغو تص

سیالیستی بر ال سواعضاء حزب باقی مانده بود حراست میکردند و آنان را به نقض اخلاق کمونیستی، و سرقت امو

، برای مبارزۀ حاد طبقاتی آماده بودند و عزم جزم داشتند که بر کلیۀ انگیختند. حزب، دولت توده ای و زحمتکشان عموماً می

سیالیسم غلبه کنند. معذلک فشار شدید دشمنان خارجی و داخلی ممکن نبود اثر ع و دشواری ها در راه ساختمان سوموان

خم ر بتزلزل افتادند و برخی دیگر سرزب اثر گذاشت. برخی از کمونیست ها در برابر این فشانگذارد. حتی در صفوف ح

کردند. بالنتیجه مظاهری از اغماض، دل فراخی و مسامحه نسبت به کولاکان و سایر دشمنان طبقاتی پیدا شد و در بعضی ها 

 گرایش به سازش با آنها ظهور کرد.

، عضو هیئت سیاسی و ، توک ژاکوافشار دشمنان طبقاتی تسلیم شدند، از آن جمله برخی از اعضاء کمیتۀ مرکزی نیز به

برخی از دبیر تشکیلاتی کمیتۀ مرکزی این سست گامی توک ژاکوا به هیچ وجه جنبۀ تصادفی نداشت. او هرگز از 

ژوائی ورخرده ب ، مانند محلی گری، خود پسندی، رقابت و مسامحۀخصوصیات منفی موروثی روزگار گروه های کمونیست

بالاتی  بود. فعالیت کمونیستی او همیشه از اپورتو نیسم جبلی، فقدان هشیاری انقلابی، بی فاصله نگرفتهنسبت به دشمن طبقاتی 

 در اجرای وظائف و بی توجهی با ارتقاء پرورش ایدئولوژیک خویش نشانه ای داشت. 

او کوم ساختن فعالیت خصمانۀ کوجی جوجی به که محتوک ژاکوا در کنگرۀ اول حزب کمونیست آلبانی از فرصتی 

جی آزار دیده است و با این نمایند که بیش از همه از کوجی جوداده بود استفاده کرد تا خود را یکی از کمونیست هائی ب

 شاند. ویش را که مخالف مشی حزب بود بپوطریق تا مدتی روش های خ

نیستی در مورد خم کرد و با اتخاذ مواضع اپورتوفشار بورژوازی سر  توک ژاکوا پس از کنگره مانند گذشته در برابر

دشمن طبقاتی، لطمۀ بزرگ بر فعالیت حزب وارد آورد. او عقیده داشت که مبارزۀ طبقاتی روبه خاموشی است. به نظر او هیچ 

شیوه ه آلبانی نبود. او ب گوسلاوی متوجه جمهوری توده ایای امریکائی و رویزیونیست های یوخطری از جانب امپریالیست ه

موقع اجراء گذاشته شود، او نزد ارگان ها ی دولتی واسطه ه های مختلف در ترغیب آن بود که سیاست مدارا با کولاکان ب
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حانیان گرداند، او به فعالیت خصمانۀ رو میشد تا مساعدت آنها را به عناصر دشمن جلب کند و عناصر مذکور را از زندان آزاد

 سیله پشتیبانی میکرد. هر و لیک کم بها میداد و از آنها بهمرتجع کاتو

ویژه منابع معدنی تقدم قائل بود مخالفت ه توک ژاکوا با مشی حزب در اقتصاد که برای رشد صنایع سنگین و ب

رشته خصوص سر مایه گذاری در صنعت نفت را رد میکرد. او عقیده داشت که در برنامۀ اقتصادی در بعضی از ه میورزید. ب

نیستی و شکست طلبانۀ توک ژاکوا موجب اخلال در کار سازمان های حزبی و اقعیت توجه نشده است. روش اپورتوها به و

 توده ای در اجرای نقشۀ دولتی گردید.

بخشودنی شده بود. مسامحه و سستی او در اجرای اساسنامه شکیلاتی حزب نیز مرتکب گناهان ناتوک ژاکوا در مسائل ت

کراتیک او در رهبری، موجب نقایص جدی در سیاست حزب نسبت به کادرها، در اسلوب حزب، سبک بورو و تصمیمات

کار ارگان ها و اجزاء حزب و همچنین سازمان های توده ای شده بود. این امر به نقض انضباط و ضعف انتقاد و انتقاد از خود 

 و فروکش هشیاری  نیز انجامیده بود. 

ۀ اشتباه آمیز پشتیبانی میکرد که رسیدگی اسناد حزب میبایست بیرون از نظارت تودۀ کمونیست توک ژاکوا از این نظری

 ها، بدون شرکت مستقیم سازمان های بنیادی صورت گیرد. 

تشکیل شد وضع سیاسی و فعالیت حزب را تحلیل کرد، علل بروز اپورتونیسم  9139پلنوم کمیتۀ مرکزی که در فوریۀ 

اتی فاش ساخت و راه های مبارزه با آنان را نشان داد. پلنوم مواضع ضد مارکسیستی و اشتباهات فاحش را نسبت به دشمن طبق

 را از مقام دبیر کمیتۀ مرکزی عزل و از هیئت سیاسی اخراج کرد.  توک ژاکوا  را عیان گردانید و او

ثیر دست زد و نقایص را که تحت تالنینستی از کار خویش  -کمیتۀ مرکزی با این مناسبت با انتقاد سالم مارکسیستی

درنگ رفع کرد. تدابیری اتخاذ شد تا رهبری کوا مورد اغماض قرار داده بود بینیست توک ژاروش های تحقیر آمیز و اپورتو

جمعی بهبود یابد، انتقاد و انتقاد از خود تقویت شود، از اعضاء پلنوم خواسته شد که بیش از پیش در بارۀ فعالیت خویش 

 دهند و نظارت منظم تر و موکدتر در اجرای تصمیمات داشته باشند. گزارش 

طبقاتی ببندد و ضربات حزب با نیرو های جدیدی مجهز شد تا راه را هر گونه گرایش و هر گونه پدیدۀ آشتی با دشمن 

 وی وارد آورد. کمیتۀ مرکزی چنین مقرر داشت:   کاری تر بر

پیروزی های ما موجب تخفیف مبارزۀ طبقاتی نیست. دشمن که پیشرفت های  ید در نظر داشته باشد کهسراسر حزب با»

خشم آمده است دیوانه وار مساعی خود را برای باز پس گرفتن قدرت افزایش ه ما را می بیند و از شکست های خویش ب

 939« عوض میکند میدهد، به شکل های متنوعی از اقدام دست میزند و آن شکل ها را دائماً

ضع سیاسی و فعالیت لنینیستی و -ند. تحلیل مارکسیستیی حزب در مواضع پیکار جویانه تری قرار گرفتسازمان ها

اصولی وی نسبت به اپورتونیسم، به کمونیست ها یاری داد که  حزب که از طرف کمیتۀ مرکزی انجام گرفت و روش مؤکداً

خص تر درک کنند و خود را بهتر از گذشته از گونه طور مشه و ب ضرورت عینی مبارزه بر علیه دشمنان طبقاتی را عمیقاً

لنینیستی وضع شد،  -لغزش بسوی مواضع آشتی با آنان پاس دارند. مقررات جدی تری در مورد تدارک تئوریک مارکسیستی

حزب توده های زحمتکش را نسبت به اشکال جدید فعالیت خصمانه و مانور های تازه بر علیه جمهوری توده ای آلبانی 

 ن ساخت و هشیاری انقلابی آنان را بیش از پیش بر انگیخت.روش

                                                 
. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد  1951فوریۀ  23ضع سیاسی و فعالیت حزب، قطعنامۀ نهمین پلنوم کمیتۀ مرکزی در بارۀ و - 111 

 . 55دوم صفحۀ 
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ویژه در آن کوشیدند که دهقانان تهیدست و میانه حال را بیش از پیش به مبارزه بر علیه کولاکان ه سازمان های حزب ب

عمل در ه ب اًفرد ساختن سیاسی کولاکان اکیدنبکشانند و با این طریق سیاست حزب را در مورد محدود ساختن اقتصادی و م

آورند. اجرای این سیاست با تصویب مقررات خاصی در بارۀ شناسائی صحیح کولاکان که پس از کار دقیق ارگان های 

گونه پشتیبانی شد. کولاکان از هر ،ملی گردید لتی تحت رهبری مستقیم کمیتۀ مرکزی و کمیته های منطقه ای حزبدو

لیات های باز هم سنگین تری بر آنها تعلق گرفت. مقرر گردید که در ماد و کمکی که دولت به دهقانان میداد محروم گشتن

 ایگان میان دهقانان تهیدست تقسیم شود. ه رموقع مصادرۀ اموال کولاکان یک چهارم آن ب

ی های سکتاریسم که باعث پیدایش سر گشتگحزب در عین مبارزه بر ضد آشتی طلبی با دشمن طبقاتی، بر کلیه پدیده 

ر میان توده ها و مانع تجهیزات آنان برای اجرای وظائف سیاسی و اقتصادی، برای شرکت در مبارزۀ فعال بر ضد سیاسی د

دشمن میگردید ضربه زد و از آن کمیته های حزبی که با اتخاذ تصمیمات اداری نابهنگام در مورد بر انداختن فوری کولاک 

موجب تحریف سیاست حزب  ها عملاً برخی از دهقانان میانه حال با کولاک تر، با یکسان گرفتنه بدمثابۀ طبقه، و از همه ها ب

ورزید زیرا  مخالفتسختی انتقاد کرد. حزب با هر اقدامی که بطور ساختگی باعث وحدت مبارزۀ طبقاتی گردد ه شده بودند ب

 که فقط دشمنان از چنین اقدامی بهره میبرند. 

گوسلاوی، با دشمن بارزه با امپریالیست ها و رویزیونیست های یوا در طی محزب در طی مبارزه برای غلبه بر دشواری ه

د در کار داخلی طبقاتی و با اپورتونیسم، وحدت ایدیولوژیک و سازمانی خویش را حفظ و تحکیم کرد و بر تجربۀ خو

 سیالیستی کشور افزود.رهبری سیاسی ساختمان سو

 
 عمل آمدکوشش هائی که برای رفع عقب ماندگی کشاورزی ب

یکی از مسائلی که همچنان بیش از همه، حزب را نگران میداشت مربوط به عقب ماندگی کشاورزی بود که 
ً مانع رشد سایر رشته ها ی اقتصاد می گردید. اقداماتی که در سال  به عمل آمد با وجود  9191 -9191مستقیما

آهنگ توسعۀ کشاورزی هنوز کند بود و  اثرات مثبت خویش نتوانست کشاورزی را از عقب ماندگی بدر آورد.

فاصلۀ رشد آن با رشد صنایع روز به روز بیشتر میشد و این امر ارضاء مطالبات توده های زحمتکش را از 
حیث مواد کشاورزی و رفع نیازمندی های صنایع را از حیث مواد اولیه دشوار میساخت. اینکه اعتبار کشاورزی 

فاده قرار می گرفت و نیز سطح قیمت کالاهای صنعتی به نسبت سطح قیمت درصد مورد است 59فقط به میزان 
 کالاهای کشاورزی بالا بود موانع دیگری در این زمینه ایجاد میکرد. 

تشکیل شد مسئلۀ کندی رشد کشاورزی و مساعی  9199پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی که در آوریل 

رد بررسی قرار داد. ولی پلنوم به این مسئله فقط از یک زاویه لازم برای رفع عقب ماندگی کشاورزی را مو
نگریست و به این نتیجه خطا رسید که دیگر بهره برداری های کوچک دهقانی هیچ امکان ندارند محصولات 

کشاورزی خود را افزایش دهند. پلنوم با تکیه بر این درک صحیح که کئوپراسیون یگانه وسیلۀ عمدۀ رفع عقب 
اورزی است تصمیم گرفت که به مقیاس وسیع به جمعی کردن کشاورزی دست بزند. ولی این تصمیم ماندگی کش

نابهنگام  بود و چون شرایط برای سازماندهی سوسیالیستی مجموعۀ کشاورزی هنوز وجود نداشت ممکن بود امر 

لاح کرد. پلنوم کمیتۀ جمعی کردن کشاورزی را عملاً به خطر اندازد. حزب این تصمیم عجولانه را به موقع اص
مرکزی که مجدداً در ماه مه تشکیل شد تاکید کرد که با توجه به شرایط مشخص کشور، وظیفۀ اساسی عبارت از 

آن نیست که جمعی کردن روستا ها گسترش یابد بلکه عبارت از آن است که کئوپراتیوهای کشاورزی موجود 
 برای افزایش تولید به کار انداخته شود.  تقویت گردد و کلیه امکانات بهره برداری های کوچک

حزب با ارزیابی صحیح کلیۀ شرایط، امکانات و وسائل موجود درآن دوره به این نتیجه رسید که بهترین راه 

برای پیش برد کشاورزی عبارتست از تقویت و تکمیل روابط اقتصادی میان شهر و روستا، تخفیف فاصلۀ 
 ورزی. موجود میان سطح رشد صنایع و کشا
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نباید از نظر دور بداریم که اتحاد نزدیک شهر و روستا جز بر اساس »کمیتۀ مرکزی چنین راهنمائی کرد: 
اقتصادی نمی تواند استوار گردد... ما باید اقتصاد خویش را به طور موزون بر پاکنیم. اگر ما به ایجاد صنایع 

 912« ببریم که رشد صنایع وابسته به رشد کشاورزی استدلبسته ایم به کشاورزی نیز علاقه داریم و نباید از یاد 
کمک به روستا افزایش یافت. اقداماتی بعمل آمد تا اشتباهاتی که در امر ثبت وطبقه بندی زمین  9199در 

درصد کاسته گشت و بهره  29ها روی داده بود رفع شود. از مقدار غلاتی که اجباراً میبایست تحویل داده شود 
 ورزی انفرادی که در آمد سالیانۀ آنها کم بود ازمالیات معاف شدند.برداری های کشا

از آنجا که رابطۀ میان قیمت محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی طوری بود که دهقانان را با 

افزایش تولید و معامله در بازار متقابل بر نمی انگیخت حزب دانست که باید قیمت محصولات صنعتی را پائین 
فرمان تقلیل قیمت محصولات صنعتی صادر گردید و این امر فاصله موجود میان قیمت  9199اً در آورد. مجدد

 محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی را تاحدی کم کرد. 
در عین حال به تقویت و توسعۀ بازرگانی دولتی و کئوپراتیوی و به ویژه بازرگانی کئوپراتیوی خرید و 

اه کمک شد با اینکه کئو پراتیو های مذکور به صورت ارگان های توده ای فروش مبادرت گردید و از این ر

نیرومند در آیند، روابط اقتصادی میان روستا و شهر نزدیک تر گردد و علاقه مندی به کشاورزی جمعی در 
 دهقانان دمیده شود.

سیاسی و سازمانی اقدامات اقتصادی که به منظور رفع عقب ماندگی کشاورزی به عمل می آمد با کار وسیع 
حزب همراه بود. کوشش شد که ترکیب اجتماعی و فعالیت سازمان های بنیادی حزب بهبود یابد. و همچنین به 

 کار شوراهای توده ای و سازمان های جوانان و زنان تحرک بیشتری داده شد.

 
 دومین کنگرۀ حزب کار آلبانی. -4

 
 صنعتی انجام یابد –کشاورزی وظائفی که میبایست برای تبدیل آلبانی به کشور 

 991نفر با رای قطعی و  962تشکیل شد.  9192آوریل  5مارس تا  19دومین کنگرۀ حزب کار آلبانی از 

عضو و نامزد عضویت نمایندگی داشتند.  99994نفر با رای مشورتی در این کنگره شرکت جستند که از طرف 
درصد  4ز موقع نخستین کنگره بود، بویژه از آن جهت که تعداد اعضاء حزب در موقع این کنگره اندکی کمتر ا

 از اعضاء حزب در طی رسیدگی به اسناد حزبی اخراج شده بودند.
 
 

 رهنمود های نخستین نقشۀ پنجساله

کنگره تشخیص داد که رشد اقتصادی و فرهنگی کشور بر طبق نقشه ای مدت دار تر کاملاً امکان پذیر است 

 تصویب کرد. 9199 -9199شۀ پنجساله را برای سال های و رهنمود های نخستین نق
این رهنمود ها پیش از آنکه به تصویب کنگره برسد در مدتی بیش از دوماه در سازمان های حزب و در 
اجتماعات عمومی زحمتکشان شهر و ده به بحث گذاشته شد. طی اجتماعات مذکور نظرها و پیشنهاد های متعددی 

 آنها مورد توجه ارگان های صلاحیت دار قرار گرفت. داده شد که بسیاری از 
برنامه  در درجۀ اول با تکیه بر نیروی خود کشور، منابع داخلی، تجارب بدست آمده و اندازۀ توانائی کادر 

های ملی تنظیم شده بود. برنامه بر کمک کشور های سوسیالیستی و در درجۀ اول اتحاد شوروی نیز اتکاء 
حاد شوروی به جمهور ی توده ای آلبانی در آن روزگار عبارت بود از رشد نیرو های داشت. هدف کمک  ات

مولد کشور تا آنکه اقتصاد توده ای بتواند با امکانات خود به پیش رود. حزب این کمک را به مثابۀ عامل مهمی 

 در ساختمان سوسیالیسم در میهن ما به شمار می آورد. 
تسریع آهنگ ساختمان بنیاد اقتصادی سوسیالیسم مه مطرح کرد چنین بود: نخستین وظیفه ای که نخستین برنا

و رشد نیروهای مولد، بدان منظور که آلبانی در پایان نقشۀ پنجساله از کشور کشاورزی عقب مانده به کشور 
کشاورزی صنعتی بدل شود، تقویت اتحاد طبقۀ کارگر با دهقانان زحمتکش و ارتقاء سطح زندگی مادی و 

 گی توده های زحمتکش .فرهن

حزب مقرر داشت که حلقۀ اساسی اجرای این وظیفه عبارتست از ایجاد صنایع نوین سوسیالیستی. در واقع 
 صنعتی کردن کشور با برنامۀ بزرگ و پردامنه ای برای ساختمان پایه های صنایع سوسیالیستی تنظیم گر دید.

                                                 
  112- قطعنامۀ پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی، 21 سپتامبر 1951. اسناد عمدۀ حزب کار آلبانی، جلد دوم صفحۀ 111 .
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نقش قطعی در رشد صنایع و مجموعۀ اقتصادی توده حزب، اصلی را که به موجب آن، تولید وسائل تولید 
ای دارد بدرستی ارزیابی کرد و طبق اصل مذکور اهمیت بسیار به رشد و ایجاد رشته های صنایع سنگین داد. 

ولی معذلک رشد همزمان و متقارن کلیۀ رشته های این صنایع در برنامه پیش بینی نمی شد زیرا که کشور ما 
ی چنین امری را در اختیار نداشت. ماشین های لازم میبایست از طریق مبادلات بازرگانی امکانات اقتصادی و فن

و یا اعتبارات مورد توافق بوسیلۀ کشور های     سوسیالیستی تحویل داده شود. قوا رشد در رشد آن رشته هائی 
دارد و صاحب مزایای  از صنایع سنگین کو شش به عمل آید که منابع طبیعی لازم برای آنها در آلبانی وجود

اقتصادی بیشتری هستند. در شرایط مشخص کشور ما صنایع سنگین میبایست بطور عمده شامل شود بر معادن، 

صنعت مکا نیک، صنعت برق و صنعت مصالح ساختمانی بویژه پیش بینی میشد که توسعۀ این ر شته ها با 
ای اول داشت زیرا که میبایست تکیه گاه عمدۀ آهنگ سریع تر ی صورت گیرد. در این میا نه صنایع معدنی ج

رشد سایر رشته های صنایع باشد و نیازمندی های صنایع تبدیلی را از حیث مواد او لیه بر آورد ه سازد. از طر 
 ف دیگر صدور محصو لات معدنی میبایست ماشین های لازم را برای صنعت و کشا ورزی تامین کند. 

پنجساله با مراکز حرارتی و هید رو الکتریک مجهز گردد که نیازمندی  صنعت برق میبایست در طی نقشۀ

 های صنایع و مجموعۀ اقتصاد توده ای را بر آورده سازد. 
از آنجائیکه کشور نیاز بزرگ و مبرم به مایحتاج مصرفی روزانه داشت و به منظور تقلیل واردات آنها، در 

 ائی داده شد که به ویژه بر مواد اولیۀ خود کشور متکی باشد.نقشۀ پنجساله جای مهمی به رشد صنایع سبک و غذ
برای آنکه رشد سریع تولید صنعتی آن طور که در نقشۀ پنجساله معین گشته بود تامین شود سرمایه گذاری 

 بود. 9191 -9196های پیش بینی شده سه برا بر سال های 

انجام گیرد که برد و مانع غلبه شود:  وظائفی که کنگره مقرر میداشت در صورتی می توانست به خوبی
یکی کندی رشد کشاورزی که شاخۀ مسلط اقتصاد ملی بود و دیگر کمبود کادر های فنی و سطح نازل معلومات و 

 آمادگی فنی کارگران توجه خاصی بر رفع این موانع معطو ف گردید. 
بود تولید کشاورزی در همین  9114چهار برابر سال  9191در عین حال که حجم کلی تو لید صنعتی در 

 درصد افزایش نداشت.  111دوره بیش از 

توسعۀ سر یع صنا یع ... ایجاب میکند که کشا ورزی با آهنگی سریعتر از آنچه »کنگره چنین تصریح کرد: 
تا امروز داشته است رشد یابد تا بتواند نیازمندی های صنایع را از حیث مواد اولیه و نیازمندی های دولت و 

 . 911« اهالی را از حیث محصولات کشاورزی بر آورده سازد
یگانه راه برای طرد قطعی عقب ماندگی کشاورزی عبارت بود از تحول سوسیالیستی روستا. ولی در 
شرایط مشخص آن موقع هنوز مبادرت به جمعی کردن وسیع کشا ورزی میسر نبود زیرا که تودۀ وسیع دهقانان 

م سوسیا لیستی در کشاورزی معتقد نشده بود و پایۀ فنی و اقتصادی لازم برای این هنوز کاملاً به برتری سیست
کار وجود نداشت. کنگره تاکید کرد که در چنین شرایطی به منظور تسریع پیشرفت کشاورزی باید به تقو یت 

د. همچنین کئوپراتیو های کشاورزی دست زد ، باید بنگاه های کشاورز و دامداری را استحکام و توسعه بخشی
لازم بود که روابط اقتصادی میان شهر و رو ستا از راه های زیرین تحکیم شود: توسعۀ مراکز ماشین و تراکتور 
و مکانیز اسیون کشاورزی، کمک دولت به دهقانان زحمتکش بوسیلۀ اعتبارات کشاورزی، رساندن مقادیر 

بطه میان قیمت محصولات صنعتی و بیشتری از محصولات صنعتی به رو ستا، تعدیل هرچه صحیح تر را
 محصولات کشاورزی.

طبق پیش بینی های نقشۀ پنجساله، افزایش تو لید کشاورزی میبایست از طریق اعتلا بازدهی زمین های 
 کشاورزی و توسعۀ سطح بذر افشانی  تحقق یابد.

ا نان بدست می آید. وظیفه اساسی که در کشاورزی معین شد عبارت بود از افزایش تولید غلاتی که از آنه

ویژگی دیگر رشد کشاورزی در طی پنجسالۀ اول توسعۀ زمین هائی بود که برای  کشت گیاهان صنعتی به کار 
میرفت، گیاهانی که نخستین لازمۀ رشد صنعت بودند. برای آنکه تحقق وظائف در زمینۀ کشاورزی تامین شود 

 بود.  9191 -9196تقریباً دو برابر سال های  آن سرمایه گذاری که برای این دوره در نظر گرفته شد
حل مسئلۀ کادر های فنی و کارگران متخصص ایجاب میکرد که انقلاب فرهنگی بیش از پیش گسترش یابد 
و تسریع شود. در طی پنجسالۀ اول میبایست شبکه آموزش توسعۀ بسیار یابد، تعداد کل شاگردان نسبت به سال 

برابر شود. همچنین میبایست  94برابر و تعداد مهندسان  9آکونوم ها بیش از برابر شود، تعداد  151  9114
 کارگر متخصص پرورش یابند.  9911تکنیسین متوسط و قریب  4911بیش از 
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کنگره توجه حزب را به عقب ماندگی نواحی شمالی، از آنجمله ناحیۀ کوکس، تر بوزه، میردیته، پوکه و 
دربارۀ پیشرفت فرهنگی آنها مراقبت خاص بعمل آید. نقشۀ پنجساله بر  غیره معطوف داشت و توصیه کرد که

انداختن بی سوادی را پیش بینی میکرد. افزایش محصولات صنعتی و کشاورزی میبایست در بهبود زندگی توده 
 های زحمتکش مؤثر با شد و شرایط لازم برای الغاء سیستم جیره بند ی فراهم آورد.

 – 9196برابر  دوران پنجسالۀ  9تا  1عالیت های اجتماعی و فرهنگی میبایست سرمایه گذاری در عرصۀ ف
 باشد. 9191

نخستین نقشۀ پنجساله نشانۀ مرحلۀ جدیدی در رشد سریع اقتصادی و فرهنگی کشور بود. تحقق این نقشه 

 آورد. میبایست شرایط لازم برای حرکت به سوی مرحلۀ قطعی ساختمان پایۀ اقتصادی سوسیا لیسم فراهم
 

 بــهبــود اســلوب رهبــری سیاسی حزب

یش به گزارش خوتحلیل علمی فعالیت رهبری حزب پس از کنگره و تعمیم تجربۀ این دوران که رفیق انور خوجه در 

انحرافاتی را که در اجرای مشی سیاسی حزب به . این تحلیل به کنگره کمک کرد، کنگره انجام داد، اهمیت بسیار داشت

سم نسبت به دشمن ده بود و همچنین کمبود های سازمان های حزبی را بیابد و انتقاد کند. کنگره از مظاهر اپورتونیظهور رسی

کراتیسیم، از تراکم کار های مربوط به سازمان های دولتی در دست کمیته های حزبی، از رواج کار صرفاً طبقاتی، از بورو

ست ها و سازمان های توده ای بطور کلی، وغیره انتقاد کرد. رفیق انور شفاهی با جنبۀ ضعیف سیاسی، از کم تحرکی کمونی

 خوجه از گرایش اینکه مسائل را از طریق جلسات بی پایان و تصمیمات بیشمار حل کنند سخن گفت و آن را اینطور نکوهید:

ن در غربال لی چیز زیادی از آجلسه پشت جلسه تشکیل میدهند که ساعت ها و روزهای متمادی طول میکشد و»

 ( 939) «ماند نمی

برای اینکه تصمیمات قبلی را به موقع  شود. بعداً تصمیمات میگیرند، تصمیمات بسیار میگیرند ولی همۀ آنها عملی نمی

مورد بحث قرار  اجراء بگذارند بازهم تصمیمات میگیرند. بار دیگر دربارۀ مسائلی با اتخاذ تصمیمات دست میزنند که قبلاً

اخذ تصمیم است، ظاهراً کار کردن و تصمیم آفریدن است  معنای مسخره کردن کار وه اموش شده است. این بگرفته ولی فر

 (933)«جازدن و مانع کار شدن است نکردن، بی حاصل ماندن، در و در واقع کار

 کنگره با تکیه بر تجارب پیشین، شرط اصلی در تامین اجرای نخستین نقشۀ پنجساله را چنین دانست:

ود دادن و تقویت رهبری حزب در اقتصاد. تقویت و بهبود دادن کار در زمینۀ پیوند نزدیک مسائل اقتصادی با کار بهب» 

ظائف حزب و دولت. مبارزه برای بهبود سازماندهی کار نظم و اکید بر اجرای تصمیمات و وسیاسی. اعمال بی وقفۀ نظارت م

 (. 939« )و برای امحاء بورو کراتیسم در کار

مرکزی و محلی و همچنین سازمان های حزبی موظف شدند که بر طبق نتیجه گیری ها و تصمیمات کنگره در ارگان 

اسلوب کار خویش تجدید نظر کنند و در اصلاح آن بکوشند. اصول لنینی مانند رهبری جمعی، مانند موظف بودن ارگان 

ت انتخاب کننده آنها، مانند انتقاد و انتقاد از خود، های رهبری به گزارش دربارۀ فعالیت خوبش در برابر توده های کمونیس

مثابۀ اهرم های نیرومند حزب، ه سیالیسم و نقش سازمان های آنها به مثابۀ سازندگان سومانند نقش توده های زحمتکش ب

ه مورد صورت فرمول های تئوریکی در آید که لنینیستی اعضاء حزب ـــ این اصول نباید فقط ب -پرورش دقیق مارکسیستی

 قبول همه است و از طرف همه تبلیغ میشود بلکه باید با پیگیری و به کامل ترین وجهی عملی گردد.
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در عین حال کنگره به کمونیست ها بویژه توصیه کرد که پیوسته چشم باز داشته باشند و یک لحظه هم خطری را که 

یر دشمنان طبقاتی از داخل متوجه حزب میساخت فراموش فشار امپریالیست ها و تیتیست ها از خارج و فشار کولاک ها و سا

خویش و بر علیه اقدامات دشمنان داخلی چنین می  فاصلۀ بین دو کنگره بر علیه نقایصنکنند. تجربۀ مبارزۀ حزب در 

تی آموخت که خطر عمده از جانب اپور تونیسم راست است که ثمرۀ تسلیم طلبی در برابر فشار امپریالیستی و رویزیونیس

 است.

مثابۀ بزرگترین خطری که حزب ما را تهدید میکند تلقی گردد... بدون آنکه خطر ه باید انحراف راست، اپورتونیسم، ب»

باید فشار بورژوازی را برحزب ما خطری بسیار جدی شمرد که لازم است پیوسته باشد تمام با  انحراف چپ فراموش شود...

 (939« )آن مبارزه بعمل آید

 

 بیل و با دست دیگر تفنگا یک دست ب

کنگره به حزب و به تمام خلق هشدار داد که مساعی و مبارزات آنها برای عملی ساختن نقشۀ پنجساله با دشواری های 

منظور غلبه بر این دشواری ها باید به کامل ترین تدارکات معنوی و مادی، سیاسی و نظامی دست ه بسیار روبرو خواهد شد و ب

 زد. 

ناگون بود. برخی از آنها دشواری های رشد بود و مربوط میشد به عقب ماندگی موروثی کشور از دشواری ها گو

ها میشد با کار  گذشته، به فقدان تجربه، به آمادگی ناکافی فنی و فرهنگی کادرها و کارگران بطور کلی. براین دشواری

 ها غلبه کرد.  باط، اعتماد توده ها به صحت مشی حزب، و بسیج تودهجدی سازمانی، انض

گوسلاوی با پریالیست ها و رویزیونیست های یودرعین حال حزب و خلق میبایست برای مقابله با دشواری هائی که ام

 ملاً آماده باشند. ده ای آلبانی، بر می انگیختند کافعالیت خصمانه، گوناگون و مداوم خویش بر ضد جمهوری تو

ی درهم شکستن سیستم دموکراسی توده ای در آلبانی مشغول بودند. دولت دشمنان خارجی به طرح نقشه های جدیدی برا

استانی دولت یونان و ترکیه در تدارک انعقاد پیمان د یوگوسلاوی با الهام و مساعدت امپریالیست های آمریکائی و با هم

 یشد. بالکان بود، پیمان تجاوز کارانه ای که در درجه اول بر علیه آلبانی و بلغارستان توجیه م

کنگره با توجه به این وضعیت شعار حزب را که نخستین شعار توده های خلق در فعالیت آنها پس از رهائی آلبانی بود 

 تسجیل کرد. شعار مذکور چنین بود: 

کلیۀ اعضاء وظیفه داد که به هشیاری ه (. کنگره ب932« )سیالیسم بسازیمک دست بیل و با دست دیگر تفنگ سوبا ی»

رد حزب اهمیت بسیار دهند. کنگره خواستار شد که از هیچ ند و به تقویت مداوم وحدت خلق برگخویش حدت بخش

 کوششی در افزایش توانائی دفاعی میهن، در تکامل بخشیدن به ارتش توده ای، به نیروهای مرزی و امنیت دولتی دریغ نشود. 

را محکوم ساخت و سفارش  گجویانه و تهاجمی اوطور کلی سیاست جنه کنگره تجاوز امپریالیسم امریکا را بر کره و ب

ویژه امپریالیسم امریکا افرخته گردد و ه کرد که پیوسته در این جهت کار شود که کینۀ خلق آلبانی بر علیه امپریالیسم و ب

فظ و تحکیم امپریالیسم امریکا کاملاً افشاء شود. کنگره مقرر داشت که مبارزه با امپریالیسم شرط اساسی مبارزه در راه ح

 صلح است.
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همچنین کنگره همدردی خویش را با طبقۀ کارگر جهانی، با همۀ خلق های که در راه رهائی از یوغ امپریالیسم در 

سیالیستی بیش از پیش اتحاد شوروی و سایر کشور های سو ی بانگره وظیفه داد که دوستی و همکارپیکار اند اعلام داشت. ک

 مثابۀ عمال امپریالیسم افشاء گردد تاکید کرد. ه را که دار و دستۀ تیتو بتحکیم شود و ضرورت این امر 

عضو جانشین انتخاب کرد. انورخوجه مجدداً دبیر کل  91عضو اصلی و  59کنگره کمیتۀ مرکزی حزب را مرکب از 

 انتخاب شد. 
 ی مردمو در بهبود شرایط زندگمیان سطح رشد صنعت و کشاورزی  هصلاقدام حزب در کاستن فا -5

و  9139های  شد پیش بینی کرد. نقشۀ رشد اقتصادی برای سال اجرای نخستین نقشۀ پنجساله به موانعی بر خورد که نمی

طور عمده نتیجۀ عقب ماندگی ه اجراء نشد. افزایش رفاه زحمتکشان بدرجه ای که در نظر بود نرسید. موانع مذکور ب 9131

تر از آنچه در کنگره تعیین شده بود رشد می یافت. سطح کشت دآهنگی کن کشاورزی و معلول آن بود که کشاورزی با

ویژه در مورد غلات کمتر از شاخص های مقرر بود. ه محصولات کشاورزی، بر طبق نقشه وسعت یافته بود ولی بازدهی آن ب

اورزی به جای آنکه تکس قابل ملاحظه ای در دامداری به چشم میخورد. معلوم شد که فاصله میان سطح رشد صنعت و کش

 افزایش یافته است. ،طبق پیش بینی های نقشۀ پنجساله کاهش یابد

 

 هنگی رشد صنعت و کشاورزی.علل نا هما

این امر موجب نگرانی شدید کمیتۀ مرکزی گردید. کمیتۀ مرکزی به بررسی خاص آن پرداخت و علل آن را تعیین 

 کرد. 

ش و فرهنگ توده های دهقان و وجود مالکیت های کوچک در عقب ماندگی موروثی کشاورزی، سطح نازل آموز

روستا، مانع آن بود که تکنیک به مقیاس وسیع بکار رود و کلیۀ امکاناتی که حزب برای افزایش تولید کشاورزی ایجاد کرده 

صلۀ میان رشد بود مورد استفاده قرار گیرد. سمت گیری صحیحی که دومین کنگره برای تسریع پیشرفت کشاورزی و تقلیل فا

 طور که باید مراعات نشد و بالنتیجه در ارقام نقشۀ پنجساله تجسم نیافت. سرمایه گذاری صنعت و کشاورزی داده بود آن

توانست مخارج ضروری  هائی که به کشاورزی اختصاص داده شده بود در شرایط وجود مالکیت کوچک خصوصی نمی

های مذکور حتی از سرمایه گذاری در حمل و نقل هم کمتر بود. این طرز  پیشرفت کشاورزی را تامین کند. سرمایه گذاری

ویژه در اثر افزایش ه عمل با وظیفه ای که کنگره مقرر داشته و خواسته بود که تولید کشاورزی در طی نقشۀ پنجساله، ب

 در صد بالا رود تناسبی نداشت.  999بازدهی، 

ظر گرفته شده بود از حد امکانات واقعی بیرون بود. ساختمان علاوه آهنگ پیشرفت که در بخش صنایع در نه ب

مؤسسات صنعتی جدید به چنان مقیاسی رسید که از دائرۀ نیروها و ظرفیت های کشور در میگذشت. آهنگی که برای تمام 

نیروی کار توانست نگهداری شود. کار های مذکور مستلزم افزایش فراوان  کردن برخی از مؤسسات مهم معین شده بود نمی

از  یکارگر تخمین زده میشد. برای تامین نیروی کار جهت صنایع لازم بود که دهقانان به تعداد زیاد  19333به  سالانهبود که 

کشاورزی جدا شوند و اگر چه به اندازۀ مذکور در فوق جدا نشدند. این پدیده هم برای کشاورزی و هم برای اجرای نقشۀ 

 صورت مانعی عرض وجود کرد. ه مؤسسات صنعتی، بویژه ساختمان ه صنایع و ب

تاثیر منفی در رشد کشاورزی داشت. تعهدات  ،دشواری های اقتصادی دهقانان نیز علاوه بر کمبودهای برنامه گزاری

دادن اجباری محصولات کشاورزی، خیلی زیاد و مالیات کشاورزی هنوز خیلی  تحویلدهقانان در برابر دولت در مورد 
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. در واقع در این سال ها دهقانان مجبور بر آیندنتوانستند از عهدۀ تحویل  9131 -9133. دهقانان در اثر خشکسالی سنگین بود

 در صد محصول ذرت را تحویل دهند. 33تا  93طور متوسط در برنامه پیش بینی شده بود ه درصد که ب 13جای ه بودند ب

کاهش دام ها شد. تعداد آن بهره برداری های کشاورزی خشکسالی صدمات بزرگ بر کشاورزی وارد آورد و باعث 

که گاو کاری داشتند به یک سوم بهره برداری های کشور رسید، و این تلفات در موقعی روی داد که سطح کشت و تنوع 

 سائل مکانیکی کشاورزی غیر کافی بود. رزی افزایش یافته و در عین حال وکار های کشاو

ولید غلات پیش بینی شده بود بدست نیامد و یکی از دلائلش آن بود که بهترین زمین ها به آن میزان بازدهی که برای ت

عمل آورند ه بررسی جدی ب ند بدون آنکه قبلاًت این گیاهان را افزایش داده بودگیاهان صنعتی اختصاص یافته بود. سطح کش

برای چنین کشتی ضروری بود در نظر بگیرند. از این  میزان نیروی کاری را که یاو حتی غالباً بدون آنکه ارادۀ دهقانان و 

 جهت بازدهی پیش بینی شده بدست نیامد.

میان قیمت کالا های کشاورزی و کالاهای صنعتی  هماهنگیباوجود کلیۀ تصمیماتی که حزب اتخاذ کرده بود بازهم 

یتوانستند افزارهای ضرور ی کشاورزی را زحمت مه کلی از میان نرفته بود . دهقانان با در آمد های اندک خود به هنوز ب

بخرند زیرا که قیمت این افزار ها به نسبت قیمت کالاهای کشاورزی و دامداری خیلی بالا بود. از طرف دیگر دهقانان در 

ر قده بدست آوردن افزار های آبیاری از این جهت نیز دچار دشواری میشدند که تولید صنعتی و پیشه وری این افزارها هنوز ب

 کافی نبود. 

چون پیشرفت های که در کشاورزی در نظر گرفته شده بود عملی نگردید وظائف مقرر در زمینۀ تولید مواد مصرفی 

روزانه نیز انجام نگرفت. این وضع دشواری هائی در تامین خواربار اهالی پیش آورد و مانع بهبود شرایط زندگی زحمتکشان 

 شهر و ده شد. 

گیری از بهبود زندگی زحمتکشان تاثیر داشت. کئو پراتیوهای مصرف برای اینکه نیز در جلو یاوضاع و احوال دیگر

بیشترین سود را بدست آورند معاملات جمع آوری و فروش محصولات کشاورزی و همچنین افزارهای آبیاری را به طور 

رسانیدند. تعداد کثیری از  ازار متقابل نمیعمده در بازار آزاد انجام میدادند و کالاهای لازم را به بازار تضمین شده و ب

که برای تامین آنها و خانواده دهقانان زاد و بود خویش را رها کرده برای کار به شهر ها می آمدند و این امر ایجاب میکرد 

وجه به سرمایه گذاری شود. بعلاوه از آنجا که بدون ت شان از حیث مسکن و از حیث کالاهای جیره بندی شده، مجدداً یها

بهنگام و از طریق اقدامات اداری از میان ند که بازرگانی خرده فروشی را نارهنمود کمیتۀ مرکزی در صدد بر آمده بود

 بردارند این امر بیش از پیش باعث کاهش میزان کالا در بازار شده بود. 

ه دولتی و سازمان های توده ای حزب در این دوره نقص دیگری را نیز در زمینۀ فوق بر ملا ساخت. توسعۀ مفرط دستگا

در  ظائف جدیدی که در اثر توسعهبار سنگینی بر بودجۀ دولت بود و این امر از آنجا ناشی میگشت که تجربۀ کادرها با و

بخش دولتی اقتصاد پیش آمده بود مطابقت نداشت و تصور میشد که میتوان بر دشواری های حاصل از آن با توسعۀ دستگاه 

گردید و راه به  د. چنین دستگاهی بر اقتصاد توده ای سنگینی میکرد، باعث تضعیف رهبری آن میدولتی غالب آم

 بوروکراسی میداد.

 تصمیماتی که به سود کشاورزی و برای بهبود زندگی زحمتکشان اتخاذ شد.

قانان تضعیف شود. خطر بیفتد و اتحاد طبقۀ کارگر با دهه توانست بگذارد که اجرای نخستین نقشۀ پنجساله ب حزب نمی

عی که در برابر پیشرفت کشاورزی و افزایش تولیدات مختلف آن قرار کمیتۀ مرکزی به منظور رفع موان 9135در مارس 
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عمل آمد که کار ه داشت تصمیم به یک سلسله اقدامات گرفت. بالنتیجه کمک به روستا ها تا حدی افزایش یافت، اقدام ب

راکتور بهبود داده شد در موعد های پیش بینی شده انجام گیرد، به کار در مراکز ماشین و ت های مربوط به بهتر کردن زمین ها

 در های کشاورزی روبه سرعت نهاد.و پرورش کا

زیرا که تامین کنندۀ منابع جدیدکه  ،تواند مسائل موجود را حل کند ولی معلوم شد که این اقدام ناکافی است و نمی

شمار می آید که ه را به دولت بدهد نیست و حال آنکه کمک مذکور حلقۀ اساسی وظائفی ب امکان توسعۀ کمک و روستا ها

همان وضع که نقشۀ پنجسالۀ اول پیش بینی میکرد باقی بود و ه باید کشاورزی را به پیش براند. توزیع سرمایه گذاری ها ب

 ت ها همچنان زیر دوش دهقانان سنگینی میکرد.سرمایه گذاری در کشاورزی افزایش نیافته بود. تحویل های اجباری و مالیا

حزب از این تجربه چنین نتیجه گرفت که برای عملی شدن رهنمود هائی که به منظور رشد کشاورزی داده است باید 

مثابۀ مسئلۀ خطیر سیاسی در نظر بگیرند. ه تصمیمات قاطع تر و پخته تری اتخاذ گردد و همه باید مسائل روستائی را بدرستی ب

تصمیمات جدید بسیار مهمی بسود  9135پس شورای وزیران بنابر ابتکار کمیتۀ مرکزی و تحت رهبری مستقیم وی در 

 به بهبود شرایط زندگی زحمتکشان شهر و ده معطوف بود.  کشاورزی اتخاذ کرد که ضمناً

جدید نظر شد. برخی از در توزیع سرمایه گذاری های نخستین نقشۀ پنجساله در مورد مهمترین شاخه های تولید ت

بهنگام بود از نقشه حذف گردید. از آهنگ ساختمان برخی دیگر از تاسیسات ت صنعتی که هنوز ساختمان آنها ناتاسیسا

کاسته شد. مهمترین قسمت آن سرمایه گذاری که از صنعت برداشته شد به کشاورزی منتقل گردید و بقیه با افزایش تولید 

 تمان مسکن تعلق گرفت.اشیاء مصرفی روزانه و ساخ

  ،9191های  دهقانان از کلیۀ بقایای تعهدات اجباری غلات و سایر محصولات کشاورزی و دامداری، مربوط به سال

معاف شدند. در میزان تحویل های اجباری در مورد کلیۀ انواع زمین ها تخفیف داده شد. اعضاء  9131و  9139،  9133

پرداخته  9131برداری های انفرادی که دام کاری نداشتند از مالیاتی که میبایست تا پایان  کئوپراتیو های کشاورزی و آن بهره

فیصد درصد تخفیف گرفتند. کمی بعد  93باشند معاف شدند و آن بهره برداری هائی که دام کاری داشتند در این مورد 

افزار های صد تخفیف داده شود. بهای در 13ی بهره برداری های روستائی طور کلی در مالیات هاه تصمیم گرفته شد که ب

 بالارفت.  ،وسیلۀ دولت خریده میشده نیز تقلیل یافت و بهای زیتون، پنبه، چغندر، قند که ب کشاورزی ساخت داخل

درعین حال تصمیم گرفته شد که اعتبار کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یابد و تعداد بیشتری تراکتور به 

درصد کم شد. عده ای از کادر های اداری بکار در  53ود. دستگاه اداری دولت و سازمان های توده ای کشاورزی داده ش

 روستاها رفتند.ه تولید پرداختند و بسیاری از آنها ب

دستور های که به منظور بر انداختن بازرگانی خرده فروشی خصوصی صادر شده بود ملغی گردید و تصمیماتی گرفته 

بگیرد.  ازرگانی دولتی و کئوپراتیوی نیرومذکور اندکی رونق یابد. در عین حال مقرراتی وضع شد که بشد که بازرگانی 

حزب در تعقیب مساعی خویش در بارۀ بهبود شرایط زندگی زحمتکشان، درعین حال که رشد صنایع سنگین را از دیده فرو 

 ق بهره برداری تام و تمام ازیکی از طرانه، افزایش یابد. نگذاشت به صنایع سبک اهمیت بسیار داد تا تولید اشیاء مصرفی روز

ق گسترش صنایع و پیشه وری محلی. برای آنکه نیازمندی های روستا از حیث محصولات امکانات صنایع ملی و دیگر از طر

وستائی صنعتی به بهترین وجه بر آورده شود به تشویق پیشه وری خصوصی مبادرت شد و کوشش بعمل آمد که پیشه وری ر

 بوجود آید. 
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کلیۀ این اقدامات گواه نیرومندی حزب بود، نشانۀ آن بود که حزب قادر است تصمیمات خود را با دیدۀ انتقاد مورد 

خوبی آگاهی داشت ه تجدید نظر قرار دهد و آنها را به موقع برای تطبیق با شرایط مشخص اصلاح کند. حزب براین نکته ب

معین شده است، مگر با الغاء  یسم را رهبری کرد مگر با تجدید نظر ادواری در وظائفی که قبلاًسیالتوان ساختمان سو که نمی

ظهور رسیده است. و. ا. لنین در موقع خود ه مناست از کار در آمده اند، مگر با جبران کمبود هائی که بنا تصمیمات که عملاً

نۀ بسیار، بدون بازگشت مکرر از راهی که پیموده شده بدون حرکات کور کورا»توان  سیالیسم را نمیه سوتوضیح داد ک

 931ساخت. « است، بدون نظارت بر کارها، بدون ایراد اصلاحات مشخص در کارها، بدون اسلوب های نوین

 بوسیلۀ حزب و دولت اتخاذ گردید با وجود اهمیت بسیاری که داشت تصمیماتی از بالابود. 9135تصمیماتی که در 

طلوب در رشد اقتصاد و بویژه کشاورزی حاصل گردد لازم بود به بسیج همگانی کلیۀ منابع مادی و برای آنکه پیشرفت م

درجۀ عالی تری ارتقاء یابد. و نیل به این هدف در صورتی امکان ه انسانی مبادرت شود و شور انقلابی وابتکار خلاق توده ها ب

کار برده ه ب لوب رهبری سیاسی حزب در اقتصاد کاملاًپذیر میگشت که رهنمود سومین کنگره حاکی از بهبود عمیق اس

 میشد. کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی چنین مقرر داشت:

خوبی دریابند که وظیفۀ خطیری که در راه افزایش تولید صنعتی و  ه کادر های حزبی، دولتی و اقتصادی، همگی باید ب»

تواند با موفقیت به انجام برسد  ی زحمتکشان در برابر ماست نمیکشاورزی، تولید اشیاء مصرفی روزانه و بهبود شرایط زندگ

 ( 993«. )اگر ما چرخش قطعی در جهت بهبود اسلوب رهبری کارهای اقتصادی و اداری بوجود نیاوریم

حزب برای بهبود اسلوب رهبری، قبل از هرچیز کوشید که دو تضاد مهم را حل کند. تضاد اول عبارت بود از تضاد 

روز افزایندۀ ادارۀ اقتصاد توده ای از ه درها از یک سو و مطالبات روز بن آمادگی فنی حرفه ای و آموزش کابود میان ناکافی

زمینه ها، ایجاد صنایع جدید و مدرن، و همچنین آهنگ رشد کشاورزی ایجاب  کلیۀسوی دیگر، رشد اقتصاد توده ای در 

ستگی های آنان در انطباق با نیازمندی های رشتۀ کار خود شان میکرد که سطح آموزش و فرهنگ کادر ها بالا رود و شای

افزایش یابد. موقع آن فرا رسیده بود که با اسلوب های رهبری کلی در اقتصاد پایان داده شود و اقتصاد با شیوۀ مشخص 

 رهبری شود. آهنگ پرورش کادرها میبایست جوابگوی مطالبات رهبری کامل امور اقتصادی و دولتی باشد. 

گران و مهندسان نازل فنی و حرفه ای کار تضاد دیگر عبارت بود از تضاد میان سطح عالی تکنولوژی تولید و سطح نسبتاً

و  تکنیسین ها. صنایع نوینی با جریان بغرنج تولید و مبتنی بر تکنیک مدرن در حال ساخته شدن بود و حال آنکه پرورش 

طور کامل استفاده ه ایع مذکور هم سطحی نداشت. بالنتیجه از ظرفیت افزارها بکارگران، تکنیسین و مهندسان با مطالبات صن

 شد، ثمر بخشی کار کم و بهای تولید زیاد بود. نمی

مورد بررسی قرار داد،  کمیتۀ مرکزی برای حل این تضاد ها درجۀ آمادگی و کارشناسی کادر ها و کارگران را مجدداً

 ت تا این کار بر مبانی استوار تری پی ریزی شود. از نقایض انتقاد کرد و تصمیماتی گرف

تقاء سطح زندگی زحمتکشان اتخاذ شد شور و شوق انقلابی و ابتکار توده میماتی که بسود کشاورزی و برای ارتص

در روستا ها گسترش  درصد کارگران را در برگرفت و وسیعاً 13سیالیستی، بیش از ی زحمتکش را برانگیخت. مسابقۀ سوها

 . یافت
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های پیشین  تولید صنعتی بیش از کلیۀ سال 9139تصمیمات مذکور بزودی نتایج جالب و رضایت بخش ببار آورد. در 

ها  از حد برنامه در گذشت. سطح کشت و همچنین برداشت غلات نیز افزایش یافت. تکس دامداری متوقف شد و تعداد دام

بود.  9135درصد بیش از سال  19ی که به زحمتکشان داده شد افزونی گرفت. درمسئلۀ مسکن، آن مساحت مسکون محسوساً

این نتایج باعث  درصد بیشتر شد. مبادله میان شهر و ده گسترش یافت. 95گردش عمومی کالا در بازار در عرض یکسال 

 تقویت اتحاد طبقۀ کارگر و دهقانان گردید و برای اجرای مجموعۀ نقشۀ پنجساله زمینه فراهم آورد. 

 

 یت کار ایدیولوژیک و درهم شکستن تشبثاتی که بمنظور تجدید نظر در مشیتقو -6

 لنینستی حزب انجام میگرفت -مارکسیستی 

سالۀ اول، انقلاب فرهنگی و  ویژه، درسال های نقشۀ پنجه پس از نخستین کنگرۀ حزب کمونیست آلبانی و ب

 اقعاًهنگ زحمتکشان بالارفت. آموزش و فرهنگ وفرایدئولوژیک در کلیۀ رشته ها توسعه و تعمیق یافت. سطح آموزش و 

و کانون فرهنگ پوشیده گشت. نخستین  متعلق به خلق شد. سراسر کشور از شبکۀ انبوهی از مدرسه، تئاتر، سینما، خانه

زن آلبانی یک نفر در یکی از مدارس از درجات مختلف تحصیل  لی بر پاشد. از هر هفت نفر مرد یاتاسیسات آموزش عا

رد. میهن پرستی سنتی آلبانی مضمون نوین گرانقدر سوسیالیستی یافت. وحدت استوار توده های زحمتکش بر گرد حزب میک

آنچنان عامل عمده ای بود که امکان داد بر دشواری های استثنائی که پس از کنگرۀ اول در برابر کشور ظهور کرد غلبه 

های یوگوسلاوی برضد جمهوری توده ای آلبانی درهم  و رویزیونیستها  خصمانۀ امپریالیست ها گردد، نقشه ها و فعالیت

شکسته شود. زحمتکشان آلبانی در همه حال احساسات عالی انتر ناسیونالیستی نشان دادند. دوستی راستین و فعال آنها نسبت 

ی آنها نسبت به خلق به خلق شوروی، نسبت به خلق چین و خلق های کلیۀ ممالک دموکراسی توده ای و حس همدردی انقلاب

چشم میخورد. ه هائی که برای رهائی خویش از یوغ استعمار و امپریالیسم در مبارزه بودند و نسبت به طبقۀ کارگر جهانی ب

ظهور ه سیالیستی در برخورد با کار و با اموال اجتماعی بآنان روی داد. روش نوین، روش سو تغییرات عمیقی در وجدان

یافتند، اخلاق کمونیستی در آنان ریشه ورژوائی، خرده بورژوائی رهائی ری از خرافات کهنۀ مذهبی، برسید، کارگران از بسیا

 گرفت. 

طور کلی زحمتکشان خیلی نازل بود. این نقص در ه معذلک سطح پرورش ایدئولوژیک و فرهنگی کمونیست ها و ب

کمونیستی بروز میکرد، افراد به ارتقاء ایدئولوژی خویش کار و در شیوۀ زندگی آنان دیده میشد. پدیده هائی بیگانه از اخلاق 

گماشتند، کار ایدئولوژیک و سیاسی در سطحی نازل قرار داشت، وقتی که در نیل به آموزش و فرهنگ دشواری  همت نمی

 جاد میکرد.سیالیسم ایکور موانعی بر سر راه ساختمان سوجای غلبه بر آنها عقب نشینی میشد. عوامل مذه هائی پیش می آمد ب

 

 ارتقاء سطح آموزش ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی

مر های انقلاب سوسیالیستی و گسترش مست چرخشی که در عرصۀ افزایش تولید و رهبری اقتصاد، در دفاع از پیروزی

اشند و آنها آغاز شده بود ایجاب میکرد که توده ها در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور شرکت فعال تری داشته ب

وجدان سوسیالیستی آنها آبدیده شود. ضرورت آموزش سالم تر ایدئولوژیک و سیاسی کمونیست ها و زحمتکشان از شرایط 

و فرهنگی بسیار داشت، سیالیستی گام نهاد که عقب ماندگی اقتصادی ه راه رشد سوموجود ناشی میشد. آلبانی در شرایطی ب

خرده  فرهنگ زحمتکشانش هنوز خیلی نازل و جهان بینی آنها عمیقاًش کم شمار بود، سطح آموزش و طبقۀ کارگر
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مایه داری انجام میگرفت. امپریالیسم و عمال وی در یسم در کشور ما در شرایط محاصرۀ سربورژوائی بود. ساختمان سو سیال

ء و تهدید دست میزد ند تا مگر کلیۀ زمینه ها فشار بسیار بر خلق و بر حزب آلبانی وارد می آوردند و به نبرد پردامنۀ افترا

 قدرت توده ای را ساقط گردانند. 

لنینیستی ایدئولوژیک و سیاسی کمونیست ها و زحمتکشان را وظیفه  -کمیتۀ مرکزی حزب چون آموزش مارکسیستی

رد شمرد با مراقبت خاص به بررسی آن پرداخت و تصمیماتی اتخاذ کرد که این موضوع با جدیت بیشتر مو ای اساسی می

 توجه قرار گیرد و بهتر از پیش سازمان داده شود. 

جای اسلوب اقناع اسلوب اداری به کار رود انتقاد شد. این نظریۀ خطا که حزب ه از این گرایش که در کار با توده ها ب

کمونیست ویژه رفتار برخی از ه پس از آنکه در راس دولت جای میگیرد فرماندهی میکند و دستور میدهد محکوم گردید. ب

دست بزنند عجولانه با اقدامات جای آنکه برای تحویل گرفتن غلات تعهد شدۀ دهقانان به کار اقناعی ه ها که در روستا ب

وغیره مبادرت  حصول پیش از تحویل غلات تعهد شدهدرست خودسرانه از قبیل تعطیل آسیاب ها، منع دهقانان از برداشت منا

 جویند مردود شناخته شد.  می

ه های حزبی به کار وسیع تر و مشخص تری دست زد ند تا مشی سیاسی حزب و اهمیت تصمیمات وی را توضیح کمیت

با مسائل اقتصادی و با وظائف کارخانه ها ، مؤسسات و یا دهکده ها در اجرای برنامۀ خود  دهند. کار توضیحی سیاسی کاملاً

سیالیستی نسبت به کار و اموال اجتماعی ان بر خورد سوعمل آمد که زحمتکش ویژه کوشش بهه شان پیوند داده شد. ب

مثابۀ حلقۀ اساسی سلسله مسائلی که در آموزش ایدئولوژیک مطرح میشد دقیق تر ه پیداکنند. حزب مسئلۀ مبارزۀ طبقاتی را ب

تی در دوران خاموشی مبارزۀ طبقا»ته، نگذاشت که فکر ضد مارکسیستی بررسی کرد و ضرورت این مبارزه را برجسته تر ساخ

عده ای از ایدئولوگ های برخی از احزاب  که رویزیونیست های یوگوسلاوی پخش میگردند و «سوسیالیسم ساختمان

ست ها و یکمونیستی و کارگری و از آنجمله حزب کمونیست شوروی به پشتیبانی از آن بر خاسته بودند در اذهان کمون

سیالیسم بدون وقفه ادامه خواهد م دورۀ ساختمان سوبارزۀ طبقاتی در تمازحمتکشان ریشه بگیرد. کمیته مرکزی آموخت که م

یافت. زیرا که طبقات استثمارگر، حتی پس از آنکه قدرت را از دست میدهند هرگز از تشبث برای باز گرداندن استیلای 

لیسم در مقیاس جهانی جلو سیابین المللی آنست که از پیروزی سوخویش از پای نمی نشینند، زیرا که هدف اصلی بورژوازی 

ه گیرد، انقلاب سوسیالیستی را در آنجا که پیروز شده و در آنجا که انگیخته شده است درهم بشکند. حزب در این زمینه ب

ها و چاکران آنان و شکل های تازۀ اقداماتی را که برای نیل به هدف  امپریالیست هدفتوسعه و ترویج و تبلیغ پرداخت تا 

م میدهند فاش گرداند. این کار شکل های جدید مبارزۀ طبقاتی را بهتر از پیش به زحمتکشان شناسانید و های خویش انجا

 ین واقعیت جلب کرد که یکی از این شکل ها عبارتست از دزدی، تخریب و تبذیر اموال سو سیالیستی. ه اتوجه آنان را ب

نیرومند تجهیز در دست حزب، بهبود یابد. سیستم آموزش  مثابۀ اسلحۀه تصمیماتی گرفته شد تا کار مطبوعات و رادیو ب

لنینیستی توسعه پذیرفت. علاوه بر آثار استالین که نشر آنها از  -درونی حزب تجدید سازمان یافت. انتشار کتب مارکسیستی

ویژه مساعی خطیری ه چاپ برسد، وفوراً با این کار پرداخته شد. به آغاز گشته بود مقرر گردید که آثار کامل لنین ب 9131

ان های دولتی و رگان های حزبی و کادرهای عمدۀ ارگبکار رفت تا سطح ایدئولوژیک، فرهنگی و حرفه ای کارکنان ا

حرکت در آورده ه ژیک و سیاسی بیش از پیش در کار آموزش ایدئو لواقتصادی ارتقاء یابد. کلیۀ  کادرها و کمونیست ها ب

 ان های ترویج و تبلیغ میدانست رد شد.ا فقط بر عهدۀ ارگو زیانمندی که این وظیفه ر شدند و نظریۀ کاملا اشتباه آمیز
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ویژه در عمق معطوف داشت بدون آنکه ه حزب برای پیشبرد انقلاب فرهنگی، توجه خود را به رشد این انقلاب ب

لوژیک مدرسه که وسیلۀ عمل آمد که مضمون علمی و سیاسی ایدئوه گسترش آن را از دیده فرو گذارد. مراقبت خاص ب

اساسی ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش توده ها بود تقویت شود. برای تسریع پیشرفت فرهنگ مبالغ بزرگتری با این بخش 

 اختصاص داده شد و تعداد کادر های آموزشی آن افزایش یافت. 

ت اینک وظیفه داد که پیوند پرورش روشنفکران نوین و ایجاد مراکز علمی در کشور میپرداخ هحزب در عین حال که ب

طوری که پژوهش های علمی در حل مسائل عمدۀ اقتصاد توده ای شرکت داشته باشد. ه دانش با تولید نزدیک تر شود ب

 منظور ترغیب بیشتر مطالعات مربوط به تاریخ آلبانی، تاریخ ادبیات آلبانی و زبان شناسی اتخاذ شد.ه تصمیمات خاصی ب

ک سلسله تاسیسات علمی، فرهنگی، و هنری نوین مانند انستیتوی تاریخ حزب، انستیتوی تاریخ درهمین دوره بود که ی

 و زبان شناسی، تئاتر اپرا و باله وغیره بوجود آمد.

 

 وشیاری حزب در جلوگیری از رخنۀ رویزیونیسمه

ک و فرهنگی مشغول به مطالعۀ وسائل تقویت کار ایدئولوژی 9133هنگامی که کمیتۀ مرکزی حزب در پلنوم آوریل 

بود توک ژاکوا کوشید از این فرصت استفاده کرده نظریات رویزیو نیستی خود را به پیش بکشد و مشی عمومی حزب را 

بکوبد معلوم شد که انتقاد از خود او در پلنوم نهم و سپس در کنگرۀ دوم دروغ بوده است. در واقع او همچنان با مشی حزب 

لنینیستی وی بسر میبرد. توک ژاکوا  -اخشنودی و در دشمنی با رهبری حزب و مارکسیستیمخالف بود. او همچنان در ن

عقیده داشت که مبارزۀ حزب بر ضد اپورتونیسم و تصمیماتش بر علیه دشمنان طبقاتی بیجاست. او حوادث بین المللی را که 

ابی میکرد و برآن شده بود که در مشی در سال های اخیر روی داده بود از موضوع ضد مارکسیستی و رویزیونیستی ارزی

حزب تجدید نظر کند. او با این منظور به عناصری که بعلت فعالیت ضد مارکسیستی از طرف حزب محکوم شده بودند 

 نزدیک گشت.

توک ژاکوا خواستار تجدید نظر در سراسر مشی سیاسی و سازمانی حزب شد و بهانه اش آن بود که مشی مذکور 

زرگی است که باید هرچه زود تر رفع گردد. توک ژاکوا بنا بر مقاصد معین و به منظور کوبیدن رهبری حاوی انحرافات ب

ویژه رفیق انورخوجه، به علم کردن نظریۀ معروف خصمانۀ رویزیونیست های یوگوسلاوی پرداخت که گویا ه حزب و ب

ند و همۀ پیروزی های خلق آلبانی را در مبارزۀ رویزیونیست های مذکور بوده اند که حزب کمونیست آلبانی را بنیاد نهاد

رهائی بخش ملی امکان پذیر گردانیدند. توک ژاکوا خواستار شد که در کلیۀ قضاوت های حزب از روز تاسیس راجع به 

ویژه اصرار ورزید که در قضاوت دربارۀ وخامت اشتباهات گروه ه کارگروه های کمونیست تجدید نظر بعمل آید و ب

 وی مدتی عضو رهبری آن بود تخفیف داده شود.  اشکودراکه

توک ژاکوا با سیاست حزب در مورد مبارزۀ طبقاتی مخالف بود، از نظریۀ خاموشی مبارزه بر ضد دشمن طبقاتی 

پشتیبانی میکرد و با شیوه های مختلف میکوشید که مبارزه بر علیه ایدئولوژی و روش ها و گرایش های ضد حزبی بکلی قطع 

 ا این طریق همزیستی مسالمت آمیز با عقاید اپورتونیستی در درون حزب، مورد قبول یابد. شود و ب

و « ژژا» توک ژاکوا خصومت خود را با حزب بجائی رسانید که در مبارزه بر علیه وی از شعار ارتجاعی تقسیم خلق به 

 استفاده کرد.« توسکا»
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ه حزب عوض شود و کسانی در رأس آن قرار گیرند که ب توک ژاکوا آشکارا خواستار شد که ترکیب کمیتۀ مرکزی

علت خطاهای فاحش و فعالیت ضد مارکسیستی محکوم گشته بودند. در عین حال او طرفدار اعادۀ حیثیت کلیۀ عناصر ضد 

گوسلاوی برجای بیه سمت گیری رویزیو نیست های یوحزبی بود اغراض او روشن بود. او میخواست سمت گیری جدیدی ش

« مجاهد پرشور»و « منجی»لنینیستی حزب کار آلبانی بنشاند، طوری کند که خود او، توگ ژاکوا، بمثابۀ  -ارکسیستیمشی م

 س حزب برخوردار است جلوه گر شود.سمت گیری مذکور، بمثابۀ مردی که از کلیۀ شایستگی ها برای جای گزیدن در را

قرار گرفت. بدری اسپاهیو در طول عضویت در حزب غالباً  نظریات رویزیونیستی توک ژاکوا مورد قبول بدری اسپاهیو

مناسبت اپورتونیسم بارز و بعلت خطاهای فاحش در فعالیت خویش مورد انتقاد قرار گرفته بود. ولی هر بار که خطر افشاء ه ب

د. او چون کن خواستار میشد که از رهبری حزب بر کنار گردد تا خطا های خود را جبران« رأساً»شدن را احساس میکرد 

نالیسم بورژوائی داشت به موقع خود از راه اپورتونیستی و سازمان بر افگنانۀ سیف الله مالیشوا و همیشه تمایلی به ناسیو

 ایمردیشنیکا  تلویحاً پشتیبانی کرده بود. 

وازی سر تسلیم بدری اسپاهیو نیز با سیاست حزب در مورد طبقات و مبارزۀ طبقاتی مخالف بود و در برابر فشار بورژ

فرود آورده خاموشی مبارزۀ طبقاتی را میطلبید. او هم مانند توک ژاکوا هوادار تجدید نظر در مشی عمومی حزب بود و 

 میخواست یک رهبری ضد مارکسیستی به زعامت توک ژاکوا و مرکب از سایر عناصر دشمن حزب در راس آن بنشاند.

طاهای سیاسی گذشته که طی بررسی اسناد کاملاً افشاء گردید به در کنگرۀ دوم حزب، بدری اسپاهیو به علت خ

عضویت هیئت سیاسی انتخاب نشد. از آن پس کینۀ بدری اسپاهیونسبت به حزب پیوسته شدت یافت و او در انتظار فرصت 

 مناسبی بود که زهر خود را بریزد.

تشکیل  9133میتۀ مرکز ی حزب که در ژوئن ر پلنوم کاپورتونیستی توک ژاکوا و بدری اسپاهیو دنظریات و فعالیت 

ز اخراج شد و حال آنکه از حزب نی یافت بدون کمترین تزلزلی افشاء و محکوم گشت. توک ژاکوا از کمیتۀ مرکزی و بعداً

 هیو که روش عمیقاً خصمانه ای در پلنوم داشت یکباره هم از کمیتۀ مرکزی و هم از حزب اخراج شد. بدری اسپا

هشیاری انقلابی و مبارزۀ بر ضد اپورتونیسم و اپورتونیستها » در موقع اخذ این تصمیم سفارش کرد که:کمیتۀ مرکزی 

 (999« )پیوسته تقویت شود و هرگونه فعالیت زیانمند به حزب و خلق که از جانب آنان روی دهد در نطفه نابود گردد

لنینیستی وی محفوظ ماند. کمیتۀ مرکزی،  با این طریق از وحدت حزب دفاع شد و پاکیزگی مشی عمومی مارکسیستی

سازمان های حزب و کلیۀ کمونیستها را آماده ساخت که با نظریات غلط دشمنان که میکوشیدند تمایل بد فرجام به دل 

 فراخی و گرایش به خاموشی مبارزۀ طبقاتی را در حزب رواج دهند به مبارزه بر خیزند.

اسپاهیو بهیج وجه تصادفی نبود. بلکه از فعالیت پردامنۀ خرابکارانه ای که فعالیت رویزیونیستی توک ژاکوا و بدری 

سیالیستی انجام میدادند سرچشمه لنینیستی و وحدت اردوگاه سو –رویزیونیست های یوگوسلاوی بر ضد احزاب مارکسیستی 

ستی بین المللی از نزدیک میگرفت، با تدارک حملۀ عمومی رویزیونیست های معاصر بر مارکسیسم لنینیسم و نهضت کمونی

 در ارتباط بود. 

نیست در احزاب کمونیستی و کارگری و از آنجمله در حزب عناصر رویزیو 9135استالین در مارس پس از مرگ 

کمونیست اتحاد شوروی بتکاپو افتادند و به تخریب پایه های احزاب خویش و بهم زدن وحدت جنبش کمونیستی بین المللی 

 دست زدند. 

                                                 
  419، جلد دوم صفحۀ 1955ژوئن  17همانجا  - 111 



 194 

در نخستین سالهای پس از این حادثه کوشیدند تا مواضع خویش را محکم کنند و عناصر سالم را با افتراء، تحریک آنان 

وشچف مبارزه بر علیه با و دسیسه منفرد و از رهبری برکنار ساخته رهبری حزب را در دست گیرند. با این منظور بود که خر

بمثابۀ رسم ضد مارکسیستی »نی در عین حال که کیش شخصیت را بارا براه انداخت. حزب کار آل« کیش شخصیت»اصطلاح 

محکوم کرد در دامی که خروشچف به منظور تجدید نظر در مشی سیاسی حزب و تدارک زمینه برای تغییر « و زیانمند

 رهبری گسترده بود گرفتار نیامد. جوابی که حزب کار آلبانی در این مورد به خروشچف فرستاد چنین بود:

یتۀ مرکزی و سایر مقامات رهبری حزب ما روحیۀ کار جمعی بر قرار بوده و پیوسته مبارزه شده است که کار درکم»

مندی و جمعی روز به روز تقویت شود. کمیتۀ مرکز ی ما مانند سنگ خارا بهم پیوسته است و حزب را درعین حال با خرد 

. وحدت حزب ما مانند پولاد است که هیچ نیروی خصومت پیشه سیالیسم و کمونیسم رهبر ی میکندتهور در راه پر افتخار سو

 (  991«. )تواند در آن شگاف افگند ای در داخل یا درخارج نمی

لنینیسم دامنۀ وسیعی یافت.  -سیسمرکات رویزیونیست ها برای یورش عمومی بر مارکاتد 9133 -9139در سالهای 

پخش اندیشۀ خاموشی مبارزۀ طبقاتی، نزدیکی با دار و دستۀ تیتو و فعالیت آنها بطور عمده بر روی سه هدف متمرکز بود. 

 احیاء شخصیت او، نشاندن همکاری با سرکردگان امپریالیسم بر جای مبارزۀ خلق ها در راه حفظ صلح. 

تاثیر این فعالیت در مجارستان و بعضی دیگر از کشور های اروپائی دموکراسی توده ای آن شد که امتیازات قابل 

هی به عناصر سر مایه داری شهر و بویژه روستا دادند و ترویج ایدئو لوژی و فرهنگ بورژوائی را مجاز ساختند. ولی در توج

 جمهوری توده ای آلبانی کمترین امتیازی بدشمن طبقاتی داده نشد بلکه مبارزه برعلیه او بیش از پیش تقویت گردید. 

ویزیونیست های یوگوسلاوی سر مشق راه مشترک آنهاست و دار و رویزیونیست های معاصر چنان میدیدند که راه ر

او عده ای از لنینیسم است. در این دوره بود که خروشچف و به دنبال  -دستۀ تیتو مطمئن ترین متحد آنها در برابر مارکسیسم

ستی مسالمت آمیز و ن همزیمساعی او در راه تامی»یالیستی به تمجید سیاست خارجی یوگوسلاوی و سرهبران کشور های سو

سلاوی با سیاست خارجی کشورهای گود تا ثابت کند که سیاست خارجی یوپرداختند. خروشچف کوشی« حفظ صلح

سیالیستی تفاوتی ندارد. اینک اظهار عقیده میشد که موضوعاتی که احزاب مارکسیستی لنینیستی را با رویزیونیست های سو

موضوعاتی است که بین آنها جدائی می افکند. تلاش هائی در کلیۀ زمینه ها یوگوسلاوی وحدت میدهد بیشتر و مهمتر از 

خروشچف بدون  9133بعمل آمد تا نشان دهند که احیاء شخصیت رهبری رویزیونیست یوگوسلاوی امری لازم است. در مه 

فکند و در راس هیئت آنکه خواستار تایید سایر احزاب کمونیستی و کارگری را دربارۀ خیانت دار و دستۀ تیتو بدور ا

نمایندگی حزبی و دولتی شوروی به بلگراد برود. همچنین خروشچف مساعی خود را بکار برد تا این تصمیم یکجانبه،  

روز پیش از عزیمتش حزب کار آلبانی را از این اقدام مه  یر احزاب تحمیل کند. او فقط دوه سانادرست و خود سرانه را ب

و با  9191خبر ساخت و خواستار شد که حزب کار آلبانی با رد قطعنامۀ دفتر اطلاعات مورخ نوامبر منزلۀ امری انجام یافته با

که هردو افشاء کنندۀ خیانت رهبری یوگوسلاوی بود موافقت کند. در عین حال او  9192تجدید نظر در قطعنامۀ ژوئن 

گشته بود و میبایست بدون آنکه دفتر اطلاعات تشکیل ای در این مسئله که بوسیلۀ خود او تنظیم « قطعنامه»میطلبید که متن 

شده باشد با امضای دفتر اطلاعات منتشر شود مورد تصویب حزب کار آلبانی قرار گیرد. با وجود اعتماد عظیمی که حزب 

گمانی بد ب کار آلبانی این عمل خروشچف را بااتحاد شوروی داشت کمیتۀ مرکزی حزکار آلبانی به حزب کمونیست 

                                                 
 ، بایگانی مرکزی حزب. 1954ژوئیه  12میتۀ مرکزی حزب کار آلبانی، گزارش هیئت سیاسی، مصوب در پلنوم ک - 112 
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خطاب به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی با مسافرت  9133مه  13ار نگریست و در نامه ای مورخ بسی

 و دستۀ تیتو مخالف ورزید. در نامه چنین گفته میشد: دارخروشچف به یو گوسلاوی و اعادۀ حیثیت 

در برابر یوگوسلاوها  امروز مشتر کاًو تز اساسی موضوعی که ما تا  9133مه  15ما بر آنیم که بین متن نامۀ شما مورخ »

و  9192اختیار کرده ایم تفاوت بزرگی وجود دارد... تجربۀ روزانۀ حزب ما در رابطه با یوگوسلاوی، پیش از قطع رابطه در 

بعد از آن، با تکیه بر واقعیات متعدد مشخص بطور واضح و کامل ثابت میکند که مضمون عمدۀ کلیۀ قطعنامه های دفتر 

درست بوده است. راهی که برای  ات در مسئلۀ یوگوسلاوی، جز در چند موردی که اهمیت تاکتیکی دارد، کاملاًاطلاع

ه عقیدۀ ما تصمیمی چنین بظر ما درست نمی آید. نه دفتر اطلاعات پیشنهاد شده ب 9191تصویب الغاء قطعنامۀ مورخ نوامبر 

اصولی است، بدون تحلیل قبلی عمیقی که به معیت کلیۀ احزاب ذینفع و شتابزده( دربارۀ مسئله ای که حائز اهمیت زود رس )

ه سنجیده است بلکه لطمات گران بر پایان مذاکرات بلگراد، نه فقط نبعمل آمده باشد، و به طریق اولی انتشار و اعلام آن د

با یوگوسلاوی ، صرف  گیری عمومی وارد خواهد ساخت... ما ایمان داریم که این مشی عمومی حزب ما در ارتباطرسمت 

 ( 995« )نظر از چند مورد درجۀ دوم درست است

کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی از کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی خواست که این مسائل طی جلسه ای 

یتا از احزاب عضو دفتر اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد و حزب کار آلبانی نیز برای بیان نظر خویش دعوت شود. نیک

اشتباهات »خروشچف تصمیم خود را به موقع اجراء گذاشت، به یوگوسلاوی رفت و خاضعانه در برابر تیتو پذیرفت که 

و در واقع با آنها اعادۀ حیثیت « )!( خطیری در مورد حزب کمونیست یوگوسلاوی و رهبری یوگوسلاوی روی داده است

ادثۀ بی سابقه ای بود، نقض فاحش تصمیماتی بود که احزاب برادر کرد. این امر در تاریخ نهضت کمونیستی بین المللی ح

 مشترکاً  گرفته بودند، روش تحقیر آمیزی نسبت به سایر احزاب بود. 

خروشچف مشاهده کرد که مشی رویزیونیستی دار و دستۀ تیتو مظهر آرزوها و کوشش های او در نزدیکی با امپریالیسم 

واضح حکایت از آن داشت که منظورش همین است. وی گفت که سیاست همکاری  امریکاست. نطق او در بلگراد بطور

خروشچف در مصاحبه ای با روزنامه نگاران امریکائی اظهار نظر «. مورد تفاهم کامل است »یوگوسلاوی با کشور های غربی 

کشورهای امپریالیستی نیز  کرد که مبارزه برای صلح، یک مفهوم سیاسی است که در خارج از مبارزۀ طبقاتی قرار دارد و

مانند کشور های سوسیالیستی در تامین صلح ذینفع اند. تفسیری که او با این طریق از مسئلۀ صلح بدست میداد در واقع نافی 

 حکم معروف لنینی بود که می گوید امپریالیسم سرچشمۀ جنگ است. 

را بصورت تئوریک در آورند، کوشیدند تا  رویزیونیست های معاصر در صدد بر آمدند نظریات ضد مارکسیستی خود

مبارزۀ فعال توده ها را به خاطر صلح و برضد امپریالیسم فلج کنند و اعلام داشتند که شکل عمدۀ مبارزه برای تضمین صلح 

تحت  9133عبارتست از ملاقات و مذاکرات با سرکردگان امپریالیسم. فعالیت سازمان های بین المللی حفظ صلح در سال 

 ثیر این دسیسه دچار تکس بسیار شد. اینک رویزیو نیست ها پاسیفیسم را برجای مبارزه در راه صلح مینهادند.تا

در ژنو  9133خروشچف کنفرانس سران دول بزرگ چهار گانۀ شوروی، امریکا، انگلستان و فرانسه را که در ژوئیه 

اعی معطوف به حفظ صلح به شمار آورد و سران دول تشکیل شد مرحلۀ جدیدی در روابط بین دولت ها، نقطۀ عطفی در مس

امپریالیستی را که در این کنفرانس شرکت جسته بودند اشخاص معقولی نامید که به تضمین صلح همت گماشته اند. او همه 

« وروح ژن»سخن گفت. ولی سران سایر کشور های شرکت کننده در کنفرانس ژنو، و در درجۀ اول امریکا، « روح ژنو»جا از 

                                                 
 با یگانی مرکزی حزب.   1955مه  25نامۀ کمیته مرکزی حزب کار آلبانی به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ،  - 113 
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را مورد استفاده قرار داده خواستار شدند که اتحاد شوروی به گذشت هائی تن در دهد و منجمله به خلع سلاح یکجانبه دست 

 بزند. 

تحت تاثیر خروشچف و تلقینات او عناصر رویزیو نیست در سایر کشور ها نیز بتکاپو افتادند. در مجارستان، ایمره ناکی 

ی روستاها، برضد اصول مرکزیت دموکراتیک و نقش رهبری حزب برخاست و بصورت خطر مستقیماً بر ضد رشد سوسیالیست

بزرگی برای حزب زحمتکشان مجاور قدرت توده ای در آمد. توک ژاکوا و بدری اسپاهیو نظیر همین نقش را میخواستند در 

 آلبانی بازی کنند. 

رویزیونیسم به جریان یکپارچۀ بین المللی عبارت از  لنینیسم و جلوگیری از بدل شدن -در آن دوران دفاع از مارکسیسم

لنینیستی را در درجۀ اول در داخل خویش حفظ کند، عناصر رویزیونیست  -آن بود که هر حزبی پاکیزگی مشی مارکسیسم

 را بیرون بریزد و وحدت را مصئون نگهدارد. 

با درهم شکستن اپورتونیسم نه فقط در  حزب کار آلبانی با اخراج توک ژاکوا و بدری اسپاهیو از صفوف خویش و

درون خود راه را بر رویزیونیسم بست بلکه آماده شد که مبارزۀ آینده بر علیه مظاهر اپورتونیسم راست در درون نهضت 

 کمونیستی بین المللی را بهتر از پیش ببرد. 

 

 اجرای نخستین نقشۀ پنجساله

ی ایفاء وظائف اقتصادی، اجرای نخستین نقشۀ پنجساله در پیوند مبارزۀ حزب در جبهۀ ایدیو لوژیک با مبارزه برا

 نزدیک بود. 

اری در این رشته اتخاذ شده بود با بهبود برنامه گذتصمیمات اقتصادی که به منظور بر انداختن عقب ماندگی کشاورزی 

ی کشاورزی شده و به رشد ار ی در این رشته مانع ابتکار بهره بردارتکمیل گشت. تمرکز مفرط برنامه گذ از اقتصاد

اری جدیدی که در مورد کشاورزی وضع شد نقشۀ دولتی به منظور رشد حدی صدمه زده بود. طبق برنامه گذ کشاورزی تا

کشاورزی، حجم میزان محصولات کشاورزی و دامداری را که میبایست از محل تحویل اجباری جمع آوری شود، حجم 

ایست تنظیم شود و حجم دستمزد هائی را که میبایست بطور جنسی در برابر کار مراکز خرید مازاد، قرار داد هائی راکه میب

تعیین میکرد. در عین حال هر بهره برداری کشاورزی دولتی، کئو پراتیوی و انفرادی، برای  ،ماشین و تراکتور پرداخت گردد

آب و هوای  گرفتن آنکه از شرایط خاک،نظر های کشاورزی و مراکز ماشین و تراکتور و با در  معیت ارگانه تولید خویش ب

ارشناسان کشاورزی را از کار برنامه مطرح میکرد. این شیوۀ جدید، بسیاری از ک هر منطقه به بهترین وجه استفاده شود مستقیماً

ایش کراتیک آزاد میساخت و مسئولیت کادرهای دولتی را در مورد رهبری فعالیت های کشاورزی در مناطق مختلف افزبورو

 میداد. 

ویژه در صنایع معدنی روی داد، اسلوب و سازماندهی کار در محل ه چرخش مهمی در تولید صنعتی و ب 9133در سال 

 وسیلۀ ارگان های اقتصادی دولتی و حزبی بهبود بسیار یافت. ه های تولید، اسلوب رهبری اقتصاد ب

 9933صد افزایش یافت و در 991ی تولید صنعتی حجم کل 9133تا  9133نخستین نقشۀ پنجساله با موفقیت اجراء شد. از 

درصد. در برخی از شاخه های صنعتی  51متوسط سالیانۀ رشد عبارت بود از  سرانۀشد.  9152برابر تولید صنعتی سال  درصد

رر در مانند استخراج سنگ کروم، صنایع مکانیکی، صنایع چوب، صنایع محلی و برخی دیگر از رشته های صنایع وظائف مق
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برنامه بیش از حد نصاب انجام گرفت. کئوپراتیوهای پیشه وری نقشۀ پنجساله را ده ماه قبل از موعد انجام دادند. در طی 

 کارخانه و مؤسسۀ دولتی و با کئوپراتیو تولید صنعتی جدید ساخته و بکار انداخته شد.  933نخستین نقشۀ پنجساله قریب 

در صد بیش  53  9133هور رسید. تولید غلاتی که از آنها نان ساخته میشود در پیشرفت های مهمی در کشاورزی به ظ

رشد توفانی اقتصاد و افزایش تولید صنعتی و کشاورزی امکان داد که شرایط زندگی مادی زحمتکشان بهبود  بود. 9133از 

یش یافت. درهمین مدت در آمد درصد افزا 93حجم کلی گردش کالا  9133تا  9133یابد و سطح فرهنگ آنها بالا رود. از 

درصد بالا رفت. درپایان نقشۀ  53درصد، در آمد دهقانان  53درصد، دستمزد واقعی کارگران و کارمندان  93ملی قریب 

 پنجساله سیستم جیره بندی قسماً بر افتاد. 

موزان و درزمینۀ فرهنگ و آموزش پیشرفت های بزرگی بدست آمد. شبکۀ مدارس گسترده شد. تعداد دانش آ

 نداشتند یکباره بر افتاد.سال  93سوادی از نزد کلیۀ آلبانی هائی که بیش از  . بییافتدانشجویان افزایش بسیار 

صنعی  -وظایف عمدۀ نخستین نقشۀ پنجساله مشعر بر اینکه آلبانی از کشور کشاورزی عقب افتاده به کشور کشاورزی

سیالیستی کشاورزی سوسیالیستی افکنده شد، بخش سو صنایع جدید خوبی انجام گرفت. طرحه رفته ب بدل شود روی هم

توسعه یافت و شرایطی فراهم آمد که آهنگ جمعی کردن کشاورزی سرعت گیرد ساختمان پایۀ اقتصادی سوسیالیسم در 

 طی نقشۀ پنجسالۀ بعدی به پایان رسد.

و اقتصاد در ساختمان سوسیالیستی کشور، هائی در زمینۀ رهبری دولت  حزب طی نخستین نقشۀ پنجساله تجارب گرانب

و همچنین در فعالیت به منظور بسیج توده ها، در مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک بر ضد دشمن طبقاتی داخلی و خارجی و 

 برضد اپورتونیسم راست بدست آورد. 

 فصل پنجم

 

 (9161 -9116) حزب کار آلبانی در مبارزه برای تمام کردن ساختمان پایۀ اقتصادی سو سیالیسم

 

 سمت گیری برای تسریع جمعی کردن کشاورزی  سومین کنگرۀ حزب کار آلبانی. -9

کمیتۀ مرکزی تصمیم گرفت سومین کنگرۀ حزب کار آلبانی را دعوت کند تا به تعیین وظائف نقشۀ  9133در دسامبر 

قیت و در حالی که مبارزۀ اصولی سر سختی در سالۀ بعدی بپردازد. کمیتۀ مرکزی با ترازنامه ای بسیار مثبت و قرین موف پنج

سیالیستی کشور در پیش داشت به و دور نمای روشنی در ساختمان سو لنینیستی انجام داده بود -اجرای مشی مارکسیستی

پیشگاه حزب و خلق آمد. حزب کار آلبانی در موقع تدارک کنگرۀ جدید با مسائل حادی که کنگرۀ بیستم حزب کمونیست 

گهان در برابر نهضت کمونیستی بین المللی نهاده بود روبرو گردید و از طرف رهبری شوروی که میخواست مشی شوروی نا

 رویزیو نیستی خود را بر او تحمیل کند تحت فشار قرار گرفت. 

 

 حزب کمونیست اتحاد شوروی بیستم کنگرۀ رویزیونیستیمشی 

تشکیل شد خروشچف پس از سه سال تدارک به حملۀ  9139در کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی که در فوریۀ 

لنینیستی که حزب کمونیست شوروی تحت  -لنینیسم و بر مشی عمومی مارکسیستی -شدید بر اصول اساسی مارکسیسم

 دست زد.  ،استالین تعقیب میکرد رفیقرهبری 
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 ه شد یک سلسله احکامیوسیلۀ نیکیتا خروشچف به کنگره داده گزارش کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی که ب

لینینستی در شرایط پس از تغییر تناسب قوا در  -تکامل خلاق تئوری مارکسیستی»بود و « تازه»در برداشت که بنا بر ادعای وی 

شوروی و  بشمار می آمد. احکام مذکور پوشش مارکسیستی لنینیستی داشت تا افکار عمومی را در« سود سو سیالیسمه جهان ب

 لنینیسم بود، تجدید نظر در آن بود.  -ولی در واقع انحراف از مارکسیسم بفریبد درخارج

صورت ه ب را« همزیستی مسالمت آمیز دو سیستم»تحریف کرد و خروشچف تعالیم لنینی را در مورد جنگ و صلح 

ل صسیالیستی در آورد. ولی لنین می آموخت که ااتحاد شوروی و کلیۀ کشورهای سو« مشی عمومی سیاست خارجی»

سیالیستی و حزب کمونیست عبارت از همزیستی مسالمت آمیز نیست بلکه عبارتست از اساسی سیاست خارجی کشور سو

اتحاد با انقلابیون کشور های پیشرفته و با کلیۀ خلق های ستمکش بر ضد امپریالیست ها »انترناسیونالیسم پرلتری، عبارتست از 

 (999« )از هر رنگ که باشند 

گذاشت که  سیالیستی، نهضت کارگری و کمونیستی بین المللی و کلیۀ خلق ها را در محظوری سوهاخروشچف دولت 

با این طریق «. بین همزیستی مسالمت آمیز و مخرب ترین جنگ تاریخ یکی را انتخاب کنند. راه سومی وجود ) نداشت(»

سم بر قرار گردد ترک مبارزۀ طبقاتی در هر قیمت شده همزیستی مسالمت آمیز با امپریالیه رهبری شوروی که میخواست ب

مقیاس بین المللی، ترک مبارزۀ انقلابی رهائی بخش خلق ها را بر ضد یوغ امپریالیستی و قطع کمکی را که کشور های 

خلق های جهان برساند تبلیغ میکرد. رهبری ه سائل بنیستی بین المللی باید با کلیۀ وسوسیالیستی و نهضت کارگری و کمو

اتحاد شوروی  -استقرار روابط دوستانه میان دو قدرت بزرگ جهانی»ئل صلح و آزادی خلق ها را تابع حل مساشوروی 

خاطر صلح و ه ما میخواهیم با امریکا دوست باشیم و با وی در مبارزه ب»میساخت و خروشچف میگفت: « مریکاایالات متحدۀ ا

هدف ما آنست که در مناسبات شوروی و امریکا بهبود اساسی »، « امنیت خلق ها و همچنین در عرصۀ فرهنگی همکاری کنیم

 «. حاصل شود

خروشچف از یک سو این اندیشۀ دروغین را تبلیغ میکرد که امپریالیسم امریکا، این بد ترین و درنده ترین خصم صلح 

سیالیستی و سایر ر های سوکشوو آزادی، از مقاصد حریصانه و تجاوزکارانه خویش چشم پوشیده و یا میتواند چشم بپوشد و 

سیالیسم با ین منظور لازم است که همزیستی سوکشور های مستقل، برای همیشه از تجاوز امپریالیستی در امان اند ولی با ا

مسابقۀ مسالمت آمیز دو »یالیسم در مقیاس جهانی از طریق سرمایه داری برای مدت نامعلومی مورد پذیرش قرار گیرد تا سوس

ی دیگر خروشچف به امپریالیست های بر سرمایه داری غلبه کند. از سو «سرمایه داری و سیستم سوسیالیستی سیستم، سیستم

به خطر نخواهد افتاد و هیچ و جه ه امریکائی میفهمانید که مواضع مسلط اقتصادی و نظامی امریکا در کشور های مختلف ب

یرد و دو دولت مسلط مذکور با همکاری نزدیک متقابل، با ید تقسیم سیادت جهانی بین دو دولت بزرگ را بپذامریکا با

استفاده از توانائی عظیم اقتصادی و نظامی خویش، با استفاده از کلیۀ وسائل تبلیغاتی که در دست دارند و با استفاده از سازمان 

 «. صلح را تامین خواهند کرد» های بین المللی مانند سازمان ملل متفق وغیره 

ماعی را با شکل گذار به سئلۀ همزیستی مسالمت آمیز بین دولت های دارندۀ سیستم های مختلف اجترهبری شوروی م

گذار »سالمت آمیز گردانیده یکباره بر سیالیسم را تابع همزیستی مسم پیوند داد. خروشچف گذار به سوسیالیسیستم سو

طبقۀ کارگر میتواند اکثریت »فت: در شرایط کنونی ن ساخت. وی گیکسا« راه پارلمانی»تکیه کرد و آن را با « لمت آمیزمسا

اصیل خلق، به ارکان دموکراسی حقیقی،  ارادۀثابتی در پارلمان بدست آورد تا آن را از ارکان دموکراسی بورژوائی به سلاح 
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درست  تاریخی آن زمان فقط در شرایط»در عین حال وی راه انقلاب اکتبر را «. دموکراسی برای زحمتکشان بدل گرداند

 این احکام نفی انقلاب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا بود. «. )میدانست(

که در « کشور سو سیالیستی»ه مثابۀ ب درگزارش کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، یوگوسلاوی را صریحاً

« ه دولتی بوجود می آیدسیالیسم، شکل های بدیع و مشخص رهبری اقتصاد و ساختمان دستگاطی ساختمان سو در»آنجا 

ه کلی به توصیف کرده بودند. این ارزیابی ها قطعنامه های دفتر اطلاعات را دربارۀ خیانت رهبری رویزیونیست یوگوسلاوی ب

لنینیستی و دیکتاتوری پرلتاریا و احیاء سرمایه داری  -میزد و از راه یوگوسلاوی مبنی بر تخریب حزب مارکسیستیهم 

 پشتیبانی میکرد. 

در برابر نمایندگان کنگرۀ بیستم « دربارۀ کیش شخصیت و عوارض ناشی از آن»که خروشچف « محرمانه ای»گزارش 

و بر دیکتاتوری پرلتاریا وارد آورد. گزارش مذکور راه پر افتخاری  بازهم سخت تری بر حزب، بر انقلابقرائت کرد ضربۀ 

پراز اشتباهات و تحریفات »مثابۀ راهی ه یره و تار میساخت و آن را بلنین پیموده بود ت رفیقرا که حزب بلشویک پس از مرگ 

که  مینداخت، رهبریاستالین  رفیقبر دوش را ها  «زیانکاری»توصیف میکرد. مسئولیت کلیۀ این « فاحش و جنایات فجیع

ی جهانی رهبری های تاریخ سوی پیروزیه زبردستی ب حزب و دولت شوروی را مدت سی سال متمادی با چنان خردمندی و

لینینستی کبیر شناخته میشد. خروشچف با توسل به  -مثابۀ مارکسیسته کرده بود و در سراسر نهضت کمونیستی بین المللی ب

سیالیسم مبتنی بود اظهارات عناصر دشمن سوها و افترائاتی که بر تفسیر های ناروای اسناد و بر  زشت ترین سخن سازی

و « تروریست»، «مستبد»را  متهم ساخت و او« دور افتادگی از زندگی و واقعیت»، به «ده خویانهخود کامگی درن»استالین رابه 

سیالیستی گردید که به منزلۀ عمال دول ر اعادۀ حیثیت به دشمنان رژیم سوخواند، و درعین حال خواستا« بی فرهنگ»

 امپریالیستی محکوم شده بودند. 

لنینیستی و بر رژیم  -بر کار انقلابی او، ضربه ای بود بر تعلیم مارکسیستی استالین حملۀ مستقیمی بودرفیق حمله بر 

عمل می آمد که عبارت بود از توجیه یافتن برای بهم زدن مشی مارکسیستی ه سوسیالیستی. این حمله با منظور معینی ب

مشی سیاسی جدید لنینیستی حزب کمونیست اتحاد شوروی که در کنگره های پیشین تنظیم شده بود، برای قبول 

نیل به چنین هدفی لنینیسم. گروه خروشچف که میخواست زمینه را برای  -رویزیونیستی، برای تجدید نظر در مارکسیسم

دید لنینیسم دفاع کرده و آن را در شرایط ج -استالین را که با چنان استواری از مارکسیسمرفیق چار میبایست فراهم آورد بنا

سیالیستی اکتبر، پس از ساختمان جامعۀ سوسیالیستی در اتحاد شوروی و تشکیل اردوی ب سودنیا پس از پیروزی انقلا

سوسیالیستی بعد از جنگ دوم جهانی بسط داده بود نفی کند. خروشچف و دستیارانش برای پوشاندن نظریات و فعالیت 

رفتند و از این امر سؤ استفاده کردند مینامیدند هدف گ« کیش شخصیت استالین»رویزیونیستی ضد انقلابی خویش آنچه را که 

 لنینیسم بدور و در نزد وی منفور است.  -که کیش سخصیت از مارکسیسم

درستی ه را ب د کرده بود. استالین نقش توده هاپرستی مخالفت میورزید و چه بسا که از آن انتقا یتاستالین با شخص

بند بود، اگر چه برای جلوگیری از مدایح مفرط و بکلی وی پاه کار جمعی در حزب و دولت شورارزیابی میکرد و پیوسته ب

 های آخر زندگیش در پیرامون نام او براه انداخته بود تصمیمات مقتضی اتخاذ نکرد. زائدی که تبلیغات شوروی در سال

 سیالیستی خویش بهره برداشت و به اصطلاحگروه خروشچف از این وضع در راه هدف های ضد مارکسیستی و ضد سو

 یخروشچف و گروه او مش د.بر لنینیسم بکار -مثابۀ سلاح اساسی در مبارزه با مارکسیسمه را ب« کیش شخصیت استالین»
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ه هر وسیله دست زدند تا آن را به عمومی نهضت کمونیستی بین المللی اعلام داشتند و ب یرویزیونیستی کنگرۀ بیستم را مش

 کلیۀ احزاب کمونیستی و کارگری تحمیل کنند.

قرار های کنگرۀ بیستم خوراک ایدئولوژیک رویزیونیست های کلیۀ کشورها شد و در مبارزه با ممالک سوسیالیستی، با 

کمونیسم و با جنبش رهائی بخش انقلابی، سلاح مهمی بدست امپریالیست ها و کلیۀ مرتجعان داد. دشمنان کمونیسم از این 

لنینیسم و به ویژه بر علیه انقلاب و دیکتاتوری پرلتاریا  -کین بر علیه مارکسیسم قرار ها دل و جرات یافتند و به نبرد پر خشم و

سیالیستی در اتحاد شوروی و سایر کشورها و همچنین بر احزاب کمونیستی در کشور های ه رژیم سودست زدند. به ویژه ب

ها پیش  م با راهی که آنان از مدتکنگرۀ بیست یسرمایه داری یورش بردند. رویزیونیست های یوگوسلاوی که میدیدند مش

 بر گزیده اند مطابقت دارد در این یورش از دیگران پیشی گرفتند. وضع متشنجی در نهضت کمونیستی بین المللی بوجود آید. 

 

 شکست تشبثاتی که برای تجدید نظر در مشی حزب کار آلبانی بعمل آمد.

ر آلبانی نیز دل و جرات داد و به جنبش در آورد. کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی عناصر دشمن حزب را د

لنینیستی حزب کار آلبانی را عوض کنند و مواضع از دست  -کنگرۀ بیستم در آنان این امید را بیدار کرد که مشی مارکسیستی

توده ای پیش رفتۀ خود را باز یابند و به عبارت دیگر همان جریانی را که در اتحاد شوروی و برخی از کشور های دموکراسی 

ویژه از طریق سفارت یوگوسلاوی در ه آمده بود در آلبانی نیز براه اندازند. عناصر مذکور از کمک مستقیم دار و دستۀ تیتو ب

شدند. جنبش ضد انقلابی پنهانی تحت رهبری سفارت مذکور و به تشکل نهاد که هدفش دگرگون ساختن  تیرانا برخوردار

علت خطاهای سنگین ه حزب راکه ب ادی از اعضایقدرت توده ای بود. این جنبش تعدوضع و قبضه کردن زمام حزب و 

خویش مجازات شده و با عمال مخفی امپریالیست ها و رویزیونیست های یوگوسلاوی بودند نیز در برمیگرفت. عناصر 

ن محیطی در درون پرداختند و میکوشیدند آنچنا خصومت پیشه و ضد حزبی بیش از هرکس به ستایش کنگرۀ بیستم می

لنینیستی و اعادۀ حیثیت به کوجی جوجی، توک ژاکوا  -حزب بوجود آورند که برای تجدید نظر درمشی سیاسی مارکسیستی

عدۀ دیگر از دشمنان حزب و خلق مناسب باشد. آنان در تلاش بودند که موفقیت های سیاسی و اقتصادی  و بدری اسپاهیو و

شدت »، از « نقض موازین لنینی»، از «کیش شخصیت»بود تیره و تارگردانند، از وجود راکه تحت رهبری حزب بدست آمده 

سخن میگفتند. آنان « تردید و تعویقِ بهبود مناسبات با یوگوسلاوی»، از «مفرط در رفتار با کولاکان و سایر دشمنان طبقاتی

شمردند که این مشی مطرود گردد و  و ضروری می اظهار میداشتند که همۀ اینها از نتایج نظریات و اعمال غلط استالین است

برعلیه مسئولانی که به پیدایش چنین وضعی امکان داده اند تصمیم اتخاذ شود. عناصر خصومت پیشه در تیرانا از فقدان 

 ظهور رسیده بود نیز بهره برداشتند. ه شیاری و سایر نقایص نمایانی که در کمیتۀ حزبی شهر بوه

تشکیل شد به منظور حمله بر مشی و رهبری  9139نفرنس حزبی پایتخت که در آوریل رویزیونیست ها از ک

وسیلۀ سخنگویان خویش که توانسته بودند به نمایندگی انتخاب شوند برنامۀ ه لنینیستی حزب استفاده کردند و ب -مارکسیستی

د نظر درخط مشی و اقدام به ضد مارکسیستی خود را مطرح ساختند. درعین حال خواستار شدند که چون برای تجدی

تدارکات جدیدی با روح کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی، مهلت لازم است دعوت کنگرۀ سوم به تعویق افتد. آنطور 

 وسیلۀ سفارت یوگوسلاوی طرح ریزی شده بود. ه نهائی ب یهامعلوم گردید کلیۀ این مانور که بعداً
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از دموکراسی درونی حزب وضع تشنج آمیزی در کنفرانس بوجود آوردند.  با این طریق عناصر ضد حزبی با سؤ استفاده

نظریات رویزیونیستی از طرف اکثریت نمایندگان رد شد ولی برخی از آنان تحت تاثیر عوام فریبی ظریفانۀ رویزیونیستی 

 دستخوش تزلزل گشتند.

نتیجه گرفت که باید دست دشمنان به پیش آمده و  کمیتۀ مرکزی به حق چنین تشخیص داد که وضع بسیار خطیری

به کنفرانس اعزام داشت و وی در آنجا اغراض  سیالیسم در کار باشد. کمیتۀ مرکزی رفیق انور خوجه راحزب و سو

رویزیونیست ها را فاش گردانیده روش استوار حزب کار آلبانی را درپاسداری از پاکیزگی سیاست و فعالیت انقلابی خویش 

پشتیبانی کردند و از تشبثات عناصر ضد حزبی مبنی بر طرد مشی  ان از روش حزب کاملاًمطرح ساخت. نمایندگ

لنینیستی پرده برگرفتند. کنفرانس عناصر ضد حزبی را وادار ساخت که به هدف و ماهیت فعالیت ضد انقلابی  -مارکسیستی

 نیستی درهم شکست.زبان خویش بیان کنند. با این طریق دسیسۀ رویزیوه خود معترف کردند وآن را ب

 کمیتۀ مرکزی از این حادثه تجربۀ لازم بدست آورد و به سراسر حزب چنین رهنمود داد: 

شیاری خویش را حتی اندکی از دست بدهیم. بهیچ وجه مجاز نیست که تسلیم ویچ وجه مجاز نیست که ما هه به»...

 (  993« )اریماحساس رضایت از جریان امور شویم و راه فعالیت دشمنان را باز بگذ

این حادثه چشم کمونیست ها را باز تر کرد و آنها را آماده ساخت که در دفاع از مشی حزب و عملی ساختن وظائف 

 مقرر به مبارزه ای بازهم انقلابی تر دست بزنند. 

 در این اثناء خروشچف از جانب خویش بر کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی فشار می آورد که در مشی عمومی خویش

با روح نتیجه گیری های کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی تجدید نظر کند و در کنگرۀ سوم خود مشی جدیدی 

 برگزیند. 

خروشچف این فشار را نخست درمسکو بوسیلۀ سوسلف عضو گروه رویزیونیست شوروی اعمال کرد. سوسلف بنام 

ویژه در روش ه ز رهبری حزب کار آلبانی خواست که بوسیلۀ لیری بلیشوا اه کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی ب

جی، توک ژاکوا و سایر عناصر دشمن حزب تجدید های یوگوسلاوی و مجازات کوجی جو خویش نسبت به رویزیونیست

این مطالبه بطور «. ده باشدممکن است اشتباهاتی تحت تاثیر کیش شخصیت استالین روی دا»نظر کند، با این بهانه که 

به تیرانا آمده  شوروی که برای شرکت در کنگره وسیلۀ صدر هیئت نمایندگی حزب کمونیسته و مصرانه تری بتر آشکار

 بود از سرگرفته شد. 

پلنوم کمیتۀ مرکزی هر گونه تشبث برای تجدید نظر درمشی صحیح حزب را با اتفاق آراء و بدون تزلزل رد کرد و 

 کنون حزب کار آلبانی پیموده است پیگیرانه به پیش برود. اعلام داشت که عزم جزم دارد در راهی که تا 

ژوئن ادامه یافت. در  5معین شده بود تشکیل گردید و تا  که قبلاً 9139مه  13کنگرۀ سوم حزب کار آلبانی در تاریخ 

 9، 191زب و عضو ح 99نفر   591ای مشورتی شرکت جستند که نمایندۀنفر نفر با ر 919نفر با رای قطعی و  993این کنگره 

 عضو آزمایشی حزب بودند.

کنگره فعالیت کمیتۀ مرکزی و همۀ حزب را مورد بررسی قرار داد، تغییراتی چند در اساسنامۀ حزب وارد ساخت و 

 رهنمود های دومین برنامۀ پنجساله را تصویب کرد. 

 

                                                 
 . بایگانی مرکزی حزب . 1956آوریل  21نامۀ کمیته مرکزی حزب کار آلبانی به کلیۀ سازمان های حزبی،  - 115 
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 لنینیستی -یب کردن مشی مارکسیستیارادۀ حــزب در تعق

لنینیسم دست زده بود و خروشچف نسبت به  -بین المللی به حملۀ عمومی بر مارکسیسم در شرایطی که رویزیونیسم

حزب کار آلبانی اعمال فشار میکرد موضوع عمده عبارت از دانستن این نکته بود که: راهی که حزب در حرکت خویش 

 لنینیستی خودش؟  -رکسیستیخواهد پیمود کدامین باید باشد؟ راه کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی با راه ما

سومین کنگرۀ حزب کار آلبانی پس از استماع گزارش فعالیت کمیتۀ مرکزی که » برخلاف خواست رویزیونیست ها

بوسیلۀ رفیق انورخوجه دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی داده شد و پس از بحث، تصمیم گرفت که مشی سیاسی و 

 کند.  و نتیجه گیری های گزارش را کاملاً تصویبها  ن پیشنهادفعالیت عملی کمیتۀ مرکزی و همچنی

صحیح بوده  ،کنگره با خشنودی تایید کرد که مشی عمومی سیاسی، اقتصادی و سازمانی که حزب تا امروز پیموده»

 ( 999« )است

گونه تشبث  ظهور رسیده بود و همچنین هره صر ضد حزبی را که در کنفرانس حزبی شهر تیرانا بکنگره فعالیت عنا

برعلیه »از طرف حزب را  متخذهمحکوم کرد. کنگره تصمیمات  برای تجدید نظر در مشی سیاسی حزب کار آلبانی را قویاً

تصحیح دانست. کنگره  کاملاً،( 999« )ها و عناصر ضد حزبی و منحرف، رویزیونیست، ترتسکیست، اپورتونیست کلیۀ گروه

ها و عناصر دشمن حزب و خواه در کلیۀ  لنینیستی خواه در مورد مجازات گروه -این نتیجه رسید که موازین مارکسیستی

 یید کامل سازمان های حزب بوده است. بکار رفته و تصمیمات حزب مورد تأ زندگی درونی حزب دقیقاً جوانب

ونیسم بر سرآن در لنینیسم و رویزی -مثابۀ یکی از مهمترین موضوعاتی که مارکسیسمه کنگره موضوع مبارزۀ طبقاتی را ب

اشتباه است اگر تصور شود که مبارزۀ طبقاتی به خاموشی میگراید و طبقات به »مبارزه اند بررسی کرد و مقررداشت که: 

 ( 992« )دلخواه خود از مبارزه باز خواهند ایستاد

د که ممکن است شیاری خود را از دست ندهند و با آنان هشدار داوهم ه ه به کمونیست ها سفارش کرد که آنهاکنگر

شیاری حزبی گردد، وعقیده داشته باشند که تغییر اوضاع )باید( موجب تغییری در انضباط حزبی و ه»عناصری یافت شوند که 

)باید( مماشات اپورتونیستی و خاموشی مبارزۀ طبقاتی برجای کلیۀ روش های گذشته بنشیند، )باید( بر اشتباهات و خطاهائی 

رسیده )است( که دموکراسی حقیقی  موقع آن فرا»، «ست قلم کشیده شودب و خلق صورت گرفته اکه در گذشته به زیان حز

 ( 991« )بنام دموکراسی پایمال گردد...

تشنج آمیزی که در اثر کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی در نهضت  با این طریق کنگره در برابر وضع

 نیت برای حزب فراهم میساخت.وئکمونیستی بین المللی پیش آمده بود شرایط مص

به عمل آید و « راست روی»با این مناسبات وظیفه داده شد که مبارزه ای بی امان بر علیه مظاهر اپورتونیسم و خطر 

 وحدت و یکپارچگی صفوف حزب به مثابۀ گرانبها ترین چیز ها پاسداری شود. 

لنینیستی را که حزب  -یستییم گرفت که مشی مارکسون با اتفاق آراء و بدون تزلزل تصمسومین کنگره در کلیۀ شئو

 دنبال کند.  ،سیس در پیش گرفته استپس از تأ
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لنینیستی بود و  -کلیۀ نتیجه گیری ها و تصمیمات سومین کنگرۀ حزب کار آلبانی سر شار از روح انقلابی مارکسیستی

نگرۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی مباینت در ماهیت خود با روح رویزیونیستی نتیجه گیری ها و تصمیمات بیستمین ک

 داشت.

افشاء نکرد. کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی  معذلک کنگرۀ سوم احکام ضد مارکسیستی کنگرۀ بیستم را صریحاً

اطلاع وی رسانده بود. مطبوعات حزب کار  از احکام و اعمال رهبری شوروی به مخالفت و ایرادات خود را در مورد تعدادی

های کنگرۀ بیستم اختلاف و در واقع مخالفت داشت.  در مسائل مذکور ارزیابی هائی بدست میدادند که با ارزیابیآلبانی هم 

توانست مخالفت و ایرادات خود را در مورد نتیجه گیری های کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد  ولو حزب کار آلبانی نمی

منان کمونیسم بود که به حملۀ ن روشی در آن موقع فقط بسود دششوروی علناً در کنگرۀ خویش ابراز دارد زیرا که چنی

توزانه بر اتحاد شوروی و بر وحدت اردوی سو سیالیستی و نهضت کمونیستی بین المللی اشتغال داشتند. کمونیست های  کین

و از همۀ اردوگاه  الیستی جهانآلبانی پیوسته وظیفۀ والای انترناسیونالیستی خود دانسته اند که از نخستین کشور سوسی

خوبی معلوم نبود که هدف واقعی گروه خروشچف از طرح احکام ه سیالیستی دفاع کنند. به علاوه در آن موقع هنوز بسو

 جدید خویش چیست.

هیچ ه مطلب اساسی آن بودکه حزب کار آلبانی بر خلاف آنچه در چندین حزب کارگری و کمونیستی دیگر گذشت ب

ار گروه خروشچف تن درنداد و مشی رویزیونیستی کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی گذشت اصولی در برابر فش

 داشت.هلنینیستی خود را مصئون نگ -را بمثابۀ اساس مشی خویش نپذیرفت. حزب کار آلبانی مشی عمومی مارکسیستی

زد. اساسنامۀ  ینیستی لطمۀ نمیلن -موازین مارکسیستی تغییراتی که کنگرۀ سوم در اساسنامۀ حزب وارد کرد به اصول و

یک، و در جدید وظائف و حقوق اعضاء حزب را بهتر معین میکرد و تجربۀ بزرگ حزب را در مسائل سازمانی و ایدئولوژ

 سیالیستی کشور منعکس میساخت.رهبری سیاسی ساختمان سو

 

 سالــۀ دوم نمود هــای نقشــۀ پنجره

تصویب کرد وظائف عمدۀ آن را چنین مقرر  9193 -9139وم را برای سال کنگرۀ سوم که رهنمود های نقشۀ پنجسالۀ د

داشت: رشد صنایع و به ویژه صنایع معدنی از طریق استفادۀ کامل از ظرفیت های تولیدی که هم اکنون بهره برداری میشود و 

یالیستی تولید کشاورزی، سور عمده از طریق تجدید سازمان سوطه از طریق مصرف منابع داخلی، اعتلاء سریع کشاورزی ب

 بهبود وضع مادی و ارتقاء سطح فرهنگی مردم.

درصد افزایش یابد و آهنگ متوسط سالیانه کمتر  11پیش بینی میشد که طبق این وظائف باید حجم کلی تولید صنعتی 

ین مواد مصرفی درصد نباشد. به خصوص پیش بینی میشد که تولید نفت، سنگ کرم، ذغال سنگ و نیروی برق و همچن 99از 

 روزانه افزایش پذیرد. 

کنگره همچنین راجع به افزایش قابل توجه تولید در کشاورزی و دامداری رهنمود داد. ولی آن وظیفۀ اساسی که برای 

تا آنکه ساختمان پایۀ اقتصادی کشاورزی و مجموعۀ اقتصاد توده ای معین کرد عبارت بود از توسعۀ جمعی کردن کشاورزی 

 پایان برسد و رشد سریع و عمومی روستاها تامین شود.ه در سراسر کشور ب سیالیسمسو

را در مورد تسریع جمعی کردن کشاورزی صحیح و به موقع  9133کنگره سمت گیری کمیتۀ مرکزی منعقد در دسامبر 

ستی روستاها، فراهم سیالیر به مرحله تازۀ تجدید سازمان سودانست. کلیۀ شرایط اساسی سازمانی و اقتصادی لازم برای گذا
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آمده بود. تودۀ دهقانان به مزایای تولید جمعی بزرگ کشاورزی معتقد شده بودند. پرورش کادرهای متخصص انجام گرفته و 

قادر بودند که از عهدۀ وظایف ناشی از توسعۀ  پایه های تامین وسائل فنی کشاورزی توسعه یافته بود. حزب و دولت کاملاً

مقرر داشته بود که تعداد کئوپراتیوها پیش از پایان سال  9133برآیند.کمیتۀ مرکزی در دسامبر جمعی کردن کشاورزی  

پایان رسیده بود صریحاً دلالت بر آن داشت ه دو برابر شود واینکه وظیفۀ مذکور در همان آستانۀ تشکیل کنگرۀ سوم ب 9139

 ستاها بوجود آمده است.سیالیستی وسیع روزم برای گذار به تجدید سازمان سوکه شرایط لا

کنگرۀ سوم با تکیه بر شرایط مذکور وظیفه داد که جمعی کردن کشاورزی پیش از پایان دومین نقشۀ پنجسالۀ در 

خطوط اصلی خود خاتمه یابد. جمعی کردن میبایست در درجۀ اول در مناطق دشت ها و قسماً در مناطق تپه ها و پشته ها 

 های کشاورزی و کئوپراتیوی دامداری بوجود آید. یبایست به ویژه گروهصورت گیرد. درمناطق کوهستانی م

کنگره سفارش کرد که جمعی کردن با مراعات اکیداً اصل لنینی داوطلبی دهقانان عملی شود. کنگره خواستار شد که 

پراتیوهای کشاورزی موجود با این منظور نمونۀ کئو  سازمان های حزبی و ارگان های دولتی فقط از شیوۀ اقناع استفاده کنند و

را بر دهقانان عرضه بدارند. هر شیوۀ دیگر که اندک لطمه ای بر اصل داوطلبی وارد آورد از سیاست حزب بدور است و باید 

 محکوم شود. 

به پیش براند، سطح زمین هائی راکه به  دولت میبایست به جمعی کردن کشاورزی کمک کند، مکانیز اسیون آن را

کشت میرود افزایش بخشد، کار بهتر کردن اراضی را توسعه دهد و در کلیۀ زمینه ها به کئوپراتیوهای  تازگی به زیر

 کشاورزی یاری رساند. 

رهنمود های نقشۀ پنجسالۀ دوم از یک هدف اساسی سر شار میشد که عبارت بود از بهبود مداوم زندگی و ارتقاء سطح 

طی دومین نقشۀ  وری میبایست امکان الغاء کامل سیستم جیره بندی را درفرهنگ زحمتکشان. افزایش تولید صنعتی و کشا

درصد و  13پنجساله و تقلیل سالیانۀ بهای مواد مصرفی جاری را فراهم آورد. میبایست دستمزد واقعی کارگران و کارمندان 

 در صد افزایش یابد. 53در آمد دهقانان 

د که وظائف دومین نقشۀ پنجساله را به بهترین وجه انجام دهند و کنگره کمونیست ها و کلیۀ زحمتکشان را ترغیب کر

میدان افتخار و جبهه مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم در آن جاهائی است که نعمات مادی »پیوسته در نظر داشته باشند که 

تور است، در هاست، درمراکز ماشین و تراک فارمتولید میشود، در کارخانه است، درمحل های ساختان است، در 

 ( 913«. )کئوپراتیوهاست

ش افزایش دکار های خود خاتمه دهد کمیتۀ مرکزی جدیدی برای حزب انتخاب کرد که تعداه کنگره پیش از آنکه ب

 ( 919عنوان دبیر اول انتخاب شد. )ه نامزد بود. انورخوجه دوباره ب 11عضو و  95یافته و مرکب از 

در راه  انی کرد و بر اساس روح این سیاست وظائف جدیدی راکه میبایستکنگرۀ سوم از سیاست انقلابی حزب پشتیب

 سیالیسم انجام گیرد تعیین کرد و برای جمعی کردن کشاورزی تقدم قائل شد.ساختمان پایۀ اقتصادی سو

 

 مبارزۀ حزب کار آلبانی بر علیه رویزیونیسم معاصر، این خطر عمدۀ نهضت کمونیستی بین المللی -9
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انی پس از سومین کنگرۀ خویش با وضع نگرانی آوری رو بروشد که در اثر شیوع و بحبوحۀ رویزیونیسم حزب کار آلب

 معاصر در نهضت کمونیستی بین المللی بوجود آمده بود.

 

 بحبوحۀ رویزیونیسم در نهضت کمونیستی بین المللی.

مونیست اتحاد شوروی بود. سرگشتگی ظهور رسید نتیجۀ کنگرۀ بیستم حزب که ب 9139این وضع که در نیمۀ دوم سال 

ایدئولوژیک عمیقی بر قسمت اعظم احزاب کمونیستی و کارگری مستولی شد. گروه خروشچف با استفاده از حیثیت عظیم 

طور مداوم بر رهبری احزاب دیگر اعمال فشار میکرد تا مشی ه و نفوذ حزب کمونیست اتحاد شوروی و دولت شوروی، ب

ستم را بر جای مشی مارکسیستی لنینیستی خویش بنشانند. گروه خروشچف دسیسه سازی میکرد تا رویزیونیستی کنگرۀ بی

دستۀ تیتو از جانب خویش جنجال  هرکس را که در احزاب دیگر مانع شیوع رویزیونیسم باشد از رهبری برکنار سازد. دارو

و در هر جا که امکان داشت به مداخله دست میزد تا  براه انداخته بود و با هزار وسیله« پیروزی راه یوگوسلاوی»یمی برسر عظ

سیالیستی را تسریع کند. در نبرد عظیم ضد کمونیستی که رویزیونیسم بین اب مارکسیستی لنینیستی و نظام سوتلاشی احز

های  یزیونیستته بود رهبران شوروی و روبراه انداخ« کیش شخصیت»و « دگماتیسیم»، « استالینیسم»المللی با شعار مبارزه علیه 

عمل ه ید در این نبرد بملاقات کرد تا اقداماتی راکه با یوگوسلاوی با یکدیگر همکار ی نزدیک داشتند. خروشچف با تیتو

ردند و یا درمقام رهبری اید از رهبری احزاب دیگر برکنار گآورند با یکدیگر تطبیق دهند و معین کنند که کدام رهبران ب

 بنشیند. 

ده ای از احزاب کمونیستی و کارگری اپورتونیست های پیدا شدند که با پشتیبانی مستقیم رهبری درچنین وضعی درع

ن عنواه ا بحزب که عدۀ کثیری از آنها آشکارشوروی و تیتیست ها به حمله بر مارکسیسم لنینیسم پرداختند. عناصر دشمن 

 اعادۀ حیثیت نائل آمدند.  ضد انقلابی شناخته شده بودند به

لنینیسم  -با مارکسیسم های سرمایه داری، اپورتونیست های ایتالیائی و در راس آنها پالمیر و تولیاتی در مبارزه درکشور

سیالیستی بر دیگران پیشی گرفتند و انحطاط سیستم شوروی و رژیم دموکراسی توده ای را مطرح ساخته ضروری و رژیم سو

تجربۀ »عین حال به ستایش روز افزون از ها بنشیند. آنان در برجای آن« رژیم دموکراسی بی محدودیت»دانستند که 

، وحدت و مشی سیاسی مشترک نهضت «مبارزه بر علیه سرکردگی یک حزب»میپرداختند. آنان به بهانۀ « یوگوسلاوی

عنی تشکیل ی« چند مرکزی»نظریۀ  لنینیسم بود مورد حمله قرار دادند و -کمونیستی بین المللی را که هر دو مبتنی مارکسیسم

را پیش کشیدند که راه رفرمیستی و « سیالیسمراه ایتالیائی به سو»ذکور را سرهم کردند. آنان شعار چندین مرکز برای نهضت م

پارلمانی است و هرگونه قیام انقلابی و تشبث برای تخریب قدرت بوروژوازی را نفی میکند. به عقیدۀ رویزیونیست های 

 سرمایه داری غرب فقط این چنین راهی مناسب است.  ایتالیائی برای کلیۀ کشورهای

سیالیستی، رویزیونیستی به ویژه در لهستان و مجارستان توسعه و تعمیق یافت و عناصر ضد مارکسیست درکشورهای سو

سیالیستی خویش محکوم شده بودند با پشتیبانی گروه خروشچف در ات و فعالیت رویزیونیستی و ضد سوکه به علت نظری

حزاب کارگری این کشور ها قرار گرفتند. دیکتاتوری پرولتاریا فلج شد. اشاعۀ پردامنۀ ایدیولوژی و فرهنگ بورژوائی راس ا

شهر های مختلف بوجود آمد. هدف رویزیونیست ها در « مجامع فرهنگی»کانون های ضد انقلابی زیر نام  غربی مجاز گردید.

 لیستی را یکباره ویران سازند. سیادیکتاتوری پرولتاریا و سیستم سو آن بود که
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امپریالیست ها از این وضع استفاده کرده در کشورهای سوسیالیستی که رویزیونیست ها زمینۀ مساعد فراهم آورده بودند 

ها به  به ترغیب ضد انقلاب دست زدند، آن را ترویج کردند، سازمان دادند و با همکاری مستقیم و یا ضمنی رویزیونیست

یکدیگر در  همکاریسیالیستی و احیاء سرمایه داری پرداختند. امپریالیسم بین المللی و رویزیونیست ها به سوتخریب سیستم 

 قیام ضد انقلابی را در مجارستان برپاکردند.  9139نوامبر  -لهستان و در اکتبر زنان را دره شورش ضد انقلابی ب 9139ژوئن 

دید میشد. حزب زحمتکشان مجارستان از هم پاشید. کمونیست ها و دموکراسی توده ای مجارستان به ویرانی کامل ته

زحمتکشان مجارستان که از طرف رویزیونیست ها با آنها خیانت شده بود به سختی در برابر این امر مقاومت میکردند. ضد 

 رو گردید. عظیم روب رنجسیالیستی با ر سراسر جهان تیز کرد و سیستم سوضد کمونیسم را د داسانقلاب مجارستان 

سیالیسم در مجارستان سخت نگران نقلابی سراسر جهان از سر نوشت سوسیالیستی و نیروهای اخلق های ممالک سو

کار انداختن آنها برای ه ان داشتند ولی گروه خروشچف در بدر جمهوری توده ای مجارستان پادگ بودند. سپاهیان شوروی

فشار شدید از پائین و به ویژه پس از آنکه مشاهده کرد مجارستان از منطقۀ سرکوب ضد انقلاب تزلزل نشان میداد. فقط تحت 

نفوذ او خارج میشود ناگزیر اجازه داد که ارتش سرخ بیاری مدافعان انقلاب مجار برود. با این طریق ضد انقلاب درهم 

 شکسته شد. 

با حرارت ترین مدافعان گوسلاوی که یزیونیسم بود. رویزیونیست های یوضد انقلاب مجارستان محصول رو

رویزیونیست های مجار بودند و نقش خاصی در تدارک ضد انقلاب داشتند پس از شکست ضد انقلاب پرچم خود را به 

خطاهای سنگین رژیم را کوشوو »نامید که در اثر « قیام تمام خلق »ه کرد. تیتو ضد انقلاب مجار را علامت عزا نیمه افراشت

خواند. سفارت « مداخلۀ سبعانه و ناپذیرفتنی»انگیخته شده بود. وی کمک ارتش شوروی را بر« تزلزل در سرنگونی آن

 یوگوسلاوی دربوداپست به ایمرناگی سرکردۀ ضد انقلابیون پناه داد. 

رهبری شوروی که در تدارک ضد انقلاب کمتر از دار و دستۀ تیتو مسئولیت نداشت پس از شکست ضد انقلاب به هر 

د تا آثار جرم سنگین خویش را بزداید. وی ایمرناگی را که خود بر راس دولت مجار جای داده بود فداکرد وسیله ای دست ز

بنامد. معذلک مسئولیت آن را برگردن « ضدانقلابی»بود  و ناچار شد که قیام مجار را برخلاف تیتیست ها همانطور که واقعاً

 رویزیونیست ها. ها میگذاشت نه برگردن مجرمان واقعی یعنی« دگماتیک »

ضد انقلاب مجار درهم شکسته شد ولی ریشه هایش ازبین نرفت. رویزیونیسم در مجارستان نابود نگردید بلکه عقب 

نشست. همکاران نزدیک ایمرناگی در مقامات مهم و موثر قدرت سیاسی و حزب رهبر که تجدید سازمان یافته بود باقی 

 ماندند.

 ی حزب کار آلبانـــیروش انقلابی و انترناسیونالیست

حزب کار آلبانی بدون کمترین قید و شرط با زحمتکشان انقلابی مجار همبستگی داشت و تمام خلق را برانگیخت که با 

 چنین گفت:« زیری أی پوپو لیت»زبان ه کلیۀ وسائل با آنان یاری برساند. حزب ب

ور جداکردن مجارستان از اردوی فاشیست را که به منظۀ امپریالیست ها و ضد انقلابیون خلق آلبانی عملیات خونخواران»

سیالیستی و سرنگون ساختن قدرت کارگران و دهقانان و احیاء دیکتاتوری سبعانۀ سرمایه صورت میگیرد با نفرت کامیل سو

 (. 911« )محکوم میکند

 داد:دولت جمهوری توده ای آلبانی در اظهاریه ای که خاص این امر منتشر ساخت این طور ندا در 
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در شرایط کنونی باید از کلیۀ پیروزی های سوسیالیستی خلق مجار که در طی سالهای اخیر بدست آمده است با ثبات »

 (. 915« )قدم دفاع کرد

حزب کار آلبانی و همۀ خلق آلبانی، پیروزی خلق مجار را به مثابۀ پیروزی کلیۀ کشور های سوسیالیستی، کلیۀ خلق 

 سیار تهنیت گفتند. های شیفتۀ آزادی با مسرت ب

« رهبری سابق مجارستان»و « دگماتیک ها»برخلاف رهبری شوروی و رهبری جدید مجارستان که با اصطلاح خود شان 

مسئول ضد انقلاب میدانستند حزب کار آلبانی با تحلیل این حادثۀ اسف انگیز به ارائه مقصر آن حقیقی یعنی رویزیونیست ها 

 هیئت تحریریه( تغییراتی که عملاً -رهبری مجارستانت متوالی و صاعقه آسا در رهبری )تغییرا» پرداخت و از آنها به مناسبت

 ( انتقاد میکرد. 919« )حزب و دولت را از ستاد رهبری نیرو مند و فداکار محروم میگذاشت

بدست آورد. حزب کار آلبانی از حوادث مجارستان برای فعالیت خویش در عرصۀ ملی و بین المللی آموزش های مهم 

 رفیق انورخوجه در فردای شکست ضد انقلاب چنین گفت:

 برای همۀ مردم شرافتمند جهان درس بزرگی خواهد بود، برای کسانی که در سرگذشت غم انگیز خلق مجار مسلماً»

عوام فریبانه از خواب میروند و در برابر عبارت پردازی های امپریالیست و ارتجاع، در برابر شعار های ه نیمۀ راه افتخار ب

 . «هشیاری دور میشوند و روش اپورتونیستی و مماشات خطرناک در پیش میگیرند درسی خواهد بود

سوسیالیسم »حزب و خلق آلبانی هرگز در این عرصۀ خطرناک گام نگذاشته و نخواهد گذاشت و فریب شعار های 

لتری شبیه است نخواهد ودموکراسی پر ءهمه چیز جزه ه براک« دموکراسی»و با شعارهای آن « سوسیالیسم انقلابی»، «توده ای

 خورد...

 -از این جهت امروز بیش از همیشه حزب ما وظیفه دارد که مبارزۀ اصولی برای حفظ پاکیزگی تئوری مارکسیستی

لنینیستی را تقویت کند، صفوف خویش را از حیث ایدیولوژیک و سازمانی تحکیم بخشد، در همبستگی بین المللی 

لنینیستی و مبارزۀ مبتنی بر این اصول،  -متکشان بکوشد، و حزب ما عقیده دارد که مبارزه در دفاع از اصول مارکسیستیزح

 ( 913« )یگانه مبارزۀ صحیح است

وخامت اوضاع بین المللی که در اثر ضد انقلاب مجارستان پیش آمده بود به علت تجاوز انگلستان، فرانسه و اسرائیل بر 

روی داد تشدید شد. این اقدام حلقۀ تازه ای بود از تعرض عمومی امپریالیسم و ارتجاع بر  9139اکتبر  53و  11مصر که در 

 نیروهای شیفتۀ صلح و آزادی. 

درچنین شرایطی حزب کار آلبانی لازم میدانست که سطح آمادگی خود و خلق آلبانی را برای مقاومت در برابر فشار 

یسم ارتقاء بخشد. در عین حال حزب کار آلبانی به مثابۀ بخشی از نهضت کمونیستی بین المللی دوگانۀ امپریالیسم و رویزیون

 یونیسم و جلوگیری از اشاعۀ آن شرکت جوید. ستی خود میشمرد که در افشاء رویزوظیفۀ انتر ناسیونالی

ی و اوضاع جهان مورد تشکیل شد وضع نهضت کمونیستی بین الملل 9139درجلسۀ همگانی کمیتۀ مرکزی که در فوریۀ 

لنینیستی عمیق دست زد و بار دیگر وظایفی را که  -بررسی قرار گرفت. رفیق انور خوجه در این جلسه به تحلیل مارکسیستی

 حزب در مبارزۀ انقلابی بر ضد امپریالیسم و رویزیونیسم بر عهده داشت تعیین کرد. 
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سلاوی، مجاری لهستانی، ایتالیائی وغیره، وحدت اردوی امپریالیست ها و رویزیونیست های گوناگون، مانند یوگو

سوسیالیستی و نهضت کمونیستی بین المللی را نشانه گرفته بودند و برای درهم شکستن این وحدت، میکوشیدند که اتحاد 

با این شوروی را از طریق جداکردن کلیۀ کشورهای سوسیالیستی از او و تجزیۀ نهضت کمونیستی جهانی منفرد گردانند. و 

سیالیستی در اتحاد شوروی بر تجارب انقلاب اکتبر و ساختمان سومنظور در صدد انکار اهمیت جهان شمول پیروزی ها و 

آمدند. احکام و تصمیمات رویزیونیستی کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی همانا بر علیه همین پیروزی ها و 

ی دفاع از اتحاد شوروی مبارزه ای بود برای دفاع از سوسیالیسم، از تجارب توجیه میشد. درچنین شرایطی مبارزه برا

دفاع از وحدت کشورهای سوسیالیستی و احزاب کمونیستی و کارگری بر »مارکسیسم لنینیسم. از این جهت حزب کار آلبانی 

 ( را ضروری میشمرد.  919« )ادربر گرد اتحاد شوروی و تحکیم این وحدت

کمیتۀ مرکزی می آموخت مبارزۀ بر علیه رویزیونیسم درجۀ اول یافت. کمیتۀ مرکزی به  درچنین شرایطی همانطور که

شرایطی کنونی مبارزه درعرصۀ ایدئولوژیک »با این نکته پی ببرند که  کمونیست ها و همۀ زحمتکشان سفارش کرد که عمیقاً

 (. 919« ) درمقام اول قرار دارد

لنینیسم در برابر حملات رویزیونیست ها با استواری و  -صول مارکسیسماعلام داشت که از ا حزب کار آلبانی صریحاً

 پیگیری دفاع خواهد کرد. 

در درجۀ اول لازم بود که از تشبثات رویزیونیسم بین المللی که هدفش اشاعۀ سرگشتگی ایدئولوژیک دربارۀ تعالیم 

پرلتاریا، و مبارزۀ طبقاتی بود پرده برگرفته  لنینیستی مربوط به نقش رهبری حزب طبقۀ کارگر و دیکتاتوری -مارکسیستی

 شود. 

نقش رهبری حزب، برای تحقق انقلاب »همانطور که رفیق انور خوجه بیان داشت تجربۀ تاریخی به ما می آموزد که 

 (. 912« )سوسیالیستی و ساختمان سو سیالیسم و کمونیسم، ضرورت حیاتی دارد

به معنای آنست که طبقۀ کارگر بدون ستاد رهبری گذاشته شود، به  لنینیستی -انکار رهبری حزب حزب مارکسیستی

 کلی خلع سلاح گردد وسلطۀ بورژوازی جاودانی شود. 

آن را با جار و جنجال « لیبرالیزاسیون»حزب کار آلبانی درافشاء رویزیونیست ها که بر انداختن دیکتاتوری پرلتاریا و با ، 

د دیکتاتوری پرولتاریا را برانداخت بلکه باید آن را هرچه بیشتر تحکیم کرد، نباید به نبای»تبلیغ میکردند اظهار میداشت که 

تضعیف آن، به لیبرالیزاسیون آن امکان داد، نباید گذاشت سرگشتگی و بهم ریختگی سازمانی درصفوف آن راه یابد و مورد 

 (. 911« )استفادۀ دشمنان قرار گیرد

لنینیسم و به  -دیکتاتوری پرلتاریا به معنای اعراض از تمامی مارکسیسم حزب کار آلبانی می آموخت که اعراض از

 معنای پیوستن به اردوی دشمنان کمونیسم است. 

انکار مبارزۀ طبقاتی موجب گمراهی زحمتکشان « تئوری»حزب روشن ساخت که مساعی رویزیونیست ها که با پخش 

واقعیتی عینی است که وابسته است بوجود طبقات »ارزۀ طبقاتی میشوند چه خطر عظیمی در بردارد. حزب آموزش داد که مب
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استثمارگر و یا بقایای آنها، وجود عمال امپریالیسم، وجود بخش وسیع تولید کنند گان کوچک، وجود آثار سرمایه داری در 

 (. 953« )وجدان انسان ها و وجود امپریالیسم

برای تکامل »پوشانید:  در زیر سه شعار عمدۀ عوام فریبانه می لنینیسم -رویزیونیسم مبارزۀ خود را بر علیه مارکسیسم

و « برای تطبیق خلاق مارکسیسم بر شرایط خاص هر کشور»، «لنینیسم و برای مبارزه بر علیه دگماتیسم -خلاق مارکسیسم

 «.کیش شخصیت»یا « مبارزه بر علیه استالینیسم»

 -ز احکام صحیح مبنی بر تکامل و تطبیق خلاق مارکسیسمحزب کار آلبانی خاطر نشان ساخت که رویزیونیست ها ا

لنینیسم در اوضاع جدید و بر شرایط خاص هر کشور منظور دیگری جز سؤ استفاده ندارند و این احکام را برای انکار اصول 

ن، بکار بر دیگرا« کمونیسم ملی»و « سوسیالیسم خاص»لنینیسم و پوشاندن خیانت خویش، برای تحمیل  -اساسی مارکسیسم

 میبرند. رفیق انورخوجه تاکید میکرد: 

نگرند بلکه این تئوری را با نتیجه گیری  نمی آنلنینیسم با دیدۀ انکار مبانی  -لنینیست ها به مارکسیسم -مارکسیست ها»

 «...کامل علوم است غنی تر میسازندهای جدیدی که ناشی از تجارب مبارزۀ طبقۀ کارگر و ت

شود و  م است و آن قوانین عینی که وی تنظیم کرده حقایق مطلق است... این حقایق کهنه نمیلنینیسم عل -مارکسیسم

قوانین تکامل جامعه مرز ملی  سپری نمی گردد... مسائل اساسی ساختمان سوسیالیسم بین همۀ کشور ها مشترک است و

: دیکتاتوری پرلتاریا یعنی استقرار قدرت شناسد. تجربۀ تاریخی نشان میدهد که مسائل مشترک مذکور از این قرار است نمی

لنینیست، تحکیم اتحاد طبقۀ کارگر با دهقانان وسایر قشر های  -سیاسی طبقۀ کارگر تحت رهبری حزب مارکسیت

وسائل عمدۀ تولید، سازماندهی  زحمتکشان با کلیۀ وسائل، بر انداختن مالکیت سرمایه داری و بر پاداشتن مالکیت اجتماعی بر

های  لنینیستی، دفاع مصممانه از کامیابی -ستی کشاورزی، بسط اقتصاد طبق نقشه، نقش رهبری تئوری مارکسیستیسیالیسو

 (. 959« )گر سابق و دول امپریالیستیانقلاب سوسیالیستی در برابر لطمات استثمار

، در «استالینیسم»با  ،«اشتباهات او»با « کیش شخصیت استالین»حزب کار آلبانی بار دیگر روشن ساخت که مبارزه با 

واقع مبارزه ای است با مارکسیسم لنینیسم، مبارزه ای است به منظور تدارک زمینه برای این امر که مشی اپورتونیستی و 

رفرمیستی را در کلیۀ احزاب کمونیستی و کارگری برجای مشی انقلابی بنشانند و رویزیونیست ها را بر راس آن احزاب 

 بگذارند. 

م... آنطور که همه میدانند استالین یی که جنبۀ مثبت انقلابی فعالیت استالین را رد میکند موافق نیستما با کسان»

مارکسیست بزرگی بود و پس از مرگ لنین در برابر کلیۀ دشمنان و کلیۀ رویزیونیست ها به دفاع از مارکسیسم لنینیسم 

 .( 951« )برخاست و سهم گرانقدری درتکامل بعدی این علم ایفاء کرد

 -حزب در آن دوران لبۀ تیز مبارزۀ خویش را متوجه رویزیونیسم یوگوسلاوی گردانید که پرچمدار حمله بر مارکسیسم

روشن بود که این مبارزه بر علیه رویزیونیسم در کلیۀ کشورها و در کلیۀ احزاب است و احکام  لنینیسم بود. ولی کاملاً

 یستی کنگرۀ بیستم است.گزارش رفیق انورخوجه مخالف احکام رویزیون

که از طرف پلنوم کمیتۀ مرکزی به تصویب رسید و « دربارۀ وضع بین المللی و وظائف حزب»گزارش رفیق انورخوجه 

لنینیستی حزب کار آلبانی را در مورد مسائل اصولی بزرگی که پس از کنگرۀ بیستم در نهضت  -روش استوار مارکسیستی

                                                 
 37همانجا صفحۀ   - 131
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یده بود بیش از پیش روشن ساخت و سلاح نیرومندی به کمونیست ها در مبارزه ظهور رسه کمونیستی بین المللی ب

  رویزیونیسم معاصر داد.

عزم جزم حزب کار آلبانی مبنی بر اینکه مشی کنگرۀ بیستم را نپذیرد و مشی عمومی انقلابی خویش را بی خدشه 

 نگهدارد  موجب تشویش رهبری شوروی شد. 

عی که هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی و دولت جمهوری توده ای آلبانی به رهبری شوروی این تشویش را موق

وی و دولت به دعوت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شور 9139رهبری رفقا انورخوجه و محمد شیخو در آوریل 

یق انور خوجه به ابراز کرد.  در طی مذاکرات هنگامی که رف سیالیستی به مسکو رفته بود صریحاًاتحاد جماهیر شوروی سو

 تشریح اوضاع و مبارزۀ حزب کار آلبانی در شرایط آن روز مشغول بود نیکیتا خروشچف از موضع گیری های حزب کار

و روش حزب کار « راه استالین بر گردانیده گویا شما آلبانی ها در صدد آنید که ما را ب»آلبانی بر آشفت و خشمناک گفت: 

مبتنی « هابزرگ کردن نقاط اختلاف با آن»خواند که بر « روش غیر عینی»وی های یوگوسلا آلبانی را نسبت به رویزیونیست

نایستاد از اینکه به دفاع از دشمنان حزب و خلق آلبانی  زخروشچف با« حق با آنها حمله نشودبه نا»است و خواستار شد که 

ر ی رفیق انور خوجه و سایر اعضاء هیئت نمایندگی را خواستار گردد. خروشچف که در اثر استوا آنهابرخیزد و اعادۀ حیثیت 

شما »ده بود با لحن تهدید آمیز گفت: لنینیستی حزب کار آلبانی، عصبانی ش -فعالیت های مارکسیستی و در دفاع از نظریات

این حادثه «!!! نیمتوافق برسیم. بحث را متوقف که توانیم با شما ب ما نمی« » تند وخشن و سکتاریست هستید!! آلبانی ها طبیعتاً

یونیستی گروه نیستی حزب کار آلبانی و مشی رویزلنی -نخستین برخورد مستقیمی بود که بین مشی انقلابی مارکسیستی

 خروشچف روی داد.

رهبری شوروی با وجود این تهدیدات جرأت نکرد به قطع مذاکرات مبادرت جوید. گروه خروشچف حساب میکرد 

گردن خواهد نهاد. گروه  اوامر او  خویش دست خوهد کشید و به« عنودانۀروش » از که حزب کار آلبانی بالاخره 

خروشچف یکی از وسائل نیل با اغراض خویش را عبارت از کمک اقتصادی میدانست که اتحاد شوروی با آلبانی میداد و 

زیان ز توده ای آلبانی را اتواند یک قدم بردارد! اتحاد شوروی جمهوری  خروشچف می پنداشت که آلبانی بدون آن نمی

 به عنوان اعتبار با او داده شده بود معاف کرد. 9133میلیون روبل قدیم که پس از رهائی آلبانی تا سال  911پرداخت 

آشکار گردید این اقدام رهبری شوروی از احساس دوستی حقیقی و با اصول انترناسیونالیستی شمردند  ولی چنانکه بعداً

 وی به خلق برادر یک کشور سو سیالیستی داده شده بود.که از طرف خلق شور

مشی عمومی  لنینیستی حزب کار آلبانی را در این تصمیم که از -رهبری مارکسیستی« بخشش ها»نه تهدید ها ونه 

 انقلابی خویش تا آخر دفاع کند متزلزل نساخت. رفیق انور خوجه در مسکو گفت:

مبارزه بر علیه رویزیونیسم و تقویت هشیاری، در زمرۀ وظائف اساسی حزب لنینیسم،  -دفاع از پاکیزگی مارکسیسم»

عزم راسخ در راه صحیح خویش بسوی ساختمان موفقیت آمیز سوسیالیسم در آلبانی به پیش  باکار آلبانی است. حزب ما... 

 (. 955« )خواهد رفت

لیه کسانی که میخواهند در اندیشه های ما یک لحظه نیز از مبارزه بر ع» و پس از بازگشت به تیرانا تکرار کرد:

 (. 959« )لنینیستی تجدید نظرکنند، خواه یوگوسلاوی باشند، خواه آلبانی وغیره باز نخواهیم ایستاد -مارکسیستی

                                                 
  1957آوریل  17زری آی پوپولیت، » انورخوجه ، سخنرانی در میتینگ دوستی آلبانی و شوروی در مسکو.   - 133 

  1957مه  14زری آی پوپولیت، » انورخوجه، سخنرانی در میتینگ تیرانا،   - 134 
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حزب کار آلبانی روش انقلابی انترناسیونالیستی خویش را درکنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری که در نوامبر 

 د نیز نشان داد. در مسکو تشکیل ش 9139

گروه خروشچف در این کنفرانس در صدد بر آمد که مشی رویزیونیستی کنگرۀ بیستم را به مثابۀ مشی عمومی نهضت 

کمونیستی بین المللی تسجیل کند و عده ای از عناصر رویزیونیست سرشناس از اعضاء هیئت های مختلف نمایندگی از وی 

 پشتیبانی کردند. 

از سرمایه داری به سوسیالیسم و جنگ و صلح مبارزۀ سختی درگیر شد. رویزیونیست ها  گذارمسائل اصولی  بر سر

سیالیستی، دربارۀ نقش ریالیستی، قیام مسلح و انقلاب سولنینیسم را دربارۀ جنگ های امپ -کوشیدند که تعالیم مارکسیسم

اتوری پرلتاریا وغیره کهنه و سپری نشان دهند. رهبری حزب طبقۀ کارگر در انقلاب و درساختمان سوسیالیستی، دربارۀ دیکت

سیاه کنند. آنان در کمیسیون تنظیم اسناد جلسه اصرار ورزیدند  نایستادند از اینکه انقلاب اکتبر و سیستم شوروی را آنان باز

. با آنکه حوادث که امپریالیسم امریکا به مثابۀ بدترین دشمن صلح و خلق ها توصیف نشود و حتی ذکری از آن به میان نیاید

خطر عمده در نهضت کمونیستی بین المللی است آنان به هیچوجه با  بروشنی تایید کرده بود که رویزیونیسمدوسال اخیر 

 اعلام این حقیقت رضایت نمیدادند.

هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی به رهبری رفیق انور خوجه سهم مهمی در افشاء این نظریات ضد مارکسیستی اداکرد 

سایر هیئت های نمایندگی که در کنفرانس به دفاع از اصول اساسی مارکسیسم  و با هیئت نمایندگی حزب کمونیسم چین و

 لنینیسم برخاستند به تشریک مساعی پرداخت. 

رویزیونیست ها که در برابر منطق آهنین استدلالات علمی تاب ایستادگی نداشتند ناچار عقب نشستند. اظهاریه ای که 

رد، اعتبار قوانین عام تنظیم شد و به تصویب کنفرانس رسید تجارب نهضت کمونیستی بین المللی را تراز بندی میک اًمشترک

سیالیستی و ساختمان سوسیالیسم را اقلام میداشت، وظائف مشترک احزاب کمونیستی و کارگری و هچنین انقلاب سو

ین میکرد. اساس اظهاریه عبارت بود از تائید مجدد اصول انقلابی موازینی را که باید حاکم بر مناسبات میان آنها باشد مع

 مارکسیسم لنینیسم.

بین المللی شناخت و سرچشمه های جلسه، رویزیونیسم یعنی اپورتونیسم راست را وخیم ترین خطر نهضت کمونیستی 

 ائی در برابر فشار امپریالیسم.را نیز آشکار ساخت: از لحاظ داخلی نفوذ نظریات بورژوائی و از لحاظ خارجی جبهه سآن 

هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی و سایر احزابی که از مارکسیسم لنینیسم دفاع میکردند در عین حال که بر مضمون انقلابی 

اظهاریه صحه گذاشتند رضایت دادند که عبارت نادرستی حاکی از اینکه گویا کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی 

ی در نهضت کمونیستی بین المللی گشوده است دراظهاریه باقی بماند. این امر در واقع گذشتی بود ولی بنابر مرحلۀ تازه ا

 ضرورت حفظ وحدت در درون نهضت قابل توجیه بود.

مسکو در خطوط مهم خویش مخالف مشی رویزیونیستی کنگره بیستم بود و تصویب آن  9139هر حال اظهاریۀ  در

بی مارکسیستی لنینیستی به شمار می آمد. اظهاریۀ مذکور برنامۀ مشترک احزاب کمونیستی و کارگری پیروزی نیروهای انقلا

 در مبارزه بر علیه امپریالیسم و رویزیونیستی بود.

حزب کار آلبانی فعالیت هیئت نمایندگی خویش را در کنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری کاملاً تایید کرد و آن 

نالیستی شمرد. حزب کار آلبانی احکام انقلابی اظهاریه ای را که از این کنفرانس بیرون آمد پذیرفت و را خدمتی انترناسیو

 آنها را در اساس مبارزۀ خویش برای دفاع از پاکیزگی مارکسیسم لنینیسم قرار داد. 
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 مبارزۀ حزب برای استقرار مناسبات سوسیالیستی در روستا و اجرای دومین نقشۀ پنج سالـــه -3

حزب درعین حال که برای مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک تقدم قائل بود وظائف اقتصادی و اجتماعی مطروحه از طرف 

سومین کنگره را از دیده فرونگذاشت. برعکس، تحقق این وظائف را قبل از هر چیز بمثابۀ مسئلۀ بزرگ سیاسی به شمار می 

 آورد.

 

 نجام گرفتکاری که برای جمعی کردن پردامنۀ کشاورزی ا

حزب کار آلبانی بیشترین توجه خود را به جمعی کردن پردامنۀ کشاورزی معطوف داشته بود. در این مورد در دو 

جهت کار انجام میگرفت: جهت مهمتر عبارت بود از برپا کردن کئوپراتیوهای جدید کشاورزی و جهت دیگر پذیرفتن 

وپراتیو های موجود. جمعی کردن، بطور عمده شامل مناطق دشت و دهقانان که تا آن روزگار برکنار مانده بودند درکئ

و پراتیوهای جدید با کلیۀ وسایل پشتیبانی میکردند و ن برای ایجاد کئکوهستان میشد. سازمان های حزب از هر ابتکار دهقانا

حتی با عدۀ قلیلی از بهره برداری  ئوپراتیوهاجاد کئوپراتیو اعتقاد پیداکند. کبا ای روستالزوماً منتظر نمی ماندند که اکثریت 

 های کشاورزی نیز تشکیل میشدند.

کمیتۀ مرکزی حزب به کلیۀ اعضاء خود و به تعداد کثیری از کادرهای حزبی و دولتی مخصوصاً ماموریت داد که به 

شاورزی، قبل از دهقانان و کمونیست های روستاها در جمعی کردن کشاورزی یاری برسانند برای تامین تحول سوسیالیستی ک

همه بنگاهای کشاورزی دولتی به مقیاس وسیع، و نه فقط آنها بلکه زحمتکشان بنگاهای صنعتی و ساختمانی، موسسات 

 فرهنگی، سازمان های شهری حزب حرکت در آورده شدند.

های حزب به موازات توسعۀ جمعی کردن کشاورزی، کار عظیمی به منظور تقویت اقتصادی و سازمانی کئوپراتیو

در سومین کنگره آنها  9139جدید و قدیم انجام داد. از این لحاظ تصویب اساسنامه جدید کئوپراتیوهای که در دسامبر 

صورت گرفت اهمیت خاص داشت. اساسنامۀ مذکور مقررات اساسی زندگی درونی کئوپراتیوها، حقوق و وظائف اعضاء 

حدود محوطۀ هرخانوادۀ کئوپراتیو تغییر یافت و صحیح تر ترسیم شد. آنها و فعالیت اقتصادی آنها بیش از پیش کامل کرد، 

 دولت از طریق وسائل میکانیکی و کادرها و از طریق اعتبار کشاورزی وغیره به کئوپراتیوها یاری میرسانید.

، مبارزه میکرد. حزب این گرایش حزب در عین حال با نقایض وکمبودهای در کار جمعی کردن به ظهور میرسید

را مورد نکوهش قرارداد که با ایجاد کئوپراتیو فقط بدان امید موافقت  روستادرست عدۀ از دهقانان برخی از کمونیست ها ان

با گرایش دیگر مبنی  .میکردند که دولت نان آنها را تامین خواهد کرد و سایر نیازمندی های آنها را بر آورده خواهد ساخت

ازۀ مقرر در اساسنامه، نیز مبارزه شد مظاهر استفاده از شیوه های اداری در ایجاد بر نگهداری قطعه زمین بیشتر از اند

 کئوپراتیوها و نقض اصل داوطلبی هم محکوم گردید.

حزب به ویژه قوای خود را برای درهم شکستن دسائس دشمنان طبقاتی که میخواستند از جمعی کردن کشاورزی 

جاسوسان اعزامی از طرف امپریالیست ها و رویزیونیست های یوگوسلاوی نیز جلوگیرند بسیج کرد. کولاکان که به وسیلۀ 

در »تحریک میشدند به خرابکاری و انواع اغتشاش مبادرت جستند. دشمنان طبقاتی با اعلام شعار های از این قبیل دست زدند: 

جمعی کردن فقط وسیله »، « اهید مردراتیو از گرسنگی خودر کئوپ»، «وقت باقی است 9193له نکنید. تا تشکیل کئوپراتیو عج

پیوندند. ی انگیختند که به کئوپراتیوها نوغیره. دشمنان طبقاتی در نهان دهقانان را بر م« است که زمین دهقانان را بگیرند

دند وقتیکه کئوپراتیو به وجود می آمد اعضاء آن را تحریک میکردند که اساسنامه را مراعت نکنند، به ناخشنودی ها دامن میز
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و می کوشیدند که بین اعضاء کئوپراتیو نفاق بیفکنند. درکار تحویل اجباری به دولت اخلال میورزیدند و بر سر راه استفاده 

 از وسایل میکانیزۀ کشاورزی مانعی میتراشیدند. 

افت و درهم و شوق انقلابی توده های دهقان دامنه نی تشبثات کولاکان و سایر دشمنان خلق در اثر فعالیت حزب و شور

شکسته شد. کولاکان و دشمنان به کلی منفرد ماندند و افشاء شدند. جمعی کردن کشاورزی در راهی که حزب نشان میداد و 

به آهنگی که حزب معین کرد به پیش رفت. مبارزه برای جمعی کردن کشاورزی به ویژه مبارزه بر علیه دشمنان طبقاتی، 

انید و آنها را محکم تر به حزب پیوند داد. جنبش جمعی کردن کشاورزی به صورت وجدان سیاسی دهقانان را قوی تر گرد

 مسئله سترگ سیاسی در آمد. 

ولی حزب در طی جمعی کردن وسیع کشاورزی از همان نخستین سال به پدیدۀ زیانمندی در بخش دامداری برخورد. 

در اینکه دام های مولد زائد خود را به کئوپراتیو  از یک سو تعداد زیادی از دهقانان به خصوص بنابر منافع شخصی خویش

بفروشند تردید میکردند. حتی غالباً پیش از آنکه وارد کئوپراتیو شوند دام های خود را میکشتند و یا میفروختند. از این جهت 

کردن دام ها به  تعداد دام های جمعی اکثریت کئوپراتیو های جدید بسیار کم بود. از سو دیگر کمیته های حزبی به جمعی

درصد بالغ  53های کشتمند به  تیجه درحالیکه جمعی کردن زمیناندازه جمعی کردن زمین ها علاقه نشان نمی دادند. بالن

 درصد بود. 93درصد و گوسفندها  9میشد جمعی کردن گاو ها فقط 

ید. برای خاتمه دادن با این وضع این وضع دامداری با اقتصاد توده ای و سازماندهی سوسیالیستی کشاورزی زیان میرسان

تصمیمات خاصی اتخاذ شد تا آهنگ جمعی کردن دام ها همزمان با جمعی کردن زمین ها تسریع شود و دامداری و به ویژه 

 گوسفند داری و گاوداری توسعه و بهبود یابد. 

د. حزب مظاهر رضایت حزب از تجارب نخستین سال جمعی کردن دامنه داری کشاورزی نتایج دیگری نیز بدست آور

از خود را که در نزد عدۀ از کمونیست ها دیده میشد فاش ساخت و به همگان سفارش کرد که از موفقیت سرمست نشوند. 

کرد با این که کمک  تصمیمات به منظور اشاعه و تصمیم تجارب جمعی کردن کشاورزی اتخاذ گردید. به ویژه دولت توجه

یق مراکز ماشین و تراکتور، بنگاهای کشاورزی دولتی، اعتبارات کشاورزی، تحویل بذر و پراتیو ها از طرخود را به کئ

کشت درختان میوه دار، مووزیتون، بسط داده شد تا اقتصاد کئوپراتیو با  9139مرغوب و چارپایان اصیل بهتر سازمان دهد. در 

 این طریق تقویه شود.

رسی جموعه ای اقتصاد توده ای مورد برسریع تعداد کادرها را در مکمیته مرکزی مسئله ارتقاء سطح کاردانی و تکثیری 

قرار داد و توجه خاصی به پرورش کادرهای که میبایست درکشاورزی سوسیالیستی کارکنند معطوف داشت. عدۀ دیگری از 

ام گردیدند تا کمونیست ها و متخصصان کشاورزی که در ادارات دولتی و دستگاه های حزبی کار می کردند به روستاها اعز

 در کئوپراتیو های کشاورزی به کار بپردازند. 

 32چرخش قطعی در جمعی کردن کشاورزی بوجود آمد. مساحت اراضی جمعی شده در سراسر کشور بر  9139سال 

ها در صد اراضی بهره برداری های روستایی بالغ گردید. دهات بسیاری تماماً به کئوپراتیو تبدیل شد. در برخی از ناحیه 

درصد اراضی بهره برداری های روستایی شد. در ولورا، بیلیشت، کولونوا، سریک سارامدا،  13جمعی کردن کشاورزی شامل 

 وغیره کئوپراتیو های کشاورزی در کلیۀ دهات بر پا گردید.

ها حصۀ بخش سوسیالیستی درمجموعه تولید غلات که از آن 9139بخشی سوسیالیستی در کشاورزی تسلط یافت. در 

نان ساخته میشود قریب یکی بر سه بود و در تولید پنبه سه بر چهار و در تولید چغندر قند نود در صد. وضع اقتصادی، 
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اجتماعی و فرهنگی  روستاها باز هم بهتر شد. و این کامیابی ها تضمین محکمی بود برای این امر که جمعی کردن به بهروزی 

 خواهد انجامید.

 

 ه کار انداختن ذخائر داخلیی ببسیج توده ها برا

 توده ای چرخش بوجود آورد. مجموعۀ نه فقط در امر جمعی کردن کشاورزی بلکه در مجموعه ای اقتصاد 9139سال 

ساله در رشته های عمدۀ صنعت خیلی بیش از اندازه های  در صد افزایش یافت. نقشۀ پنج 19 تا 9139تولید صنعتی به نسبت 

امکان داد که سیستم جیره بندی  9139از همان اکتوبر  این کامیابی ها درصد بالا رفت. 93اورزی مقرر اجراء شد. تولید کش

و این امر پیروزی بزرگ سیاسی و اقتصادی بود. الغای کامل سیستم جیره بندی و گذار گردد و قیمت کالا ها تنزل یابد  ملغی

ول اجتماعی، توزیع که طبق اصل به توزیع صحیح تر محصبه بازرگانی آزاد بدون محدودیت و با قیمت های واحد دولتی، 

زحمتکش بهبود یافت. در آمد  یسیالیستی بر کمیت و کیفیت کاری مبتنی باشد بسیار کمک کرد. شرایط زندگی توده هاسو

درصد بیشتر شد. آموزش و خدمات بهداشت  91بطور سرانه  9139 به سال درصد بالا رفت. گردش کالا نسبت 99ملی 

مرکز آموزش و مهمترین موسسۀ  انا دانشگاه دولتی تأسیس شد که به صورت بزرگترینانی مجدداً بسط یافت در تیرهمگ

 در آمد. علمی کشور

وقوع پیوست در درجۀ اول مرهون شور وشوق انقلابی توده های ه در رشد اقتصاد توده ای ب 9139چرخشی که در 

های اقتصادی، کئوپراتیوها و ارگان های دولتی بهتر شد و حزب  در بنگاه زحمتکش بود، مرهون آن بود که سازماندهی کار

 تری به رهبری اقتصاد پرداخت. ه وجه مؤثرب

این نتیجه رسید که  ساله دوم صورت گرفته بود به سال در اجرای نقشۀ پنج حزب در تحلیل فعالیتی که در عرض دو

کار انداخت. ه ید آنها را یافت و در راه رشد سریع اقتصاد و فرهنگ بذخائر استفاده نشدۀ عظیمی در کشور وجود دارد که با

ماموریت  ،ریذااین مسئله در توده های وسیع زحمتکشان به بحث گذاشته شد. در عین حال سازمان های دولتی برنامه گ

دهند. مباحثات توده ای باعث  یافتند که در شاخص های نقشۀ پنجساله که قبلاً معین شده بود تجدید نظر کنند و آنها را ارتقاء

 کشف ذخائر داخلی شد که میزان آنها ازحد پیش بینی های کمیسیون برنامۀ دولتی در میگذشت.

تشکیل شد با تکیۀ اساسی بر پیشنهاد های زحمتکشان تصمیم گرفت کلیۀ  9132پلنوم کمیتۀ مرکزی که در فوریۀ 

طریق ارقام نقشه در مورد حجم کلی تولید صنعتی و کشاورزی که از  این هشاخص های دومین نقشۀ پنجساله را بالا برد. ب

درصد ترقی کرد. بویژه ارقام سرمایه گذاری ها و ساختمان های بزرگ افزایش زیاد  99طرف کنگرۀ سوم معین شده بود 

شاخص های دومین  یافت. شاخص های ارتقاء رفاه حال مردم و سطح فرهنگی آنها نیز ترقی داده شد. این افزایش ها که در

 نقشۀ پنجساله وارد شد بطور عمده بر اساس تراکم ذخائر داخلی قرار داشت. 

برای آنکه چرخشی که آغاز شده بود تا پایان صورت گیرد حزب نیروهای خود و قوای لایزال زحمتکشان شهر و ده را 

حزبی بهبود بسیار پذیرفت. ترکیب آنها با  بسیج کرد. کار رهبری، کار سازمانی و توضیحی، تشکیلات بنیادی و کمیته های

کئوپراتیوها و زنان زحمتکش برخاسته و در ساختمان سوسیالیستی و مبارزه بر  کارگران و اعضایاعضاء جدیدی که از میان 

 تقویت شد. ،علیه دشمنان طبقاتی آزمایش داده بودند

« نگاه خود را به تولید بر گردانیم » اجرای شعار: اتحادیه ای حرفه ای بیش از پیش به پرورش کمونیستی زحمتکشان و 

مقام اداره و رهبری ه توجه کردند، تبلیغات خود را در زمینۀ تولید توسعه دادند و کار خود را در جهت ارتقاء کارگران ب
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 ردید جاندار تر شد. شکل های جدیدن که مخصوص مسائل تولید تشکیل میگاقتصاد تکامل بخشیدند. جلسات کارگرا

سیالیستی ظهور کرد و گسترش یافت و ابتکار خلاق زحمتکشان روبه فزونی نهاد. نهضتی مبنی بر تمدید دوام افزار ابقۀ سومس

ها واستفاده با صرفه تر و کامل تر از ظرفیت های تولیدی اشاعه یافت. تعداد کثیری از کارگران زبده منفعت مادی خویش را 

ل دیگر رفتند تا آنها را به جبران عقب ماندگی نائ را ترک گفتند و به بریکادهایزیر پاگذاشته بریکادهای پیش آهنگ 

 (ه تخصص خود برساند.هرکارگر متخصص متعهد میشد که دو کارگر دیگر را ببوجود آمد ) 9+1گردانند. نهضت 

ان بخش های روز کار داشته باشد. کارگر 533در روستا ها این نهضت برپاشد که هر عضو کئوپراسیون سالیانه 

 این ابتکار پیش آهنگ پیوستند که بر دوام تراکتور ها بیفزایند و در سوخت صرفه جوئی کنند. مکانیزاسیون کشاورزی با

بیش از  9132بسیج انقلابی توده های زحمتکش تکان تازه ای به رشد اقتصادی کشور داد. اینکه نقشۀ اقتصادی سال 

 ید صحت رهنمود حزب در جهت کشف و بهره برداری ذخائر داخلی بود. اندازه های افزایش یافته اجراء شد مؤ

 

 جمعی کردن کشاورزی در خطوط اصلی خاتمۀ

در صد  25ی جمعی شده بیش از سطح اراض 9131جمعی کردن کشاورزی با آهنگی سریع به پیش رفت. در پایان 

بر  صد مجموعۀ زمین های کشتمند کشور را دردر 29سیالیستی کشاورزی بیش از برداری های دهقانی بود و بخش سو بهره

میگرفت. پس جمعی کردن کشاورزی در خطوط اصلی خود پایان یافته و فقط در بهره برداری هائی که در اراضی بسیار 

مرتفع قرار داشت هنوز کئوپراتیو تشکیل نشده بود. با این طریق رهنمود کنگرۀ سوم حزب یک سال زود تر از موعد مقرر 

 یرفت. تحقق پذ

خاتمۀ جمعی کردن کشاورزی یکی از مهمترین پیروزی های تاریخی انقلاب سوسیالیستی در جبهۀ اقتصادی و 

 سیالیستی در روستا گردید.جب ایجاد مناسبات تولیدی جدید سواجتماعی بود و مو

 

 روستاها  جمعی کردن کشاورزی، انقلاب دوم و قاطع ترین چرخش انقلابی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی

جمعی کردن کشاورزی راه را بر اعتلاء سریع نیروهای مولد و بر تحولات اساسی در زندگی اجتماعی و فرهنگی ده 

سیالیستی روستاها سوم حزب در مورد تسریع نوسازی سوخاتمۀ جمعی کردن کشاورزی تایید کرد که رهنمود کنگرۀ  گشود.

 صحیح و به موقع بوده است.  کاملاً

را درنظر داشت. شکل،  لبانی در جمعی کردن کشاورزی پیوسته شرایط رشد سیاسی و اقتصادی کشورحزب کار آ

 و آهنگ تحقق کئوپراسیون در کشاورزی نیز با شرایط مذکور تطبیق داده شد. اسلوب

اشت. جمعی کردن کشاورزی در شرایطی آغاز شد و انجام یافت که مالکیت ارضی کوچک خصوصی دهقانی شیوع د

سیالیستی هنوز امکان نداشت کشاورزی را با افزار های جدید رانی صورت گرفت که صنایع نوین سوکردن در دو جمعی

مانع گردید و  مجهز گرداند. حزب کار آلبانی معتقد بود که نباید جمعی کردن را در انتظار پایان صنعتی شدن کشور مصنوعاً

به  برای آن ضروری است مصنوعاً اجتماعی که کاملاً ی، اقتصادی، رایط سیاسنباید جمعی کردن را پیش از فراهم آمدن ش

 پیش تازاند. با این طریق جمعی کردن کشاورزی پیش از پایان صنعتی شدن کشور آغاز شد و انجام پذیرفت. 
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معذلک کئوپراتیوها از همان آغاز جمعی شدن کشاورزی توانستند از وسائل مکانیزه که در دست دولت، در مراکز 

راه افتد به وارد کردن وسائل ه شین و تراکتور متمرکز بود بر خوردار شوند. برای آنکه تولید بزرگ جمعی در روستا بما

 ما داده بودند اقدام شد.ه مکانیزه ضروری از کشورهای سوسیالیستی، از محل مبادلات بازرگانی با آنها و اعتباراتی که ب

ان یافت که یگانه پایه اش عبارت بود از کئوپراتیو کشاورزی تولید از جمعی کردن کشاورزی درحالی آغاز شد و پای

نوع آرتل. این شکل از کئو پراتیو بر اساس اشتراکی کردن زمین، وسائل تولید و کار قرار داشت. توزیع عوائد فقط بر حسب 

 سود بهره برداری جمعی انجام میداد. ه کاری انجام میگرفت که هر عضو کئوپراتیو ب

عمل آمد که از شکل های بدوی کئوپراتیو تولید، مانند گروه ه ی جمعی کردن کشاورزی کوشش هائی بط در

کشاورزی که فقط بر اشتراکی کردن کار مبتنی باشد، نیز استفاده شود. ولی این شکل های جنبش کئو پراتیوی که میبایست 

دوام نداشت و شیوع زیادی در روستا نیافت.  حلقۀ واسطی برای گذار به کئوپراتیو کشاورزی باشد جز مدت کوتاهی

 دهقانان، بدون استفاده از شکل های واسط، یکباره به کئوپراتیو کشاورزی پیوستند.

که  جنبش کئوپراتیوی هیچ سنتی در روستای آلبانی نداشت. بالنتیجه توده های روستائی، شکل کئوپراسیون تولید را

نشان داد پذیرفتند. دهقانان آلبانی اعتقاد بسیار به حزب داشتند، تحت رهبری حزب حزب به مثابۀ مناسب ترین شکل با آنها 

بود که آنان از یوغ بیگانگان و مالکان ارضی آلبانی رهائی یافتند و صاحب زمین شدند. دهقانان به تجربه معتقد گشته بودند 

ا دفاع میکند. از این جهت جمعی کردن کشاورزی که حزب همیشه راه درست را با آنها نشان میدهد و مصممانه از منافع آنه

 از نوع آرتل را پذیرفتند.

کشاورزی تفاوت اقتصادی  آلاتپس از رفرم ارضی در روستاهای آلبانی، بین دهقانان از حیث مساحت زمین و 

یان آنها نینجامید که فاحشی وجود نداشت. از این جهت اتحاد آنها در کئو پراتیوها به چنان تصادم منافع اقتصادی مهمی در م

 توسل به شکل های واسط کئوپراسیون را ایجاب کند.

جمعی کردن وسیع کشاورزی به هیچ وجه باعث تغییر سیاست حزب نسبت به کولاک ها نشد. در این مرحله نیز مبارزه 

منفرد ساختن سیاسی  عمل می آمد که هدفش عبارت بود از محدود کردن اقتصادی آنها،ه بر علیه آنها طبق سیاست پیشین ب

ه بر انداختن کولاک ها به مثابۀ طبقه انجامید بدون آنکه توسل ب این سیاست بطور کلی برایآنها و بر انداختن آنها. اجرای 

قوانین و  ازسلب مالکیت عمومی از آنها لازم آید. زور و فشار در مورد کولاک ها فقط در صورتی اعمال میگردید که 

 ای تخلف میورزیدند و یا بر علیه و ی مرتکب جنایات سیاسی میشدند.  دستورهای دولت توده

بهره برداری کولاکی وجود داشت که کمتر از یک صدم مجموعۀ بهره برداری های  9333هنوز در حدود  9193در 

ا بطور متوسط دهقانی میشد. اینک بهره برداری های کولاکی پایۀ سابق اقتصادی خود را از دست داده بودند. هریک از آنه

راس دام کوچک داشت. دربارۀ کولاکانی که هنوز برجای بودند  93هکتار زمین، یک راس دام بزرگ وکمتر از  5کمتر از 

ه کاهش ب همان سیاست پیشین بکار میرفت. در نتیجۀ این سیاست تعداد کولاکان پیوسته کمتر شد و قدرت اقتصادی آنها رو

د ساختن کولاکان به تجدید تربیت آنها به ویژه پسران و دختران جوان خانواده های نهاد. حزب همزمان با سیاست محدو

 کولاکی اهمیت داد، بدون آنکه هشیاری را از دست بدهد و بدون آنکه در موقع لزوم از تنبیه شدید بازایستد. 

در شهر ها تقلیل  سیالیستی موجب شد که عناصر سرمایه داریردن کشاورزی و تقویت بازرگانی سوخاتمۀ جمعی ک

هائی متشکل شدند که فعالیت آنها تحت نظارت دولت بود. اکثریت آن  بسیار یابند. خرده فروشی های خصوصی در گروه

 طور خصوصی کار میکردند به کئوپراتیوهای پیشه وری پیوستند. ه عدۀ قلیل آن پیشه ورانی که هنوز ب
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زرگ، یک کئوپراتیو کشاورزی جداگانه تشکیل شد. در آن در آغاز جمعی کردن کشاورزی، درهر ده، کوچک یا ب

هنگام که وسائل کئوپراتیوها محدود بود و کادرها هنوز تجربه ای دربارۀ بهره برداری جمعی نداشتند تشکیل کئوپراتیوهای 

 مذکور ضرورت داشت.

ایطی میشدند که برای وقتی که جمعی کردن کشاورزی نزدیک به پایان بود بتدریج کئوپراتیوهای کوچک فاقد شر

اثر وضع مذکور بطور عینی لازم تحکیم اقتصادی و سازمانی آنها و رشد سریع نیروهای مولد در روستا، ضروری بود. در 

مد که کئوپراتیوها بزرگ تر شوند و تقویت یابند. خود دهقانان کئوپراتیوی بر این امر آگاهی یافته بودند و آن را مطالبه میا

ب وظیفه داد که به بزرگ کردن کئوپراتیوها از طریق ادغام آنها اقدام شود ولو درعین حال سفارش کرد میکردند. پس حز

ها تیوی صورت گیرد. ادغام کئوپراتیوکه ادغام باید به تدریج وحساب کرده و بر اساس داوطلبی و اقناع کامل دهقانان کئوپرا

 رد عملی شود.وظیفۀ دراز مدتی بود که نمیبایست شتاب زده و بشکل نب

برخی از نواحی تحت تاثیر شور و شوق دهقانان اعلام داشتند که ادغام کئوپراتیوها مسئله عمدۀ روز  9131در آغاز 

است و در صدد بر آمدند که این جریان را درطی یکی دوسال به پایان برند. بالنتیجه رهنمود حزب نقض شد. کئوپراتیو های 

و باید منظور  شایددی بعمل آمده و شکل ها و مقرر ات سازماندهی فعالیت آنها آنطور که مطالعۀ ج متحد بدون آنکه قبلاً

شده تشکیل میگردید. این جریان ادغام نه فقط مناطق دشت بلکه مناطق کوهستانی را نیز فرا گرفت. بعضی از کئوپراتیو های 

از کادرها می پنداشتند که مسئلۀ تحکیم اقتصادی و  هکتار بودند. برخی 9333و مساحتی بالغ بر  روستا 93تا  93متحد شامل 

 سازمانی کئوپراتیوها با این طریق سریعتر حل خواهد شد.

کمیتۀ مرکزی حزب این اشتباهات را به موقع کشف و برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ کرد. کمیتۀ مرکزی صدمه 

به امر جمعی کردن کشاورزی وارد سازد خاطر نشان ساخت و بهنگام کئوپراتیوها که ممکن بود ادغام شتابزده و نا ای را

سفارش کرد که شرایط کئوپراتیوها مورد بررسی دقیق قرار گیرد و ادغام احتمالی آنها فقط بر طبق شرایط مذکور صورت 

 پذیرد. 

راتیو های از آن پس ادغام کئوپراتیو ها فقط بعد از بررسی عمیق و آن هم در مناطق دشت صورت پذیرفت و کئو پ

را در بر نمی گرفتند. در همین اوقات دولت کمک خود را به کئو پراتیوهای متحد از  روستا 5یا  1متعدد در آغاز بیش از 

حیث وسائل مکانیزه، اعتبارات کشاورزی و متخصمان توسعه داد و حزب برای آنکه ادارۀ کئوپراتیوهای متحد تقویت شود 

 روستاها اعزام داشت که به صدارت این کئوپراتیوها انتخاب شدند.تعداد کثیری کادر از شهر ها به 

ادغام کئوپراتیوهای کوچک و تشکیل کئوپراتیوهای متحد امکانات جدیدی برای تقویت اقتصادی و سازمانی آنها 

ر زمین و وسائل مکانیزه بهت سیع خویش موجب میشدند که ازئوپرایتوهای متحد در اثر مساحت وبوجود می آورد. ک

برداری شود و کار اعضاء کئوپراتیوها ثمر بخش گردد. در کئوپراتیوهای متحد هماهنگی رشته های مختلف کشاورزی،  بهره

داد که از  استفادۀ صحیح تر و دقیق تر از سرمایه گذاری و تقلیل هزینۀ مدیریت بهتر میسر میگردید. توسعۀ کئوپراتیوها امکان

 کشاورزی بهتر استفاده شود. سیالیستی درمزایای سیستم نوین سو

جمعی کردن کشاورزی پایۀ اقتصادی و اجتماعی جدیدی بوجود آورد که پشتیبانی آفرینش وجدان سوسیالیستی در 

ممکن نبود خود بخود و ناگهانی، بدون کار آموزشی از جانب حزب و بدون اتخاذ تدابیر  آفرینشنزد دهقانان بود. این 

ت پذیرد. دهقانان در طی قرن ها عادت کرده بودند که در سیستم اقتصاد انفرادی زندگی و اقتصادی و سازمانی دیگر صور
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کارکنند و از این جهت دستخوش احساسات و عاداتی بودند که مالکیت خصوصی بوجود می آورد. این امر در نقایص و 

 به مالکیت جمعی تظاهر میکرد. کمبود هائی که در زمینۀ سازمانی به چشم میخورد و در برخورد دهقانان به کار و 

در چنین شرایط حزب به تقویت کار آموزشی در نزد دهقانان کئوپراتیوی پرداخت تا اینکه آنان مساعی خود را 

مصروف توسعۀ اقتصاد مشترک گردانند، شرکت خویش را در تولید افزایش دهند و انضباط کار را تحکیم کنند. به علاوه 

 سازمانی پاداش کار و اجرای اساسنامه اتخاذ گردید. تدابیر خاصی نیز در زمینۀ

شیوۀ مدیریت کئوپراتیوها روبه بهبود نهاد. اعضاء کئوپراتیوها دلسوزی بیشتر نسبت به اقتصاد جمعی نشان میدادند و 

ا مساعی خویش را در آماده ساختن اراضی جدید کشاورزی دوچندان ساختند. روابط اقتصادی میان دولت و کئوپراتیوه

 بازهم نیرومند ترشد.

باعث تغییر شرایط زندگی مادی و فرهنگی روستاها گردید. دهقانان فقط در سالهای  جمعی کردن کشاورزی ضمناً

خانه  9533مدرسۀ آموزشی عمومی و قریب  1333در روستاها  9131خانۀ تازه ساختند. در  53333قریب  9193 -9139

 صاحب تحصیلات متوسط و عالی در روستاها مشغول کار بودند. تخصص ووکانون فرهنگ وجود داشت. صد ها کادر م

 

 اجرای پیش از موعد دومین نقشۀ پنجساله

حزب در عین حال که جمعی کردن کشاورزی را به پایان میرسانید مبارزه میکرد که دومین نقشۀ پنجساله در کلیۀ شاخه 

 های اقتصاد توده ای به موقع اجراء در آید.

ویژه مصروف کیفیت ساخت. در ه که از اجراء نقشه در زمینۀ حجم تولید غافل شود توجه خود را بحزب بدون آن

متعددی را از سر  های سیالیسم که سطح نیروهای مولد بسیار پائین بود و کشور ما دشواریهای ساختمان سو نخستین سال

 جه کمیت محصولات گردد. تاً لازم می آمد که بیشترین کوشش ها در درجۀ اول متومیگذرانید ضرور

عمل آید. حزب از دیدگاه صرفاً ه اینک موقع آن فرا رسیده بود که از کیفیت که عقب مانده بود مراقبت بیشتر ب

اقتصادی با این مسئله نمی نگریست بلکه آن را مسئله ای سیاسی و ایدئولوژیک نیز میدانست، کیفیت تولید در شرایط سیستم 

است، مشوق میهن پرستی سوسیالیستی است، و باعث تقویت اعتماد  ارتقاء وجدان سوسیالیستی کار سوسیالیستی، مبین درجۀ

 خلق به نیروی خود میشود.

و درهمین موقع !« کنیم بدون آنکه به کمیت پشت کنیمبه کیفیت رو»کمیتۀ مرکزی چنین شعار داد:  9131در دسامبر 

تاکنون مرسوم بوده است، فقط و یا بطور عمده برحسب کمیت تولید و یا  رهنمود داد که پاداش زحمتکشان نباید، آنطور که

این تاثیر را نیز داشت که به  خدمت محاسبه شود بلکه کیفیت نیز باید ملاک قرار گیرد. مطالبۀ مصرانۀ ارتقاء کیفیت مستقیماً

 زحمتکشان برخورد سوسیالیستی نسبت به کار تلقین میکرد. 

شیوۀ  عمل در آید یک سلسله تصمیماتی اتخاذ شد که هدف آنها کامل کردن سازمان کار وه برای آنکه این رهنمود ب

های کار و در طبقه بندی کارگران تجدید نظر شد. درکلیۀ رشته های اقتصاد، پاداش کار از نزدیک پاداش کار بود. در اندازه 

عت شخصی از منافع جامعه، روابط صحیح تر و دقیق تری با کیفیت کار انجام یافته پیوند داده شد. بر مبنای اصل تابعیت منف

سیعی در میان زحمتکشان سازمان های حزبی به کار سیاسی و بین محرک های مادی و محرک های معنوی بر قرار گردید.

هور دست زدند تا اهمیت انقلابی این تصمیمات را روشن سازند، تا توضیح دهند که گرایشی که در نزد برخی از افراد به ظ
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چقدر با امر سوسیالیسم زیان « بدون پول مسابقه بوجود نمی آید»ند و این نظریۀ اشتباه آمیز که رسیده است و دنبال پول میدو

 میرساند.

خوبی فهمیده شد کمک کرد ه تصمیمات مربوط به کامل کردن سازمان کار و شیوه پاداش کار از طرف زحمتکشان ب

جنبش دسته ها و بریگاد های کار سوسیالیستی  9193رجۀ جدید و بالاتر ارتقاء یابد. در با اینکه مسابقۀ سوسیالیستی به د

کار کنیم، درس بخوانیم و زندگی به شیوۀ »ج یافت. شعار آن شعار حزب بود: بوجود آمد و در سراسر کشور روا

لید، ارتقاء فنی و حرفه ای، و این جنبش به صورت نیروی محرک بزرگی در افزایش تولید، بهبود کیفیت تو«. سوسیالیستی

تحکیم وجدان سوسیالیستی زحمتکشان در آمد و تاثیر کرد در اینکه فعالیت تولیدی را با درس خواندن و با شیوۀ زندگی 

 سوسیالیستی درهم آمیزد. جنبش اختراع و راسیونالیزاسیون نیز به پیشرفت جدید نائل آمد. 

ویژه درصنایع، ه د نصاب اجراءشد. وظائفی که این نقشه معین میکرد بدومین نقشۀ پنجساله اجراء شد و بیش ازح

درحمل و نقل، در سرمایه گذاری و درتاسیسات بزرگ خیلی بیش از اندازۀ مقرر انجام گرفت. حجم کلی تولید صنعتی که 

پیش  9593رای سال به سطحی رسید که ب 9131عرض چهار سال و نه ماه بدست آمد و درسال  درنقشۀ پیش بینی شده بود در

بود. بیشترین صدانۀ توسعه در  9152برابر سال   13و  9133برابر سال   1/1حجم کلی تولید صنعتی  9193بینی شده بود. در 

توسعه یافتند و  صنایع معدنی، درصنعت برق، مکانیک و مواد ساختمانی بدست آمد. صنایع سبک و صنایع غذائی نیز متقارناً

  93حصۀ صنعت در مجموعۀ در آمد ملی قریب  9193های مختلف صنعت بهبود محسوس پذیرفت. در  بالنتیجه هیئت شاخه

 درصد بود.

مؤسسۀ بزرگ اقتصادی یا فرهنگی ساخته شد. معادن جدید نفت، معادن  133در دوران دومین نقشۀ پنجساله  قریب 

این تاسیسات موجب ایجاد شهرهای جدید جدید فرونیکل، کروم، مس و ذغال مورد بهره برداری قرار گرفت، ایجاد 

 9193گردید.پیروزی عمدۀ کشاورزی که اهمیت تاریخی داشت عبارت بود از پایان جمعی کردن درخطوط اصلی. در 

درصد اراضی زیر کشت شامل میشد. با وجود شرایط بد جوی که بویژه طی دوسال اخیر  29بخش سوسیالیستی کشاورزی بر 

درصد  95ضی کشتمند بود. سطح ارا 9133درصد بیش از سال  13 تا 9193تولید کشاورزی در نقشۀ پنجساله پیش آمد 

 ازدۀ کلیۀ کشت ها با استثنای گندم بالارفت. بویژه در تولید توتون، پنبه و چغندر قند ترقی محسوس روی داد.افزایش یافت. ب

عوامل عمده ای بود  -مام شدۀ محصولاتافزایش تولید صنعتی و کشاورزی، افزایش ثمربخشی کار و کاهش قیمت ت

درصد،  92در آمد ملی  9133به نسبت  9193که موجب ارتقاء محسوس رفاه مردم و ترقی سطح فرهنگ آنها گردید. در 

درصد ترقی کرده بود. درطی سالهای دومین  53درصد، درآمد ملی واقعی دهقانان  11دستمزد واقعی کارگران و کارمندان 

لیون لک م 533میلیارد و  9م از این بابت بار متوالی در قیمت کالاهای مصرفی روزانه تخفیف داده شد و مرد 9نقشۀ پنجساله 

 برابر صدانۀ افزایش طبیعی جمعیت افزایش یافت. 5-1)قدیم( سود بردند. حجم گردش کالاها با آهنگی 

در آلبانی  9193گ حاصل شد. در بسط آموزش و فرهنگ و همچنین درحفظ تندرستی خلق نیز پیشرفت های بزر در

سال  91سه برابر گشت. طول متوسط عمر به  9133از هر پنج نفر یکی به مدرسه میرفت. تعداد کادرهای درجۀ یک به نسبت 

 بالغ شد. 

های جدیدی برای پیشرفت بعدی اقتصاد و  فرهنگ در راه،  یز وظائف دومین نقشۀ پنجساله مبدااجرای موفقیت آم

 یالیستی کشور فراهم آورد.ساختمان سوس

 انتقاد از نظریات رویزیونیستی وفعالیت انشعابگرانۀ رهبران شوروی -9
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کرد ولی توسعه و تعمیق  کنُدفقط تا مدتی پیشرفت رویزیونیسم را  9139کنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری نوامبر 

 آن را در نهضت کمونیستی بین المللی متوقف نساخت.

 

 یونیسم بین المللیزشیوع بعدی روی

ک گام به ی»، « رد کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی»رویزیونیست های یوگوسلاوی اظهاریۀ کنفرانس را صریحاً 

یستادند از اینکه ان زد شدید برضد مضمون انقلابی اظهاریه دست زدند و بانامیدند. آنان به نبر« بازگشت به استالینیسم»و « پیش

قلمداد کرده بودند در برابر آن « فیست بین المللیمان»منتشر ساخته و به مثابۀ  9132ر خود را که د ضد مارکسیستی« برنامۀ»

 بگذارند. 

اما رهبری شوروی که خروشچف در راس آن قرار داشت، بدون آنکه نتیجه گیری های انقلابی اظهاریۀ مشترک را 

نگرۀ بیستم مشغول بود. وی هیچ فرصتی را ی رویز یونیستی کای نتیجه گیری هامورد توجه قرار دهد همچنان به تبلیغ و اجر

عدۀ  برای نزدیکی بیشتر و همکاری نزدیک با امپریالیست های امریکائی از دست نمیداد. خروشچف، رئیس جمهور امریکا و

اتحاد صمیمانه خواهان صلح و همکاری با »میدانست که « انسان های معقول»ی از شخصیت های رهبر امریکا را دیگر

ی از سازمان غیر انسانی است. و هر نوع جنگی ظالمانه و وی علناً اظهار داشت که در شرایط کنونی عصر ما«. شوروی اند 

استثنای پلیسی که  ه عمل در آورد، بهرا در مورد هر کشور و هر خلق ب« خلع سلاح عمومی و کامل»ملل متفق خواست که 

که در دائرۀ سازمان ملل متفق بوجود آید، « نیروی مسلح بین المللی»یک  شور، ودر هر ک« مامور حفظ نظم عمومی باشد »

ن را پخش نیروئی که وظیفه اش در صورت ایجاد طبیعتاً سرکوب مبارزات و قیام های توده ای میبود. وی این اندیشۀ دروغی

 .پا به عرصه خواهد گذاشت« دنیای بدون ارتش و بدون جنگ! » 9193میکرد که از سال 

اما سیاستی که گروه خروشچف دنبال میکرد خصلت عوام فریبانه، التقاطی و متضاد داشت، خصلتی که وجه مشترک 

وی ه ستایش امریکا میپرداخت و در صدد همکاری نزدیک با وی بر می آمد و گاهی ب به کلیۀ اقسام رویزیونیسم است. گاهی

« معقول»، آدم «مرد بزرگ»، «دوست»ید. گاهی رئیس جمهور امریکا را امجهان مین ژاندارمدشنام میداد و وی را تجاوز کار و 

ی از اداره یک کودکستان عاجز حت»، و کسی که « دژخیم»توصیف میکرد و گاهی او را « خواستار صلح است»و کسی که 

میخواند « اسب تروا»هی رویزیونیسم یوگوسلاوی را میشمرد. گاهی تیتوو تجربۀ یوگوسلاوی را به عرش میرسانید و گا« است

جامعۀ »همچنین خروشچف مجبور شد برنامۀ ضد مارکسیستی « با پای جوخه حرکت نمیکند»و را ملامت میکرد که و تیتو

را خجولانه افشاء کند. با این طریق گروه خروشچف در حالی که میکوشید اذهان را گمراه  «کمونیست های یوگوسلاوی

اردوی سو سیالیستی و نهضت  اپورتونیسم در نوسان بود و آماده میشد که از پشت بر کند، درحالی که میان آوانتوریسم و

 کمونیستی بین المللی خنجر بزند، در راه رویزیونیسم به پیش میرفت.

جریان توسعه و تعمیق رویزیونیسم در احزاب کمونیستی و کارگری عده ای دیگر از کشور های سوسیالیستی و سرمایه 

 یافت. داری نیز بسط می

ویژه رویزیونیست های رهبری شوروی موجب فزونی سر گشتگی ایدئولوژیک در ه مشی و فعالیت رویزیونیستی و ب

 نهضت کمونیستی بین المللی شده بود. 

ی امریکائی که میدیدند اشاعۀ رویزیونیسم زمینۀ بسیار مساعدی برای امپریالیسم و ارتجاع فراهم می آورد امپریالیست ها

ترش ی لاتین گسفعالیت تجاوزکارانۀ خویش را در آسیا، افریقا و امریکا نوسائل از این وضع استفاده میکردند. آنابا کلیۀ 
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صورت کانون خطرناک جنگ در آوردند، پایگاه های نظامی خویش را توسعه بخشیدند و نیروی ه دادند، آلمان غربی را ب

ضد انقلاب مسالمت آمیز را به  سیالیستی جهانی، راهریب سیستم سوجنگی اتمی خود را افزودند. در عین حال به منظور تخ

یدئولوژی مثابۀ تاکتیک پذیرفتند و هر اقدام و هر نظریۀ رویزیونیست ها را که حاکی از لیبرالیزاسیون قدرت سیاسی و اشاعۀ ا

 سیالیستی بود مورد تشویق قرار دادند.بورژوائی در کشورهای سو

 

 ن و درهم شکستن رویزیونیسم معاصربری فاش ساختمبارزۀ سازش ناپذیر برا

می که رویزیونیسم متوجه اردوی بر خطر عظی حزب کار آلبانی اشاعۀ رویزیونیسم را با نگرانی تعقیب میکرد و

یکی از  آگاه بود. حزب کار آلبانی مبارزه برعلیه رویزیونیسم را سیالیستی و نهضت کمونیستی بین المللی میساخت کاملاًسو

 مترین وظایف خویش میشمرد. مه

انتشار برنامۀ جامعۀ کمونیست های یوگوسلاوی برای حزب کار آلبانی فرصت مناسبی بود که رویزیونیسم بین المللی را 

به مثابۀ  در کلیۀ بخش های فعالیت وی و ایدئولوژی ضد مارکسیستی وی بکوبد. حزب کار آلبانی برنامۀ یوگوسلاوی را

ی پوسیدۀ پرودن، برنشتین، کائوتسکی، ترتسکی، بوخارین وغیره افشاء کرد که لباس تازه بر آنها پوشیده التقاطی از تئوری ها

 اند، و چنین شعار داد: 

 ( 953« )مبارزۀ سازش ناپذیر برای افشاء و درهم شکستن تئوریک و سیاسی رویزیونیسم معاصر »

گری یونیست های احزاب کمونیستی و کارسایر رویز حزب کار آلبانی با اشاره به روش اپورتونیستی که خروشچف و

بندند نقشی را که رویزیونیسم  چشم خود شان برا می فقط کسانی که عمداً»مختلف اتخاذ کرده بودند تاکید کرد که 

 (. 959« )گوسلاوی در خدمت امپریالیست ها بازی میکند نمی بینند یو

سختی انتقاد کرد، تحریفات آنان ه از نظریات رویزیونیست ها ب حزب کار آلبانی با انتشار یک سلسله مقالات دست زده

لتاریا و راه لنینیسم شرح داد، از حزب طبقۀ کارگر نقش رهبری آن، از دیکتاتوری پرو -را در تعالیم اساسی مارکسیسم

 سیالیسم به دفاع پرداخت.انقلابی گذار به سو

سیاسی رسوا میکرد پرورش و  ی را درعرصۀ ایدئولوژیک وحزب کار آلبانی در عین حال که رویزیونیسم بین الملل

لنینیستی دور و با  -فعالیت خروشچف و گروه او توجه داشت و میدید که آنان روز به روز بیشتر از اصول مارکسیستی

ردید. روز امپریالیست های امریکائی و رویزیونیست های تیتوئی نزدیک میشوند. جریان افشاء رویزیونیسم پیوسته قوی تر میگ

به روز بد گمانی ها و تردید های رهبری حزب کار آلبانی نسبت به رهبری حزب کمونیست شوروی که خروشچف در راس 

 آن بود بیشتر شد.

اعتمادی مذکور به حزب کار آلبانی کمک بسیار کرد که از کلیۀ دام هائی که خروشچف برای رام کردن و  بی

رد در امان بماند. رهبری رویزیونیست شوروی بیهوده امیدوار بود که پس از امضاء راه رویزیونیسم میگسته کشاندن وی ب

ویژه پس از بازدید ه ب ساله قراردادی مبنی بر اعطاء اعتبار جدید به جمهوری توده ای آلبانی برای اجرای سومین نقشۀ پنج

 ، وضع عوض خواهدشد. 9131خروشچف از آلبانی در مه 

                                                 
 22، « زری ای پوپولیت » . بایگانی مرکزب حزب و  1958ژوئن  21پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی . مورخ  قطعنامۀ - 135 

 1958ژوئن 

  1958ژوئن  22، « زری ای پوپولیت » امان کوبید.  -باید رویزیونیسم معاصر را تا  نابودی کامل تئوریک و سیاسی آن بی - 136 
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به تمنای مصرانۀ رهبری شوروی که میخواست وی را به قبول مشی رویزیونیستی خویش حزب کار آلبانی نه فقط 

لنینیستی خود را با عزم جزم دنبال کرد و نبرد خود را در افشاء رویزیونیسم  -نداد بلکه راه مارکسیستی وادارد تن در

 یوگوسلاوی و بطور کلی رویزیونیسم معاصر بگسترد.

خروشچف در مورد آلبانی  به  سبت به برخی از اعمال خصومت آمیزکار آلبانی ن از سوی دیگر کمیتۀ مرکزی حزب

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی اعتراض کرد. یکی از این اعتراضات مربوط بود به گفتگوی نخست وزیر 

در موقع بازدید خود در شوروی با ونیزلوس سیاستمدار مرتجع یونانی که در طی آن به ونیزلوس اظهار داشته بود که گویا 

، با گوش «خود مختاری اپیر شمالی»لبۀ شوینیستی یونان را در مورد شهر کورچا به یونانیانی برخورده است، و به علاوه مطا

موافقت شنیده بود. اعتراض دیگر برضد سفیر شوروی در بلگراد بعمل آمد که نسبت به افترائات و دشنام هائی که رانکویچ، 

 یست های یوگوسلاوی، در میتینگی به جمهوری توده ای آلبانی نثار کرد مماشات نشان داده بود. رهبر رویزیون

معذلک  این اتفاقات گواه روشن مخالفت روز افزون حزب کار آلبانی با روش ضد مارکسیستی گروه خروشچف بود.

علنی نشده و بر روابط بین  9193ل اختلافات ایدئولوژیک بین حزب کار آلبانی و رهبری شوروی تا پایان شش ماهۀ او

 دولتین گسترش نیافته بود.

مپریالیست های بهم زدن نقشه ها و دسائس خصمانۀ ادر عین حال حزب کار آلبانی آنی هم هوشیاری خود را برای 

و دشمن دولت  سازمانی مخفی 9193امریکائی و دار و دستۀ تیتو بر علیه جمهوری توده ای آلبانی از دست نمیداد. در تابستان 

کشف و درهم شکسته شد که عمال سابق دوائر جاسوسی خارجی که نتوانسته بودند درصفوف حزب، در ارگان های دولتی 

و در ارتش نفوذ کنند در آن شرکت داشتند. با این طریق توطئه سازماندهی شورش ضد انقلابی که میبایست به وسیلۀ مداخلۀ 

طلبان فاشیست یونانی و رویزیونیست شوروی که از این توطئه خبر داشت و از آن متقارن ناوگان ششم امریکا، سلطنت 

 نقش بر آب  گردید. ،پشتیبانی کرده بود و به خیال استفاده از آن بود

 

 زب کار آلبانی در برخورد بوخارستلنینیستی ح -روش اصولی مارکسیستی

و کارگری حاضر در کنگرۀ حزب  حزاب کمونیستیبوخارست که کلیۀ هیئت های نمایندگی ا 9193در برخورد ژوئن 

گری رومانی در آن شرکت داشتند گروه خروشچف کوشید که از پشت ضربۀ قطعی و ناگهانی بر اردوی سوسیالیستی و کار

 نهضت کمونیستی بین المللی وارد آورد.

ریخ و محل تشکیل کنفرانس طبق موافقت قبلی قرار بود اولین هدف های این برخورد عبارت باشد از بحث دربارۀ تا

 احزاب کمونیستی و کارگری سراسر جهان و تعیین آن.

پو مشاهده کرد که ناگهان در جلسه ای بین المللی ار آلبانی به رهبری رفیق حسنی کاولی هیئت نمایندگی حزب ک

هیئت نمایندگی حزب از نوع دیگر تشکیل داده است. چنین جلسه ای برای  شرکت جسته که خروشچف بنابر اغراض کاملاً

کمونیست چین و اکثریت نمایندگان سایر احزاب شرکت کننده نیز بیرون از انتظار بود. ولی شگفت انگیرتر و به ویژه نگرانی 

آورتر آن بود که هیئت نمایندگی شوروی چند ساعت پیش از برخورد، نامۀ اطلاعیه ای لبریز از حملات و اتهامات مجهول 

گان توزیع کرد. خروشچف کوشید که این اتهامات را در جلسه به بحث چین بین شرکت کنند حزب کمونیست بر علیه

 بگذارد، محکومیت حزب کمونیست چین و اخراج وی را از نهضت کمونیستی بین المللی بدست آورد.
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ماتی را جلسه با وضع بسیار وخیمی روبرو گردید. نمایندگان احزاب مختلف سرگشته شدند. حزب کمونیست چین اتها

که بر او وارد آمده بود رد کرد. کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی که بیدرنگ بوسیلۀ هیئت نمایندگی خویش از جریان اطلاع 

یافت اوضاع را بسیار نگرانی آور دید و به درستی نتیجه گرفت که اردوی سوسیالیستی و نهضت کمونیستی بین المللی با 

رو به رو است. صحه گذاری بر اتهامات مجهولی که رهبری شوروی بر حزب  دسیسۀ بزرگی که خروشچف بر پا کرده

ۀ مرکزی بر علیه به بحث کمونیست چین وارد میساخت عواقب مخربی داشت. رفیق حسنی کاپو در اجرای رهنمودهای کمیت

ارست چنانکه باید ادعائی حزب کمونیست چین و محکوم ساختن او برخاست و نظر داد که برخورد بوخ« اشتباهات»گذاشتن 

و شاید تدارک نشده و ناقض مقررات سازمانی است که باید بر مناسبات احزاب کمونیستی و کارگر ی با یکدیگر حاکم 

باشد. هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی خاطر نشان ساخت که اختلافات میان حزب کمونیست اتحاد شوروی و حزب 

دی که یکی از دو طرف ارائه داده است مورد رسیدگی قرارداد. برای اظهار نظر کمونیست چین را نمیتوان فقط بر اساس اسنا

در این مورد باید سخن رفقای چینی را نیز شنید. این اختلافات باید نخست بین دو حزب مذکور بحث شود و هرگاه این 

سیالیستی کارگری کشور های سوب کمونیستی و بحث به هیچ نتیجه ای نرسد باید موارد اختلاف به بررسی جلسه ای از احزا

گذاشته شود و آنگاه تصمیمات این جلسه به نوبۀ خود مورد مداقۀ کنفرانس بین المللی احزاب مارکسیستی لنینیستی سراسر 

 جهان که طبق قواعد سازمانی مورد قبول همگان تشکیل یافته باشد قرار گیرد. 

شتیبانی عدۀ کثیری از هیئت های نمایندگی قرار گرفت. این روش اصولی هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی مورد پ

به آن تاخت. رهبری شوروی با وجود  حزب کار آلبانی تلقی کرده شدیداً« طغیان»لی خروشچف این روش را به منزلۀ و

مساعی عنودانه اش نتوانست در برخورد بوخارست به هدف خویش که اخراج حزب کمونیست چین از نهضت کمونیستی 

دعوت  9193مللی بود نائل آید. تصمیم گرفته شد که کنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری جهان برای ماه نوامبر بین ال

 شود.

حزب و از آنجمله نمایندگان حزب کار آلبانی ماموریت یافت که این کنفرانس را  19کمیسیون خاصی از نمایندگان 

ونیست خروشچف برپا شده بود ازهم پاشید. نخستین شکست بر این تدارک ببیند. توطئۀ بین المللی که از طرف گروه رویزی

 گروه در بوخارست وارد آمد و این شکستی بود بر تمام رویزیونیسم معاصر که از آن پس روبه افول نهاد.

روشن بود که رهبری حزب کمونیست شوروی که خروشچف در راس آنست دار و دسته ای خائن بیش  دیگر کاملاً

کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی ارزیابی کرد که  لنینیسم و سوسیالیسم بشمار می آید. -زرگی برای مارکسیسمنیست و خطر ب

لنینیستی داشته است. کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی  -هیئت نمایندگی او در برخورد بوخارست روش اصولی مارکسیستی

ده بود با اطلاع همۀ حزب رسانید. ف در آنجا برپا کرآنچه را در برخورد بوخارست پیش آمده و توطئه ای را که خروشچ

روش هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی و نظریات مطروحۀ وی را در برخورد بوخارست  سازمان های بنیادی حزب متفقاً

 صحیح تشخیص دادند. کاملاً
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رهبری شوروی به حملۀ سخت بر حزب کار آلبانی دست زد تا وی را به تسلیم و به موافقت  پس از برخورد بوخارست

 با مشی رویزیونیستی و فعالیت انشعابگرانۀ خویش وادارد.

انب صورت گرفت. کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی نخستین آماج حملات بود. رهبری شوروی در حمله در چند ج

کار آلبانی انشعاب بوجود آورد، آن را با انقیاد وا دارد و بهر قیمت شده آن را به عدول صدد بر آمد در کمیتۀ مرکزی حزب 

این روش مجبور سازد. این عدول برای « مسئولان»از مواضع خویش در برخورد بوخارست و به اتخاذ تصمیماتی بر علیه 

ست نیاورده بود در کنفرانس آیندۀ احزاب رهبری شوروی نه فقط از آن جهت نیز لازم بود که آنچه را که در بوخارست بد

 کمونیستی و کارگری بدست آورد.

لیشوا عضو هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی، که سرشار از پر خروشچف با این منظور به لیری با گروه

این گروه گرویده و مدعائی دیوانه وار خرده بورژوازی و جاه طلبی زننده بود متوسل شد. لیری بالیشوا که در مسکو با 

ازجانب آنها به حرکت در آمده بود با مشی حزب به مخالفت پرداخت و ناقل مشی ضد مارکسیستی رهبری شوروی شد. اما 

مساعی لیری بالیشوا به وحدت پولادین کمیتۀ مرکزی، به عزم راسخ وی مبنی بر خود داری از هرگونه گذشت در مواضع 

لنینیستی حزب برخورد و با این طریق تشبث گروه خروشچف در تغییر دادن ویا متزلزل  -اصولی و مشی انقلابی مارکسیستی

 ساختن مواضع کمیتۀ مرکزی بجائی نرسید.

رهبری شوروی با سؤ استفاده از دلبستگی بی پایان کمونیست های آلبانی به حزب بلشویک اتحاد شوروی، کوشید در 

لنینیستی حزب بر انگیزد. او از طریق اعضاء سفارتخانۀ  -لیه رهبری مارکسیستیبین آنان سرگشتگی ایجاد کند و آنان را بر ع

خویش در تیرانا که آزادی عمل بسیار در آلبانی داشتند با افسران و ژنرال ها، با کادرهای حزبی وارگان های دولتی، با 

رهبری حزب کار « انحراف»ز زحمتکشان بخش اقتصاد و فرهنگ تماس گرفت. عمال خروشچف در برابر مخاطبان خویش ا

اظهار نگرانی میکردند و با آنها سوالات « خیانت وی به دوستی شوروی و آلبانی»لنینیستی و از  -مشی مارکسیستی آلبانی، از

 گروه« فادار خواهید ماند و با مانند رهبری خود به او پشت خواهید کرد؟به اتحاد شوروی و: »نه انگیزانه میدادند از این قبیلفت

خروشچف به خصوص به کادرهائی که در مؤسسات آموزشی شوروی تحصیل کرده بودند امید داشت. ولی کوشش ها و 

شم انقلابی گرفته بودند توانستند بین اتحاد  امید های او برباد رفت. کمونیست های آلبانی که در حزب آبدیده شده و از او

مارکسیستی، ضد آلبانی رهبری شوروی از سوی دیگر فرق فعالیت ضد  شوروی و حزب کمونیست شوروی از یک سو و

بگذارند. رویزیونیست های خروشچفی هیچ شگافی در صفوف حزب کار آلبانی نیافتند و نتوانستند بوجود آورند و نقشه 

 های آنان همانا در برخورد با همین وحدت پولادین حزب برگرد کمیتۀ مرکزی، درهم ریخت.

و تاشکو صدر کمیسیون بازرسی حزب کار آلبانی ضعف نشان داد. او درسابق نیز دستخوش پس از لیری بالیشوا، کوچ

تزلزلات جدی شده و به علت انحرافات از مشی حزب و اتخاذ روش های اپورتونیستی مورد انتقاد قرار گرفته بود. بالیشوا و 

 و به عنوان دشمنان حزب از صفوف وی اخراج شدند. هر د تاشکو

حملات خود را بر عرصۀ اقتصادی و فرهنگی نیز بسط داد و علی الرغم موافقت نامه هائی که بین رهبری شوروی 

دولت جمهوری توده ای آلبانی و دولت اتحاد شوروی منعقد شده بود ارسال کالاها و تجهیزات صنعتی را به آلبانی به تعویق 

ارسال مقداری از غلات را برای خلق آلبانی که در اثر انداخت و درپاره ای از موارد بکلی قطع کرد. وی همچنین تقاضای 

گرفتار کمبود نان بود نپذیرفت. گروه خروشچف در این پندار که گرسنگی باعث خواهد شد  9193خشکسالی خارق العادۀ 

حزب  که خلق آلبانی بر علیه حزب برخیزد این فرصت را به عنوان وسیله ای برای منقاد ساختن حزب کار آلبانی بر علیه
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برخیزد این فرصت را به عنوان وسیله ای برای منقاد ساختن حزب کار آلبانی مغتنم شمرد. گروه خروشچف حزب و دولت 

جمهوری توده ای آلبانی را تهیدید کرد که هرگونه کمک با ارتش توده ای آلبانی را از حیث تسلیحات و مهمات نظامی 

لبانی اعلام داشت که عضویت آنها در پیمان ورشو دیری نخواهد قطع خواهد کرد. گروه خروشچف به حزب و دولت آ

 پائید.

حزب کار آلبانی و »رهبری شوروی نامه ای به کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی فرستاد و خواستار شد که  9193در اوت 

زب کار آلبانی به عبارت دیگر ح«! ه نوامبر بروندکامل نظریات به کنفرانس آیندۀ ماحزب کمونیست شوروی با وحدت 

میبایست از روش اصولی که در بوخارست در پیش گرفته بود و از مشی مارکسیستی لنینیستی خویش دست بردارد. گروه 

 «!شعله خواهد زد»که در بوخارست به ظهور رسیده است « جرقۀ اختلاف»خروشچف تهدید میکرد که در غیر این صورت 

که چیز دیگری جز همدستی جنایتکارانه بر علیه حزب « وحدتی»چنین حزب کار آلبانی به هیچ وجه نمیتوانست به 

سیالیستی و نهضت کمونیستی بین المللی بود تن در دهد. از این جهت تقاضای ین و بالنتیجه برعلیه اردوگاه سوکمونیست چ

 ابلیسانۀ رهبری رویزیونیست شوروی را رد کرد. 

حزب که ماموریت تدوین و تنظیم اظهاریۀ کنفرانس  19در کمیسیون همین اثناء هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی  در

عمومی احزاب کمونیستی و کارگری جهان را برعهده داشت به مخالفت استوار با تشبثات رویزیونیستی ها که میخواستند 

 سندی با روح ضد مارکسیستی تهیه کنند مشغول بود.

 

 دومین کنفرانس مسکو درروشچفی لبانی از رویزیونیست های خانتقاد های حزب کار آ

در مسکو تشکیل  9193حزب کمونیستی و کارگری که در نوامبر  29هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی در کنفرانس 

 شد به رهبری رفیق انور خوجه بود. 

ر لنینیستی با استواری و پیگیری د -هیئت نمایندگی رهنمود کمیتۀ مرکزی را مبنی بر دفاع از مشی مارکسیستی

کنفرانس اجراء کرد و مانور های سوداگرانه ای را که خروشچف و دستیارانش از راه وعدۀ کمک مهم اقتصادی و قبول 

برای درهم شکستن مقاومت حزب کار آلبانی بکار بردند « ممکن از طرف کارمندان شوروی روی داده باشد»اشتباهی که 

از این پس مناسبات میان اتحاد شوروی و »ازۀ خروشچف که گفت بر تهدیدات تتحقیر کنان برهم زد. وی همچنین در برا

 سرفرود نیاورد.« آلبانی بر پایه های جدیدی گذاشته خواهد شد

رفیق انور خوجه در نطقی که درکنفرانس ایراد نظریۀ اصولی حزب کار آلبانی را در مسائل عمدۀ مورد اختلاف بیان 

های گذار به  ات زیرین گذاشت: جنگ و صلح، همزیستی مسالمت آمیز، راهداشت و به ویژه تکیۀ کلام خود را بر موضوع

سیالیسم، مسئلۀ استالین، مسائلی که رویزیونیسم یوگوسلاوی به پیش آورده است و خطری که رویزیونیسم معاصر برای سو

 نهضت کمونیستی بین المللی در بر دارد، مناسبات میان احزاب کمونیستی و کارگری. 

و سرکردۀ آن خروشچف و همچنین از سایر رویزیونیست ها که اندیشۀ  شورویاز رهبری  خوجه مستقیماًرفیق انور 

دروغینی دربارۀ تغییر ماهیت امپریالیسم، به عنوان نتیجۀ تغییر تناسب قوا درجهان بسود سوسیالیسم، و دربارۀ امکان توافق و 

اشاعه میدادند، انتقاد « نیائی بدون سلاح، بدون ارتش و بدون جنگد»های امریکائی به منظور ایجاد  همکاری با امپریالیست

حزب کار آلبانی معتقد است که امپریالیسم و در درجۀ اول امپریالیسم امریکا نه پوست خود را عوض کرده » کرد وگفت:

شد تجاوز کار خواهد است نه سرشت خود را. امپریالیسم تجاوز کار است و اگر فقط یک دندان هم در دهانش باقی مانده با
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ماند... امپریالیسم میتواند جهان را به ورطۀ جنگ در اندازد. از این جهت ما اصرار داریم که به خلق ها توضیح داده شود که 

لااقل در اکثر ممالک گیتی علیه جنگ جهانی عبارت از آنست که سوسیالیسم در سراسر گیتی و یا یگانه ضمانت مطلق بر 

 .( 959« )پیروز گردد

 ( 952« )آنکه این واقعیت را نبیند نا بینا ست و آنکه ببیند و بپوشاند خائنی است درخدمت امپریالیسم»

هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی در عین حال که حفظ و تحکیم صلح را وظیفۀ بسیار مهمی دانست اظهار عقیده کرد 

الیسم، از طریق مجامله و تملق و گذشت در برابر که این وظیفه ممکن نیست از طریق مباحثات بی ثمر با سران امپری

امریکائی و تسلیم در برابر فشار آنها ایفاء شود. این وظیفه را نمیتوان انجام داد مگر از طریق مبارزۀ قاطع  های امپریالیست

ی و شور انقلابی سیاسی و ایدئولوژیک برای درهم ریختن نقشه های تجاوزکارانۀ امپریالیستی، از طریق تقویت مداوم هشیار

توده ها و افشاء بی امان هرگونه روش اپورتونیستی، هر نظر و عملی که هدفش اغفال خلق ها باشد، هرگرایشی که به سستی و 

دل فراخی بینجامد. برای آنکه جلوی امپریالیست ها در افروختن جنگ جدید جهانی گرفته شود باید آنها را با قدرت 

یاسی اردوی سوسیالیستی، نیروی طبقۀ کارگر بین المللی و جنبش رهائی بخش ملی، نیروی اقتصادی، نظامی، معنوی و س

 کشورها و خلق های شیفتۀ آزادی و صلح، روبرو ساخت. 

اکثر ریالیستی و آمادگی جنگی او به حدمیبایست قدرت اردوی امپ تاًزب کار آلبانی در دورانی که ضروربه نظر ح

سیالیستی پنهان نگاه دارد و ارتش این کشور چف در اینکه سرّ بمب اتمی را از کشور های سوعناد گروه خروش ،ارتقاء یابد

 ها را با اسلحۀ اتمی مجهز نگرداند بکلی نادرست بود وحزب کار آلبانی آن را محکوم میکرد. رفیق انور خوجه میپرسید:

. د... ما برای دفاع خود مان به بمب احتیاج داریمچرا چین نباید بمب اتمی داشته باشد؟ به عقیدۀ ما وی باید داشته باش»

 (. 951« )باید امپریالیست ها از ما بترسند و خیلی بترسند«. ترس بهترین نگهبان موستان است»یک ضرب المثل آلبانی میگوید: 

 درجای دیگر رفیق انور خوجه از رویزیونیست ها به مناسبت روش اپورتونیستی آنها در درک و اعمال همزیستی

مسالمت آمیز کشور هائی که سیستم های اجتماعی مختلف دارند انتقاد کرد و درک رهبری شوروی را که به همزیستی 

مسالمت آمیز به مثابۀ مشی عمومی اتحاد شوروی و کلیۀ کشورهای سوسیالیستی مینگریست ضد مارکسیستی خواند. رفیق 

همزیستی مسالمت آمیز کشور هائی که سیستم های مختلف  انورخوجه نظریۀ حزب کار آلبانی را بیان داشت که سیاست

اجتماعی دارند فقط یک جنبۀ سیاست خارجی ممالک سوسیالیستی است. دو جنبۀ مهم تر این سیاست عبارتست از: همکاری 

 بی قید و شرط از مبارزۀ انقلابی رهائی بخش ادرانه و کمک متقابل کشور های سوسیالیستی، پشتیبانی و هواداریبر

 زحمتکشان و خلق های ستمکش بر علیه امپریالیسم و ارتجاع.

هر قیمت، سیاست آشتی و همکاری با امپریالیسم را در پیش ه گروه خروشچف که سیاست همزیستی مسالمت آمیز ب

سیستم همزیستی مسالمت آمیز کشور های دارندۀ  داشت در واقع از مبارزۀ طبقاتی روی بر تافته بود. رویزیونیست ها عملاً

گر در درون ممالک سرمایه داری و همچنین بر بقات استثمار زده وطبقات استثمارهای مختلف اجتماعی را بر مناسبات میان ط

مناسبات کشور های وابسته و مستعمره ازیک سو و قدرت های امپریالیستی از سوی دیگر گسترش داده بودند. رفیق انور 

 خوجه خاطر نشان ساخت:

                                                 
 . بایگانی مرکزب حزب. 1961انس احزاب کمونیستی و کارگری در مسکو، نوامبر انور خوجه، سخنرانی در کنفر - 137 

 همانجا - 138 

 همانجا - 139 
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ویزیونیست های معاصر ادعا میکنند همزیستی مسالمت آمیز میان دو سیستم مختلف به معنای اعراض برخلاف آنچه ر»

از مبارزۀ طبقاتی نیست. بر عکس، مبارزۀ طبقاتی باید ادامه یابد، مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک بر ضد امپریالیسم، برضد 

د. باید در عین مبارزۀ پیگیر برای برقراری همزیستی مسالمت ایدئولوژی بورژوائی و رویزیونیستی باید پیوسته نیرومند تر شو

آمیز لنینی و بدون هیچ گونه گذشت اصولی در برابر امپریالیسم، به توسعۀ روز افزون مبارزۀ طبقاتی در کشور های سرمایه 

 ( 993«. )داری و نهضت نجات بخش ملی خلق های ممالک مستعمره و وابسته دست زد

ار آلبانی عقیده داشت که وظیفۀ اساسی احزاب کمونیستی و کارگری کشورهای سرمایه هیئت نمایندگی حزب ک

داری باید عبارت باشد از بر انگیختن توده ها به مبارزه بر علیه امپریالیسم و همۀ چاکرانش در داخل کشور، تا آنکه هستی 

ند، سلطۀ آنها را درهم شکنند، قدرت سیاسی آنها را غیر ممکن گردانند. پایگاه های نظامی و اقتصادی آنها را برهم زن

سرکوب و فشار را ویران سازند و قدرت نوین یعنی قدرت خلق را برجای آن بنشانند. این قدرت باید در جهت دیکتاتوری 

 سیالیسم میتواند تامین شود. فقط بدین طریق است که گذار به سوپرولتاریا نیرو و گسترش یابد. 

لنینیست  -سیالیسم چه راهی باید پیمود همیشه بر مارکسیست هارار قدرت توده ای و گذار به سوتقاین مسئله که برای اس

ها روشن بوده است. ولی همانطور که رفیق انور خوجه گوشزد ساخت خروشچف این مسئله را درجهتی که دلخواه 

، هیچ حزبی بدون اعمال قهر و بدون تا امروز هیچ خلقی، هیچ پرولتاریائی» اپورتونیست هاست منحرف و مغشوش گردانید.

 «خون ریختن به قدرت نرسیده است...

ویژه راه تصرف قدرت ازطریق قهر را تدارک بیبینیم زیراکه ه حزب ما معتقد است که در این مورد ما باید هردو راه و ب

هیئت تحریریه( را تقویت کرده  -راه مسالمت آمیزباشیم امکانات موفقیت راه دیگر )اگر برای این احتمال به خوبی آماده 

 (. 999« )ایم

رفیق انورخوجه در مسئلۀ استالین، از گروه خروشچف انتقاد کرد که این مسئله را درکنگرۀ بیستم به درستی و بطور 

غلط محکوم کردند. این مسئله مربوط به ه لنینیستی مطرح نساختند و استالین و فعالیت او را ب -عینی و به شیوۀ مارکسیستی

مۀ نهضت کمونیستی بین المللی بود و نه فقط با اتحاد شوروی. از این جهت محکوم ساختن استالین در کنگرۀ بیستم بدون ه

 مشورت قبلی با سایر احزاب برادر، تصمیمی خود سرانه و خطائی فاحش بوده است.

گرفته است اعتقاد نداشته و حزب کار آلبانی به صحت محکومیت رفیق استالین که با این شیوه ها و شکل ها صورت »

 «هرگز نخواهد داشت...

حزب کار آلبانی برآنست که منصفانه نیست، پذیرفتنی نیست، مارکسیستی نیست که نام و آثار کبیر استالین از سراسر 

هرکس این دوران خذف شود، آنطور که حالا شده است. وظیفۀ همۀ ماست که از آثار پر بار و جاویدان استالین دفاع کنیم. 

 (. 991« )از آن دفاع نکند اپورتونیست و فرومایه است

سیالیستی و نهضت کمونیستی بین المللی، حزب کار لنینیسم، برای حفظ وحدت اردوی سو -برای دفاع از مارکسیسم

ه سالی س» معاصر و افشاء آن تا پایان صورت گیرد. رفیق انور خوجه گفت: میدانست که مبارزه با رویزیونیسم آلبانی ضروری
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ران جنبش کمونیستی و گانشعاب که از کنفرانس مسکو گذشته کاملاً تایید کرده است که رویزیونیست های معاصر جز

 (. 995« )سیالیسم و طبقۀ کارگر چیز دیگر نیستند ار امپریالیسم، دشمنان سر سخت سوسیالیستی، چاکران وفاداردوگاه سو

از افشاء گروه  9139ه نه فقط بر خلاف سفارش اظهاریۀ مسکو مورخ رفیق انورخوجه از رهبری شوروی انتقاد کرد ک

گوسلاوی خود داری ورزید بلکه با او بر سر آشتی آمد و با او اعادۀ حیثیت کرد. حزب کار آلبانی نظر خود رویزیونیست یو

کاملاً درست بوده است.  بوده بلکهیوگوسلاوی نه فقط خطا ن قضاوت استالین دربارۀ رویزیونیسم را قویاً ابراز داشت که

رویزیونیست های یوگوسلاوی عمال بسیار خطرناک امپریالیسم اند و از این جهت باید به مبارزۀ آشتی ناپذیر ایدئولوژیک و 

سیاسی برعلیه آنها دست زد. حزب کار آلبانی به ویژه صلاحیت داشت که صحت این قضاوت را تایید کند زیرا که او بیش 

 هنگ با دسائس امپریالیست های امریکائی تحمل کرده بود.ویست ها را همای دشمنانۀ تیتاز هرکس توطئه ها

وجه نگرانی ه ولی رفیق انورخوجه همچنین خاطرنشان ساخت که رویزیونیسم فقط در یوگوسلاوی حاکم نیست بلکه ب

 که رویزیونیسم معاصر را 9139آوری در سایر احزاب نیز اشاعه می یابد. از این جهت ارزیابی اظهاریۀ مسکو مورخ 

 طور قطع گرفته نشده به قوت خود باقی بماند.ه بزرگترین خطر دانسته درست است و باید تا وقتی که جلوی این خطر ب

خواست گروه خروشچف مبنی بر اینکه از این پس رویزیونیسم معاصر را افشاء شده تلقی کنیم و از آن بگذریم به کلی بی 

گوسلاوی میباشد. رفیق خیلی خطرناک تر از رویزیونیسم یواندن رویزیونیسم خروشچفی است که پایه است و هدفش پوش

عات ثابت کرد که ضد انقلاب مجارستان با اطلاع و پشتیبانی مستقیم رهبری شوروی به خوجه پس از آنکه با تکیه بر واق انور

انگیز لهستان و سایر ارائۀ اینکه حوادث اضطراب گوسلاوی تدارک شده است و پس از وسیلۀ رویزیونیست های مجاری و یو

سیالیستی و برخی از احزاب کمونیستی و کارگری نتیجۀ اشاعۀ رویزیونیسم است خطاب به شرکت کنندگان کشور های سو

میخواهم روشن شود که پس از کنگرۀ بیستم در درون جنبش کمونیستی بین المللی، در درون  ما» در کنفرانس چنین گفت:

روی داده است؟ آیا با آن علت است که رهبری حزب کار آلبانی با اصطلاح سکتاریست، دگماتیک و بدبین چه گاه ما اردو

چنین وضعی باید ما را بسیار اندیشناک گرداند. ما باید ریشۀ بیماری را بیابیم و درمان کنیم. مسلماً با این که دستی به  است؟

معاصر به کلی از میان برخاسته است این  ی شوروی تایید کنیم که رویزیونیسمدعای رفقاشانۀ تیتوی مرتد بزنیم و در اظهاریه ا

 ( 999« )بیماری درمان نخواهد پذیرفت

به ویژه توطئه بوخارست که به وسیلۀ گروه خروشچف بر علیه حزب کمونیست چین چیده شد و فعالیت خصمانه ای 

ونیست چین و حزب کار آلبانی آغاز کرد و گسترش داد ممکن که این گروه پس از برخورد بوخارست بر علیه حزب کم

وحدت نهضت کمونیستی بین المللی و اردوگاه  نبود موجب نگرانی عمیق نگردد. این دسائس خطری بود که مستقیماً

 سوسیالیستی را تهیدید میکرد. رفیق انورخوجه با این مناسبت با انتقاد اصولی شدید از رهبری شوروی دست زد.

ب کار آلبانی متفقاً عقیده دارد که رفقای شوروی در بوخارست اشتباه عظیمی کرده اند که حزب کمونیست چین حز»

غلط به تقصیر منسوب ساختند.... برخورد بوخارست را هرگز نباید بر طاق فراموشی گذاشت بلکه باید آن را به منزلۀ ه را ب

 (. 993« )کردلکه ای درنهضت کمونیستی بین المللی شدیداً محکوم 

هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی خاطر نشان ساخت که رهبری شوروی خطای فاحشی را که در بوخارست مرتکب 

اطلاع کنفرانس رسانید که چگونه گروه  با آگاهی کامل تعمیق کرده است. هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی با شد بعداً
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در اتخاذ روش ضد مارکسیستی  ز مشی نادرست خویش وا دارد و اوخروشچف برای آنکه حزب کار آلبانی را به پیروزی ا

 نسبت به حزب کار آلبانی دست زده است. خروشچف و سایر رهبران شوروی برای نیل به منظور خویش، اعمال فشار بر

ها از نخستین مسکو ادامه دادند و با او به شیوۀ سوداگران تنگ نظر عمل کردند. آن هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی را در

اید تصمیم آلبانی ب»از دو راه یکی را انتخاب کند:  تنگنا گذاشتند که ملاقات ها هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی را در

 هیئت -لیون )یعنی چینم 933به  هیئت تحریریه ( خواهد پیوسته یا -یعنی اتحاد شورویملیون ) 533بگیرد که آیا به 

کلی ازبین ه خود و مردمش با یک بمب اتمی امریکا ب د همزیستی مسالمت آمیز را بپذیرد و یایا بای« !! آلبانی »تحریریه( 

خلق آلبانی هرگز برسر چنین دو راهی گذاشته نشده و از طرف هیچ یک از نمایندگان امپریالیسم این طور مورد »بروند! 

دست دادیم  ما آلبانی را از»نمایندگی چین گفت: شچف به هیئت ات هم نتیجه نداد خروو چون تهدید تهدید قرار نگرفته بود

نامۀ اطلاعیۀ مفصلی که سرشار از اتهامات و حملات بی پایه بر علیه حزب  سپس در« !! را قاپیدید و شما چینی ها او

وسیلۀ رهبری شوروی بین کلیۀ هیئت های ه کمونیست چین بود و در آستانۀ کنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری ب

 متهم شده بود. « ضد شوروی بودن »و به « لنینیسم -انحراف از مارکسیسم»ع گردید حزب کار آلبانی نیز به گی توزینمایند

رفیق انور خوجه کنفرانس را از دسائس عمیقاً ضد مارکسیستی گروه خروشچف آگاه ساخت و خطاب به خروشچف 

بت به حزب ما، نسبت به خلق ما، نسبت به کشوری نس« کاسبکارانه»ب و این روش های این اتهامات عجی» چینین گفت:

را آن سوسیالیستی که گویا میتوان با آن برد و و باخت کرد چیست؟ ... شما آلبانی را کالائی می انگارید که هرکس میتواند 

ی را وابسته بدهد و بستاند. آری، روزگاری بود که آلبانی را چنین می انگاشتند، روزگاری که بعضی ها وجود یا عدم آلبان

لنینیستی در کشور ما پیروز گشته آن روزگار سپری شده است...  -بخود فرض میکردند. ولی از آنگاه که افکار مارکسیستی

رفیق خروشچف، شما بر روی خلق کوچک ما و حزب وی دست بلند کرده اید ولی ما ایمان راسخ داریم که خلق شوروی 

 (. 999« )ت و حزب بزرگ لنین رفتار شما را تایید نخواهند کردکه برای آزادی خلق مانیز خون ریخته اس

هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی تصریح کرد که آنچه او را با انتقادی جدی اصولی از رهبری شوروی واداشته اندیشۀ 

که حفظ و حدت نهضت کمونیستی بین المللی و اردوگاه سوسیالیستی است و بس. وحدت را نمیتوان حفظ کرد مگر آن

لنینیستی جبران شود. رفیق انور خوجه به  -اشتباهات و پدیده های مخرب عریان و افشاء گردد و بر اساس موازین مارکسیستی

کسانی که میکوشیدند حزب کار آلبانی را بسکوت وادارند و اورا به پیروزی از مشی نادرست خویش مجبور گردانند چنین 

کار آلبانی کوچک اند هرگاه معتقد با اشتباه کسی باشند، هرکس که میخواهد  اگر چه کشور آلبانی و حزب» پاسخ آورد:

 باشد، تابع دستور های او نخواهند شد. مبادا کسی جز این تصور کند. 

ما داده است و هیچ کس نمیتواند با هیچ فشار سیاسی و اقتصادی، با هیچ ه لنینیسم ب -حق اظهار نظر را مارکسیسم

 (. 999« )ما نثار میکنند ما را از آن محروم گردانده از نسبت هائی که بتهدیدی و یا هیچ یک 

 -نهضت کمونیستی بین المللی، یکی مارکسیستی در کنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری، دو مشی متضاد در

بری شوروی لنینیستی و دیگری رویزیونیستی، بیش از پیش متبلور گردید. تصادم بین این دو مشی اجتناب ناپذیر بود. ره

 درطی کنفرانس کوشید از این تصادم که در کمیسیون تنظیم اظهاریه آغاز نشده بود طفره رود.
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عده ای از سران هیئت های نمایندگی در سخنرانی های خویش به هیچ تضادی و اختلافی در درون  خروشچف و

د. رویزیونیست های خروشچف هدف شان نهضت کمونیستی بین المللی اشاره نکردند چنانکه گوئی چنین چیزی وجود ندار

آن بود که با این طریق وجود دو مشی متضاد را بپوشانند و نگذارند حزب کمونیستی چین و حزب کار آلبانی به موجب حق 

ن شیوه ه ایخویش با افترائات مندرج درسند شوروی ها که در آستانۀ کنفرانس توزیع شده بود پاسخ گویند. آنها میخواستند ب

یونیستی و فعالیت انشعابگرانه و مخرب گروه خروشچف بپرهیزند و مسئولیت گونه انتقاد نسبت به نظریات رویزراز ه

 اختلافات را بر دوش حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی بیندازند.

لی در اثر شکست کامل برخورد. اختلافات بین دو مشی در نهضت کمونیستی بین المله اما تاکیتیک آنها در این مورد ب

نطق های هیئت های نمایندگی آلبانی و چین و انتقاد های صریحی که در آنها بیان شده بود حاد تر گردید. نمایندگان کلیه 

احزاب مجبور بودند روش خویش را دربارۀ مسائل مورد بحث بنحوی از انحاء اظهار دارند. آنگاه رویزیونیست ها در صدد بر 

ن در کنفرانس را از مسائل اصولی معطوف گردانند و کنفرانس را به تریبیون حملات زشت آمدند که توجه شرکت کنندگا

و فرومایه بر علیه حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی بدل کنند. این تشبث نیز مانند سایر تشبثات آنها با شکست روبرو 

مونیستی چین و حزب کار آلبانی بدل کنند. لنینیستی از حزب ک -شد. عده ای از هیئت های نمایندگی احزاب مارکسیستی

لنینیستی از  -این تشبث نیز مانند سایر تشبثات آنها با شکست روبرو شد. عده ای از هیئت های نمایندگی احزاب مارکسیستی

ست ها حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی در دفاع از مشی انقلابی و انتر ناسیونالیسم پرلتری پشتیبانی کردند. رویزیونی

 ناچار عقب نشستند. 

 -حزب کمونیستی و کارگری جهان در خطوط مهم خود مبین اصول انقلابی مارکسیسم 29موجب کنفرانس  اظهاریه

لنینیسم است. کوشش رویزیونیست های خروشچفی که میخواستند مشی رویزیونیستی را بر نهضت کمونیستی بین المللی 

 لنینیستی به پیروزی جدید نائل آمد.  -سیستیجائی نرسید و مشی مارکه تحمیل کنند ب

گذار از سرمایه داری به »از مضمون دوران ما به مثابۀ  9139تعریفی که کنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری در 

 داده بود در اظهاریۀ جدید چینین تکمیل شد: « سوسیالیسم

، گذاری که با انقلاب کبیر سوسیالیستی است سیالیسمش گذار از سرمایه داری به سوا دوران ما که مضمون اساسی»

اکتبر آغاز شد، دوران مبارزۀ میان دو سیستم اجتماعی متضاد است، دوران انقلابات سوسیالیستی و انقلابات رهائی بخش ملی 

سیالیسم سو ریختن امپریالیسم، دوران بر افتادن سیستم مستعمراتی است، دوران عزیمت سایر خلق ها به راه است، دوران فرو

 (. 992« )سیالیسم و کمونیسم در مقیاس جهانی است است، دوران پیروزی سو

ون دوران ما سؤ استفاده کنند و دوران ما را به شدند از اینکه از تعریف ناقص مضمبا این طریق رویزیونیست ها محروم 

بات و مبارزات رهائی بخش جلوه گر مثابۀ دوران همزیستی مسالمت آمیز و مسابقۀ مسالمت آمیز اقتصادی و عاری از انقلا

 سازند. 

شد. از آن جمله:  نیز رد ،که در طرح تنظیمی رهبری شوروی آمده و ملاک عمل وی بود معده ای از احکام رویزیونیس

امکانات گذار مسالمت آمیز به »، « همزیستی مسالمت آمیز مشی عمومی سیاست خارجی کشور های سو سیالیستی است»

 وغیره.« در دوران معاصر جلوگیری از هر گونه جنگ امکان پذیر است»، « زایش می یابدسوسیالیسم اف
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با وجود مقاومت رویزیونیست های خروشچفی، احکام زیرین بطرزی روشن در اظهاریه آمده بود: سرشت امپریالیسم 

روی عمدۀ تجاوز و جنگ است دگرگون نشده است. وی همچنان مبداء جنگ های تجاوز کارانه است. امپریالیسم امریکا نی

برای دفع خطر  -امپریالیسم امریکا درعین حال دژ ارتجاع جهانی و ژاندرام بین المللی است، دشمن همۀ خلق های گیتی است

جنگ جهانی باید کلیۀ خلق ها به مبارزه بر علیه امپریالیسم برخیزند و یا تشکیل جبهۀ ضد امپریالیستی، ضربۀ عمدۀ خویش را 

این  -مپریالیسم امریکا گردانند، مبارزات رهائی بخش ملی، نیروی مهمی برای جلوگیر ی از جنگ جهانی استمتوجه ا

همه  -های سوسیالیستی و نهضت کارگری و کمونیستی بین المللی برخوردار گرددباید از پشتیبانی همه جانبۀ کشورمبارزات 

لنینیستی نظریات مشترک خویش را از  -احزاب مارکسیستی -ندلنینیستی مستقل و با یکدیگر برابر ا -احزاب مارکسیستی

 و غیره -هنگی بخشندبرای هدف های واحد با یکدیگر هماطریق مشاوره تنظیم میکنند و عملیات خویش را در مبارزه 

 که رویزیونیسم را به مثابۀ 9139کوشش های رویزیونیست های خروشچفی برای جلوگیر ی از اعادۀ عبارات اظهاریۀ 

 بزرگترین خطر توصیف میکرد با شکست روبرو شد. توصیف مذکور باقی ماند و به علاوه در اظهاریه گفته شد:

گوسلاوی را که بیان فشردۀ تئوری های رویزیونیسم معاصر است با اپورتونیسم بین المللی از نوع یواحزاب کمونیستی، »

وسلاوی پس از آنکه به مارکسیسم لنینیسم خیانت ورزیدند اتفاق آراء محکوم کردند. رهبران جامعۀ کمونیست های یوگ

سایر  امریکائی و های ادعائی امپریالیست« کمک»کشور خویش را از اردوی سوسیالیستی مجزا ساختند و آن را تابع 

هضت امپریالیست ها گردانیده اند... ادامه افشاء رهبران رویزیونیست های یوگوسلاوی و مبارزۀ فعال برای پاسداری ن

کمونیستی و همچنین نهضت کارگری از اندیشه های ضد لنینی رویزیونیست های یوگوسلاوی، همچنان وظیفۀ حتمی 

 (. 991« )لنینیستی است -احزاب مارکسیستی

معذلک اظهاریه شامل برخی از ارزیابی های نادرست مانند ارزیابی کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی که با 

باقی گذاشته شد و چند حکم اشتباه آمیز نیز بود. حزب کار آلبانی دربارۀ این ارزیابی ها و حکم  9139ریۀ همان عبارات اظها

 اظهار کرد.  های بی اساس نظریات بکلی مخالفی داشت که در طی جلسه صریحاً

امضاء اینکه مضمون اظهاریه علی الاصول درست است درپای آن  ایندگی حزب کار آلبانی با توجه بههیئت نم

گذاشت. اگر وی دربارۀ برخی از ارزیابی های بی اساس به گذشت تن داد این امر فقط بخاطر وحدت اردوی سو سیالیستی و 

 نهضت کمونیستی بین المللی بود.

حزب کمونیستی و کارگری با اتفاق  29پلنوم کمیتۀ مرکزی فعالیت هیئت نمایندگی حزب کار آلبانی را در کنفرانس 

بسیار مثبت » ا مجموعاًر دانست و سخن رانی ها و فعالیت او« استوار اصولی » کرد. روش هیئت نمایندگی را روش آراء تایید 

 شمرد. « و ثمر بخش

توضیح داد که انگیزه ها و  کمیته مرکزی روش و فعالیت هیئت نمایندگی خود را با اطلاع سراسر حزب رسانید و ضمناً

رفیقانه نسبت به رهبری شوروی ایراد کرده  ئت نمایندگی در طی جلسه با روح کاملاًهدف های انتقاد شدید اصولی که هی

چه بوده است حزب کار آلبانی با انتقادی از این نوع کوشید به فعالیت انشعابگرانه خروشچف و دستیارانش خاتمه دهد و 

لۀ رهبری شوروی در امور داخلی وحدت نهضت کمونیستی بین المللی را حفظ کند و استحکام بخشد، میخواست به مداخ

حزب کار آلبانی پایان دهد، اختلافات را از میان ببرد و بالنتیجه روابط برادرانه میان حزب کار آلبانی و حزب کمونیست 

اتحاد شوروی، بین جمهوری توده ای آلبانی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تقویت کند، اردوی سوسیالیستی را 

                                                 
 همانجا - 149 



 232 

 -یرومند سازد. اگر حزب کار آلبانی طوری دیگر عمل کرده بود دیگر نمیتوانست خود را حزب مارکسیستینگهدارد و ن

لنینیستی انقلابی و انترناسیونالیست بشمارد. حزب کار آلبانی با اعضاء خویش آموخت که پیوسته صدیق، وابسته با اصول و در 

مثابۀ سلاح نیرومندی برای رفع نقایص و ه نتقاد و انتقاد از خود را بلنینیسم دلیر باشند، ا -پاسداری از پاکیزگی مارکسیسم

 پیشبرد امر سوسیالیسم بکار برند.

لنینیستی اصولی هیئت نمایندگی آلبانی در برخورد بوخارست و در دومین کنفرانس  -روش شجاعانۀ مارکسیستی

شچفی در درون نهضت کمونیستی بین المللی مسکو، در شرایط بسیار بغرنجی که در اثر فعالیت رویزیونیست های خرو

بوجود آمده بود. بر سطح عالی پختگی انقلابی حزب کار آلبانی گواهی میداد. روش مذکور برای همۀ کمونیست های 

لنینیسم و رویزیونیسم معاصر رهبری کرد. دلبستگی  -آلبانی سر مشق بزرگی بود و آنان را در مبارزه حاد میان مارکسیسم

 لنینیستی انقلابی جهان به حزب کار آلبانی و پشتیبانی آنها از او افزایش یافت. -مارکسیستینیروهای 

حزب کار آلبانی در عین حال که روش هیئت نمایندگی خود را در کنفرانس مسکو تایید کرد و آن را سر مشق ساخت 

ونیست چین در این کنفرانس مهم قاطعی در چنین ارزیابی کرد که مبارزۀ استوار انقلابی و اصولی هیئت نمایندگی حزب کم

لنینیسم بر رویزیونیسم داشته است. مبارزۀ مشترک و نظریات انقلابی یکسان که این دو حزب بر سر  -پیروزی مارکسیسم

  مسائل مهم نهضت کمونیستی بین المللی داشتند ارتباط و همکاری آنها را با یکدیگر تحکیم کرد.

 


